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ــتي   ــهيد بهش ــگاه ش ــي دانش ــوم سياس ــتي   -عل ــيني بهش ــا حس ــر سيدعليرض ــيار ،دكت ــگاه   دانش ــي دانش ــوم سياس عل
دكتــر مســعود  -شــهيد بهشــتي دانشــگاه علــوم سياســي دانشــيار  زاده، دكتــر محمــدباقر حشــمت -مــدرس تربيــت 

ــاري،  ــوم سياســي دانشــگاه تربيــت مــدرس  دانشــيارغف ــي -عل ــانگير كرم ــر جه ــين شــياردان، دكت ــط ب ــل دانشــگاه  رواب المل
   دانشگاه تهرانالملل  روابط بيندانشيار ، دكتر حميرا مشيرزاده - تهران
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  »محمدعلي فروغي«جايگاه جمهوريت در انديشه سياسي 

  

*  روزبه پرهام
 

  **  ايرج رنجبر

  چكيده

 در انديشـه  »جمهوريـت «و  »سـلطنت «سـنجش نسـبت   ، له پـژوهش حاضـر  ئمس ـ

 ـ . استسياسي محمدعلي فروغي  دو الگـوي   ةتقابل سلطنت و جمهوريت بـه مثاب
يكـي از   ،سياسي متمايز براي تنظيم مناسبات و روابط قدرت در جامعـه انسـاني  

فروغـي بـا   . سياسـي بـوده اسـت    ةانديش ـ ةترين منازعات فكري در گسـتر ديرينه
انسـان   »طبيعـت اوليـه  «ناپذيري را جزء گريزي و نظماجتماع، گرايانهبينشي واقع

دانست؛ طبيعتي خشن و آلوده به غرايز مرگبـارِ خـودبيني و خودخـواهي كـه     مي
، زيرك و متظـاهر  »شهرياري«و حاكميت  »سلطاني«نظمِ  ةطلبي او جز در سايجاه

 ـ  ، كمال مطلوب فروغـي نبـود  ، سلطنت. نمايدپايان ميبي او بـه   ةامـا نگـاه بدبينان
اش از سـوي  سو و شرايط اجتماعي و پريشاني سياسي حاكم بر زمانـه كانسان از ي

ديگر وي را به اين درك سياسي سوق داد كـه تنهـا بـا از بـين بـردن خميرمايـه و       
 »سـلطاني «در پرتو نظمـي   »طبيعتي ثانويه«انسان و جايگزيني آن با  »طبيعت اوليه«

پـژوهش  . شـود ي بر جمهوريـت فـراهم مـي   است كه زمينه براي نظم سياسي مبتن
سياسي بـه بررسـي    ةحاضر با چنين دركي از نسبت سلطنت و جمهوريت در انديش

ايـن پـژوهش بـا    . پردازدسياسي فروغي مي ةانديش ةمزبور در گستر »دوگانه«جايگاه 

رسد كه فروغي بـا مشـاهده و   به اين نتيجه مي »اسپريگنز«كاربست چارچوب نظري 

نظـم سياسـي    ،زيسـت اي كـه در آن مـي  و درد حـاكم بـر جامعـه    تشخيص بحران
 ـ  ايـران   ةمناسـب حـال جامع ـ  ، ضـرورتي مبتنـي بـر مصـلحت     ةسلطنت را بـه مثاب

                                                 
  rouzbeh.parham@yahoo.com   كرمانشاه، ايراناه آزاد اسلامي واحد گدانش ،علوم سياسي ارشد كارشناسي* 

  كرمانشاه، ايراندانشگاه آزاد اسلامي  ،علوم سياسياستاديار گروه : نويسنده مسئول **
 Iraj_ranjbar79@yahoo.com 
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اما شناخت عميق وي از منطق حاكم بر مناسبات دوران جديد و ظهـور   .دانست مي
هنجـار سياسـي مطلـوب او را شـكل      ،نظمي نوآيين و مبتني بـر حاكميـت قـانون   

نظـم   ةهـاي اولي ـ لفـه ؤاي كـه فاقـد م  هنجاري كه به زعم وي براي جامعـه  ؛داد مي
  . انجامد نمي ثباتي سياسيجز به پريشاني و بي ،سياسي مبتني بر جمهوريت است

  
  .انديشه سياسي و فروغي، نظام سياسي، جمهوريت، سلطنت: هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

هـاي فكـري و فلسـفي    ترين تقابلاز مهميكي ، سياسي و الگوهاي حكومتي هاينظام تقابل

سال اخير بـوده   يكصد در، »سامان سياسي« فكران ايراني براي ايجاد بهتريندر ميان روشن

سـلطنت  « و نظـام سياسـي   »سـلطنت مشـروطه  « نظـام سياسـي   كـه  توان گفـت  مي .است

ايـران   تـاريخ معاصـر   سازي سياسي درنظام ةحوز در هاي فكرياولين تقابل جزء، »مشروعه

تقابلي كه تنها از ميزان تفاوت اختيارات سلطان در امور مملكت و جان و مال رعيـت   .است
دو نوع نظام سياسيِ به لحاظ ماهوي متفاوت نبود؛ چرا كه در افـق   ةو نشان كردحكايت مي

  . الگوي حكومتي ديگري قابل تصور نبود، »سلطنت«نظام فكريِ انسان ايراني غير از 

مقابـل نظـام سياسـي     ةدر نقط ـ »جمهـوري «نظـام سياسـي    ،لوم سياسيدر ادبيات ع

به ميزاني است كه تحول يكي به ديگـري   يادشدهتقابل دو نظام . گيردقرار مي »سلطنت«

بـه همـان   . به معناي تحول در تمامي اركان زيست سياسي و اجتماعي يك جامعه اسـت 
انگر نظمـي  بي ـنظام جمهـوري  ، نگر روابط سياسي سنتي استابيميزان كه نظام سلطنت 

اي كه از صـدر تـا   براي جامعه رواز اين. استين در حيات سياسي يك ملت يجديد و نوآ
و هـاي نظـري   و زمينه جهاني سنتي استذيل آداب و رفتار اجتماعي آن متأثر از زيست

تجـويز الگـوي سياسـي مبتنـي بـر      ، ين فراهم نيسـت يهاي سياسي نوآعملي ايجاد نظام

 سـان بـدين . در آن جامعـه اسـت   »پريشـاني سياسـي  «به معناي ايجاد نوعي  »تجمهوري«

زمـاني نسـبتاً طـولاني     ةنيازمنـد فاصـل  ، تحول از يك نظام سياسي به نظام سياسي ديگر

شـود؛ دورانـي   گذاري مـي نام »گذار«اي كه در ادبيات علوم سياسي به دوران فاصله ؛است

هاي سياسيِ به لحاظ ماهوي متفـاوت و  ل نظامهاي ناشي از تحوكه براي مديريت بحران

  . ضرورت دارد، شناسي متمايزبه لحاظ مباني فلسفي و انسان
هـيچ تصـوري از   ، ي سـنتي ابـه عنـوان جامعـه    ايران در قرن نوزدهم ميلادي ةجامع

هـاي آن در حـوزه   ويژگي ترينهاي نظام فكري عالم كه جمهوريت يكي از برجستهلفهؤم

 ايـران بـا   ةدر چنـين شـرايطي و در وضـعيت مواجه ـ   . نداشـت ، سي بـود سازي سيانظام

 هـة مواج ةنحـوه و شـيو  ، هاي فكري و سياسي جديد در خـلال نهضـت مشـروطيت    نظام

فكران ايرانيِ آگـاه  روشن بنابراين. بود هنفس مواجهتر از ايران با دنياي جديد مهم ةجامع



  1397پاييز و زمستان  بيست و چهارم،شماره  سياست نظري،پژوهش  / 4

توان فكران مياين روشن از جمله. اشندتوانستند از اين نكته غافل ب نمي، به منطق دوران

  . به محمدعلي فروغي اشاره كرد

و هم شرايط اجتماعي و  فروغي هم از منطق مناسبات جديد در جهان غرب آگاه بود

آن آگاهي و ايـن  . شناخت سياسي و روابط قدرت و نيروها در جامعه ايران را به خوبي مي

تا از تضاد درونـي و ذاتـي دو منطـق متفـاوت     وي را در جايگاهي قرار داده بود ، شناخت

 ةو نظـام سياسـي حـاكم بـر جامع ـ     برخاسته از غرب »جمهوريت«حاكم بر نظام سياسي 

  . ايران به بصيرتي عميق دست يابد

در نظـام فكـري    »جمهوريـت «و  »سلطنت« ةدوگان كه پژوهش حاضر اين است مسئله

هـا و قـانون و   انست نسـبت بـه آزادي  تووي نه مي زيرا؛ كندمحمدعلي فروغي را بررسي 

ي هـا باشد و نه نسبت به فقـدان زمينـه   اعتنات مستتر در ذات جمهوريت بيتفكيك قدر

تفـاوت  ين و بحران حاصل از آن بييزم در ايران براي تحقق نظام نوآفكري و اجتماعي لا

شود تا بـا  يريگنز استفاده مدر اين تحقيق براي نيل به مقصود از روش توماس اسپ. بماند

  . نظام فكري فروغي با دقت بيشتري مورد تحليل قرار گيرد، وي ةبه مراحل چهارگان اتكا
 

  پيشينه تحقيق

هـاي   مشغولي دل. بعدي در تاريخ معاصر ايران استشخصيتي چند ،علي فروغيمحمد

هـاي سياسـي از سـوي    سو و پيشامدهاي تـاريخي و چـرخش  متنوع نظري و عملي از يك

 ـ  وي روشـن . در وضعيتي معمايي قـرار داده اسـت   وي را ،ديگر  ةفكـري ايسـتاده در ميان

عصـر   »مدرنيتـه «زمين و محمل انتقـال عقايـد فلسـفي مقـومِ     ادبي و فاخر ايران »سنت«

  . كه پيوندگاه ميان دو فصل از تاريخ بودبود مداري زمين و سياستروشنگري مغرب

توان به اعتبار نقشـي كـه   كه فروغي را مي اين نكته را نيز بايد افزود يادشدهبه موارد 

در نهادسازي سياسي و فرهنگي ايران در پي فروپاشي خاندان قاجار و برخاستن جنـبش  

و از جهـت قـرار گـرفتن در شـرايط      »مـداري مؤسـس  سياسـت « ،خواهي داشتمشروطه

برآمدن خانـدان پهلـوي و   ، قاجار ةسقوط سلسل، تاريخي دو جنگ جهاني و اشغال كشور

مـدار دوران  سياسـت « ،ار ديگر سقوط رضاشـاه و قـدرت گـرفتن محمدرضاشـاه پهلـوي     ب
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 ةشخصيت چندلايه و ايستادن در شرايط تاريخي دوگانه كه غلب سانبدين. ناميد »بحران

محمـد  ، هر يك از آن شرايط به تنهايي مستعد تعيين سرنوشت تاريخي ملتي كهن بـود 

 ـ »متني كلاسيك«علي فروغي را به  هـاي   پـذير مبـدل كـرده كـه محـل خـوانش      تو قرائ

  . متفاوت قرار گرفته است

. دكـر كلي تقسيم  ةتوان به دو دستفروغي را مي اغلب آثار موجود درباره اين با وجود
هاي عملـي وي سـعي بـر    مداري و فعاليتسياست ةتحقيقاتي كه با برجسته نمودن سوي

مهم تاريخي و ديپلماتيك را فاش  هايآن دارند تا نيات و اهداف فروغي در اتخاذ تصميم
، نمايند و مطالعاتي كه با تأكيـد بـر بعـد نظـري و مسـاعي او در بـازخواني سـنت ادبـي        

صـدد  زمـين در زمين و انتقال مباني فلسـفي عصـر تجـدد مغـرب    فرهنگي و تمدني ايران

  . هستند »خودآگاهي ملي«تعيين نقش و جايگاه فروغي در ايجاد 

هـا و مواضـع   كـنش  ةشود كه دربـار  مي ايتحقيقات علمي املشاول  ةمطالعات دست
ن بـا انـدراج فروغـي    ابرخي از محقق. دهد هاي مشتركي را ارائه نمييافته ،سياسي فروغي

بر اين نظر هستند كه هدف فروغي از ورود به عرصـه سياسـت    »گرايي سياسيواقع«ذيل 

هـاي سياسـي داخلـي و    نحـرا مـديريت ب ، حفظ استقلال و تماميت ارضـي ايـران  ، ايران
تـوان بـه اظهـارات    در اين راستا مي. خارجي آن و گام نهادن در مسير نوسازي كشور بود

 ،اطلاعـات  ةروزنام ـ در 1350نهـم آذر  د كه در كرحبيب يغمايي و مجتبي مينوي اشاره 
همچنين رعـدي  . دكنعيار معرفي ميدوستي تماممداري صديق و ايرانفروغي را سياست

 در )1390( محمـودي و سـيد علـي    »فروغي در فرهنگستان« ةدر مقال )1367(خشي آذر

، »هاي محمدعلي فروغـي ورزيها و سياستتحليل و ارزيابي انديشه: در تراز جهاني« ةمقال

 ةهـاي سياسـي را مبنـاي انگيـز    تماميت ارضي ايران و مديريت بحـران  حفظ استقلال و

  . نماينداد ميسياسي قلمد ةفروغي براي ورود به عرص
 يادشـده  ةهـاي خـود را در خـدمت تأييـد فرضـي     يافته، ني ديگر در اين دستهامحقق

هـدفي جـز    ،سياسـت ايرانـي   ةدانند و بر اين باور هستند كه ورود فروغي بـه عرص ـ  نمي
هاي انگليس در ايـران و  خدمت به استقرار و تحكيم سلطنت پهلوي و حمايت از سياست

و عبـاس   »دادگـاه «در كتـاب   )1357(كسـروي  سـيد احمـد   . تنداش »ماسوني«اقداماتي 
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هـاي فروغـي را   به تأكيـد فعاليـت   »تاريخ مفصل مشروطيت ايران«در  )1361(اسكندري 

در  )1390( جنيـدي ايران نداشت و فريـدون   يدانند كه دل در گرو ارتقاميز ميآخيانت

اسـون و نـوكر انگلـيس    وي را فرام، »فروغي شايسته تكـريم نيسـت  «اي با عنوان مصاحبه

  . دكن معرفي مي

هايي در ارتباط با وجه نظري و فلسـفي فروغـي   پژوهش، يادشدهبه موازات تحقيقات 
چنـد نسـبت    هر، هاي واحد و مشتركي ندارندانجام شده كه البته اين مطالعات نيز يافته

. دكـر  توان در ايـن مطالعـات مشـاهده   هاي وجه اول اتفاق نظر بيشتري را ميبه پژوهش
فكراني كه نقش مهمي با قرار دادن نام فروغي در كنار نام روشن، تحقيقاتي در اين راستا

بر جايگـاه فروغـي در رونـد     ،گسترش و رواج فكر و علم جديد در ايران داشتند، در ورود

نگاري جديد تأكيـد دارنـد و معتقدنـد كـه     نگري و تاريخپيدايش و رشد و گسترش تاريخ
ش بـه  اهـاي بعـدي  اي از گفتارها و نوشتهتاريخي خود و چه در پاره ةاوليوي چه در آثار 

  . اهميت تاريخ و خودآگاهي تاريخي در تربيت و بيداري ملت ايران تأكيد دارند
هـاي ادبـي و   اين دسته از مطالعات عمـدتاً محمـدعلي فروغـي را بـه سـبب فعاليـت      

شده با فرهنـگ  روشمند و حساب آشنايي ةگزينند كه او به واسطفرهنگي فراوانش برمي
خواست تمدن غربي را به نحو مطلوب به ايران معرفي كند و به ياري و تمدن اروپايي مي

آزادگـي و  ، صـدد آمـوزش درس وارسـتگي   خويش از تاريخ و ادبيات ايـران در دانش وافر 
  . دوستي بودانسان

داريـوش   ةنوشـت  »اندر پـي خودآگـاهي تـاريخي ايراني ـ   « ةتوان از مقالمي بارهدر اين

عطفـي در بيـداري تـاريخي و    كه فروغـي را بـه عنـوان نقطـه     برد نام )1390( رحمانيان
 در )1394( وارديدهـد و همچنـين احمـد    خودآگاهي ملي ايران مورد اشـاره قـرار مـي   

فكـران  روشـن  ةوي را در زمر، »محمدعلي فروغي ةزندگي و زمان«عنوان  باخود  نامهپايان

دهد كه نقش ممتازي در انتقال ميرات فلسفي و معرفتي دنيـاي  اني قرار مينسل دوم اير

ضـمن   »هـاي تجـدد  ريشـه «در كتـاب   )1382( پهلـوان چنگيـز  . متجدد به ايران داشتند

علوم سياسـي و   ةحقوق اساسي فروغي و نقش و جايگاه مهم وي در مدرس ةبررسي رسال
هـاي جديـد و فكـر    تجدد و انديشـه  وي را يكي از مجاري انتقال ميراث ،حقوق ةدانشكد
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  . داندقانون به ايران مي
درك فروغـي از   ،آشـنايي ايرانـي   ن نـام ابرخي از محقق ـ، البته در اين دسته تحقيقات

دانند و معتقدند كه وي بـه دليـل    تاريخ و ادب ايران و همچنين تجدد غربي را ناقص مي
احث حقوق اساسي دچار مشكل بوده ويژه در فهم برخي مببه باره ودانش اجمالي در اين

 »حكومت قـانون «كتاب  در )1386( طباطباييتوان به سيد جواد در اين ارتباط مي. است

  . دكرو در ذيل فصل پنجم اشاره 
صدد اسـت تـا   حاضر در ةمقال، فروغي ةبا بررسي اجمالي منابع و ادبيات تحقيق دربار

 ـ محمدعلي فروغـي را  ةفصل جديدي از مطالعات دربار ن بگشـايد كـه در   اروي محقق ـ هب

فروغـي يـاد    »سياسـي  ةانديش«عنوان  باتوان از آن اول و دوم مي ةهاي دستكنار پژوهش

بازسـازي نظمـي   «صـدد  فروغـي در ، سياسي ةبنا بر منطقِ دروني انديش، معنا بدين. كرد

ايـران بـود كـه منطـق عمـل و مختصـات        »گذار«در حال  ةبراي جامع »آرماني و خيالين

 ةكرد و در انديش ـفرصت طرح و تحقق آن را فراهم نمي ،او ةكري و ساختاري ايران زمانف

مصـلحت  بـه  ، مـداري وي وجه سياسـت  يبه ابتنا »سامان سياسي نيكي«طرح چنين  ،او

  .جامعه ايران آن زمان نبود
 

  گراي توماس اسپريگنزروش زمينه

اجهه با متون و اذهان تـاريخي  گرايي به عنوان دو شيوه فهم در موگرايي و متنزمينه
هايي جهـت درك مفـاهيم   دو كوشش كه هر دشو مي شناسي سياسي محسوبدر انديشه

براي شناخت يك مـتن بايـد بـه     ،گرابر اساس رويكرد زمينه. اندمندرج در يك متن بوده

بـراي  . »واكنشي به شرايط زمانة خود هسـتند  ،هاانديشه«. بستر يا زمينة آن مراجعه كرد

ايـن رويكـرد   . شان قـرار داد ها را در بستر تاريخي و اجتماعيبايد آن متون رك و تفسيرد
فهـم  ، ايبر اساس متدولوژي قرائت زمينه. گيرد مي درست نقطة مقابل رويكرد متني قرار

 عـلاوه بـر ايـن   . پذير استمتن بر اساس شرايط اجتماعي و تاريخي نگارش آن امكان هر
مناسب يـك  نوع كلمات و عبارات  ،لفؤاي است كه در آن منهفهم متن مستلزم فهم زمي
  . )21 :1387 ،روشن( متن را انتخاب كرده است
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اي هاي شناخت فهم زمينـه ترين روشيكي از شاخص ،شناسي اسپريگنزروش انديشه
 رسـد كـه تقريبـاً تمـام     مـي  بـه نظـر   .بـريم  مـي  است كه مـا در ايـن مقالـه از آن بهـره    

 اكثـر . كننـد  مـي  نظمـي در زنـدگي سياسـي آغـاز    سي از مشـاهدة بـي  پردازان سيا نظريه
شـان  كردنـد جامعـه   مـي  اند كه جداً احسـاس پردازان آثار خود را در زماني نگاشته نظريه

هـايي كـه بـراي يـك تصـميم سياسـي       توصـيه . )39: 1392، اسـپريگنز (دچار بحران است 
، ز شناسـايي مشـكل  پـس ا  كـه  اسـت وقتي منطقي و پـر معنـي    ،دشو مي مشخص ارائه

. دارائـه شـو   ،دده ـ مـي  حـل را تشـكيل  كه چه چيزهـايي يـك راه  تشخيص علل آن و اين

 »جسـم شـناور  «بـه  ، شـده يعنـي تصـوير جامعـة احيا   ، پـردازي چهارمين جزء روند نظريه

در رونـد  ، حتي اگر در مرحلة ارائة نظرية سياسي اين نظم رعايت نشـود  بنابراين .ماند مي
  : مراحل هميشه به ترتيب زير استترتيب اين ، جستار
  مشاهدة بي نظمي  .1

 تشخيص علل آن  .2
 ارائة راه حل  .3
  شده  تصوير جامعه احيا .4

را تشـكيل   ايولـي كليـت يكپارچـه   ، هستند كاملاً با هم مربوط روند مختلف مراحل

   .)41: همان( دهندنمي
 

  كاربست روش

ــده ــاهدر بررســي دي ــاره  گ ــي درب ــاي فروغ ــت«ه ــيت، »ســلطنت«و  »جمهوري  شخص

 امـا واقعيـت را در سـلطنت    ،بينـد را در جمهوريـت مـي   حقيقـت ، محور فروغي مصلحت
نظم بخشيدن به جامعه  ،شرايط گذاري كه بر جامعه ايران حاكم بود فروغي در. طلبد مي

محمـدعلي   ةما در پژوهش خـود بـر ايـن بـاوريم كـه انديش ـ     . ديدرا در پرتو سلطنت مي

 ةتبعيـت انديش ـ «. بـود  »جمهوريـت « و »سـلطنت «دوگانـه   ،ايران ةفروغي براي حل مسئل

فهـم  «و  »سياسي در مقام پاسـخ بـه مسـائل زمانـه     ةانديش«، »سياسي از عينيت اجتماعي

بخـش  مفروضات قـوام ، »انديشمند سياسي ةسياسي از رهگذر بحران زمينه و زمان ةانديش
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زيرين فكر سياسي صـرفاً بـا   هاي ورود به لايه، بدين معنا. ددهمقاله حاضر را تشكيل مي

توليـد انديشـه    »زمينـه «و غفلـت از   »متن«و تمركز بر  اصالت بخشيدن به ذهن و انديشه

   .مقدور به امكان نخواهد بود
انديشـه سياسـي فروغـي را پاسـخي بـه بحـران زمانـه و         ،نده در ايـن پـژوهش  ويسن

دانـد و بـا   ياسي مـي آشفتگي س هاي اشغال وايران در سال ةهاي اجتماعي جامعضرورت

فروغي از نسـبت ميـان    »كشف ذهن«صدد است تا به  اتكا به چارچوب نظري اسپريگنز د

فهم انديشه و كشف  ،اسپريگنز. اش بپردازددر پرتو بحران زمانه »جمهوريت«و  »سلطنت«

، »تشخيص درد«، »بحران ةمشاهد«ذهنِ انديشمند سياسي را منوط به رصد دقيق مراحلِ 

 .داند مي در نظام فلسفي وي »حلراه ةارائ«و  »نظم خيالين بازسازي«

  

  مشاهده بحران 

سـقوط  ، نشان ساخت كه بر اساس الگوي كلي تغيير عمده در تاريخ ايـران بايد خاطر
جديدترين پيشامد آن در جريـان  . مرج و آشوب از پي داردوهرج، دولت خودسر و مستبد

رو عمـومي از مشـروطيت و از ايـن   وردگي خانقلاب مشروطه و پس از آن بود كه بـه سـر  
با ظهور مجدد ، 1320اين الگو در دهه . و پيامد آن منجر شد 1299استقبال از كودتاي 

بار ديگر ، هم در مركز سياست و هم در ايالات، طلبانه و فروپاشندهومرجهاي هرجگرايش
ناشـي از   مـدتاً ع، اي كمتـر محسـوس بـود   مرج تا حد قابل ملاحظـه واگر هرج .تكرار شد

پـس از سـقوط   . )58: 1393، اتابكي(حضور فيزيكي و نفوذ چشمگير متفقين در كشور بود 
چـون   ،تعيـين كـرده بودنـد   ومـرج  هـرج هاي اشـغالگر حـدودي را بـراي    قدرت ،شاهرضا

 بـا ايـن حـال مقـداري    . كرد كه بي نظمـي از حـدي بيشـتر شـود    ايجاب نمي منافعشان

  . )19: 1393، كاتوزيان( هم شدومرج  هرج
 جانشيني محمدرضا را بـه متفقـين   ،الحيلفروغي به لطايف ،در چنين شرايط بحراني

كشور از هم نپاشد ، گذرد مي ترين روزهايي كه بر ايران و ايرانياننيقبولاند تا در بحرا مي
 وزير مختار انگلستان مبني بر تغيير رژيم ،ريدر بولارد او پيشنهاد سر. قطعه نشودو قطعه

بـه   انديشد كه ايـن كـار   مي زيرا، كند مي جمهوري خود را رده نظام جمهوري با رياستب
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و شيرازه امور را در آتش سوزان اختلاف و چند دستگي از  انجامد مي اغتشاش و درگيري
اشـغال  ، كار فروغي در شرايط حساس اخراج رضاشاه از قـدرت و از كشـور  . گسلد مي هم

درگيري ميان مـردم و پاسـبانان و   ، شورش زندانيان، امنينا، ورشكستگي اقتصادي، ايران
او بـا يـك طراحـي    اما . دشوارتر از آن بود كه به سادگي قابل تصور باشد، مأموران دولتي

 كنـد و بـا مهـارتي    مـي  اوضـاع آشـفته را بـه تـدريج مهـار      ،وجهيپيچيده سياسي چنـد 
ش داخلي و جنگ و خونريزي مككش، ومرجهرجافتادن در هاويه ايران را از در، زدني مثال

  . )214: 1390، محمودي(دارد بازمي
شد متفقين براي رهبري يك رژيـم تـازه در    مي كه گفتهرا خود فروغي هم پيشنهادي 

رعايـت نـص   ، نپذيرفت و در عوض با پرهيز از پيچيـده كـردن مسـائل    ،اندايران به او كرده
دوران بسـيار  ، اشـغال نظـامي ايـران   . )251 :1392 ،خـاتمي و ديگـران  ( قانون اساسي را برگزيد

كشور در ورطه بحران فرو غلتيده بود و مـردم بـه نـان    . سختي را براي ايرانيان رقم زده بود
 در خاك ايران را نداشتند حق رفت و آمد و سفر آزادانه ،شب محتاج بودند و حتي دولتيان

بـه اشـغال نظـامي كشـور      تهاجم به ايران در جنگ جهاني دوم تنها. )217: 1390، محمودي(

بـه  ، محدود نماند؛ بلكه با دخالت تام و تمام در همه امور مملكت توسط متفقين همراه شد
اقتصـادي و  ، اي كه آنها در همه امور كشـوري و لشـكري و حتـي در حيـات سياسـي     گونه

   .)248 :1392 ،خاتمي و ديگران(كردند  مي اجتماعي جامعه ايران نيز دخالت
همايون كاتوزيان به نكاتي از سخنراني راديويي فروغي اشاره داردكه  عليدكتر محمد
مشـكل   ،شـناس برخي سياستمداران و ناظران مسـئوليت «: گويد مي وي .قابل تأمل است

فروغي . نددانست مي باري جامعهبندوو بي اساسي كشور را ادامة حكومت استبدادي دولت
و يـك دهـه حكومـت مطلـق و      وطهمـرج پـس از انقـلاب مشـر    وبا تجربة يك دهه هرج

درك عميقي پيدا كرده بود كه در سخنراني راديويي طـولاني او سـه   ، استبدادي رضاشاه
وجود آن را تعريـف   آزادي و شرايط ،او در آغاز. يداستگيري رضاشاه پهفته پس از كناره

وارم اميـد  ،گذشته به شما رسـيده اسـت   سال 40-30ظرف در كه  محنتيو  رنجاز : كرد
دانيد كـه معنـي آزادي    مي در اين صورت. آزادي را دريافته باشيدتجربه آموخته و معني 

 ،در عـين آزادي . خواهـد بكنـد   مـي  چـه كه مردم خودسر باشند و هر كس هر اين نيست
كـس آزاد  هـيچ  ،اگر حدودي در كار نباشد و همه خودسر باشند. قيود و حدود لازم است
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. آنـان را اسـير و بنـدة خـود خواهـد كـرد       ،تر باشدگران قوينخواهد بود و هر كس از دي
قيـود و  : يعنـي معنـا و حـدود حكومـت قـانون پرداخـت      ، فروغي سپس به اصل موضوع

وقتـي آزادي خواهـد   . نامنـد  مي همان است كه قانون ،حدودي كه براي خودسري هست
. آن تجـاوز نكنـد   بود كه قانون در كار باشد و هر كس حدود اختيارات خود را بدانـد و از 

مـردمش آزاد   ،پس كشوري كه قانون ندارد و يـا قـانون در آن مجـري و محتـرم نيسـت     
پس اولين سفارشي كه در عالم خيرخـواهي  .. .نخواهند بود و آسوده زيست نخواهند كرد

كنم اين است كه متوجه باشـيد كـه ملـت آزاد آن اسـت كـه       مي دوستي به شماو ميهن
 روغـي بـه دقـت تفـاوت مدرنيسـم و     ف، پـس از آن ... نون باشـد جريان امورش بر وفق قـا 

اصل تمدن اين اسـت كـه ملـت تربيـت داشـته      «: گويد مي مدرنيسم را تعريف كرد و شبه

از ايـن  . »باشد و بهترين علامت تربيت داشتن ملت اين است كـه قـانون را رعايـت كنـد    

اما . و اقتصادي اشاره كردمدرنيستي با توسعة اجتماعي توان به برخورد شبهتر نميروشن
به همـين سـبب   . مرج بودودرگيري مخرب و هرج ،ترين مشكل كشورفوري، در آن زمان

ترين ويژگي تجدد و حتي تمدن آن است كه هم دولـت و هـم   فروغي تأكيد كرد كه مهم
  . )256: 1392، كاتوزيان( »جامعه قانون را رعايت كنند

 وجـود  .وجودش اثر مترتب شود كند تا بر د پيداايران اول بايد وجو«: گويد فروغي مي

افكار عامه بسته به اين است كه جماعتي ولـو   وجود .داشتن ايران وجود افكار عامه است
بس ، اما افسوس. بكنند و متفق باشند مملكت كار خير در غرضيبي از روي، قليل باشند

  .)79: 1387، فروغي( »گفتم زبان من فرسود

 

  تشخيص درد

دانـد و بـا    مـي  مدته به ديدگاه دكتر كاتوزيان كه جامعه ايران را جامعه كوتاهبا توج
هر زمان كه مردم بـه آزادي   ،ديكتاتوري و استبداد، آزادي ةتوجه به سوابق تاريخي چرخ

در . بـرآورد  ديري نپاييد كه دوبـاره ديكتـاتوري و اسـتبداد سـر     ،نسبي دست پيدا كردند
فروغـي  . »گـذاري رضاشـاه در انديشـه ايـران بـود     ه تاجفروغي در خطاب« ،چنين شرايطي

، كنـد  مـي  در كمال ايجاز تصـوير ، از آغاز تا دوران صفويه را اي از تاريخ ايرانسپس شمه
سـان بـه رضاشـاه و بزرگـان كشـور      فروغي بدين. بدون آنكه نامي از سلسله قاجاريه ببرد
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شناسـد و   مـي  هرياران ايرانـي را كند كه به تاريخ ايران وقوف دارد و جايگاه ش مي گوشزد
پيداست كـه فروغـي   . اي قرار دارندآگاه است كه هر يك و از جمله رضاشاه در چه مرتبه

ويژه خوي تند و خشن رضاشـاه پهلـوي   شناسي و بهروان، خلقيات، با خاستگاه اجتماعي
 ـ . رود كه پادشاه ايران شود مي او اكنون. به خوبي آشناست بـا  ، ددر حالي كه بـدون تردي

. يابـد  مي خواهي به اين مقام دستتكيه به همت و پايمردي ايرانيان در جنبش مشروطه
. دستگاه قضا و دولت خـود را از مشـروطه دارد  ، مجلس شوراي ملي، قانون اساسي، ايران

حصر شـاه را بـه حـدود قـانون مقيـد كـرد و       حدواين مشروطه بود كه قدرت مطلق و بي
هـم پيچيـده و   ر خودكامگي و استبداد مطلق را درست و طوماحاكميت را از آن مردم دان

شـاه بايـد در چهـارچوب قـانون     . مقرر داشت كه شاه نه فوق قانون است و نـه برابـر آن  
، محمـودي (را بـه نماينـدگان برگزيـده ملـت واگـذارد       »حكومت«كند و  »سلطنت«اساسي 

1390 :217(.   
داند كه دربار همـواره   مي او. آشناست فروغي با فساد مالي و اداري در ايران به خوبي

فساد و محـور گردآمـدن    رو تمركزگرانيگاه تمركز قدرت و از اين، در درازناي تاريخ ايران
پـس عجـب نيسـت كـه     . درا بوده استهنر پرمدعا و هرزهبي، سودجو، طلبافراد فرصت

برخورداري ، يگذارهد و بگويد ملاك دولتمردي و خدمترضاشاه را از اين خطر زنهار بد
نه جا خوش كـردن  ، نهادي و درايت استش و تربيت و لياقت و كفايت و پاكافراد از دان

   .)218: همان( هاي قدرتتدبيران در كرسين و بينالايقا، كفايتانبي، هنرانبي

  

  حلارائه راه

 خـود  ينيب جهاناز نظر نوع ، فكران ايراني از همان ابتداي قرن نوزدهم ميلاديروشن
راكـد و سـامان    يا جامعهآنان جامعه ايران را . دانستند مي را متمايز از ديگر اقشار جامعه

كردند و بهبود اوضـاع جامعـه و روزآمـد سـاختن      مي از زمان تلقي تر عقبسياسي آن را 
  . )3: 1393 ،قيصري(دانستند  مي سامان سياسي آن را وظيفه خود

كوشـيد حضـور غيـر قـانوني و      ريباتـدب و  گـرا  واقـع  يمدار استيسفروغي به عنوان «

 بـر ايـن اسـاس   . اشغالگران را در چهارچوب تعهداتي قانوني محـدود كنـد   ختهيگس لجام
بر پايه ايـن  . انگلستان و شوروي را به امضاي طرفين رسانيد، ميان ايران جانبه سهپيمان 
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 ادشـده يولـت  دو د، ايران با متفقين در طول جنگ يها يهمكارمقرر شد در برابر  پيمان
متعهـد شـوند    از سـوي ديگـر   .از سويي استقلال و تماميت ارضي ايران را تضمين كننـد 

  . ايران خارج كنندنيروهاي نظامي خود را از ، شش ماه پس از پايان جنگ جهاني دوم
او بـه عنـوان سياسـتمدار    . بـود  »سياسـي  ييگرا واقع« ،ورزي فروغيگاه سياستگراني

در زمـان  ، و تنگناها ها تيظرفكوشيد با شناخت  مي ازي ايرانمؤسس دوران آغازين نوس
را براي حفظ ايران و توسعه و آبـاداني آن اتخـاذ    ها ميتصم نيتر ممكنبهترين و ، مناسب

بلكـه  ، دولت مدرن البته نه در وجه مدرنيسـم  يها انيبنديديم كه  .كند و به اجرا درآورد
 يدرسـت  بـه  او در ادامـه كـار خـود   . ده شـد نهـا  شانشياند همدر وجه نوسازي توسط او و 

ر د 1919ارداد اولويت را به حفظ تماميت ارضي و استقلال ايران داد كه بـا دسـتاويز قـر   
  . بود ها يسيانگلخطر تجزيه از سوي 

او در عين رفتن به مصاف شـير  . سياست ستيز و دشمني با كشورها نبود ،سياست او
بـه دولتمـردان   ، ثي كردن طـرح تقسـيم ايـران   درنده استعمار در كنفرانس ورساي و خن

بكوشند از رابطه با اين دولـت بـراي   ، دهد كه به جاي دشمني با انگلستان مي ايران اندرز
موضع مستقل انساني و حقوق بشـري خـود    ،فروغي در واقعه گوهرشاد. كشور سود ببرند

 ـ ، را با عدم تأييد كشتار مردم نشان داد او . ر آن پرداخـت هر چند بهاي سـنگيني در براب
 ـ مثـال با تـدبيري  ، اموال و املاكي را كه رضاشاه به زور غصب كرده بود از شـاه در  ، يزدن

  . حال فرار باز پس گرفت و به صاحبان اصلي آن برگردانيد
خطـر آشـوب داخلـي و تجزيـه     ، شـده  اشـغال قدرت در كشور  خلأ، با سقوط رضاشاه

هماهنـگ و  ، يچنـدوجه  يها استيساعمال فروغي كوشيد با . سرزميني را به ميان آورد
. جغد خطر را از بام ايران دور كند و به تثبيت يكپارچگي و امنيت ملـي بپـردازد  ، متوازن
اشـغالگر را   يها ارتشحضور غير قانوني ، انگلستان و شوروي، ميان ايران جانبه سهپيمان 

ايـران را بـه   در چهارچوب تعهدات قانوني محـدود كـرد تـا اسـتقلال و تماميـت ارضـي       
  . )217: 1390، محمودي( »خاك ايران را ترك كنند، رسميت بشناسند و با اتمام جنگ

دو جنگ جهـاني اول   زده توفانزيرا در فضاي  ؛دوران بحران بود مدار استيسفروغي «

و بار ديگر  رسيد يريوز نخستبا سقوط خاندان قاجار و برآمدن سلسله پهلوي به ، و دوم
او در سه . در اين مقام قرار گرفت، و به قدرت رسيدن محمدرضا پهلويبا سقوط رضاشاه 
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به واسطه خلأ قدرت سياسي را  ريپذ ضربهشده و كوشيد ايران اشغال، يريوز نخستدوره 
و وابسـتگي   ومـرج  هـرج سرپا نگـاه دارد و از تجزيـه كشـور و فـرو افتـادن آن در هاويـه       

حفـظ تماميـت ارضـي و    ، ياسـت ايـران  هدف فروغي از ورود به عرصه س .جلوگيري كند
سياسي داخلـي و خـارجي مربـوط بـه ايـران و گـام        يها بحرانمديريت ، استقلال كشور

  . نهادن در مسير نوسازي كشور بود
با همه وجود و اسـتعداد در انديشـه خـدمت بـه     ، شناسي آگاهانهفروغي با مسئوليت

ر شيفتگي به خاندان پهلوي يـا  از س، ايران بود و نه نزديك شدن به كانون قدرت سياسي
در آثـار  . يطلب ـ شـهرت زراندوزي و ارضـاي حـس خودخـواهي و    ، يطلب استيربه دنبال 

فرهنـگ  ، تـاريخ ايـران  ، واژگـانِ ايـران   ،افتهي انتشاراز فروغي كه در چند جلد  جامانده به
، غـي كارهـاي فكـري فرو  . بيش از همه تكرار شده است، ادبيات ايران و مردم ايران، ايران

  . همه و همه حول محور ايران و ايرانيان و اعتلاي كشور و مردم فراهم آمده است
مداران بزرگ ايران بـود كـه بـه درسـتي دريافتـه بـود       فروغي از آن دسته از سياست

مانـد و بايـد اولويـت و     مي ست و برجاآنچه ديرپا. روند مي آيند و مي ها ميرژو  ها حكومت

 گونـه  چيه ـو در حفظ آن بـا جـان و دل كوشـيد و تـن بـه       اهميت حياتي آن را دريافت
ديـن و  ، سـرزمين ايـران و فرهنـگ   ، مردم ايـران : سه چيز است، نداد يا معاملهسازش و 

اين مرد بزرگ نه تنها جايگاه بلندي در دنياي سياسي ايـران   .)219: همان( »اخلاق ايراني

  .)105: 1393، انديشه(اديب و متفكر بزرگي نيز بود ، داشت
  

  يا همان جامعه مطلوب اشدهياحتصوير جامعه 

فكران ايراني در سدة بيستم با تلاش براي يافتن پاسخ به سرآغاز تحول فكري روشن«

توان عقلانيت و مدرنيته را به بهترين وجه با فرهنـگ   مي اين پرسش آغاز شد كه چگونه
فكـران  اين گروه از روشـن فروغي را بايد از نخبگان  يمحمدعل. ايراني تلفيق و ادغام كرد

 روزگـاران و شـايد بيشـتر از زنـدگي و افكـار هـم     ، زندگي سياسي و آثار قلمـي او . شمرد
 يها نوشته. رسد مي معرف سازش و آميزش دو فرهنگ غربي و ايراني به نظر، قرانانش هم

فكـران ايرانـي بـراي    جدي روشن يها كوششتوان حاصل  مي سياسي و فلسفي فروغي را
  . فلسفي و سياسي مدرن دانست يها سنتمنظم و گسترده با آشنايي 
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مشـروطيت  فكران ايراني تعلق داشت كه خود در پرتو انقـلاب  وي به نسل دوم روشن
در زنـدگي سياسـي جامعـه سـهيم      تـر  فعال يا گونهفرصت يافتند به  ش 1285در سال 

شـرايط   ،»ت از بـالا اصـلاحا «هدف و اميد فروغي آن بود كه با تمركز توان خود بر . شوند

او براي تحقـق  . مدرن و ليبرال فراهم آيد يها ارزشاز  ييجو بهرهمناسب در كشور براي 
 را) 1942 -1921(سياسـي رضاشـاه    يها برنامهچنين هدفي كوشيد تا نه تنها اهداف و 

، راه مداخله و مشاركت در نهادهاي گوناگون اداري و تصدي مناصب مختلف حكـومتي  از
بلكه از راه ترجمه و تأليف متون كلاسيك فرهنگ غربـي  ، خود سازد يها شهياندمتأثر از 

و سياسي مـدرن را بـه ايرانيـان     اقتصادي، فلسفي يها شهياند، يسينو مقالهو سخنراني و 
  . معرفي كند

. عميــق اجتمــاعي و فرهنگــي بــود يهــا يدگرگــوندوران  ،دوران پادشــاهي رضاشــاه
 بـه تـدريج از راه سـخنان و    كـه تـا اواخـر دوران قاجـار    ، غـرب  ياه ـآرمـان و  ها شهياند

سرانجام بـه دسـت   ، هاي سرآمدان فرهنگي و سياسي به جامعة ايران راه يافته بود نوشته
در  هـا  يدگرگـون در واقـع ايـن   . دولتمرداني چون فروغي به ساحت آزمون و عمل رسـيد 

آرمـاني ايـن    يـة ما بن. اشتانقلابي ند يها يدگرگونبود كه كم از  يا گسترهچنان ابعاد و 
و اعتقاد كامـل بـه ضـرورت تحقـق مدرنيتـه از راه تضـعيف قـدرت سـنتي          ،ها يدگرگون
اما در عين باور بـه ضـرورت    فروغي. مذهب و روي آوردن به عقلانيت عملي بود ةگسترد

فرهنگـي و معنـوي    يهـا  ارزشاعتقـادي ژرف بـه   ، ايران به عرصة مدرنيتـه  ورود جامعة
   .)105: 1388، جهانبگلو( »داشتميراث ايران 

پس من چون دوستدار ايـرانم و  «: گويد مي »پيام من به فرهنگستان«فروغي در درآمد 

دانم و نمايش  مي ايراني بر فرهنگ يرا مبنبه مليت ايراني دلبستگي دارم و مليت ايراني 
 »اشـته باشـم  توانم دل را به زبان فارسي بسته ندنمي ،فرهنگ ايراني به زبان فارسي است

   .)101: 1387، فروغي(
هدفش ايجاد حكومتي نيرومند و متمركـز بـود كـه بتوانـد در برابـر       بر همين اساس

، غرب مقاومت كند و در همان حال جامعة ايران را بدون توسل به خشـونت  يانداز دست
روزگـار  فكران نوگراي همهمانند اغلب روشن فروغي. به نوسازي و مدرنيته رهنمون شود

دانست و توانايي پايان دادن به اوضاع نابسـامان و پـر    مي رضاشاه را رهبري فرهمند، خود
و بـه اميـد    رواز همـين . كشور پس از جنگ جهاني نخسـت را در او يافتـه بـود    مخاطرة
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از برنامـة جـامع اصـلاحات پيشـنهادي     ، مرج و تجزيهوهرج بيرون كشيدن ايران از ورطة
روشـنگري و   فروغـي وظيفـة  . حمايـت كـرد   اش يريوز ستنخرضاشاه در خلال دو دورة 

خود را در كسوت استاد دانشگاه و نيز رياست دانشكدة علوم سياسـي   هنانيم همآموزش 
عمـدتاً   هـا  سـال او در ايـن   يها ترجمهو  ها نوشته. پي گرفت 1910 -1908 يها سالدر 

با اعتقاد به اصـول   وغيفر. دربارة قوانين بنيادي و اساسي در كشورهاي اروپاي غربي بود
بـر اصـل انفصـال    ، با شناختي كه از آراي مونتسكيو داشت ژهيو بهروشنگري در فرانسه و 

   .)106: 1388، جهانبگلو(ورزيد  مي قواي حكومتي تأكيد
در سـال   »حقوق اساسي يعنـي آداب مشـروطيت ملـل   «فروغي در كتابي كه با عنوان 

ايـن اسـت كـه حـافظ حقـوق       دولت وظيفة«: چنين نوشت ،در تهران منتشر كرد 1907

مگـر   ،دي ـآ ينم ـ بـر دولت از عهدة انجام وظيفة خـود  . يعني نگهبان عدل باشد، افراد ناس
اول وضـع  : مگر به دو امر ،شود ينموجود قانون متحقق . اينكه به موجب قانون عمل كند

ضـع قـانون و   يكي اختيار و: است پس دولت داراي دو نوع اختيار. قانون و دوم اجراي آن
هرگاه اختيار وضع قانون و اختيار اجراي آن در دست شـخص  . ديگر اختيار اجراي قانون

بـر ايـن پايـه دولـت تنهـا      ... كشـد  مي كار دولت به استبداد، واحد باشد ئتيهواحد و يا 
 زماني قانوني است كه اين دو قوه آن از هم جدا و در دست دو گروه مستقل و جدا باشـد 

  . )22: 1284، فروغي(
دو مفهوم آزادي و مساوات به بحث پرداخته  دربارهفروغي در فصل دوم همين كتاب 

آزادي عبارت است از اينكه شـخص اختيـار داشـته    «: گويد مي دربارة آزادي چنين. است

 »ضـرري بـه ديگـران وارد نيـاورد     آنكهبه شرط  ،باشد كه هر كاري را كه ميل دارد بكند

  . )131: همان(
آزادي مالكيـت  ، از جملـه آزادي مطبوعـات  ، آزادي گـون  گونهينه او اشكال زم نيدر ا

در . را توضـيح داده اسـت   ...آزادي اجتماعـات و آزادي آمـوزش و يـادگيري و   ، خصوصي
مساوات عبارت از يكسان بودن حقوق عموم نـاس  «گويد كه  مي برابري مردمان نيز زمينة

مساوات در برابر ديوان عـدالت و مسـاوات در   ، و بايد شامل مساوات در پناه قانون... است
  . )158 :همان( باشد »شغل و مساوات در اخذ ماليات
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له حقـوق اساسـي فروغـي    رسـا  بـاره تجـدد در  يها شهيرچنگيز پهلوان در پيشگفتار 

دانم نه تنها نخستين متني است كـه بـه زبـان     مي كه ييجااين رساله تا «: چنين نگاشته

بلكـه از نظـر   ، اسـي بـه صـورت آكادميـك نوشـته شـده اسـت       فارسي راجع به قانون اس
در فروغـي   يها يگذار معادل .علوم حقوقي است در عرصهنيز نخستين متن  ها برابرنهاده

 در غـرب سازي زبـان حقـوق اساسـي    او در فارسي و كوششزمان درخور توجه است  آن

  . )16: 1382، پهلوان( »شيدرخور ستا

اثـري قابـل    ،هـا  انسـان آزادي و برابـري  ، قانون اساسي فروغي در زمينة يها شهياند«

در كسوت رئيس . مدرن داشته است يها شهياندملاحظه در آشنا كردن ايرانيان با اصول 
بود كه فروغي شالودة نظام دادگستري نوين ايران را بـر   1912تميز در سال ديوان عالي 

وحـانيون از محـاكم را تسـريع    روند بر كنار كردن ر، گرتة نهادهاي قضايي اروپايي ريخت

. دادرسي مدني و كيفري گشـود  يها نييآو راه را بر تدوين قوانين مدني و جزايي و  كرد
فروغي با آگاهي بر اين واقعيت نيز كه نظـام آموزشـي و فرهنگـي ايـران تحـت تـأثير و       

فرهنگسـتان ايـران را پـي     بنيـاد  1314در بهـار سـال   ، نظارت انحصاري روحانيون است
نيز به عنـوان عضـوي فعـال در     يريوز نخستنخستين رئيس آن شد و در دوران . تريخ

در سخنراني مشهوري كـه در فرهنگسـتان ايـراد كـرد و     . كرد مي آن شركت يها نشست
بر اين نكته انگشـت گذاشـت كـه    ، بعدها با عنوان پيام من به فرهنگستان به چاپ رسيد

ان اصلاحات كشور ايفا كند؛ نـه تنهـا از راه   آن نهاد بايد نقشي خردمندانه در هدايت جري
بلكـه بـا تسـهيل     ،آشنا كردن ايرانيان با آثار ارزندة نويسندگان و سرايندگان بزرگ ايران

  . آثار كلاسيك تمدن غربي خارجي و نيز ترجمة يها زبانكار فراگيري بهتر 
ة غـرب و  فروغـي علاقـة خاصـي بـه فلسـف     ، هاي اجتماعي و فرهنگي كه بگذريماز زمينه

وي نخسـتين اثـر   . ش 1297در سـال  . افلاطـون و دكـارت داشـت    يهـا  شهياندآرا و  ژهيو به

گفتـار  «، چندي بعـد . رساند به چاپ »حكمت سقراط به قلم افلاطون«فلسفي خود را با عنوان 

بـا  مبسـوط   يا مقدمـه بـا   آن را همـراه . ش 1301و در سال دكارت را ترجمه كرد  »در روش

تحـولات   دربـاره او در مقدمة اين كتـاب بـه تفصـيل    . انتشار داد »مت در اروپاسير حك« عنوان

كه در واقع نخستين اثر فلسفي غربـي بـه    اين اثر را. تاريخي فلسفه در غرب سخن رانده است



18 
  1397پاييز و زمستان  بيست و چهارم،شماره  سياست نظري،پژوهش  /

نظـر فروغـي    مدرن و عقلانـي مـورد   يها ارزش يفلسفتوان معرف بنياد  ، ميزبان فارسي بود
فكراني چون فروغـي اميـدوار    رسد كه روشن مي به نظر در واقع .براي سياست در ايران دانست

كه از راه آموزش جوانان ايران و آشنا ساختن آنان با چشم اندازهاي فلسـفي مدرنيتـه    اند بوده
بتواننـد  ، اقتصاد و فرهنگ اسـتوار اسـت  ، سياست، وسيع از شناخت علوم يا گسترهكه بر پاية 

  . پديد آورندمقدمات اصلاحات لازم در ايران را 
دانست كه مدرنيته با تأكيد بر عقل و خودبـاوري فلسـفي انسـان     مي فروغي به نيكي

تأكيد او بـر گفتـة مشـهور فلسـفي      ژهيو بهاو از آثار دكارت و  يها ترجمه. آغاز شده است

راه بـراي معرفـي    نيتـر  درسـت و  نيتـر  كوتاهبه نظر او ، »پس هستم شمياند يم«، دكارت

قلانيت به اهل دانش و انديشه در جامعة ايران بود تا به ياري آن بتوانند مفاهيم عقل و ع
ايمـان و اعتقـاد فروغـي بـه     . شـمرند  ربط يبباطل و  ،را در دسترس عقل نيست آنچههر 

فكران در عين حال او يكي از معدود روشن. مدرن و عقلانيت علمي مطلق بود يها ارزش

ايرانـي و   يـي گرا ملـت كوشـيد كـه بـين     مـي  كاراخود بود كه پيوسته و آش ـ ايراني زمانة

  . )111: 1388، جهانبگلو( »تعادلي مطلوب به وجود آورد ،مدرن ييگرا انسان

. ..«: نويسـد  مـي  »)حكمت سقراط و افلاطون(شش رساله «چاپ اول  در مقدمهفروغي 

يـز  همان وقت ايـران ن  ،سرچشمة علم و هنر بود نيتر درخشانيونان ، سابق ةدر ازمناگر 
شـد و   مـي  دهندة انسانيت شمردهاخلاق يا رواج ةكنند هيتصفنگهبان تمدن و  نيتر بزرگ

بلكـه بـرخلاف دولـت سـخت و      ؛آمـد  مي مقتدرترين ناشر مدنيت به نظر ،قبل از روميان
علمـي   و آثاردولت و مملكت ايران هميشه از مراكز سلامت ذوق و لطف طبع  ،صلب روم

از روزگـار   ،پستي روم و خاموشي مشعل يونان در رسـيد  و هنري بوده است و چون زمان
اقوام ايراني گاهي بـه اسـتقلال و زمـاني در    ، سلطنت انوشيروان تا استيلاي مغول و تاتار

تابندة معرفت افروختـه و گذشـته از داشـتن     از مشعلچراغ خود را  ،تحت لواي اسلامي
لامي بهترين خليفة يونانيـان در  خويشتن را در دورة اس، مقام اعلي در بسياري از ذوقيات

  . )6: 1392، افلاطون( »علم و حكمت نشان داده است

 ،ندارددر معناي وسيع كلمه  يدوست انسانعشق به وطن نه تنها تبايني با  ،در نظر او«

بـراي   يا بهانـه را  يدوسـت  وطـن نيز به اعتقاد او هرگز نبايد . بلكه يكسره با آن سازگار است
دمان قرار داد و يا بر تفاوت بين اقوام و ملل براي مقاصد سياسي تأكيـد  دشمني با ديگر مر
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وجه مشترك همه جوامع بشري در اين است كه هر يـك   ،در باور او .كرد و بر آنها دامن زد
از آراي گونـاگون فروغـي در   . در حد توانايي خود به نوعي رهرو مسير ترقي و تعـالي اسـت  

كـه او بـين هويـت ملـي ايرانيـان و       دي ـآ يبرم ـچنين  يدوست وطنو  ييگرا يملباب مقولة 
اين نيـز مسـلم   ، از سوي ديگر. بيند مي پيوندي قابل ملاحظه ،ديني ديرينة آنان يها ارزش

سـت و  و نوگرا خـواه  يآزاد، انساني آزادمنش ،رسد كه فروغي در ذهنيت خويش مي به نظر
  . ردنگ مي به زندگي اجتماعي و سياسي جامعه از منظري عقلاني

، الاطــراف جــامعاو را انســاني ، و دوســتان فروغــي دورگــان هــماز ، مجتبــي مينــوي
ادبيـات و  ، بلكـه در علـوم  ، شـمرد كـه نـه تنهـا در سياسـت      مي و فرهيخته دوست دانش

در مسـائل   ژهي ـو بـه  ايـن تبحـر  . داشـت  ري ـنظ كمفرهنگ و فلسفه دستي توانا و تبحري 
در دوران  هـر چنـد  . گرفـت  مـي  سرچشـمه  گـرا  عملآزادمنشانه و  يا هيما بناز ، سياسي

 فروغي فرصت چنداني بـراي جامـة  ، بر مقامات عمدة سياسي در دوران پهلوي اش يتصد
با شفافيتي كه در گفتمـان  ، انساني و خردمندانة خود نيافت يها آرمانعمل پوشيدن به 

در  نقشي مهم در ارتقاي عقلانيـت سياسـي   ،داشت يريوز نخستسياسي خود در دوران 
گوني كه فروغي در طول زندگي سياسي و گونه يها تيمسئولنحوة ايفاي . ايران ايفا كرد

 يهـا  شـه ياندعطفـي در كشـمكش ديرينـه ميـان     هنقط ،فرهنگي خويش بر دوش گرفت
در ايـران از   گـرا  عمـل و موازين تفكر ليبرال مدرن و عقلانيت  كسويخواه مذهبي از  تمام

حاصل همـين  ، او عصران همهمانند بسياري از  روغي را بايدف. آيد مي شماره سوي ديگر ب
بـين   كشمكش شمرد؛ كشمكشي كه با توجه به نقش تاريخي كه جامعة ايراني در معادلة

تـلاش فروغـي و   . بـوده اسـت   ريناپـذ  اجتنـاب ، پنداشـته  مـي  قدرت سلطنت و روحانيـت 
ل در جامعـه گشـود و   راه را بر پديداري و گسترش ذهنيت سكولار و ليبـرا  ،همانندان او

نخستين مرحله از آگاهي شهروندان ايران به ضرورت دستيابي به دستاوردهاي فلسفي و 
  .)112: 1388، جهانبگلو( »سياسي دنياي پيشرفته را بنيان نهاد

  

  20بحران شهريور بازگشت به صحنه سياست و  

و افق فكـري  مرزهاي انديشه متفكر سياسي را بايد با تحليل مرزهاي شرايط تاريخي 
سنجش نسـبت سـلطنت و جمهوريـت در بسـتر     ، با اين توضيح. وي مورد تفهم قرار داد
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 تصــويري از نســبت ســلطنت و جمهوريــت ةفروغــي را بايــد در ترســيم و ارائــ ةانديشــ
ابتدا بـه   در اين قسمت بنابراين. ايراني محل نزاع بود ةجو كنيم كه در متن جامعو جست

و سپس به سير تاريخي نزاع سـلطنت و جمهوريـت    20يور مختصري از بحران شهر ةارائ
 ةبحـث دربـار   ةپـردازيم تـا زمين ـ   مـي  فكـري ايرانـي  فكري و غير روشنروشن ةدر جامع

حل براي سنجي اين دو الگوي سياسي در ذهن و ضمير فروغي در مقام پاسخ و راه نسبت
ا رضاشـاه بـار ديگـر    سال به درازا كشيد ت ششبيش از . وي فراهم شود ةهاي زمانبحران

نقـش را در سراسـر    نيتـر  مهـم فروغـي  ، فراخوانداما زماني كه او را ، فرابخواندفروغي را 
 يهـا  ارتـش بود كه  1941اوت  25/ 1320سوم شهريور . زندگي سياسي خود بازي كرد

ايران را با حملـه بـه خـاك ايـن كشـور و اشـغال آن نقـض         يطرف يب ،انگليس و شوروي
امـا  . اكراه رضاشاه از اخـراج شـهروندان آلمـاني از ايـران بـود     ، اين حملهدستاويز . كردند

انتقـال آسـان محصـولات     نيتأمايران و  ساز تازهسراسري  آهن راهتسلط بر ، انگيزة پنهان
دشـوارترين زمـان در   ، اين حمله. آمريكايي مورد نياز شديد اتحاد شوروي بود ةدشديتول

بـه  ، رضاشاه كه از اقدام متفقـين متحيـر شـده بـود     .رفت مي تاريخ جديد ايران به شمار

  . )93: 1394، واردي( فروغي متوسل گرديد
نخسـت سـلطنت رضاشـاه بسـيار      يهـا  سـال  يها تيموفقچون گروه كوچكي كه در 

 ،سياسي خود محروم شـد  يها چهرهو ايران از پوياترين  همه از ميان رفتند ،دخيل بودند

بخشـيدن بـه    در شـكل افـراد  «گويد  مي را نشان داد كهفقدان اينان نادرستي اين نظريه 

 خـدايان يـا ديالكتيـك تـاريخ    ، تـر  بزرگرويدادها اهميتي ندارند و نقش بارز را نيروهاي 

   .)423: 1377، غني(. »كنندصرفاً بازي مي

مملكت به وضع عجيبي به هم  و احوالع اوضا ،1320 وريهربار شفاسبه دنبال وقايع 
غالـب  . دزدي و ياغيگري در اطراف و اكنـاف ايـران رونـق گرفـت    ، شرارت، ناامني .خورد

 يهــا گــزارشهــر روز . خــود را از دســت دادنــد شيو آســاامنيــت  ،شــهرها و روســتاها

بود كه بـراي   ختهير هم بهاوضاع فارس آنچنان مغشوش و . رسيدوحشتناكي به گوش مي
   .)184: 1367، عاقلي(آنجا استاندار نظامي تعيين كردند 

 ـپافـروريختن   و 1320هريور بـا هجـوم نيروهــاي انگلـيس و شـوروي در ش ــ     يهــا هي
از هنگـامي كـه افسـران     .بيرون ريخـت  ساله شانزده ةشد سركوب يها يتينارضا، استبداد
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رؤساي ايـلات و عشـاير هـم    ، گريختند و سربازان به روستاهاي خود فرار كردند تختيپا
نظـارت پلـيس در تهـران     ةاز حـوز ، دي نداشـتند به بهبود اوضاع امي ـ هااز آنكه بسياري 

 كـار  كهنـه سياسـتمداران  . اي خود روانه شدندهاي طايفهو دسته به سوي دار و ختنديگر
با شـتاب بـه صـحنة    ، كردند مي را درمان شانيها زخماجباري  يها يبازنشستگهم كه در 

و وعـظ و خطابـه    خارج شدند ها حوزه يها كتابخانهرهبران مذهبي از . عمومي بازگشتند
بودنـد كـه مشـكلات و     از آن تـر  جـوان فكران نيز كه بيشترشـان  روشن. سر گرفتندرا از 

به قصد ساختن كشوري جديـد و  ، ردندرا به ياد آو 1304-1286 يها سال يها يگرفتار
شوق تمام وارد صحنة سياست  شور وجزوه و تشكيل احزاب سياسي با ، با انتشار روزنامه

عدم ، هاي متملق نيز جسارت به خرج دادنديندگان چاپلوس و بوروكراتحتي نما. شدند
 ،دوران سـكوت  بـدين ترتيـب  . وابستگي خود را اعلام و ارباب سابق خود را متهم كردنـد 

رهبـران  ، بانشـاط سـرزنده و   نگـاران  روزنامـه ، پرشـور جاي خود را به فريـاد نماينـدگان   
  . )208: 1386، آبراهاميان(د ناراضي دا تظاهركنندگانحزبي و  ةاللهج حيصر

معضـل   نيتر عمده، به جز برشمردن مشكلات امنيتي و ديپلماسي براي دولت فروغي
كمبود شديد مواد غذايي و سـاير  . معيشت مردم بود نيتأمدر حوزه اقتصاد و ، دولت وي

واقعيت دشوار زندگي در سراسـر  ، خصوص ناننفت و به، شكر، كالاهاي اساسي مانند قند
متفقـين بـه    يها ارتشبا اشغال ايران و ورود  زمان همواقعيت تلخي كه . ر گشته بودكشو

به مواد غـذايي و سـوخت و پـول     ادشدهينياز نظاميان . داخل كشور تشديد هم شده بود
آنها سعي داشتند مطالبات خود را با  زيرا ؛در تشديد اين روند بود رگذاريتأثاز عوامل .. .و

ريـال  ، رزش كمتري نسبت به ارز آنها داشته باشد تا هنگـام تبـديل  ريال تهيه كنند كه ا
ابتدا ارزش پول ايران را صـد در  ، دولت نيز بنا به خواست متفقين. بيشتري دريافت كنند

ريـال   140بـه   68ليـره اسـترلينگ از   به طوري كه نرخ برابري ريـال و  ، صد كاهش داد
آن را بـه   يها پرداختتي ايران و تراز درآمد صادرا، رسيد تا جايي كه كاهش ارزش ريال

خـاتمي و  ( تصاد مردم فقير ايران برجا گذاشتقرار داد و اثر مخّربي بر اق ريتأثشدت تحت 

  .)256: 1392، ديگران
  

  انعكاس نزاع تاريخي سلطنت و جمهوريت در ذهن و ضمير فروغي

دهم وجـود  نزد برخي از انديشمندان سياسي ايران در قـرن نـوز   يخواه يجمهورفكر 
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بيشـترين  . داشت اما كمتر كسي در آثار خويش به نحو مبسوط و مقتضي به آن پرداخت
پرداختنـد و ايـن شـايد بـه      مي يخواه مشروطه تاًينهاخواهي و اين انديشمندان به قانون

، سبب آگاهي ژرف آنها از شرايط و اوضاع فرهنگي و سياسي ايران در آن روزگـاران بـود  
  . )11: 1379 ،رحمانيان(ادگي براي استقرار رژيم جمهوري نداشت آم وجه چيه بهكه 

 به كشـف ذهـن فروغـي و نسـبت ميـان      ،و آشفتگي سياسي اشغال كشور يها سالدر 
فروغـي دربـاره محتـواي     .پـردازيم اش مـي در پرتو بحـران زمانـه   »جمهوريت«و  »سلطنت«

ا به منـافع  و گوش مردم رچشم  كم كم«: گفتمي ،كردمي روزنامه تربيت كه پدرش منتشر

ســالگي در  21در  كــه  يهنگــام. )66- 65: 1339يي، يغمــا( »كنــدو مصــالح خودشــان بــازمي

و  شـد با اصول نظري علم سياست آشنا  ،به تدريس تاريخ و علم سياست پرداخت دارالفنون
كـه   اي آگاهي و با آگاه گشت شيكشور خوبا تدريس تاريخ جهان و ايران به اوضاع جهان و 

   .پرداخت الملل نيبسياسي به تدريس حقوق  در مدرسه ،از فلسفه غرب داشت
خارجـه و   گـاه ايـران و   يهـا  روزنامهبه مطالعه هر روزه  اش روزانهفروغي در خاطرات 

كند و با توجه به ارتباطات پـدرش بـا رجـال درجـه     اشاره مي يو خارجايراني  يها كتاب
 ،فروغـي  در افكار. وقوف كامل داشت ،گذشتمملكت مي نسبت به آنچه در ،اول مملكت

از فقدان دانش و آگـاهي   كه ييآنجاولي از  ؛ندارد ييجاسلطنت خودكامه و مطلقه هيچ 
سالگي كه به عنـوان متـرجم وارد دسـتگاه ناصـري      17 از همان ،جامعه خويش آگاه بود

سـال   پنجاه حدوداً ،ينينش خانهسال  ششبا احتساب  ،سالگي كه از دنيا رفت 67تا  ،شد
. و تدريس و سخنراني از اوضاع جامعه خويش آگـاه بـود   فيتألحكومت بود و با  در بطن

 از راهبـه تشـريح فلسـفه آزادي     ايرانيـان  يداريلژ ب نامه نييآ 13در بندهاي متعدد ماده 
و  در جامعـه  سـم يبراليو لمفصل و مقالات مشروح بـه تمـرين آزادمنشـي     يها كنفرانس

تا ، ارف و مدارس و تحصيل علوم و احياي زبان و ادب پارسي پرداختههمچنين ترويج مع
  . بگيرند يپرست وطناز آن درس آزادگي و 

 يهـا  يكارشـكن صلح پاريس شركت كرده بـود و بـا    در كنفرانسفروغي  كه  يهنگام
اگـر ايـران ملتـي    «: گويداي به يكي از دوستانش ميمهدر نا ،مواجه بود يو خارجداخلي 

 .ملت ايران بايد صدا داشته باشـد  .صداست يبچه فايده يك دست ... فكاري بودداشت و ا
  . )75-74: 1387فروغي، ( »ايران بايد ملت داشته باشد .افكار داشته باشد
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فرانسـه و   ويژهبهخارجي  يها كتاب و مطالعهكه با زبان فرانسه  ايييآشنابا توجه به 
وقـايع انقـلاب فرانسـه در     خواسـت  ينم ـ، شتغرب و تاريخ جهان دا آثار فلاسفهمطالعه 

همراه  ومرج هرجو انتقال از سلطنت به جمهوريت با قتل و خونريزي و  فتديبايران اتفاق 
اي به شـيوه كه  اعتقاد داشت در انگلستانانتقال قدرت  زيآم مسالمتبلكه به شيوه . باشد

سـال طـول    160 ،هپـس از انقـلاب فرانس ـ  . دموكراتيك از پادشاهي به مشروطه رسيدند
يا مجلـس در انگلسـتان قـدمتي چنـد      .شد فرما حكمبر اين كشور  يسالار مردمكشيد تا 
فرهنـگ و   شده از قوانين و مجالس اروپـا بـا  يبردار گرتهاما اين نهادهاي  .داشت صدساله

  . نداشت مدت در كوتاهحداقل  .دين و مذهب ما سازگاري نداشت
اعتقـاد دارنـد    ها يبعض .گذشتمي سال 35ه فقط از انقلاب مشروطه تا سقوط رضاشا

شـخص  ، كـرد  ه رئـوف كـه فرمـان مشـروطيت را امضـا     اي كاش به جاي مظفرالدين شا
كرد تا نهـال   مي بود تا مخالفت او بستري فراهم مي مستبدي چون محمدعلي شاه پادشاه

حقـق  آن بـراي ت  سار هيدر سا و سپسشد نوپاي مشروطيت به درختي تنومند تبديل مي
   .شد مي آزادي و برابري براي همه مردم تلاش

از لحـاظ  كـه  دانسـت   مـي  شـناخت و فروغي مردمان جامعه خويش را به خـوبي مـي  
شـاهيني   را بـه حكومـت   ،اگر از ابتداي ايران باستان. دوست هستندشاه ،تاريخي ايرانيان

بـا  . بودنـد  اهانپادش ـ گريدكاهنان و روحانيان و بال ، هميشه يك بال مغان ،تشبيه كنيم
كه فروغي به پارادوكس سـلطنت و جمهوريـت در جامعـه     مييبگوتوانيم  مي ضرس قاطع
با افزايش آگاهي و دانش مـردم بـه مـرور زمينـه      كه و اعتقاد داشت داشت ايران اشراف

شـاه فقـط سـلطنت     در آناروپا كه  يها يجمهور اي فراهم شود مشابهسلطنت مشروطه
 .كه همان نماينده آحـاد مـردم اسـت   باشد پارلمان  در دست و حكومتنه حكومت  ،كند

 دكتـر محمـد  بعد شادروان  ها سالچيزي شبيه حكومت مشروطه سلطنتي انگلستان كه 
ولـي اسـتعمار پيـر     ،ملي و مردمي و محبـوب بـه آن اعتقـاد داشـت     ريوز نخست، مصدق

اسد خاندان سـلطنتي و  بريتانيا و امپرياليسم جوان امريكا و مشتي مزدور داخلي و افراد ف
از  ،بـود  مرد دمـوكرات دموكراسي كه در روح و ضمير اين  افراد وابسته به آنها نگذاشتند

  . قوه به فعل درآيد
 »جمهوريـت «و  »سـلطنت «نزاع تاريخي . داشت و ژرفبس عميق  ينگر ندهيآ ،فروغي
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نجـات   ومـرج  و هـرج مشغولي اين دولتمردي بود كه كشور را از بحران تجزيـه  دائماً ذهن
به اين دليل بود  ،در برده كه اگر فروغي از دست رضاشاه جان ب مييبگوشايد بتوانيم . داد
 گـاه  چيه ـ .و اعلمي را در خود كشته بود غرور افضلي نبود و طلب استيرو  طلب قدرتكه 

 در دوره كه  يهنگام. كردندهميشه او را به پست و مقام دعوت ميبلكه  ؛دنبال مقام نبود

از كـار بركنـار شـد و در     ،خود نسبت به واقعه گوهرشاد اعتراض نمود يريوز نخستوم د
گفـت   ،را پذيرفتيـد  يريوز نخستدر پاسخ به اعتراض برادرش كه چرا  20زمان شهريور 

از  پـس  .حتي اگر جان خويش را بـر سـر ايـن كـار بگـذارم      ،مملكت به من احتياج دارد
مــاه  شــشايــن  كــه بــه فرزنــدانش گفــتخطــاب  ،بحرانــي دوره ســوم يريــوز نخســت

جمهـوري خـود را از   پيشنهاد رياست كه  يهنگاميا  .عمر من را كوتاه كرد ،يريوز نخست
نگـران افتـادن كشـور در     ،كندبريتانيا در ايران رد مي ريكب ريسف ،ريدر بولارد جانب سر

 ،طـابق داشـت  و ضمير فروغي ت ها شهياندچون جمهوري با باورها و  ؛بود ومرج هرجهاويه 
بـه   اش يبـاطن رغـم ميـل   اما با اوضاع و احوال جامعه و مملكـتش تبـاين داشـت و علـي    

   .سلطنت رضايت داد

كشـور   و اشغالاينكه فروغي با توجه به شرايط بحراني جنگ جهاني دوم  سخن كوتاه
، جد براي انسجام و وحدت ايران كوشيد و بـراي حفـظ  به ،تجزيه كشور از خطرو نگراني 

فروغـي جامعـه را فاقـد ظرفيـت و     . رضايت به سلطنت نشـان داد  ،و استحكام جامعهبقا 
و  مـدت  كوتـاه را در سلطنت  كشور ياسيسديد و ثبات بستر مناسب براي جمهوريت مي

بـدون فـراهم    كـه  فروغي به اين امر واقـف بـود   .ديددر جمهوري مي آن راي يرهايي نها
بـه جامعـه مطلـوب سياسـي مـورد نظـر وي        گذار از نظام سلطنتي، آمدن مقدمات لازم

اول بايد در نهادهاي حكـومتي جامعـه از جملـه دولـت و     . نيست ريپذ امكان) جمهوريت(
سياسـي و  ، فرهنگـي ، اجتمـاعي  سـاختار  همچنـين در . مجلس تغييراتـي حـادث گـردد   

 بـه وجـود  گـر  مطلـع و مطالبـه  ، آگاه ييها انساناقتصادي جامعه تغييراتي ايجاد گردد تا 

 جـو  مشـاركت يند و فرهنگ عمومي از طريق مطبوعات متحول گردد و اخلاق اجتماعي آ
دولت پديد آيد تا جامعه مهيـاي   - اقتصادي ايجاد گردد و ملت ييشكوفانهادينه شود و 

  .گذار گردد
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  گيري نتيجه

فروغـي پـس از    يمحمـدعل ، سياسي ةبه روش اسپريگنز در درك و فهم انديش اتكابا 
 بنـابراين . ورزي پرداختـه اسـت  به انديشـه ، خويش ةو نابساماني در جامعبحران  ةمشاهد

آغازين ة نقط، و جغرافياي آن بحران ها مؤلفهفروغي و ترسيم  ةزمان »بحران«تبيين و فهم 

وي  .اسـت  سـنت و تجـدد   ةاي اين متفكر ايستاده در مياندر فهم فرايند ذهني و انديشه
قـدرت سياسـي را    ،ر روشـنگري و نظـم مـدرن   در پرتو افق مفاهيم جديدي كه در عص ـ

  . ديدمي »سلطنت مطلقه«و  »استبداد«ايران را در  ةترين مشكلعمده، محدود نموده بودند

خود از مناسـبات و روابـط نيروهـا در     ةسياسي زيست ةبه درك و تجرب فروغي با ابتنا

 »سـلطنت مشـروطه  «ايران عصر خويش را در اسـتقرار   ةحل گذار و انتقال جامعراه، ايران

وي با توجه به درك عميقِ خود از منطق مناسبات جديد  با اين حال. كردجو ميوجست

 »جمهـوري «بلكـه در نظـام    ،»سـلطنت «نظم خيالين و مطلوب را نـه در  ، در دنياي مدرن

بلكـه   ،فكـري ضرورت و مصلحتي كه نه از ساحت روشن بنا برنمود؛ نظمي كه ترسيم مي
افتاد تا در پرتو نظـامِ سـلطاني   بايد به تعويق مي ،خاستري وي برميمدااز وجه سياست

  . نمودمشروطه و در افقي ديگر شرايط ظهور پيدا مي

 نيتـر  افتهي تكاملفروغي جمهوري را بهترين شكل حكومت و  هر چند، به بياني ديگر
ايراني كـه  فكران وي نيز مانند بسياري از روشن با اين حال، دانستنوع رژيم سياسي مي

 .دي ـد ينم ـكشـور را آمـادة پـذيرش جمهـوري     ، دل درگرو امنيت و اتحاد ايران داشـتند 
اي نظـام  گونه ،نظام سياسي ضروري و نه لزوماً مطلوبِ فروغي براي جامعة ايران بنابراين

بايست با تدبير عقلايي امور سياسي توسط سلطاني محدود به حدود مشروطه بود كه مي

 ةفروغي از پـذيرشِ پيشـنهاد نماينـد    ةاجتناب قاطعان، با اين توصيف .شدقانون اداره مي
جمهـوري  انگليس براي دگرگوني نظام سياسي ايران از سلطنت به جمهـوري بـا رياسـت   

  . قابل درك است، خود او
سـه  ، هـاي انگلـيس و شـوروي   با بركناري رضاشاه از قدرت و اشغال ايران توسط ارتش

 ،نت قاجار و بازگشت ايران به تاريخ قبل از جنبش مشـروطيت سلط يالگوي حكومتيِ احيا
تداوم سلطنت پهلوي با جانشيني محمدرضا شاه و دگرگوني عميق سياسي با انتقال الگوي 
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هاي جايگزين در دستور كار قرار گرفـت كـه   حكومتي سلطنت به جمهوريت به عنوان مدل
خواست تاريخي خود را بـه   ،طهسلطنت مشرو تداومفروغي با تلاش براي توجيه  يمحمدعل

امـور   ةانجامد و شيرازاين كار به اغتشاش و درگيري مي« كه انديشيدمي زيراكرسي نشاند؛ 

  . »گسلد مي را در آتش سوزان اختلاف و چنددستگي از هم

دانـد كـه نظـم    سياسـي فروغـي مـي    ةحاضر چنين دريافتي را مبتني بر انديش مقاله

ديد؛ اما منطق در عمـل  را در نظام جمهوري مي »اسي نيكسامان سي«سياسي خيالين و 

را بـه تجـويز مـدل سـلطنت      »دوران بحـران «مـدار  سياسـت ، و ضرورت مناسبات حـاكم 

گرايـي سياسـي او را   امـا خواسـت واقـع   ، مدلي كه مطلوب وي نبود؛ مشروطه وادار نمود
  . كردتأمين مي
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  جمهوري اسلامي ايران

  

 زاده محمد كمالي
 *
 

  **  امير محمد سوري

  چكيده

نيازمنـد   رگـذار يتأثقانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان يك مفهوم و پديده 
ــه چرايــي   ــا بتــوان ب ــاريخي اســت ت مفــاهيم و عناصــر  يريــگ شــكلبررســي ت

مفاهيم و عناصري كه از پـيش از انقـلاب و در نتيجـه    . آن پي برد دهنده ليتشك
با توجه بـه   انكنندگ نيتدوفكري  يها تلاش نيچنهمتحولات انقلاب از سويي و 

بزرگان انقلاب نه تنها مفهوم و انديشه خاصـي از  . سازي شكل گرفتمعضل عرفي
 دهيش ـيندينچگونگي تدوين قانون به درستي  بارهبلكه در ،داشتندنقانون در ذهن 

تدوين قانون اساسي بـا معضـلات متعـددي بـراي      به همين دليل در زمان. بودند
 يهـا  يآزادحاكميتي و حقـوق ملـت و    لمسائچون هم يا يديكلبندهاي تنظيم

براي درك چرايي و چگونگي پديده قانون اساسـي   از اين رو. اساسي مواجه بودند
آن  يري ـگ شكلايران هم بايد به مفاهيم تاريخي و چگونگي  جمهوري اسلاميدر 

مـري  ا. نحوه عرفي ساختن قوانين در ايران نظر داشـت مسئله توجه كرد و هم به 
جمهـوري   قـانون اساسـي   كننـدگان  نيتـدو  يهـا  تيو ن ها تيذهن با توجه به كه

  .گيرد شكل ميو در پاسخ به مسائل زمانه  اسلامي
   

اسـلامي   جمهـوري  و آزادي ،ولايت فقيه ،قانون اساسيقانون،  :هاي كليدي واژه
  .ايران

                                                 
  مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي پژوهشگاه علوم انساني و ،علوم سياسيگروه  استاديار* 
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 مقدمه 

سـيحي و  الزاماتي كه با بحث عرفـي شـدن الهيـات م   . قانون از الزامات دوران تجدد است
ايـران در عصـري كـه بـه     . اصلاحات ديني و در پاسخ به نيازهـاي جامعـه شـكل گرفـت    

هـاي اجتمـاعي و سياسـي دسـت بـه       به دليل بحرانمسئله با اين  ،مشروطه معروف شد
امـا بـه    ،دانسـتند  فكران و نخبگان سياسي راه گريز ايران را قانون مـي روشن. گريبان شد

آن و چگـونگي طـي   عصـر جديـد بـا     اتيمقتضنون و دليل وجود سنت ديني و نسبت قا
هـاي بسـياري صـورت     پس از مشـروطه تـلاش  . شد ساز مسئله ،سازيكردن فرايند عرفي

بـه  . گرفت تا چگونگي تدوين مناسب قانون با توجه به مختصات اسلام توضيح داده شود
اصري همين دليل توجه به اين مهم نيازمند بررسي تاريخي است تا مشخص شود چه عن

هـا و   هـا و روش  اهميت شـد و چـه شـيوه    حائزدر مقوله قانون تا پيش از انقلاب اسلامي 
  .هايي در اين قضيه برجسته شد انديشه

هاي حساس تاريخي صورت گرفتـه   اي كه پيش از انقلاب و در برهه هاي فكري تلاش
سـتا  در همـين را . به مفـاهيم قـانون شـد    يده جهتفضاي انقلاب باعث  نيچنهمبود و 

 ــ ــاهيم كلي ــوري اســلامي هم بررســي مف ــانون اساســي جمه ــتدي ق ــه،چــون ولاي  فقي
براي فهـم آنچـه رخ داده و   . است ريپذ امكانجمهوري و آزادي تنها در پرتو تاريخ  رياست

بايـد   ،انـد  درآمدهو يا با چنين هيبتي  اند شدهچرا برخي از عناصر در قانون پررنگ  نكهيا
قـانون   كنندگان نيتدوذهنيت  تر مهمرفي ساختن قوانين و از همه ع ةبه تاريخ آن و نحو
توانـد   مـي  هرمنوتيكي كه .هرمنوتيك است ،بهترين روش درك تاريخ. اساسي توجه كرد

هرمنوتيـك   ،تمامي ابعاد و وجوه تاريخي مفهـوم قـانون و عناصـر آن را مشـخص سـازد     
  .قصدمندانه اسكينر است

فهم درست قانون اساسـي و مفـاد آن بـه عنـوان      روست كهاهميت اين موضوع از آن
ســتون فكــري و عملــي جمهــوري اســلامي ايــران بــه درك مــا از تحــولات و چگــونگي 

هاي بسياري حـول   تحليل ،البته به دليل همين اهميت. كند گيري روندها كمك مي شكل
 ـ      تحليل. اين موضوع صورت گرفته است و  هـا ههايي كـه بـه دليـل در نظـر داشـتن نظري

هـاي   تحليـل  انـد  نتوانسـته هاي از پيش مشخص و عدم بازنمـايي درسـت تـاريخ     ديشهان
مفـاهيمي  . مفـاهيم قـانون اساسـي ارائـه دهنـد      يري ـگ شكلدرستي از ماهيت و چرايي 
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مفاهيمي هستند كـه پـس از انقـلاب و تصـويب      ،جمهوريفقيه و رياستچون ولايتهم
تفسيرهايي كـه نـه برخاسـته از    . ائه شدتفسيرهاي بسيار متفاوتي از آن ار ،قانون اساسي

ي اسـت  هايهنظريو  ركنندگانيتفسبلكه برخاسته از ذهنيت  ،مذاكرات قانون اساسيمتن 
هايي حتي با اصل اهداف و آرزوهاي انقـلاب اسـلامي    چنين برداشت. كه به آن باور دارند

ت بـه واسـطه   هاي متفاو البته برخي از اين برداشت. گيرد مي در ضديت قرار 1357سال 
 به همين دليل در اين پژوهش تـلاش . است كه صورت گرفته است يا يگذار قانوننحوه 

گردد تا به آنچه رخ داده و تفسير درست از مفاهيم مندرج در قانون اساسـي و نحـوه    مي
  .عرفي شدن قوانين پرداخته شود

فـي شـدن و   به همين دليل در اين پژوهش به دنبال آن هستيم تا دريابيم فراينـد عر 
به مفهوم قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران      يده شكلچگونه باعث  ،اصلاح ديني

هسـتند؟ و   يا خچهيتارشد؟ عناصر مفهومي موجود در قانون اساسي چيست و داراي چه 
چه برداشتي از مفاهيم اساسي در قانون اساسي وجود داشت كه بـر   نكهيااز همه  تر مهم

  نظام ترسيم شد؟اساس آن انقلاب و آينده 
  

  هرمنوتيك قصدمندانه: روش پژوهش

هـدف روش  . هـاي بررسـي تـاريخ اسـت     تـرين روش  يكـي از مهـم   ،روش هرمنوتيك
تا از ايـن طريـق بتـوانيم بـه      ،پي بردن به فحواي متون و درك گفتارهاست ،هرمنوتيك

هاي  وشر نيتر تيبااهميكي از  ،اسلوب اسكينر. درك آنچه در گذشته رخ داده نايل آييم
از نظر روش تاريخي و فكري متعلق به مكتب كمبـريج   وي. شود هرمنوتيك محسوب مي

. ددار دي ـتأكهـاي تـاريخي   مندي را در پژوهشليت و اهميت زمينهاست كه بر نقش فاع
آن را بـه شـكل    مسـائل هـا و   كالينگوود بود كه تاريخ و دغدغـه  از استاد تاريخ متأثروي 

  .ديد و جواب مي سؤال
. كنـد مند آغـاز مـي  گرا و زمينها با نقد رويكردهاي هرمنوتيك متنينر كار خود راسك

گرايان بر اين مبناست كه معنا و انديشه در خود متن قرار دارد و براي فهـم  رويكرد متن
هـا حـاوي    دليل اين رويكرد آن است كه متن. معنا نيازي نيست كه به فراتر از متن رفت

گرايـان بـه   چند از معايب رويكرد مـتن  مند نيز هريكرد زمينهرو. هستند زمان يبحقايق 
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كارگزاران را مدنظر قـرار  ها توجه دارند و قصديت و نيت  آنان نيز تنها به زمينه ،دور است
  .)collini, 1985: 121( دهد نمي

اي دقيـق هويـت    د بـه گونـه  توان از اين دو رويكرد نمي كدام چيهدارد كه  وي بيان مي
كافي   از آنها به اندازه كدام چيهآيد  زيرا به نظر مي ؛ندمتن معين را بازيابي كتاريخي يك 

هـايي در   كنند كه مفاهيم را نبايد صرفاً بـه عنـوان گـزاره    به اين حقيقت ژرف توجه نمي
بـه  (بايست به عنوان سـلاح   مفاهيم را مي .نظر گرفت كه معاني معيني به آنها تعلق دارد

 در نتيجه. در نظر گرفت) ويتگنشتاين	به اصطلاح(و يا به عنوان وسيله  )يدگر ها    پيشنهاد
گيرد، ما نه تنها نيازمنـد   براي فهم يك مفهوم ويژه و متني كه اين مفهوم در آن قرار مي

بـريم، بلكـه    بازشناسي معناي اصطلاحاتي هستيم كه براي تشريح مفـاهيم بـه كـار مـي    
بندد و بـا كـدام اهـداف     مورد نظر را به كار ميبايد بدانيم كه چه كسي مفهوم  همچنين

  . )همان( جويد از آن مفهوم بهره مي ،منطقي كه در ذهن خود دارد

هـاي تـاريخي و   دارد كه دلبسـتگي مـن بـه پرسـش    به همين دليل اسكينر بيان مي
هـايي دربـاره آزادي، نماينــدگي،    مــن دربـاره پرسـش   ژهي ـو بـه دربـاره سياسـت اسـت و    

از چنين  كدام چيهپذيرم كه را مي »اينيچه« اما ديدگاه. امكرده دولت كارو  يسالار مردم

امـا اگـر   . را دارنـد  شانيها خيتارآنها تنها . توانند به درستي درك شوند هايي نميپنداشته
 :skinner( راه فهميدنشـان از راه تـاريخ اسـت    پـس تنهـا   ،را دارند شانيها خيتارآنها تنها 

2002: 43(.  

 مند علاقههاي آنان در متن زمانه  ه تنها به نويسندگان مطرح تاريخ و انديشهاسكينر ن
 علاقـه نشـان   ،اي كه در تاريخ انديشه در غرب وجـود دارد  بلكه به مفاهيم برجسته ،است
بـه  گيرند و چگونه تفسـيرهاي متفـاوتي از آن    چگونه مفاهيمي شكل مي نكهيا؛ دهد مي

در همـين  . بـازد  مي يش از آن وجود داشته است رنگآيد و يا تفسيرهايي كه پ مي وجود
 حـائز ها براي اسكينر بسيار ها و نحوه نضج گرفتن آن و واژگانتحول مفاهيم مسئله راستا 

به بررسي تـاريخ فكـري    »دولت« و »آزادي« وي با بررسي دو مفهوم كليدي. اهميت است

  .اند رفتههاي غربي شكل گ دهد كه چگونه سنت پردازد و نشان مي غرب مي
ام فـراز و نشـيب يـك     كوشيده »آزادي مقدم بر ليبراليسم« گويد در كتاب اسكينر مي

اي كه  مقوله؛ را ترسيم كنم) زبان يسيانگلسنت جامعه (مقوله در نظريه سياسي آنگلوفن 
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نظريـه نئـورومن در جريـان    . ام آن را برداشتي نئورومن يا نورومي از آزادي مدني ناميـده 
از آن براي حملـه بـه اليگارشـي     بعداًو  سر برآوردتان در نيمه قرن هفدهم انقلاب انگلس

پس از آن براي دفاع از انقلاب برخاسـته از  . حاكم بر بريتانياي قرن هجدهم بهره گرفتند
امـا نظريـه نئـورومن در    . كار رفته سوي مهاجرنشينان آمريكا عليه تاج و تخت بريتانيا ب

پيـروزي ايـدئولوژيك يـا مسـلكي ليبراليسـم      . رها محو شداز نظ روز به روزقرن نوزدهم 
  .)15: 1390اسكينر، (كرد  اعتبار يبنظريه نئورومن را تا حد زيادي 

دارد كه اگـر پژوهشـگران كـار     وي درباره اهداف پژوهشي خود در اين زمينه بيان مي
 شـده  مـوش فرا غالبـاً ها همين كافي است كه غناي براي آن ،خود را به درستي انجام دهند

 در كتـاب . ها را بار ديگر در معرض ديـد قـرار دهنـد   راث معنوي ما را آشكار كنند و آنمي
  .)117: همان(ام  نيز من همين كار را انجام داده »آزادي مقدم بر ليبراليسم«

دهد كه هـدفم اسـتفاده از    نيز توضيح مي »بنيادهاي انديشه سياسي مدرن« در كتاب

هاي ميانـه و اوايـل عصـر مـدرن بـراي روشـن سـاختن         دهمتون نظريه سياسي اواخر س
اي از فرايندي را گزارش كنم كـه   اميدوار بودم شمه. تري بوده است مضمون تاريخي كلي

من از اواخر قـرن سـيزدهم آغـاز كـردم و     . مفهوم مدرن دولت شكل گرفت ،در ضمن آن
ان دهـم در ايـن دوره   كردم نش زيرا سعي مي ؛داستان را تا پايان قرن شانزدهم پي گرفتم

گـذار  . بود كه عناصر اصلي فرايافت مدرن دولت به طور محسوسي به تدريج فـراهم آمـد  
كشورش بود گرفت و به اين ايده رسيد كـه   دارنده نگهكه  ييفرمانروااز ايده  كننده نييتع

رعـايتش   وجود دارد كه فرمانروا موظـف اسـت   نظام حقوقي و قانوني ديگري براي دولت
  .)12-11: 1، ج 1393، مانه(كند 

 همچنين اسكينر با استفاده از روش هرمنوتيك قصدمندانه خود به آثـار ماكيـاوللي و  
كند تـا بـا بررسـي هـدف و قصـد ايشـان و       ميدهد و سعي  هابز نيز توجه ويژه نشان مي 

روشـي  . ارائه دهـد  يتر قيدقشناخت  ،هاي اجتماعي و سياسي بررسي آثار آنان در زمينه
  .ساخت مي متفاوت را مشخص يها سوءبرداشتآمدن  به وجودچرايي كه 

مسـئله  متـون و   ،اولـين شاخصـه  . چند شاخصه اصـلي وجـود دارد   ،در روش اسكينر
هسـتند و زمـاني   مسـئله  هـاي يـك    براي وي متون انديشه در حكم جـواب . عقايد است

بايد بـه   يادشدهمتون  .تاريخي را بازيابي كنيم مسائلشويم كه  نائلبه فهم آن  يمتوان مي
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نه در يك فضـاي منفـرد كـه البتـه ايـن       ،گو مستمر شناخته شودوعنوان بخشي از گفت
همچنـين نبايـد بررسـي متـون بـا توجـه بـه        . هاي گسترده اسـت  نيازمند بررسي زمينه

ها با بررسي گسـترده متـون و    بلكه توجه به زمينه ،ها و عقايد كلي محك بخورند انديشه
  .)92: 1393اسكينر، (ح تاريخ ممكن است بازنمايي صحي

مايلم كه بـدانم مقصـود    اساساًگويد اسكينر مي. است مؤلفقصد و نيت  ،شاخص بعدي
كه به قصـديت دلبسـتگي    آشكار است. گويند چيستمي آنچهمردم در كنش سخنوري، از 

 ـزبان را به كار مي ،اما به آن قصديتي دلبستگي دارم كه با آن مردم. دارم د و نـه بـه آن   برن
هـا  هـا كـنش   من به اين پندار دلبسـتگي دارم كـه مـتن   . رابطه ادعايي ميان مقصود و معنا

مـن  . بـه پرسشـي متفـاوت دربـاره قصـديت دلبسـتگي دارم       كـاملاً بنـابراين مـن   . هستند
چـه   ،نويسـند  گويند و يا مـي  مي آنچهبه اينكه گويندگان و نويسندگان از گفتن  مندم علاقه

يعنـي   ،كند استمتن مي آنچهبه  اساساًمن  يمند علاقه ،كه گفتم گونه همان. در سر دارند
  .)skinner: 2002: 148(است  »كنش« كه در »معنا« به واقع تفاوت نه در. به اجرا و عمل
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  عرفي شدن

قوانين مدرن در غرب به دليـل فراينـد عرفـي شـدن الهيـات       يريگ شكليكي از دلايل 
بـراي   يگـذار  قانونمسئله تغييري كه  ؛بود مؤمنانه جامعه از سوي مسيحيت و باور به ادار

جريانات فكـري و تحـولات   . مبتلابه را ضروري ساخته بود مسائلهدايت جامعه و توجه به 
  .ساخته بود ريزناپذيگردنياي جديدي شد كه اين امر را  يريگ شكلسياسي منجر به 

از « هاي انتقـال تـدريجي   شاخصه عرفي شدن به مثابه يك فرايند در غرب را با كمك

. تـوان شـناخت   مي بهتر »از ايمان به عقل« و »از خدا به انسان«  ،»ماوراءالطبيعه به طبيعت

هاي دروني مساعد بـراي   حاوي عناصر و زمينه  در اين ميان مسيحيت به مثابه يك دين،
قابـل در تفكـر   تمسـئله  و  گرا آخرتاين زمينه را بايد در رويكرد . عرفي شدن جامعه بود

جـو  وجسـت  »عقـل و ايمـان  «و  »انسان و خدا«، »طبيعت و ماوراءالطبيعه« مسيحيان ميان

  .)29: 1381  شجاعي زند،(كرد 

 يگـذار  قـانون مسئله نخبگان فكري و سياسي و در زمينه  لهيوس  بهروند عرفي شدن 
ن كـارل اشـميت بيـا   . آن هم با توجه به مختصاتي كـه مسـيحيت داشـت   . صورت گرفت

مفهـوم حاكميـت كـه موضـوع      ژهيو بهدارد كه دستگاه مفاهيم انديشه سياسي جديد  مي
هاي ميانه گرفته شـده و وجهـي عرفـي پيـدا كـرده       از الهيات مسيحي سده ،بحث اوست

شـده  وجـه عرفـي   ،دارد كه همه مفاهيم معنـادار نظريـه دولـت جديـد     او بيان مي. است
يه الهيات سياسي از نظر تاريخي، خـداي قـادر   نظر ،در نظر اشميت. مفاهيم الهيات است

در حالي كـه از نظـر سـاختار مضـمون مفـاهيم       ،متعال تبديل شده گذار قانونمتعال به 
هـاي حقـوقي جديـد را جانشـين معجـزه در الهيـات        در نظريـه  العاده فوقاشميت وضع 

  .)123-121: 1382طباطبايي، (داند  مي

دارد كه تاريخ جهان به عنوان تحقق عينـي و   يم لويت در مقام تفسير آثار هگل بيان
هگل . وجه عرفي روح مسيحي، محل ظهور عدل الهي و تجلي خداوند در سير عالم است

كرد كه با عرفي كردن ايمان مسيحي و شرح پادشاهي خداونـد روي زمـين بـه     تصور مي
ار مانـده  وفـاد  - گفت به واقعيت بخشيدن به روح مي خود او كه چنانيا  –روح مسيحيت 

  .)136: 1382طباطبايي، (است 

عرفي شدن در مفاهيم الهيات مسيحيت بـه همـراه تشـكيل دولـت و اصـلاح دينـي       
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 ،اي مسـئله چنـين  . عرفي شدن در اسـلام متفـاوت بـود    اما. صورتي جدي در غرب يافت
  .كرد در مسيحيت بود متمايز مي آنچههاي نظري نخبگان فكري مسلمان را با  فعاليت

و تغييـرات و مقتضـيات   در پي عرفي شدن است تا بـر اسـاس تحـولات     ييگرا اسلام
و نيازها  مسائلبه  - در اسلام شده ينيب شيپبه عنوان ابزار  - زمان و در چارچوب اجتهاد
رونـدي اسـت كـه اسـلام بـه دليـل داشـتن         ،عرفـي شـدن  . در دايره شريعت پاسخ دهد

زمـان و   اتيمقتضچون اجتهاد و نقش هم ييها سميمكانهاي پذيرش آن در قالب  ظرفيت
  و بـه لحـاظ ايـن تغييـرات،    ) احكام امضاييمسئله (مكان، از آغاز در اسلام حضور داشته 

زمان و تحولات جامعه بر شـكل و   ضياتتمق ريتأثپس . گذارد بر ثابتات دين نمي يريتأث
  .)48-47 :1394 نصيري و دهقان، (ظاهر دين است كه خود دين هم آن را پذيرفته است 

اعتقاد بـه تلائـم و تعاضـد ميـان     در دين و  اندماجياسلام به واسطه داشتن رهيافت 
از اســتعداد و  »ايمــان/ عقــل« و »خــدا/ انســان« ،»ماوراءالطبيعــه/ طبيعــت« هــاي شــقيدو

عرفي شدن دنياي جديد و از جمله پديده  مسائلهاي بالايي براي مواجهه فعال با  قابليت
  .)29: 1381  شجاعي زند،( است و مدرنيته برخوردار

روندي كه  ،در دين اسلام به صورت مشخص حضور و بروز داشتهمسئله چند اين  هر
 اچگونـه ايـن موضـوع ر    نكـه ياطي شد تا نخبگان فكـري اسـلام بـه آن توجـه كننـد و      

به واقع مسيرهاي متفاوتي براي عرفـي شـدن   . اهميت است حائزبسيار  ،فصل كنندو حل
  . داشتند يا يجدمسيرهايي كه هر كدام حاميان فكري  ؛شد مي گرفتهدر نظر 

كه ايـران در دو مقطـع    يا مسئله. است يگذار قانونعرفي شدن در مسئله نمود بارز 
 گـذاران  قـانون . يكي در مشروطه و ديگري در انقلاب اسلامي با آن مواجـه بـود   ،تاريخي

. روز داشـتند  مسـائل ات اسـلام و  تلاش بسياري در جهت تعيين قانون بر اساس مقتضـي 
بحثـي كـه بـا توجـه بـه       ؛محل بحث شده بـود  ،و نحوه عرفي ساختن يگذار قانونشيوه 

در هـر  . هاي فكري نخبگان و جامعه صورت گرفته بـود  مختصات دين و شرايط و دغدغه
شيوه خاصي براي عرفي ساختن قوانين صـورت گرفـت كـه البتـه ايـن       ،دو مقطع زماني

  . ثيرگذار بودأشد نيز ت مي نده نظامي كه خلقدر آيمسئله 
حجاريان بر اين اعتقاد است كه پديده دولت ديني در عصـر   ،جمهوري اسلامي بارهدر
حتي حجاريان پـا را از ايـن   . فرايند عرفي شدن است دهنده شتابعامل  نيتر مهم ،مدرن
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در راسـتاي تقويـت    ،دهايي كه دار گذارد و ولايت مطلقه فقيه را به دليل ويژگي مي فراتر
  .)79: 1380حجاريان، (كند  مي پديده عرفي شدن تلقي

مستحدثه فراوان در نظام بعد از انقلاب اسلامي و در  مسائلآمدن  به وجودهمچنين 
ب ظهـور  موج ـ  ارچوب مباني و اصـول فقهـي،  در چ مسائلنتيجه لزوم پاسخگويي به اين 

ركان و نهادهاي نظام جمهـوري اسـلامي   فقهي و هم در ا - تحولاتي هم در نظام حقوقي
بـازنگري  مسئله آمدن مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا  به وجودچون هم يمسائل. شد

در . با هدف روزآمد كردن سيستم و پاسخگويي به نيازهاي جديـد بـود   ،در قانون اساسي
 توان به توجه هرچه بيشتر علماي دين به عنصر مصلحت در اسـلام اشـاره   اين زمينه مي

  .)16: 1394  نصيري و دهقان،(كرد 
نحوه عرفي شدن قانون در جمهوري اسلامي از ايـن بابـت اسـت كـه     مسئله توجه به 

، شـرايط سياسـي   ها گفتمان، ها تيذهن ريتأثاز سويي تحت  شده ميتنظقانون اساسي  اولاً
هـا  اگـر تن . از نحـوه عرفـي شـدن قـانون بـود      متأثرو انديشه و آمال بود و از سوي ديگر 

پـردازد تـا نتيجـه     مي موجود در زمانه ماكياوللي يها گفتماناسكينر به بررسي شرايط و 
كـاري انجـام   ه خواسـته چ ـ  مـي  بگيرد چرا وي كتاب شهريار را نوشته و با كتاب شهريار

اشـاره   هـا  گفتمـان به قصديت كارگزاران اصلي و  توان ينمقانون اساسي تنها  بارهدر دهد، 
بـر   ،بـوده  ها تيذهن ريتأثچرايي عرفي ساختن قوانين كه خود تحت بلكه نحوه و  ؛داشت

  .ثر بوده استؤلفان از تدوين قانون اساسي مؤنحوه بيان قصد م
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  تحقيق پيشينه

بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي با توجه به هرمنوتيك اسكينر صـورت  تاكنون 
قانون اساسـي و   كنندگان نيدوتكه  اند نپرداختهواقع پژوهشگران به اين  در. نگرفته است
و  انـد  دادههاي مطرح انجـام   و چه كاري را با توجه به انديشه اند خواسته يم انقلابيون چه

  . اند آمده به وجودچرا اينگونه در قانون  ،و آزادي هيفق تيولا همچونمفاهيمي  نكهيا
انون اساسـي  ها و منازعات ق ـشده به صورت مستقيم به گفتماندر برخي از آثار انجام

و تـلاش  آثاري كه تنها متن قانون اساسي و يا مشروح مذاكرات را بررسي . شوداشاره مي
. دانون اساسي جمهوري اسلامي پـي ببـر  ق يريگ شكلند تا از درون متن به چرايي ك مي

هـا و   روشي كـه مـتن و نشـانه   . گرا ناميدتوان هرمنوتيك متن ي مزبور را ميروش پژوهش
 هـاي هقانون اساسي با استفاده از نظري ـ ،در بيشتر اين آثار. دارداهميت  ،هاي متن واژگان

بـه همـين دليـل قـانون اساسـي      . خـورد  مـي  چون مدرنيته محـك از پيش مشخصي هم
كنـد و   مـي  حقوق ملت ارزيـابي  نيتأمجمهوري اسلامي را امري درگير سنت و ناكام در 

آثـار بـا رنـگ و بـوي جـدي       از برخـي در اين زمينه . نددا مي عرفي شدن قوانين را ناكام
  .ايدئولوژي نيز وجود دارد

كه اصـغر شـيرازي    »سياست و دولت جمهوري اسلامي: قانون اساسي ايران« در كتاب

وي در . شـده اسـت  قانون اساسي در موضوعات مختلف اشاره  انيپا يببه ابهامات  ،نوشته
پـردازد   ر قانون اساسي ميهاي موجود ميان دين و دموكراسي د كتاب خود به ناسازگاري

  .)shirazi, 1988: ك.ر( يق مناسبي از آن صورت نگرفته استدارد كه تلف و بيان مي

هـا و   فكران و گفتمـان ديگري نيز وجود دارد كه به بحث روشن تر يجدآثار  از برخي
هـاي   قانون اساسـي و گفتمـان   گاهدر اين آثار . شود مي هاي سياسي در ايران اشاره زمينه

 ؛منـد ناميـد  توان هرمنوتيـك زمينـه   ايشان را ميروش . كندميرا نيز بررسي  مؤثرري فك
روشي كه ضـمن بررسـي قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي در دوران پـس از انقـلاب،         

هاي برجسـته   نمونه. ها را مورد توجه داردفكري و نحوه نضج گرفتن آنهاي روشن گفتمان
به  كه) 1384( بروجردينوشته مهرزاد  »اني و غربفكران ايرروشن« كتاب ،در اين زمينه

نوشـته ميرسپاسـي    »دربـاره مدرنيتـه   يتأمل« پردازد و مي ييگرا يبومسرگذشت نافرجام 

 . است) 1393(



   39 / ... اساسي در فرايند تدوين قانون »قانون«تحول مفهومي 

همچنان بحث  ،شود مي هاي فكري پرداخته ها و گفتمان چند به زمينه در اين آثار هر
واقـع   در. شـود  مـي  ديـده گرفتـه  قـانون اساسـي نا   كنندگان نيتدوقصد و نيت و ذهنيت 

هـاي آنـان در    گاه متفكـران و تـلاش  ديـد چنان فرايند عرفي شدن قانون در ايـران از  هم
چنـد   اين روش نيز هـر  در .شود مي جهت مقابله با رقبا و تاريخچه مفاهيم ناديده گرفته

و در نظـر   مؤلفـان بـه قصـديت    يتـوجه بيبه دليل  ،هاي فكري دارد داعيه بررسي زمينه
داشتن انديشه تجـدد بـه عنـوان محكـي اصـلي بـراي قـانون اساسـي، خطاهـا و البتـه           

سنت و مدرنيته و  همچونبه همين دليل مفاهيمي . گيرد مي تفسيرهاي مشابهي صورت
در حالي كه مفاهيم در طـول تـاريخ    ؛گيرند همچون آزادي را ثابت در نظر مي يمسائليا 

  . كند از عناصر ثابتي تبعيت نمي
هاي سيد جواد طباطبـايي در تـاريخ    بررسي فعاليت ،هاي بارز اين شيوه ز نمونهيكي ا

يابي متفكـران بـه مدرنيتـه    اطبايي در سراسر آثار خود بر دستطب. انديشه در ايران است
دارد كه مشكل اصـلي در كارهـاي پژوهشـي     به صورت مشخص بيان مي وي. دارد ديتأك

و تا زمـاني كـه مشـكل     گردد يبرمديدگاه نظري  گذشته در تاريخ انديشه ايران به فقدان
 ـبنيادين دوران جديد تاريخ ايران يعني مشكل امتناع انديشه، امكان طرح نيابد،   چيه ـ يب

خـود را   ريناپـذ  مقاومـت راه هموار زوال و انحطـاط   ،ترديدي وضع فرهنگ و تمدن ايراني
  .)29 :1374  طباطبايي،(داد هاي گذشته ادامه خواهد  سده همچون

نــاييني و آخونـد خراســاني را در دوران   االله تي ـآهــاي  چنــد فعاليـت  هـر  طباطبـايي 
 كـه آنبـه دليـل   بـراي وي   ،نهـد  مـي  ارج يگذار قانون ةمشروطه براي عرفي شدن و نحو

هاي راه  مسير تا ميانه مودنيپبه مثابه  ،جوهر مدرنيته و تجدد را درك كنند اند نتوانسته
نـاظر بـه    نكـه ياري مبني بر اجتهاد پويا را نيز بـه دليـل   منتظ االله تيآحتي بحث . است

هايي زمـاني نيـز كـه بـه مـتن قـانون        چنين نگرش. داند مي عناصر تجدد نيست، ناكافي
حكـم بـه    ،به دليل عدم مشاهده مدرنيته و مشاهده عناصر سنت ،كنند مي اساسي اشاره

  . شود مي مهجور بودن و يا اقتداري بودن قانون اساسي جمهوري اسلامي
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  مند شدن قانونمسئله

هاي ايران از روسيه و بحران سياسي و اجتماعي كه پـس از آن شـكل   پس از شكست
چنين . ايران معطوف شد يافتادگ عقبگرفت، ذهن بسياري همچون عباس ميرزا به علل 

هاي سياسي و جنبش ترجمه بـراي شـناخت تمـدن غربـي و     موجي از پژوهش ،تلنگري
 هـاي امـا نظر  ،شد در استبداد ديده مي يافتادگ عقبريشه . آن به راه انداخت لوازم و علل

راه  ةهاي غربي و تمدن جديـد را چـار   از انديشه يريگ بهره ،برخي. مختلفي وجود داشت
فكران بـر  اكثر روشن. كردند دانستند و برخي ديگر آن را يگانه راه گمراهي قلمداد مي مي

دن غربي به توافق رسيده بودند و علـل اصـلي بـدبختي    سر اهميت قانون در پيشرفت تم
اما چگونگي تنظيم قانون با توجه به عـدم مخالفـت آن    .ديدند مي يقانون يبايرانيان را در 

  .بحثي كه آغاز چگونگي عرفي شدن بود. محل منازعه شد ،با شرع
خـي  بر. وجود داشـت  يگذار قانونهاي متفاوتي نسبت به  در دوران مشروطه، ديدگاه

قـانوني كـه   . اعتقاد به مدرنيته و تجدد داشتند و خواهان مدرن شدن ايـران بودنـد   افراد
. شـود  مند بهرههاي مدرنيته تدوين گردد و از تمامي تجربيات غرب  بايد بر مبناي انديشه
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. تافتنـد  يبرنم ـو لـوازم آن را   يگـذار  قـانون هرگونـه   ،و گروهي كه پاي در سنت داشتند
. براي حل ناسازگاري سنت و مدرنيته بودنـد  يا چارهدنبال يافتن راه نخبگان سياسي به 

فكران كوشيدند تا با تقليل مفاهيم غربي به سنت ديني، مفاهيمي مـدرن  روشناز برخي 
خراسـاني در تـلاش    االله تيآناييني و  االله تيآبرخي ديگر همچون . را مشروع جلوه دهند
چند جائرانه  حكومت در زمان غيبت هر گونههردر دست گرفتن كه بودند تا نشان دهند 

 گـذاري در  اه قـانون چنـين در ايـن نگ ـ  هم. تـوان بـه قـدر مقـدور اكتفـا كـرد       مـي  ،است
  .الفراغ جايز بود منطقه

سـازي و  اولين تـلاش در جهـت عـرف    ،طلبان مشروطههاي  تلاشبدانجا ختم شد كه 
بند دوم متمم قانون اساسي را ايجـاد   گذاران قانونتلاشي كه در نهايت . تنظيم قانون بود

بندي كه به زعم آنـان  . كردند تا طي آن نظارت بر قوانين را به عهده علماي دين بگذارند
  . كند تضمينتوانست مشروعيت نظام مشروطه را  مي
  

  تحول در مفهوم قانون

سازوكارهاي مشروطيت به دليل ضعف در انديشه و عمل سياسي منجر بـه شكسـت   
و فرايند عرفي شدن قانون به شكست  يگذار قانونين دليل اولين تلاش براي به هم. شد

ــد ــتي . انجامي ــين شكس ــروعه    ،چن ــان مش ــبي را مي ــي نامناس ــاي ذهن ــان و فض خواه
بـه شكسـت    مسـئولِ ديگـري را   ،ها كدام از اين گروه هر. ايجاد كرده بود طلبان مشروطه

هـاي سياسـي گسـترده     ن آشوبهمچني. دانستند كشيده شدن آمال و آرزوهاي مردم مي
رضـاخان اجـازه هرگونـه    . دولتـي اقتـدارگرا شـد    يريگ شكل ساز نهيزم ،پس از مشروطه

  . تحرك فكري را گرفته و ركودي جدي در فضاي فكري پس از مشروطه ايجاد كرده بود
. وي بـود  ين ـيد پـاك احمد كسروي و جنـبش   ،20مطرح دهه هاي يكي از شخصيت

 فيرحـي، ( ي درباره ديـن و جامعـه بايـد دانسـت    كري او را بازانديشوجه پروژه ف نيتر مهم

 ،گـردد  نام اين دستگاهي كه با دست ملايان مـي  ،اسلام اين گويدكسروي مي .)31: 1393 
 .)43: همـان ( باشـد  رساند و مايه بدبختي مي مي نيز بزرگي هايزيان ،نه تنها سودي ندارد

 ،زادهمحـور سـخن حكمـي   . ه اصلاح ديني بودديشزاده و اسرار هزار ساله نيز در انحكمي
  .)47: همان( ستناسازي فتوا و قانون، حاكميت مجتهد و قانون موضوعه ا

فكران تلاش بسياري براي گو باز بود و روشنوچند در دوران مشروطيت باب گفت هر
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 نظر نيز راه يافته به عرصه 20خشن دهه فضاي  ،كردند مشروعه جلوه دادن مشروطه مي
ها و سكولارها بـر كهنگـي قـوانين     ليبرال. كرد اي ناممكن جلوه مي مصالحه هرگونهبود و 

تجربيـات و   يريكارگ  بهكردند و بر  مي ديتأكنهاد روحانيت  يماندگ عقباسلام در نتيجه 
ات واكـنش نهــاد  اي موجبــ چنــين انديشـه . هـاي دوران جديـد پافشــاري داشـتند    ارزش

هايي بودند كه در ايـن  ترين چهره خميني از برجسته االله تيآزاده و خالصي. روحانيت شد
جامعه مطلـوب و آرمـاني را    ،روحانيون. نگذاشتند پاسخ يبهاي مخالفان را مقطع صحبت

  . فرما باشد دانستند كه قوانين الهي بر آن حكم ديني مي ايجامعه
قـرآن و اسـلام و    را يدار حكومتپايه اصلي  ،»الاسرار كشف«خميني در كتاب  االله تيآ

داند و اين نگاه را با حمله به سنت و تمدن و قوانين غربـي آغـاز و آنـان را     قوانين آن مي
امـا علـت    ،بـاور دارد  يمانـدگ  عقـب مسئله خميني هم به  االله تيآ. داند نمونه توحش مي

ايـت نكـردن قـوانين خداونـد     از حـدود الهـي و رع   دور مانـدن را  يماندگ عقباصلي اين 
  .)7-6: 1327خميني،  موسوي( ددان مي

ايشـان  . اسـت  هيفق تيولابحث امامت و  ،بحث كتاب پس از قوانين الهي نيتر مهماما 
خواهيم بگوييم فقيه هم  گويد كه نمي اما مي ؛كند كه حكومت مال فقيهان است بيان مي

كه يـك مجلـس    طور همانگوييم  بلكه مي ،شاه و هم وزير و هم نظامي و هم سپور است
اگـر يـك همچـون     ،نشـاند  شود و برخي افراد نالايق را بر مسند مي تشكيل مي ؤسسانم

كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند تشكيل بشود  دار نيدمجلسي از مجتهدين 
هاي خـدايي تخلـف نكنـد و از ظلـم و جـور       و يك نفر را سلطان عادل كنند كه از قانون

  .)185: مانه( خورد يبرمنظام مملكت  به كجاي اين ،احتراز داشته باشد

قانون به عنوان ابزاري بـراي سـامان دادن بـه امـور نابسـامان       ،اگر در زمان مشروطه
گسترده و ابعاد  مفهومي 20در دهه  ،شد ايران و جلوگيري از استبداد قاجاري تعريف مي

توانسـت جلـوي اسـتبداد را     تعاريف جديد از قانون نـه تنهـا مـي   . متفاوتي پيدا كرده بود
توانست مشروعيت خود  بلكه گفتماني كه مي ،امور جامعه شود يده سامانبگيرد و باعث 

  . نيز داشت يدار حكومتدر نهايت توانايي  ،اثبات كند يگذار قانونرا براي 
هـا،   هـاي گسـترده ليبـرال    سـركوب  ،شـاه ر حال در دوره دوم حكومت محمدرضابه ه

. بـازتر شـود   اني ـگرا اسـلام ث شد ميدان براي ظهور و تقويت گفتمان ها باع مليون و چپ
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دانسـتند كـه نهـاد     مـي  ،كردنـد  حملـه مـي   شـدت   بهها  چند به كسروي هر انيگرا اسلام
ايـدئولوژيك   خـلأ بتواند جايي در آينده سياسي ايران داشته باشد و  نكهياروحانيت براي 

هاي خود دارد و راهبردهايي همچـون تـرور    هدر كاركردها و آموزرا پركند، نياز به اصلاح 
چند بر اين باور بودند كـه   هر ؛ديگر جوابگو نيست ،گونه كه فداييان به آن باور داشتندآن

باور به تغيير در  نيچنهمبر روند اصلاح و  ديتأك. اصلاح بايد از درون نهاد دين آغاز شود
نـدي كـه نخبگـان اسـلامي از     فراي ؛فرايند عرفي شدن را تشديد كـرد  ،رويكردهاي ديني

  .تري به آن ورود كردند دهه چهل به بعد به صورت جدي
ناشي از فقدان يك مرجع تقليد بـزرگ   خلأبروجردي و  االله تيآها با فوت  شروع بحث

. ماهيت روحانيت و رهبري و نهادهاي ديني تشيع آغاز شد دربارهو مباحثاتي شد شروع 
در  »بحثي دربـاره مرجعيـت و روحانيـت   «عنوان  بابي ها به صورت كتاها و سخنرانيبحث

د كـه  ده ـمـي  نشان هاشده اين سخنرانيمحتويات منتشر. به چاپ رسيد 1341ستان زم
آنان در پي اصلاح و نوسازي ساختار دستگاه روحانيت و نهادها و عملكردهـاي دينـي آن   

مرجعيـت بـه   مسئله  .شد جتهاد، مرجعيت و نهاد روحانيت مطرح ا بارهاين مهم در. بودند
اجتهـاد بـه ايـن    . پرداخت كه چه كسي يا كساني براي حكومت مشـروع هسـتند   اين مي

  .نكته توجه داشت كه چگونه قوانيني براي اداره جامعه اسلامي لازم و مشروع است
مطهري در مقاله اجتهاد در اسلام به اين نكته اشاره دارد كه اجتهاد ديگر در  االله تيآ

كـار بـردن   ه بلكه به معناي ب ؛عناي استخراج صرف از كتاب و سنت نيستفقه شيعه به م
علـوم و فنـون    يريكـارگ   بـه تعقل و تدبر در فهم ادله شيعه است كه البتـه احتيـاج بـه    

كوشش و جهـد بـر مبنـاي     كار بردنه بپس اجتهاد مشروع عبارت است از . مختلف دارد
  .)41-40: 1341، طباطبايي و ديگران( تخصص فني

گويد كه شريعت تنها متضمن مواد ثابته ديـن اسـت و طـرز     لامه طباطبايي نيز ميع
چنـد   هـر . ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير اسـت  حكومت با تغيير و تحول جامعه

سنت پيامبر بايد اجـرا شـود و روش ولايـت     ،مهم اين است كه در جوامع اسلاميمسئله 
  .)98: همان( آن حضرت معمول گردد چندساله

اجتهاد به معناي استخراج قوانين از اسلام براي دنياي امـروز بـا اسـتفاده از فنـون و     
بحـث اجتهـاد نيـز از     ،زماني كه بحث اصلاح در نهاد روحانيت مطـرح بـود  . علم روز بود
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هم در پاسخ به كساني كه قـوانين اسـلام را مهجـور     آن. شد اولويت بيشتري برخوردار مي
 40قانون را در دهـه  ه در اصلاح ديني آغاز شده بود و مفهوم بحث مهمي ك. دانستند مي

ايـن  . شـد  هاي زنـدگي اجتمـاعي نيـز مـي     تغيير داده بود، باعث ورود روحانيت به عرصه
وظيفه تعيين قوانين اسلامي جديد براي مسـلمانان   ،شد كه علما اينگونه تلقي ميمسئله 

  . دنرا دار مبتلابه مسائلبا توجه به 
، »الغطـا امـام موسـي كاشـف   « اي از يـا نامـه   »هي ـفق تي ـولا« ميني در كتـاب خ االله تيآ

 شـاگردانش بـه چـاپ    بـا همكـاري   1348در بهمن اي از سيزده درس گفتار را  مجموعه
و لـوازم و الزامـات آن    هي ـفق تي ـولاتري به بحث  ايشان اين بار به صورت جدي. رساند مي

كسي كـه   نيازي به بحث ندارد و هر هيفق تيولاگويد كه  وي در مقدمه مي. كند ورود مي
برسـد و آن را بـه    هي ـفق تيولاچون به  ،دريافته باشد اجمالاًعقايد و احكام اسلام را حتي 

چنـدان تـوجهي    هي ـفق تيولاامروز  نكهيااما . تصديق خواهد كرد درنگ يب ،تصور درآورد
و  عمومـاً  لمانانمس ـعلـتش اوضـاع اجتمـاعي     ،شود و احتياج به استدلال پيدا كرده نمي

  .)6: 1360خميني، موسوي ( باشد مي خصوصاًهاي علميه  حوزه

گفتنـد   ها مـي گويد آن كند و مي ه ميدر مشروط يسينو قانونايشان نقدي هم به شيوه 
بـه همـين خـاطر آنـان مجموعـه      . اسلام ناقص است و قوانيني براي اداره جامعـه نـدارد  

ها تكميل كردند و  را با حقوق فرانسه و انگليسيها را گرفتند و نقايص آن  حقوقي بلژيكي
  .)12: همان( ز قوانين اسلام را داخل آن كردندبخشي ا ،براي فريب

كنـد و بعـدها انقـلاب و حركـت      مي مشروطه را رد يسينو قانوننوع  ،خميني االله تيآ
چنـين  . دانـد  مـي  متفـاوت  ،داد مي اجتماعي مردم را با آنچه در زمان ملي شدن نفت رخ

شـان از  ن ،كنـد  مـي  اي كه بعدها حمايت روحانيون ديگر را نيز با خود همراه تمايزگذاري
 بـه هـر حـال گفتمـان      .ون اسـت هـا و ملي ـ  خواهان با ليبـرال تفاوت فكر و انديشه اسلام

هـاي   كـرد و راه  بـه رونـد عرفـي شـدن كمـك مـي       يتـر  يجـد گرايان به صـورت   اسلام
بـه صـورت    رامسـئله  اين بعدها . داد مي اسلام نشان را با توجه به مختصات يگذار قانون

  .دكردنصدر پيگيري  االله تيآنخبگان فكري مطرحي همچون  تر يجد
دارد كه دولت يك پديده اجتماعي اصيل در زنـدگي   صدر در مطلبي بيان مي االله تيآ

ضوابط زندگي در جامعه توسط پيامبران و خدا ارائه شده و مردم يـك امـت   . انسان است
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اسـت كـه پيگيـر وظـايف آنـان      اين مرجعيت ديني علم ،پس از پيامبران. احده هستندو
مصدري اسـت كـه قـانون     ؛است يگذار قانوناز سوي ديگر شريعت اسلام مصدر . هستند

اساسي بايد بر اساس آن استوار شود و همه قوانين جمهـوري اسـلامي نيـز در پرتـو آن     
م شريعت كه در فقـه بـدون هـيچ ابهـامي بـه      تمام احكا اولاًبه همين خاطر . وضع گردد

ها بـا زنـدگي اجتمـاعي،    شوند و به نسبت رابطه آنميعنوان حكم ثابت و دائمي شناخته 
مواردي از شريعت كه در آن بـيش از يـك    اًيثان. روند مي شماره بخشي از قانون اساسي ب

شـناخته   يا منطقه از نظر قانون اساسي بايد ،تواند وجود داشته باشد نظريه اجتهادي مي
. هاي اجتهادي گوناگون پيـروي كـرد  توان در آن از نظريه شود كه وضع ثابت ندارد و مي
دهد كه يكي از اجتهادها را كه بيشـتر بـا    اين حق را مي ،قانون اساسي به قوه مقننه امت

 يريگ موضعدر مواردي كه شريعت يك  ثالثاً. انتخاب كند ،كند مصالح عمومي تطبيق مي
قـوانيني را كـه    ،قوه مقننه امت ،ن و قاطع به شكل ايجاب و يا به شكل تحريم نداردروش

 قوانين مخـالف قـانون اساسـي نباشـد     اين نكهيامشروط بر  ،كند داند وضع مي مي صلاح
  .)31-30: تا بي، صدر(

  

  قانون در جمهوري اسلاميمسئله 

بعـد از   ويـژه بـه  ،غربشاه پهلوي به هاي محمدرضا ران پهلوي و وابستگياستبداد دو
حساس كـرده   آزادي و استقلالمسئله ذهنيت انقلابيون را نسبت به  ،مرداد 28كودتاي 

از بعـد از   يگـذار  قـانون در حالي بود كه روند عرفي شدن كـه در نحـوه   مسئله اين . بود
مشروطه به بعد انديشه نخبگان سياسي را به خود مشغول كرده بود، پس از انقـلاب نيـز   

ايـن در حـالي   . شده بود ساز مسئله مجدداًل تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي به دلي
همچنـين در فضـاي بعـد از    . بـود  رگذاريتأثمسئله هاي سياسي نيز بر اين  بود كه رقابت

 دوبـاره هايي كه  برخي هجمه نيچنهمهاي سياسي و امنيتي و  انقلاب و در نتيجه آشوب
ها به وجود آورده بود كـه   بود، ترس اين را در ذهن آمده به وجودنسبت به قوانين اسلام 

  . به سعادت ناكام بمانند يابيدستديگر مردم در رسيدن به آرزوهاي خود براي  بار كي



46 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  
مجلس خبرگان قانون اساسي با پيروزي قاطع روحـانيون و در ميـان آرزوهـا و آمـال     

گان مجلس شور و شوق عجيبي داشتند و تلاش كردند نمايند. مختلف شروع به كار كرد
هـاي آن را بـه عنـوان اصـول قـانون       هاي غربي، اسـلام و ارزش  تا ضمن دوري از انديشه

چگونگي عرفي شدن قوانين با توجه بـه  مسئله اما در ابتدا آنان بايد به . اساسي بگنجانند
توانست شكل و شـمايل آينـده    مي كه يا مسئله. كردند فكري اسلام دقت مي يها هيما بن

عرفي شدن قوانين از دو پايه اصلي برخوردار بود كه عبارت بـود  . قوانين را مشخص سازد
  .از جعل قانون بر پايه اجتهاد پويا

  جعل قانونمسئله  )الف

بـا   كننـدگان  نيتـدو امـا   ،و لزوم آن در مجلس وجود داشـت  يگذار قانونبحث نحوه 

مقابله با 
هاي  انديشه

 منحط

مقابله با 
هاي  گفتمان

 رقيب

تبديل شدن به 
يك نمونه براي 
 جوامع اسلامي

ايجاد يك 
 جامعه آرماني

سازي  ده پيا
 قوانين اسلام

مقابله با 
 امپرياليسم

مقابله با 
 استبداد

صد و نيت ق
كنندگان  تدوين

  قانون اساسي
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بـا   اني ـگرا اسلام ،پيش از انقلاب. شرع مقدس مواجه بودند با يگذار قانونمشكل تداخل 
  . كردند مي كردند و آن را خلاف قوانين الهي ارزيابي مي مخالفت يگذار قانونهرگونه 

خميني پيش از انقلاب بيان داشـته بـود كـه شـارع مقـدس       االله تيآدر همين زمينه 
دارد و هيچ قانوني جز حكـم  ن يگذار قانونحق  كس چيه. يگانه قدرت مقننه است ،اسلام

به همين سـبب در حكومـت اسـلامي بـه جـاي      . توان به مورد اجرا گذاشت شارع را نمي
دهـد، مجلـس    را تشكيل مـي  كنندگان حكومتكه يكي از سه دسته  يگذار قانونمجلس 

برنامه ترتيب  ،هاي مختلف در پرتو احكام اسلام وجود دارد كه براي وزارتخانه يزير برنامه
ي را در سراسـر كشـور تعيـين    كيفيـت انجـام خـدمات عمـوم     ،ها هد و با اين برنامهد مي
  .)53: 1360خميني،  موسوي( كند مي

لزوم توجه به  نيچنهمهاي سياسي و  اما در جمهوري اسلامي به دليل وجود واقعيت
مـورد بحـث و    مجـدداً منافع و حاكميت ملـت، قـوه مقننـه     نيتأمقوانين به عنوان اصل 

 ـ  به تـدريج بـا بحـث   . رفترار گبررسي ق بـر اهميـت    ،ي كـه مطـرح شـد   هـاي ههـا و نظري
  .شد ديتأكالفراغ م تداخل آن با نظر مشرع در منطقهو عد يگذار قانون
مـا در اصـل   « :گويد مي قوه مقننه بارهدر شده بيتصوسبحاني در تشريح اصل  االله تيآ

عنـي غيـر از خـدا مـا     ي ؛دوم تصويب كرديم حاكميت و تشريع اختصـاص بـه خـدا دارد   
گذاري نيست و تشريع به  گيرند كه اگر غير از خدا قانون به ما ايراد مي. گذار نداريم قانون

خدا اختصاص دارد، پس قوه مقننه معنايش چيست؟ براي اينكه آن اصل روشـن شـود و   
دار  ايـم و گفتـيم كـه قـوه مقننـه كـه عهـده        اين اشكال رفع شود، عبارت را عوض كـرده 

پس علت عوض كردن اين جمله، اين . نيازها و تصويب و تنظيم مقررات و غيرهتشخيص 
نبود كه قوه مقننه را قبول نداريم، خير، قوه مقننه را قبول داريم ولي نه به آن معنـا كـه   

گـذار اسـت، مشـرع اسـت،      در كشورهاي غير اسلامي است كه در حقيقت مجلس قـانون 
جه به قوانين اسلامي، طبق آن قوانين، نيازهـا را  مشرع نيست، با تو گذار قانونمجلس ما 

صـورت  ( »قوه مقننه ما در اين حدود اسـت . دكن دهد و مقررات را تصويب مي تشخيص مي

  .)بيست و يكم جلسه: 1، ج1364بررسي قانون اساسي، مجلس مشروح مذاكرات 

آن بحث تشريع قانون از سوي مجلس شـورا را برداشـتند و در كنـار     كنندگان نيتدو
بـه امـور در تطـابق بـا احكـام       يده سامانبه جامعه و  يبخش نظملزوم وجود قانون براي 



48 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

كـرده   دي ـتأكهمچنين پيش از اين در اصل چهارم قانون اساسـي  . كردند دييتأشرعي را 
و اجتهاد را  يگذار قانونايشان . بودند كه كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد

جامعه اسلامي به شرط تطبيق با اصول ثابت اسلامي موجه و مشـروع   مبتلابه مسائلدر 
  .خواستند به اين قوانين را از طريق اجتهاد پويا مي يابيدستاما راه . دانستند مي
  

  اجتهاد پويا )ب

كردند،  ارائه مي هيفق تيولااز انقلاب و بهشتي  االله تيآمنتظري و  االله تيآكه برداشتي 
. آنـان معتقـد بـه اجتهـاد پويـا بودنـد      . كه به آن بـاور داشـتند   داشتريشه در اجتهادي 

جامعـه را بـا درك    مبتلابـه مـوارد   ،اجتهادي كه هرچنـد پـاي در سـنت دينـي داشـت     
ي جدي نيز با اجتهاد انقلابـي  هايكرد و البته اختلاف مقتضيات دنياي مدرن استخراج مي

م به دنبال زيـر و رو كـردن   اي كه بدون درك درست از اصول اسلا اجتهاد انقلابي. داشت
  .روز بود مسائلبه بهانه دين و بدون توجه به  زيچ همه
بـراي اينكـه از ايـن     ،از اين كلمه انقلابي وحشت دارم«داشت كه  منتظري بيان  االله تيآ

به نظر من چون ما برخورديم به افراد و ديديم كـه يـك قـرآن و    . شود مي سوءاستفادهلفظ 
به مطالب ادبيات عرب هـم هـيچ    اصلاًارد جلويش و در حالي كه گذ يك مفردات راغب مي

گويد شما دگم هستيد و شما مرتجـع هسـتيد و مـا     آيد مي وارد نيست، تا موردي پيش مي
پـس  . كنند هاي قرآن را سنجش مي خواهد آيه كنيم و هر جوري دلشان مي انقلابي فكر مي

مستمر متخصصان يا بنويسـيم اجتهـاد    بنويسيم، اجتهاد زنده و يجور نياچه اشكالي دارد 
بـر مبنـاي   مسـئله  . زنده و مستمر در فهم كتاب و سنت بر مبناي تخصص يـا متخصصـان  

تخصص يا متخصصان بايد باشد كه بفهمانيم كه اجتهاد هم مثل سـاير امـور يـك معنـاي     
  .)جلسه نهم: 1، ج1364مجلس بررسي قانون اساسي، صورت مشروح مذاكرات ( »تخصصي است

فكراني كـه روحـانيون   پاسخي بود به روشن طيالشرا جامعبر اجتهاد مستمر فقيه  ديأكت
كساني بود كـه ديـن   چند جوابي نيز به  هر. كردند را نسبت به دنياي مدرن ناآگاه تلقي مي

همچنـين اجتهـاد پويـا بـه     . ديدند انديشانه و تنها در قالب ساده فقهي ميرا به صورت جزم
. گذاشـت  روز را باز مي اتيمقتضگيري عرف و كاره شدن قوانين و ب صورت علني باب عرفي

بـه  . بـود  سـاز  مسـئله اما چگونگي عرفي كردن قوانين با توجه به موارد اصلي مورد اختلاف 
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هـاي   نگـرش  نيچن ـهمهايي كه نسـبت بـه موضـوعات مختلـف و      ها و انديشه واقع ذهنيت
  .بخشيد تنظيم قوانين ميشرايط خاصي را به  ،ها وجود داشت متفاوت گفتمان

و قصـديت   هـا  تي ـذهن ريتـأث اما دو پايـه اصـلي بـراي عرفـي شـدن قـوانين تحـت         
بنـدهاي كليـدي    بارهاين مهم در. بود رگذاريتأثنويسندگان بر روند تدوين قانون اساسي 

پردازيم كه چگونه قصـديت و نحـوه    مي در ادامه به اين نكته. داد مي بيشتر خود را نشان
 ريتـأث منازعـات گفتمـاني    وفصل حلبندهاي كليدي و  يريگ شكلقوانين بر  عرفي شدن

  .اند شدهچگونه مفاهيم اصلي در قانون اساسي متبلور  تينهادر داشته و 
  

  
 هيفق تيولا

 ـهـاي   مشكل اقتدارگرايي در جامعه را پسـت  ،قانون اساسي كنندگان نيتدو  ارزش يب
به همين دليل تلاش كردند تـا  . عالم نيستند دانستند كه منزه و هايي مي دنيوي و انسان

جامعـه را   يياقتـدارگرا مشـكل   ،نشـينند  هـا مـي   هايي كه در پسـت  با تغيير در شخصيت
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در . ديدنـد  هـا مـي   بلكه در وجود شخصيت ،آنان مشكل را نه در ساختار  .كنند وفصل حل
بلكـه   ،ئـل بودنـد  قا هي ـفق يول ـن و جايگاه والايي را بـراي  أون نه تنها شاين ميان روحاني

چه كسي بهتر از فقيه كه تمامي امـور  . خواستند تمامي قواي حكومتي را زير نظر وي مي
امـا اگـر   . براي هميشه از شر مفاسد قدرت خلاصي يابند بار كيآن بسپارند و  به دسترا 

همان شخصي است كه همـه   )ره(خميني االله تيآپذيرفتند كه  اعضاي مجلس خبرگان مي
براي آنان مطرح بود كـه پـس    سؤالبا هم دارد، اين  كجاياخلاقي و فقهي را اصول عاليه 

  .از ايشان چه بايد كرد
شخصيت معنوي امام و نفوذ گسـترده  كه گويد  منتظري در خاطرات خود مي االله تيآ

  .)25: 1390منتظري، ( بود مؤثرايشان در اعطاي اختيارات وسيع به رهبري 
ديدنـد و بـا قصـد و نيـت      خميني را مي االله تيآ ،ي خودروهقانون روب كنندگان نيتدو

خواسـتند   آنـان مـي  . بودنـد  هيفق تيولان وي به دنبال تنظيم اصل أيگاهي در شدادن جا
ايجـاد كننـد و    ،جايگاهي رفيع و متناسب با شخصيت ايشان كه مقبوليت بالايي داشـت 

پس چه بهتر . ديدند مي البته كه وي را منزه از هرگونه ناپاكي و خودخواهي و هوي نفس
بود كه همه اختيارات را به وي تفويض كنند و براي اين اقـدام خـود جايگـاهي بهتـر از     

 ،را تصويب كرده بودند هيفق تيولااصل  ،آنان كه در اصل پنجم. وجود نداشت هيفق تيولا
از سـوي ديگـر   . خمينـي رنـگ قـانوني داده بودنـد     االله تي ـآواقع به جايگـاه معنـوي    در

اختيـارات  قانون اساسي را مطالعه كرده و ديده بودند كه چه  سينو شيپكه  انيگرا ماسلا
و تقـوا نيسـت قـرار     شـناس  اسـلام جمهوري كـه داراي صـفت   اي را براي رييس گسترده

هراس از اين بابت كه مبادا دوباره كشور را ياغيان تيغ بـه  . اند، به هراس افتاده بودند داده
جمهـوري  از تـرس ريـيس  . ندازنديبديكتاتوري رضاخاني به راه  دست در اختيار گرفته و

  .بردند كه اتقي و اعلم بود فقيهي پناه ميبه دامان ولايت ،كه معلوم نبود چه كسي باشد
ايـن  . بـه مشـكل خـورده بودنـد     هيفق تيولا بارهبراي تنظيم قانون در انيگرا اسلاماما 
و دوم نحـوه   يسـالار  مـردم بـا   هي ـقف تي ـولااول بحث ضـديت  . از چند جهت بودمسئله 

نشـان دهنـد تمركـز قـدرت در دسـتان يـك        نكهيابراي  انيگرا اسلام. اجرايي كردن آن
شـخص   نكـه يااول . كردند مي ديتأكبر دو نكته  ،نيست يسالار مردمشخص به معناي رد 

 دومين استدلال. بايد رجوع مردم به آن وجود داشته باشد ،چقدر هم اعلم باشد فقيه هر
بحث محدود شـدن ملـت پـس از انتخـاب      ،داشت ديتأكبهشتي بر آن  االله تيآكه بيشتر 
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بـا   هي ـفق تي ـولاكردند بحث ضديت  با اين دو استدلال تلاش مي انيگرا اسلام. مكتب بود
هاي فكري متعددي با چنين تفكـري همسـاز    چند گروه هر. را مرتفع كنند يسالار مردم

را يافـت؟ و   يطيالشرا جامعچگونه بايد چنين فقيه . ا بودنكته دوم همچنان پابرج .نبودند
  تا كجا اختيار دارد؟  هيفق يول نكهيادوم  سؤال

كه بالاخره چنين فقيهـي بـا    شد ينمپاسخ داده  سؤالبسيار به اين  يها دغدغهبه رغم 
حـد و  مسـئله  اين در حالي بود كه همچنـان  . اين همه ويژگي برجسته را چگونه بايد يافت

نباشـد نيـز    طيالشرا جامع احتمالاًكه  يا يرهبربا توجه به شرايط  هيفق يولد اختيارات حدو
قـوا را نيـز بـه     زماني كه قرار بود فرمانـدهي كـل   ويژهبه. شده بود زيبرانگ اختلاف يا مسئله

بـود كـه    جمهـور  سييردر راستاي تحديد كردن  هيفق يولگذاشتن دست باز. رهبري بدهند
  . گرفت هاي ديگر لقب مي ها و اراده عمومي از سوي جناح خواسته گذاشتن پابه معناي زير 

بـا ايـن اصـول    « گفت كه يگذار قانونمكارم شيرازي در مخالفت با اين نحوه  االله تيآ

ما از نظر اسلامي دو وظيفـه در ايـن قـانون    . است سؤالآينده جمهوريت نظام زير  اساساً
دوم اينكــه . د قــوانين اســلام تصــويب نشــوداول اينكــه قــانوني بــر ضــ. اساســي داريــم

اگر فقيه و مجتهد در مسائل  ،ي قرار دارديهاي اجرا مام قدرتت رأسكه در  جمهور سيير
روشـن وقتـي    كـاملاً يعنـي بـه عبـارت    . بايد مأذون از طرف فقيه باشـد  ،اسلامي نيست

ي مملكت به بايد كارها ،را مردم انتخاب كردند و رهبر پاي آن صحه گذارد جمهور سيير
هم منتخب مردم و هم مورد قبـول فقيـه و    جمهور سيير نكهيااما . دست او سپرده شود

مجلـس بررسـي   صورت مشروح مـذاكرات  ( »رهبر باشد، باز هم كار دست او نباشد، معني ندارد

  .)و يكم جلسه چهل: 2، ج1364قانون اساسي، 

. دش ـه وظـايف رهبـري   ب يده جهتاعطاي فرماندهي كل قوا باعث مسئله  تينهادر 
نمايندگان كه همواره درگير ميزان دخالت رهبري در امور اجرايي بودنـد، تـلاش كردنـد    

نقش نظارتي نيز از طريـق ايجـاد   . را با دادن نقش نظارتي به وي مرتفع كنندمسئله اين 
هـاي عاليـه رهبـري     ويژگـي  بـاره هاي فكري در در توجيه گروه نكهياآنان پس از . شورا بود

دانسـتند، تـلاش كردنـد بـه      خميني نمـي  االله تيآوان شدند و طريقه يافتن آن را پس از نات
. هاي اجرايي رضـايت بدهنـد   نظارتي شدن رهبري از طريق ايجاد شوراها در دستگاهمسئله 

و نمايندگاني از  جمهور سييرفرماندهي كل قوا قرار شد كه به صورت مشترك ميان  بارهدر
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تصـميم بـه تشـكيل     ،به همين خاطر در جلسه چهل و سـوم . رندرا پيش بب مسائلرهبري 
. چنين شورايي براي اداره سازمان صدا و سيما نيز پيشنهاد شـد . شوراي عالي دفاع گرفتند

  .شد و رهبري تشكيل مي جمهور سييرشورايي كه با نمايندگاني از سوي 

  
  جمهوريرياست

هـاي   اكثر قريـب بـه اتفـاق اعضـا و گفتمـان      ،برگان شروع شداز زماني كه مجلس خ
هاي متعـدد را   آنان كه ديكتاتوري. جمهوري حساس بودندمختلف نسبت به مقام رياست

بـراي رياسـت    آنان راه تنظـيم قـانون   .ديده بودند، وحشتي گسترده از اين مقام داشتند
 ـگيـري  س از قـدرت تر. دانستند را نمي هيفق تيبا توجه به وجود ولا جمهوري  حسـاب  يب

 اني ـگرا اسـلام نبود كه تنها ذهن  يا مسئلهو تبديل شدن آن به ديكتاتوري  جمهور سيير

دار بودن  لهئمس
هاي  ويژگي
 فقيه ولي

تعارض با 
اختيارات رياست 

 جمهوري

له اختيارات ئمس
گسترده ولايت 

 فقيه

با  تعارض  
 مردم سالاري

نظارتي شدن 
 ولايت فقيه

چالش ولايت 

 فقيه
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علـت  . هاي ليبرال و مليـون نيـز بـود    بلكه دغدغه فكري گفتمان ،را به خود مشغول دارد
 به جمهور سييرو فساد احتمالي  يياقتدارگراترس از  به خاطر انيگرا اسلاماصلي بدبيني 

همچنين آنـان كـه تجربـه مشـروطه،     . بود هيفق يولصفات  همچوندليل نداشتن صفاتي 
  .جمهوري بيشتر نگران بودنداز مقام رياست ،مصدق را ديده بودند يدار حكومتپهلوي و 

وي در خـاطرات خـود   . جمهوري بـود منتظري منتقد هميشگي اصل رياست االله تيآ
 .جمهوري در نظر گرفته بودنـد براي رييس سينو شيپنويسد كه اختيارات وسيعي در  مي

اشـاره   سينـو  شيپ ـ 140و  127 ،95 ،89توان به اصـل   مي از جمله آن اختيارات وسيع
داد  نشـان مـي   93و  84و اصـل   90اصل  همچوناين اصول به اضافه موارد ديگري . كرد

وي ادامه . آورد مي كه اين پست داراي اختيارات بالايي بود كه زمينه ديكتاتوري را فراهم
تلخ اسـتبداد فرامـوش نشـده     دهد كه با توجه به شرايط ابتداي انقلاب كه هنوز طعم مي
همه از پديد آمدن يك قوه اجرايـي مسـتبد وحشـت داشـتيم و لـذا تـلاش بيشـتر         ،بود

نمايندگان مجلس خبرگان بر اين قرار گرفت كه از قـدرت قـوه مجريـه كـم شـود و بـه       
منتظـري،  ( اضـافه گـردد   ،يافـت  زمان در شخصيت امام تبلور ميقدرت رهبري كه در آن 

1390 :26-27(.  

اساسي گفت كه مـا   قانون 18اصل  بارهدرمنتظري در جلسه مجلس خبرگان  االله تيآ
و  جمهـور  سيي ـراعمـال قـوه مجريـه از طريـق     « اگر اينجا بنويسيم و تصويب كنيم كـه 

 شيهـا  ردسـت يزو  جمهـور  سيي ـرم به دهي ي را داريم مييتمام قدرت اجرا، »ريوز نخست

بنـابراين يـك چنـين    . خواهـد بـود   جمهـور  سيي ـرقوا،  كل  سييريعني به اين معنا كه 
آن ارتـش   نيتـر  مهـم ي كشور دست او باشد كه يكه تمام اختيارات اجرا يجمهور سيير

كنـد كـه از قلـدرهاي     براي مـا درسـت مـي    ندهيدر آاست، اين يك ديكتاتوري و قلدري 
صـورت  ( نييتوانيم بياوريم پا نمي ،آن وقت خري كه بالاي بام برديم. بدتر است سابق هم

  .)بيست و دوم جلسه: 1، ج1364مجلس بررسي قانون اساسي، مشروح مذاكرات 

گيـري  جمهـوري و امكـان قـدرت   ا كه خود در ابتدا از مقام رياسـت ه مليون و ليبرال
بـراي   اني ـگرا اسـلام روحـانيون و   بيشتر آن هراس داشتند، وقتي با جـو مجلـس و تـلاش   

داشـت مقـام   دست به توجيه و نگه ،خلاصه كردن قدرت در مقام رهبري مواجه شده بودند
آنـان در ادامـه مجلـس تـلاش كردنـد تـا ايـن مقـام را از حالـت          . جمهوري كردنـد رياست

 اين در حالي بود كه اين ذهنيت به صورت جـدي در . شدن نجات دهند اثر يبتشريفاتي يا 
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داشـت  جمهـوري بـه معنـاي نگـه    اشت كه حفظ و پاسداشت مقام رياسـت مجلس وجود د
 رياسـت  نفيـذ مقـام  قـانون اساسـي بـه ت    كننـدگان  نيتدودر نهايت . جمهوريت نظام است

  .موازنه قوا با نظارت رهبري توافق كردندمسئله بر  ديتأكجمهوري توسط رهبري و 
 ايشان گفت كه. داشت صدر يبنمنتظري،  االله تيآهاي  ترين اعتراض را به ديدگاه مهم

بر اساس موازنه عمل كرديم،  جا همه ،ما در تصويب اين قانون اساسي كه تا اينجا آمديم«

آقـاي منتظـري    .يك وقـت بـراي رهبـري قـرار بـود اختيـارات معـين كنـيم        . موازنه قوا
م بـراي  خـواهي  حالا مـي  .الدنگ از آب درآيد يجمهور سييرفرمودند كه ممكن است  مي

ممكـن اسـت قـرم پـف از آب در      جمهور سييردوباره  .اختيارات معين كنيم ريوز نخست
كند با تناقضاتي كه علي  به اين ترتيب قانون اساسي تصويب كردن ما را مواجه مي .بيايد

، 1364قـانون اساسـي،   مجلـس بررسـي    صورت مشروح مذاكرات( »الدوام بايد با آن برخورد بكنيم

   .)و هفتمچهل  جلسه: 2ج

  

شورايي شدن 
 برخي اختيارات

تاكيد بر رياست 
جمهوري بدليل 

حظه اختيارات ملا
 ولايت فقيه

نگراني در مورد 
كمبود اختيارات 

 رييس جمهور

ذهنيت نامناسب 
نسبت به اين 

 مقام

تنفيذ مقام رياست 
جمهوري توسط 

 ولي فقيه

چالش رياست 

 جمهوري
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  آزادي

چنـد   هـر . مواجـه بودنـد   »آزادي« قانون اساسي با ابهام ديگري به نام كنندگان نيتدو

آزادي و تـزاحم آن بـا قـوانين     بـاره ايشان بايـد در  ،جدي بود مسائلبراي آنان آزادي از 
ها، نويسندگان  كه آيا رسانهمطرح بود مسئله اين  ،ها در بحث آزادي. انديشيدند مي اسلام

ايـن آزادي تـا    ،هاي خود آزاد هستند يا خير؟ اگر آزاد هستند و متفكران در بيان انديشه
تواند وجود داشـته باشـد؟ آيـا حـق تظـاهرات و راهپيمـايي وجـود دارد؟ هـيچ          كجا مي

بلكه چالش اصلي بر سر حد و  ،ها نبود شخصيتي در مجلس خواهان محدود شدن آزادي
  . ها بود د آزاديحدو
 :داشت كرد و بيان مي را روشن مي نظر اختلافبهشتي به صورت موجز حيطه  االله تيآ

. سيستم جمهوري اسلامي، سيسـتم بـدي اسـت    اصلاًكسي آمده كتابي نوشته كه  مثلاً«

 .»خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسي بايد جلوي كتاب او را بگيرند يـا نـه؟   مي

اگـر چنانچـه عنـوان    « :گويـد  باهنر مي االله تيآ. گفت خير اهنر در مقام پاسخ ميب االله تيآ

بزند، ايـن البتـه اشـكال     به همخواهد اصل سيستم را  قيام و اقدام دارد به صورتي كه مي
نشـر   -ايـم   دارد ولي اگر به صورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتي كه ما اول نوشـته 

اش غير دينـي اسـت    است كسي عقيده خودش را كه عقيده حتي ممكن - افكار و عقايد
او يك طرز تفكـر اجتمـاعي، فلسـفي، سياسـي      ،خواهد عقايدش را بگويد بيان كند و مي
جلسـه  : 1، ج1364بررسـي قـانون اساسـي،    مجلـس   صورت مشروح مـذاكرات ( »كند دارد و بيان مي

  .)پنجم بيست و

اصول، بحث آزادي عقيده و بيـان و نشـر   اين  كننده ميتنظباهنر و كميسيون  االله تيآ
كند و تنها عمل سياسي به معناي آشـوب و   افكار را امري پسنديده و مطلوب ارزيابي مي

اول . اما نحوه تنظيم اين اصول از دو بعد مورد قبـول نبـود  . دانستند براندازي را جايز نمي
دانستند و برخي  ول نميهاي نظام و اسلام را مورد قب بردن انديشه سؤالبرخي زير  نكهيا

كه در مجلس مرسوم شده بود كه با زدن قيود مختلف آن را  يا يسينو قانونطرز از ديگر 
  .كردندمياسلامي و مشروع بدانند، انتقاد 

بـا   مجدداًبهشتي  االله تيآ. احزاب و تشكلات صورت گرفت بارهدر قاًيدقها  همين بحث
اين سـؤال مطـرح اسـت كـه در نظـام      « هگفت ك شده مطرح مسائلتوجه به جو جلسه و 
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گونه مطالب و اينكـه دور  بيان مطالب ضد اسلام و نوشتن اين ،اجتماعي جمهوري اسلامي
گو بكنند، آيا ايـن كـار ممنـوع اسـت يـا نيسـت؟ و اگـر        وهم جمع شوند و بحث و گفت

كه دهد  بهشتي ادامه مي االله تيآ .»ممنوع است؟ ،حاكميت و تماميت ارضي را نقض نكند

بر اين پايه بود كه گفتن و اظهارنظر كردن دربـاره كليـه    ،شد تهيه مي سينو شيپوقتي «

كه منجر به نقض و تزلـزل و درهـم شكسـتن اسـاس     به شرط آن ،مسائل فكري آزاد است
ايـن اصـل بيـان     كننـده  ميتنظدر همين مورد قائمي از اعضاي . »جمهوري اسلامي نشود

  .)سه بيست و ششمجل: همان( ستداشت كه نظر گروه ما هم همين ا

به شـرط آنكـه ضـد     ييمايراهپشد تشكيل اجتماعات و  در اصل سي و يكم گفته مي
و اجتمـاع در   ييمـا يراهپآزاد اسـت و مقـررات مربـوط بـه نظـم       ،اسلام و امنيت نباشد

در اين اصل بحث بـر سـر   . شود هاي عمومي به موجب قانون معين مي ها و ميدان خيابان
اما بسياري بر آزاد بودن ماهيـت   ،شد ها مي ن يا نبودن اجتماعات و راهپيماييتوطئه بود

بلكـه مـا    ،گفت صحبت توطئه نيست مشكيني مي االله تيآچند  هر. داشتند ديتأكآن نيز 
مجلـس   صورت مشـروح مـذاكرات  ( ه مباني اسلام و ضد اسلامي نباشدعلي مييبگوخواهيم  مي

  .)و هشتم سه بيستجل: 1، ج1364اساسي، بررسي قانون 

خواهيـد   يعنـي مـي  «: بهشـتي گفـت   االله تيآمشكيني،  االله تيآهاي  در جواب صحبت

يـد بـر   يخواهيـد بگو  سلام حرف نزنند يا مـي ها و اجتماعات بر ضد ا يد در راهپيمائييبگو
بر  ييمايراهپاجتماع و «: مشكيني گفت االله تيآ. »ضد اسلام و مباني اسلامي قيام نكنند؟

كسـي   يياجيعني اگر در «: بهشتي در پاسخ بيان داشت االله تيآ. »اسلام نباشد ضد مباني

كننـد و بعـد هـم     كند و مردمي هم كه آنجا هستند گـوش مـي   عليه اسلام سخنراني مي
 ـآ .»اين را نظرتان اين است كه منع كنند يا آزاد باشد؟ ،شوند متفرق مي مشـكيني   االله تي

شـود اينجـا    معلوم مي«: بهشتي گفت االله تيآ. »ع كنيمخواهيم اين را من بلي ما مي«: گفت

و اجتماع آزاد باشد و يك نظـر اينكـه بايـد     ييمايراهپكه يك نظر اين ؛دو نظر وجود دارد
  .)ست و هشتمجلسه بي: همان( »محدود باشد

بر سر تمام بندهايي كه به آزادي مرتبط بود، همين چالش يكسان ميان جمهوريت و 
تنهـا مسـير مطلـوب را ايجـاد قيـود       كننـدگان  نيتـدو به تدريج . مدآ اسلاميت پيش مي
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  .چند اعتراضاتي وجود داشت هر. دانستند مختلف بر بندهاي قانون اساسي مي
به نظر بـه تـدريج در   «گفت كه  يسينو قانوندر مخالفت با اين اصل و شيوه  صدر يبن

و واضحي است در يك متن روشن  سينو شيپآن . حال حركت به سمت استبداد هستيم
بـوده و معلـوم    دار كشها بسيار يك اموري را اضافه كرديد كه اين اين زمينه، شما آورديد

اسـتقلال تماميـت   « و يـا  »فاش كردن اسرار نظامي« مثلاً. نيست ابتدا و انتهايش كجاست

: همـان ( »اي دارد نها معلـوم نيسـت چـه ضـابطه    اي »موجب گمراهي مردم باشد« يا »ارضي

  .)پنجم ست وجلسه بي

اگر قرار باشـد در كنـار هـر اصـلي     « :گفت يزيتمسخرآمميرمرادزهي با لحن  االله تيآ

 كار نيابگذاريم، در مورد تمامي اصول هم  شور اريخو  يفرنگ گوجهمثل غذاهاي فرنگي، 
   .)و هشتم جلسه بيست: همان( »دي از جهت اسلامي و غيره بگذاريدرا بكنيد و قيو

، گشـت  يبرم ـهـا   ها به كميسيون ين قبيل قوانين مربوط به آزاديچند ا در نهايت هر
آنان تنهـا بـا   . قانون اساسي راهي جز زدن قيود مختلف به قوانين نيافتند كنندگان نيتدو

نحـوه عرفـي   . آوردنـد  يري ـگ يرأاصلاحاتي قوانين را مجدد به صحن علني مجلس براي 
زيرا قيـدهاي مختلـف در    ؛شده بود زيانگبر ابهامآزادي بسيار  مسائل بارهساختن قانون در

هـا مخـدوش    دولت لهيوس  بهكرد تا اصل آزادي  اين مورد هرآينه اين فرصت را فراهم مي
  .هاي اساسي ملت بودند به واقع خواهان حفظ آزادي كنندگان نيتدوچند  هر. شود
 

  بديل يها راه

را بـراي تنظـيم و   قانون اساسي تصميم گرفته بودند مسير مشـروطه   كنندگان نيتدو
مسـيري كـه گنجانـدن    . آنـان مسـير ديگـري را رفتنـد    . عرفي كردن قانون طـي نكننـد  

 هـا  يآزادقوانين اسلام در كنار برقراري حاكميت ملت و  اجرايو تلاش براي  هيفق تيولا
توانسـتند   مـي  امـا آنـان  . شـد  مي سياسي ديده يها تيشخصالبته اين مهم با تغيير . بود

سازي داشـتند،  بيشتر بر ساختار ديتأكمسيرهايي كه . را نيز طي كنندمسيرهاي ديگري 
 يهـا  يري ـدرگنامناسـب و   يها تيذهنبه دليل  نكهيايا به آن اهميت كمتري دادند و يا 

  .سياسي ناديده گرفته شد
بعد  به 40طالقاني از دهه  االله تيآكه  يا مسئله. شوراها بودمسئله  ،يكي از اين موارد
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شـوراها  باره در قانون اساسي 6اصل . در مجلس خبرگان نيز مورد توجه بودد و كرمطرح 
بـاني اساسـي   شـورا يكـي از م   ،در جمهوري اسلامي« شود كه در اين اصل اشاره مي. بود

اما به اين اصل به صـورت جـدي نگـاه نشـد و     . »هم شوري بينهمامور جامعه هست و امر

قـانون   كننـدگان  نيتـدو تنها زماني كه . ساختاري براي اجرايي ساختن آن تعبيه نگرديد
جمهـوري بـا ابهـام مواجـه     و رياست هيفق تيولاچگونگي تعيين وظايف مسئله اساسي با 

 وفصـل  حلمشكل را  ،تلاش كردند تا با ايجاد نمايندگاني از اين دو مقام حكومتي ،شدند
  .و به بيان خود امور كشور را به صورت شورايي به پيش ببرند كنند

ديگر حتي بحث شورايي شدن به اين صورت هـم نتوانسـت امكـان     مسائل بارهراما د
بـا ايـن همـه     يهيفق يولچگونگي يافتن  بارهقانون اساسي در كنندگان نيتدو. وقوع بيابد

به دليل  .را مطرح كردند هيفق تيولاويژگي به مشكل خورده بودند و بحث شورايي شدن 
  .رضايت بدهندمسئله به اين  تندتوانس ينمخميني  االله تيآوجود شخصيت 
رهبـر احتيـاج بـه    « :اي در جلسه مجلس خبرگـان قـانون اساسـي گفـت     مقدم مراغه

شود كه همه خصائص لازم يا با حد نصاب لازم در وجـود يـك    گاهي مي .خصائصي دارد
طبعاً همان فرد رهبر است و گاهي هم هست كـه در وجـود يـك     .شخص مشخص است

اين سه نفـر   مييبگوتوانيم  با انضمام افراد متعدد به هم مي شخص اين خصائص نيست و
شـورا مطـرح   مسـئله  اينجاسـت كـه    .آن خصـائص لازم را دارنـد   جمعاًو يا اين پنج نفر 

  .)سي و نهم جلسه: 2، ج1364مجلس بررسي قانون اساسي،  صورت مشروح مذاكرات( »شود مي

رهبـر   اصـلاً  ،ي صـفات نباشـد  شرايط معتقد بود كه اگر بعض ـمسئله  بارهدر صدر يبن
مسـئله  «يزدي در جواب بيان داشته بـود كـه    االله تيآ. نيست طيالشرا جامعنيست و فقيه 

نفر عنـوان  شود كه دو نفر، سه  مطرح مي ييجارهبري در مسئله . حد نصاب مطرح است
ه را داشت هانيااما اگر يك نفر همه  .داشته باشند - چه گفتيدهر - فقاهت و عنوان صفات

بهشتي معتقـد بـود كـه شـورايي شـدن       االله تيآالبته . »ديگر نيازي به شورا نيست ،باشد

  .)جلسه سي و نهم :همان( نيز خواهد بود هيفق تيولاباعث تقويت بحث 

 مطرح بـود و آن را بـه صـورت پاسـخي بـه مخالفـان       هيفق تيولاشورايي شدن بحث 
. كردنـد  مـي  تلقي يك فرد ناشدنيديدند كه امكان جمع شدن اين همه ويژگي را در  مي

خمينـي از چنـان مقبوليـت بـالايي      االله تيآكه  1358ايران سال اما اين بحث در جامعه 
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  . نبود ريپذ امكان ،برخوردار بود
اگر فرض كرديم يك نفر امتيـاز  «منتظري بر اين باور بود كه  االله تيآدر همين زمينه 

شـورا در   .ورا قـرار دادن كـه معنـي نـدارد    ش ـ ،داشته باشد و ديگران در عرض او نباشند
اما اگر يك نفر شاخص باشد و البتـه آن شـاخص    .صورتي است كه يك نفر ممتاز نباشد

شود يك نفـري كـه امتيـاز دارد و همـة      ولي نمي .دهد هم بدون شور كارها را انجام نمي
  .)جلسه چهلم :همان( »فر ديگر را در عرض او قرار بدهيمدو ن ،كنند يممردم از او تقليد 

خمينـي   االله تيآچند شورايي شدن را به دليل جايگاه برتر  منتظري هر االله تيآالبته 
 ،بـود  منـد  گلـه جمهوري كه بسـيار از آن  شورايي شدن را براي مقام رياست ،ديپسند ينم

باشـد و ايـن    ييشوراجمهوري بايد يك گفت براي مقام رياست مي وي. پسنديد مي بسيار
 را هي ـفق تيولاآن رهبري كه  .عين حال بايد تحت نظر رهبر مذهبي كار كندشورا هم در 

بررسـي قـانون اساسـي،    مجلـس   صورت مشـروح مـذاكرات  ( كه ما تصويب كرديم، در دست دارد

  .)بيست و دوم جلسه: 1، ج1364

مـدنظر   حـل  راهشورايي شدن نه تنها به عنوان يـك   حل راهواقع در اواخر مجلس  در
تـا جنـاح    كـرد  مي بلكه ابزاري شده بود كه به وسيله آن هر جناح تلاش ،گرفت ينمقرار 

. قرار بدهـد و قـدرت و امكانـات آن را محـدود سـازد      ريتأثمقابل را با توسل به آن تحت 
مسـئله  كه باعث شـده بـود    كنندگان نيتدوو قصديت متضاد  ها تيذهن، ها نگرشهمين 

. موازنـه قـوا نيـز مطـرح شـد     مسـئله  ي بـرا  نـاً يعشورايي شدن به كنار گذاشـته شـود،   
كردنـد و در نهايـت    مـي  و مليون هركدام به شيوه خاصي به اين مهـم نگـاه   انيگرا اسلام

  .نتوانستند بر سر اجرايي كردن آن به توافق برسند
 يا مسـئله و تبديل شدن آن به ديكتاتوري  جمهور سيير حساب يبگيري ترس از قدرت

اما مليـون راه مقابلـه بـا    . سي را به خود مشغول داشته بودذهن تمامي نخبگان سياكه بود 
هـايي بـراي مهـار آن     دانستند تـا از ايـن طريـق اهـرم     را تفكيك قوا مي جمهور سييرمقام 

آنـان كـه   . فهميدنـد  را جور ديگـري مـي  مسئله  انيگرا اسلاماز سوي ديگر . شود ينيب شيپ
آن  رمجموعـه يزمملكتـي در   مسائل خواهان دادن همه اختيارات به رهبري و بردن تمامي

  .كردند آن را ناقض اسلاميت نظام ارزيابي مي ،با تفكيك قوا مخالفت كرده ،بودند
 موازنـه قـوا پرداختـه بـود و گفـت كـه      مسـئله  جمهوري به نقد آيت در بحث رياست
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را در اصـول   هي ـفق تيولاما يك قوه رهبري يا . گويند قوا از هم منفك و جدا هستند مي«

به عنوان يك قوه جداگانـه خواهـد    خود خودبهايم و  ايم، تصويب هم كرده لي قائل شدهقب
چـون در همـه    ؛ولي معناي آن اين نيست كـه در سـاير قـوا نقـش آن ذكـر نشـود       .آمد

منتهـا بعضـي اشـاره     .انـد قـوه رهبـري بيايـد     كه اينجا آمده، همه خواسته ييها شنهاديپ
ولـي   .اين اصول هسـت  ءآن خواهد آمد و جز .بياوريد اند كه قوه رهبري را جداگانه كرده

ذكـر   ،مفهوم آن اين نيست كه نقشي كه در قوه مقننه، قوه مجريـه و قـوه قضـاييه دارد   
  .)پانزدهم جلسه: همان( »نشود

  

  گيرينتيجه

. بـوده اسـت   ساز مسئلهچگونگي تدوين قوانين و نحوه عرفي ساختن قوانين در ايران 
بلكه فضـاي   ،فكران بودهاي فكري نخبگان و روشن فعاليت ريتأثحت نه تنها تمسئله اين 

نحوه عرفي  ،در مشروطه. بوده است مؤثرسياسي و منازعه گفتماني در شكل دادن به آن 
ساختن قوانين اسلام با ايجاد بند دوم متمم قـانون اساسـي و دادن اختيـارات بـه علمـا      

ر سركار آمـدن ديكتـاتوري پهلـوي و    اما برهم خوردن مناسبات مشروطه و ب. حادث شد
فكـران و علمـاي دينـي، راه و روش    فضاي نااطميناني بـين روشـن   يريگ شكل نيچنهم

در حالي بـود كـه فضـاي    اين . ساخت مي خواهان را براي تنظيم قانون نامطلوبمشروطه
بـر مقابلـه بـا اسـتبداد و      دي ـتأكاهميـت   ،شده در پيش از انقلاب اسـلامي سياسي ايجاد

به عنوان تنها بديل ممكن و مطلوب بـراي  را برپايي قوانين اسلام  نيچنهمياليسم و امپر
  . به سعادت بيشتر ساخته بود يابيدست

را براي چگونگي عرفـي   يا يجدفكري  هاي به بعد تلاش 40از دهه علماي ديني كه 
ن اصـلي  و اجتهاد پويا به عنـوان دو سـتو   هيفق تيولابر  ،ساختن قوانين آغاز كرده بودند

اين مهم از آن رو بود تا هم پاسخي به منتقداني باشد كه اسـلام  . فكري پافشاري داشتند
بـر ايـن    دي ـتأكبتوانند با  نكهيادانستند و هم  و قوانين آن را براي اداره جامعه ناكافي مي

آن را از لوث وجود استبداد و دنياخواهي و  ،جامعه را به سمت اسلام هدايت كرده ،موارد
  . د برهانندفسا

دو پايه اصـلي بـراي عرفـي شـدن      ،در زمان تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي
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سـازوكار ايـن مهـم     بـاره امـا هـم در  . قوانين يعني جعل قانون و اجتهاد پويا شكل گرفت
 بـاره در كننـدگان  نيتـدو هـا و قصـديت    وجـود ذهنيـت   نكـه ياانديشيده نشده بود و هم 

واقع بدون توجـه بـه    در. نون را با چالش مواجه كرده بودراه تدوين قا ،موضوعات كليدي
  انـد،  چگونه اين مهم را انجـام داده  نكهياخواستند انجام دهند و  مي كنندگان نيتدو آنچه

  .درك قانون اساسي ايران مشكل است
كه ترس از دست رفتن مجدد آمال و آرزوهـاي انقـلاب را داشـتند و     كنندگان نيتدو

همه قدرت  ،دانستند مي هاي ناپاك و ناآگاه به قوانين الهي جود انسانتمام مشكل را در و
شد كه بحث حاكميت ملـي   مي اين مهم باعث. خواستند مي هيفق يولو اختيارات را براي 

و شورايي شـدن   هيفق يولتلاش كردند تا با نظارتي كردن دليل به همين . شود دار خدشه
چند اين  هر. كنند وفصل حلمشكل را  ،يذ آنجمهوري و تنفرياست هاياختيار از برخي

 و همواره بـيم تـداخل وظـايف و تضـاد بـين آن دو      استخوان لاي زخم باقي ماندمسئله 
قوانين مرتبط با آزادي و به دليل ترس از زير پا گذاشـتن قـوانين اسـلام     بارهدر. رفت مي

عرفـي  . بـه سـمت گذاشـتن قيـود مختلـف حركـت كننـد        كنندگان نيتدوباعث شد كه 
 شكلدر . آن بيشتر ساخت نيتأمآزادي و چگونگي مسئله  بارهاي كه ابهامات را در سازي

  . كنيم مي قانون اساسي را مشاهده يريگ شكلبر نحوه  مؤثرزير عوامل 

  
توجه به قوانين جمهوري اسلامي بدون فهم روندي كه طـي كـرده و بـدون توجـه بـه      

متعـددي همچـون    يها سوءبرداشتمنجر به  ،هندخواستند انجام د آنچه بزرگان انقلاب مي
باعـث شـده   مسـئله  همـين  . شود مي اقتداري ديدن نظام و يا ناديده گرفتن حاكميت ملت

چنـد   هـر . است كه تفسيرهاي متعددي از قانون اساسي از فرداي تصويب آن صورت گيـرد 
في سـاختن  عدم تنظيم مناسب و نحوه عر ليبه دلو مشكلات  ها سوءبرداشتبخشي از اين 
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چون اسلاف خـود در مشـروطه   هم ،بزرگي داشتند يها شهياندبزرگان انقلاب . قوانين است
و راهـي كـه    نازعـه هميشـگي سـنت و مدرنيتـه شـدند     درگير چگونگي عرفي ساختن و م

هـاي حـل    قدرت و راهمسئله هايي بود كه از  ها و برداشت ذهنيت ريتأثانتخاب كردند تحت 
   .در اختيار داشتندونگي رسيدن به سعادت مشكل اقتدارگرايي و چگ
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  چكيده

ترين و تأثيرگذارترين عنصر در ي كسب قدرت به مثابه مهمدر جوامع مختلف برا

هاي جدي وجود داشـته و  ها و كشمكشهمواره رقابت، اجتماعي -زندگي سياسي

سـرماية  . كننـد افراد به طرق گوناگوني براي رسيدن به قدرت با هـم رقابـت مـي   

د و تواند در تعيين نتيجـة نهـايي رقابـت بسـيار مـؤثر باش ـ     اجتماعي بازيگران مي

اي و در نتيجـه  هرچه داوطلبـين و بـازيگران عرصـة رقابـت از ارتباطـات شـبكه      

هـا و  حمايت گـروه توانند هاي جمعي بيشتري برخوردار باشند، ميحمايت شبكه

را جلب كرده و امكان دستيابي به مقـام سياسـي    نفوذ و قدرت هاي صاحبشبكه

چگـونگي تـأثير    ،الة حاضـر مسئلة اساسي مق. ها بيشتر فراهم خواهد بودبراي آن

روش تحليل مورد نظـر   ،سرماية اجتماعي شبكه بر دستيابي به مقام سياسي بوده

   .در اينجا روش توصيفي و تحليلي است

  

، هـاي جمعـي  شـبكه ، سرماية اجتمـاعي شـبكه  ، مقام سياسي :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

شناسي سياسي بـوده و تبيـين   ي از مباحث مهم جامعهبي به آن يكاساساً قدرت و دستيا

در جوامع مختلـف  . است نظر انديشمندان بودهفاكتورهاي مؤثر بر آن همواره مد عوامل و

 -تـرين و تأثيرگـذارترين عنصـر در زنـدگي سياسـي     براي كسب قـدرت بـه مثابـه مهـم    

طرق گونـاگوني   هاي جدي وجود داشته و افراد بهها و كشمكشهمواره رقابت، اجتماعي

در واقع حكايت  )1(دستيابي به مقام سياسي. كنندبراي رسيدن به قدرت با هم رقابت مي

 ـ  از نوعي كسب قدرت دارد . د داردكه با مفاهيمي چون مشاركت و گزينش سياسـي پيون

درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسـي از عـدم    ،1مشاركت سياسي

تـوان بـراي مشـاركت سياسـي سلسـله      مي. م رسمي سياسي استدرگيري تا داشتن مقا

رأي دادن در ، تـرين سـطح مشـاركت واقعـي    مراتبي قائل شد كه در اين صـورت پـايين  

  . انتخابات و بالاترين سطح آن داشتن مقام سياسي است

داشـتن مقـام سياسـي يـا     « :كنـد مراتب را چنين عنوان مـي لسلهاين س 2مايكل راش

، عضـويت فعـال در يـك سـازمان سياسـي     ، مقام سياسـي يـا اداري   جويوجست، اداري

، ...تظـاهرات و ، مشاركت در اجتماعات عمومي، سياسيعضويت فعال در يك سازمان شبه

، سياسـي عضويت انفعالي در يك سـازمان شـبه  ، عضويت انفعالي در يك سازمان سياسي

عـدم  ، رأي دادن، انـدكي علاقـه بـه سياسـت    ، هاي سياسي غير رسميمشاركت در بحث

 .)126 و 123 :1377، راش( »درگيري در سياست

مـورد نظـر   ، شـود داشتن مقام سياسي كه بالاترين ردة مشاركت سياسي محسوب مـي 

هاي مختلف مشاركت سياسي قرار دارد و واجد شـرايط  فردي كه در رده. بحث حاضر است

واند به رده ماقبل آخـر  تمي، است...) محل اقامت و، تحصيلات، جنس، سن مانندشرايطي (

جوي دستيابي بـه مقـام سياسـي    وو در جست ودمراتب مشاركت سياسي وارد شدر سلسله

اما براي عبـور از واجـد شـرايط بـودن بـه      . خود را معرفي نمايد »داوطلب« باشد و به عنوان

داشـتن آمـادگي روانـي و    « هـا ماننـد  ويژگـي  برخـي افراد نياز دارند كـه از  ، داوطلب شدن

  . )153 :همان(برخوردار باشند  »يتي و انگيزه و بلندپروازي كافيشخص

                                                 
1. Political Participation  
2. Michael Rush  
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رسد كـه  ميحال زمان آن فرا ،پس از اينكه فرد خود را به عنوان داوطلب معرفي كرد

چـون  . منصـوب شـود   يا توسط مقامات رسـمي بـراي سـمتي    ،توسط مردم انتخاب شده

براي كسـب يـك مقـام معرفـي     ن كه خود را به عنوان كانديداي بالفعل اعلاوه بر داوطلب

ممكن است افراد واجد شرايطي به عنوان كانديداي بالقوه بـراي احـراز سـمتي    ، اندكرده

يد فرايند گزينش صـورت گيـرد   در هر صورت پس از كانديدا شدن افراد با. مطرح باشند

  . ها بتوانند به مقام سياسي دست يابندتا آن

مقامات رسـمي را در نظـام سياسـي    ، آن افرادفرايندي است كه به وسيلة  ،1گزينش سياسي

   :سي در دو حالت زير قابل تحقق استگزينش سيا.)144 :1377راش، (آورند به دست مي

 ـ گزينش فرد داوطلب مي .1 ات و از طريـق اخـذ رأي مـردم    تواند در جريـان انتخاب

هـاي اوليـه ماننـد    گيرد كه در اين حالت فرد داوطلب در معرض گزينشصورت 

حيت براي ورود به عرصة انتخابات و يا تأييد و حمايـت شـدن توسـط    تأييد صلا

ن اكانديـداها و داوطلب ـ  دربـاره اين مـورد بيشـتر   . گيرد قرار مي هااحزاب و گروه

 .كندنمايندگي مجلس مصداق پيدا مي

گزينش فرد واجد شرايط و يا داوطلب از جانب مقامات رسمي براي احـراز يـك    .2

در اين حالت ممكن است فرد واجـد شـرايط   . م شودتواند انجاسمت سياسي مي

افـراد بـا    ،هـا خود براي احراز يك سمت سياسي داوطلب شده و يا از جانب گروه

 . نفوذ به عنوان گزينة پيشنهادي مطرح شود

گزينش سياسي به مفهوم انتخاب و انتصاب فـرد داوطلـب و    ،بنابراين در بحث حاضر

 ،ها و يا مقامـات رسـمي و سياسـي بـوده    زاب و گروهاح، يا فرد واجد شرايط توسط مردم

پـس از  . اسـت  »انتصـاب « و »انتخـاب «، شكل گزينش سياسي مورد نظر در اين پـژوهش 

هاي مورد نظر وارد عرصـة رقابـت   ن و گزينهاداوطلب ،هاي اوليهتأييد صلاحيت و گزينش

  : آورد هر بازيگر حداقل سه نوع سرمايه را به اين عرصه مي. شوندمي

گذاري قابل سرمايه، گذاري در بانك سپرده، سرماية مالي كه شامل پول در دست .1

  . استپرداختي و خطوط اعتباري 

هـوش  ، سلامتي، جذابيت هاي طبيعي فرد مانند سرماية انساني كه شامل ويژگي .2

                                                 
1. Political choice  
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هاي رسـمي   وزشاز جمله آم، هايي كه فرد به دست آورده است و ظاهر و مهارت

  . است... هاي شغلي و و تجربه

بـدين معنـا   . سرماية اجتماعي كه به معناي داشتن رابطه با ديگر بازيگران اسـت  .3

 ـ  ، كه فرد با دوستان ق آنهـا بـه   همكاران و ساير افراد ارتباطـاتي دارد كـه از طري

. كند يبرداري از سرمايه انساني و مالي خود دست پيدا مهايي براي بهره موقعيت

ؤثر دستـيابي م، هاي مهم شركت در پروژه، شغليهاي ها شامل ارتقا اين موقعيت

  . :Burt, 1992) (8 ستهامهم و مانند اين هايبه تصميـم

تهيـه و تـدوين   ، ويـژه بـراي تبليغـات   هب، استورود به هر رقابتي نيازمند منابع مالي 

متناسـب   ... .هـا و تيم پشتيبان و در معرض ديد گزينشگران قرار دادن آنها توسط برنامه

اي را در رقم خوردن نتيجة گـزينش  كنندهتواند نقش تعيينمنابع مالي مي، وع رقابتبا ن

ميـزان  ، جـنس ، سن، هاي فردي داوطلب مانند ظاهر و فيزيكهمچنين ويژگي. ايفا كند

 توانـايي و ، گراننحـوة برقـراري ارتبـاط بـا گزينش ـ    ، فـن بيـان  ، نحوة برخورد، تحصيلات

در تصميم كساني كه گزينش سياسـي را انجـام   ، هائة آنهاي موفق كاري و نحوة ارا هتجرب

»اعتمـاد « شـده باعـث ايجـاد حـس    ياداگر جمع مـوارد  . بسيار مؤثر است ،خواهند داد
)2( 

  . روداحتمال انتخاب شدن فرد بسيار بالا مي ،گران شودنسبت به داوطلب در گزينش

ان اعتمادي است كـه  ميز، ن تأثير بسزايي دارداي از مواردي كه در انتخاب داوطلبيك

گران نسبت به توانايي و تعهد داوطلـب يـا   هرچه گزينش. گزينشگران نسبت به آنها دارند

. ها بيشـتر خواهـد شـد   احتمال گزينش آن، ددي اعتماد بيشتري داشته باشگزينة پيشنها

 نفوذهـاي معتمـد و بـا   وسط افـراد و گـروه  معمولاً اگر فرد داوطلب يا گزينة پيشنهادي ت

 بهتـر و بيشـتر  ، هـاي آنهـا تأكيـد شـود    ايت و تأييد قرار گرفته و بر توانمنـدي مورد حم

البتـه  . رأي بيشتري را كسـب كننـد   ،گران را به خود جلب كردهتوانند اعتماد گزينش مي

حاصـل داشـتن    ،حمايـت و تأييـد  ، اي از ايـن شـناخت  بايد توجه داشت كه بخش عمده

بنابراين بايد گفت سرماية اجتماعي . است هاي مختلفاي و عضويت در گروهروابط شبكه

ن و ارچـه داوطلب ـ تواند در تعيين نتيجة نهايي رقابت بسيار مـؤثر باشـد و ه  بازيگران مي

هاي جمعي بيشـتر  نتيجه حمايت شبكه اي و دربازيگران عرصة رقابت از ارتباطات شبكه

  . راهم خواهد بودامكان دستيابي به مقام سياسي براي آنها بيشتر ف، برخوردار باشند
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  پيشينة پژوهش

داشـتن ارتباطـات و   ، تواند مؤثر باشـد از مواردي كه در دستيابي به مقام سياسي مي

بـه آن اشـاره    هـا هها و مقالكتاباز هاي جمعي است كه در برخي عضويت افراد در شبكه

شـيروان  نوشـتة انو ، »گذار از بحران جانشيني« توان به كتابدر اين زمينه مي. است شده

كند كـه عضـويت در مراكـز و    وي در اين كتاب عنوان مي. كرد اشاره) 1385(احتشامي 

هاي قـدرت سياسـي   راه مستقيمي را به بالاترين درجه، نهادهاي بنيادين قدرت در ايران

بـه  ، داشتن پيوندهاي اجرايي با نهادي كه از قدرت مؤثري برخوردار اسـت . كندايجاد مي

آنها را  ،داده افراد مرتبط با خود را ارتقا، اين نهادها. شودسوب ميعنوان مزيت شغلي مح

  . كنندبراي ايفاي نقش در ساير مراكز اجرايي حمايت مي

 از جملـه در كتـاب  . اسـت در ادبيات تحليل شبكه نيز بـه ايـن مسـئله اشـاره شـده      

 بيـان شـده   )1393(نوشتة هـنمن و همكـارش   ، »هاي اجتماعيدرآمدي بر روش شبكه«

تواننـد داراي  مـي ، كه كنشگرهايي كه روابـط بيشـتري بـا سـاير كنشـگرها دارنـد       است

  .هاي بهتري باشندموقعيت

تأثير سرماية اجتماعي شبكه در دستيابي بـه مقـام    ،آنچه مورد نظر مقالة حاضر است

در بـاب سـرماية    ،خـورد هر چند در اين زمينه كار مستقلي به چشم نمـي . سياسي است

آثار بسياري به رشـتة تحريـر   ، بخشي از موضوع مورد نظر مقالة حاضر استاجتماعي كه 

نوشـتة رضـا    »مديريت و سرماية اجتماعي« مجموعه مقالات توان به كتابدرآمده كه مي

كتـاب مفهـوم و عناصـر سـرماية      در ايـن . اشاره كرد) 1387(همكاران صالحي اميري و 

  . است هاي سنجش آن بيان شدهاجتماعي و راه

، »سـرماية اجتمـاعي  « در كتـاب  همچنـين ) 1387( سيوصالحي اميري و اسماعيل كاو

هـاي  تحـت عنـاوين شـاخص    را گيري سرماية اجتماعيهاي اندازهها و شاخصمؤلفه، ابعاد

عمومي نهادهاي ، تحزب، امنيت(سياسي ، ...)و روابط اجتماعي، مشاركت، اعتماد( اجتماعي

) هزينة سازمان و ارزش سـازماني ( و اقتصادي...) ايدئولوژي و، دين، هاارزش(فرهنگي ، ..).و

مفهـوم سـرماية   « در كتـاب  نيـز ) 1391( پـور علـي ميرطـاهر موسـوي و   . كننـد مطرح مي

  .اندپردازان و الگوهاي سنجش سرماية اجتماعي را بيان كردهنظريه، مفهوم، »اجتماعي

باسـتاني و همكـارانش نـام    توان از كارهاي سوسن سرماية اجتماعي شبكه مي بارهدر
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هـايي كـه   هاي اجتماعي و حمايـت هاي خود به بحث شبكهآنها در برخي از پژوهش. برد

به عنوان نمونه سوسـن باسـتاني و   . اندتوانند به افراد ارائه دهند پرداختهها مياين شبكه

هـاي  بررسـي ويژگـي  ، سرماية اجتمـاعي شـبكه و جنسـيت   « مقالة در) 1386(همكارش 

تأكيـد دارنـد كـه     »تعاملي و كاركردي شبكة اجتماعي زنان و مـردان در تهـران  ، تيساخ

روابـط و  ، بر اسـاس ديـدگاه شـبكه    ،تعاملات اجتماعي از عناصر بنيادين هر جامعه بوده

شوند و فـرد از طريـق آنهـا بـه منـابع و      پيوندها به عنوان سرماية اجتماعي محسوب مي

  . يابدميهاي موجود در شبكه دسترسي حمايت

سـنجش رابطـة حمايـت    « مقالـه  در) 1392(همچنين خديجه سفيري و همكارانش 

هاي در باب شبكه، »رسمي و رضايت شغلي زنان در شهر اردبيل هاي اجتماعي غيرشبكه

 روابـط اسـت و واحـد   ، اصـلي در ديـدگاه شـبكه    ةكننـد كـه مسـئل   اجتماعي عنوان مـي 

، ساخت اجتماعي به عنوان يك شبكه. اندليهاي تعامشبكه، دهنده ساخت جامعه تشكيل

هـا را بـه هـم متصـل     كنشگران يا گره، اي از پيوندها كه افراداز اعضاي شبكه و مجموعه

شبكه اين اسـت كـه بـه جـاي توجـه و      نقطه تمركز ديدگاه . است تشكيل شده، كندمي

ختار روابط بـين  به سا، آنها به عنوان واحد تحليل هاي فرديكيد بر كنشگران و ويژگيأت

هايي اسـت كـه از اعضـاي    حمايت، هايكي از مزاياي اين شبكه. اين كنشگران توجه دارد

، عـاطفي ، هاي ابزاريحمايت: هاي اجتماعي عبارتند ازاين حمايت. دآوربه عمل مي خود

هـاي  حمايـت  ،اسـت  هـا شـده  بندي ديگري كه از اين حمايتتقسيم. اطلاعاتي و ارزيابي

شبكه و فراوانـي   ةانداز ،بر اساس ديدگاه تحليل شبكه. استصاحبتي و عملي م، مشورتي

  . تماس بر ميزان حمايت اجتماعي تأثيرگذار است

هـاي  اي بـر تـأثير سـرماية اجتمـاعي بـر فعاليـت      هاي خارجي توجه ويژهدر پژوهش

سـرماية  « مقالـه  در) 2004( 1به عنـوان نمونـه ويـون لاونـدز    . خوردسياسي به چشم مي

بـه كـارايي مفهـوم سـرماية اجتمـاعي در تحليـل       ، »اجتماعي و مشاركت سياسـي زنـان  

هاي محلي و حكمرانـي در   هاي مشاركت سياسي زنان و مردان با توجه به سياست تفاوت

آيـا  «به اين پرسش پاسخ دهـد كـه   تا در واقع اين مقاله درصدد است . بريتانيا اشاره دارد

هاي سياسـي   تواند تفاوت الگوهاي درگيري در عرصه يسرماية اجتماعي م) نوع و ميزان(

                                                 
1. Vivien Lowndes 
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محتاطانه است  »بله«يك  يادشده،پاسخ پژوهش به سؤال  .»زنان و مردان را توضيح دهد؟

هاي آن حاكي از اين است كـه زنـان تقريبـاً ماننـد مـردان از سـرماية اجتمـاعي         و يافته

احتمـالاً كمتـر   ، رخوردار بـوده ولي سرماية اجتماعي زنان از الگوي متفاوتي ب .برخوردارند

شـكل سـرماية اجتمـاعي زنـان بـه نحـو       . هاي سياسي رسمي شـده اسـت   صرف فعاليت

زنـان احتمـالاً   . گيـرد برمي رسمي را در هاي خاص محلي با ارتباطات غير بارزتري شبكه

بيش از مردان از سرمايه اجتماعي به عنـوان منبعـي بـراي ايجـاد تعـادل در تقاضـاهاي       

  . برند شان بهره مي نه و كار و براي حفاظت از سلامت و رفاه خود و خانوادهمتناقض خا

، »شبكه و مـديران اجرايـي زن  « عنوان با در رسالة خود) 2014( 1همچنين ديس براو

. هاي اجرايي پرداخته اسـت ها در پيشرفت و ترقي زنان در سمتبه اهميت و تأثير شبكه

اي بسياري موافقند كه بـراي پيشـرفت حرفـه    در دنياي كسب و كاركه وي معتقد است 

، ايهـاي حرفـه  توانـد شـامل پيوسـتن بـه سـازمان     شبكه مي. وجود شبكه ضرورت دارد

 .هاي خارجي باشدمعاشرت در خارج از دفتر و يا ايجاد و حفظ تماس

هـاي  وت مقالـة حاضـر بـا پـژوهش    تفـا  كـه  توان گفتشده مييادبا عنايت به موارد 

ين است كه اين مقاله بر سرماية اجتماعي شبكه و تأثير اين سرمايه در گرفته در اصورت

شـده ايـن   هـاي انجـام  د كه در پـژوهش دستيابي به قدرت سياسي توسط افراد تأكيد دار

 . خوردتأكيد به چشم نمي

داشـتن ارتباطـات    ،شـود جايگاه افراد مطرح مـي  يساساً يكي از عواملي كه در ارتقاا

 -جايگـاه و موقعيـت سياسـي    يهـا در ارتقـا  ي از حمايت اين شبكهاي و برخوردارشبكه

و مـورد   معرفـي «فرض مقالـة حاضـر ايـن اسـت كـه      . استاجتماعي افراد و گزينش آنه

توانـد  هاي جمعي مي توسط شبكه) هاي مورد نظرو گزينه(ن احمايت قرار گرفتن داوطلب

  .»هاي سياسي را براي آنها افزايش دهداحتمال كسب پست

»سرماية اجتماعي شـبكه « توان از نظريةمي يادشدهاي بررسي فرضيه بر
كـه عمـدتاً    2

3لين نان«هاي  برگرفته از نظريه
«
4رونالد برت«و  

«
بهره گرفت و با استفاده از الگـوي  ، است 

                                                 
1. Kristin A. Disbrow 
2. Social Capital Network  
3. Nan Lin  
4 . Ronald S. Burt 



  1397 پاييز و زمستان ،چهارمبيست و شماره  ،سياست نظريپژوهش  / 72

. مورد نظر نان لين و نظرات رونالد برت به الگوي مناسبي براي بحث حاضر دسـت يافـت  

  . اينجا روش توصيفي و تحليلي است روش تحليل مورد نظر در

 

  نظرية سرماية اجتماعي شبكه 

و  1هاي سرماية اجتمـاعي  نظرية سرماية اجتماعي شبكه حاصل به هم پيوستن نظريه

توان منابعي تعريـف   مفهوم سرماية اجتماعي را به طور كلي مي. )3(است 2اي تحليل شبكه

ايـن منـابع كـه از    . كننـد  تسهيل مي اند و كنش جمعي را كرد كه ميراث روابط اجتماعي

هنجارهـاي مشـاركتي و   ، در برگيرنـدة اعتمـاد   ،شـوند  طريق اجتماعي شدن حاصل مـي 

هايي از پيوندهاي اجتماعي هستند كه موجب گردآوردن افراد به صـورتي منسـجم    شبكه

 :1391، پور موسوي و علي( شوند و باثبات در داخل گروه به منظور تأمين هدفي مشترك مي

اعتمـاد متقابـل و   ، همكـاري ، وجـود پيونـدها   ،ايده محـوري سـرماية اجتمـاعي   . )13-15

هـاي   كـنش  ،در واقع سرماية اجتمـاعي . ارتباطات ميان اعضاي يك شبكة اجتماعي است

دهـد   كند و هزينة تعاملات و دستيابي بـه اهـداف را كـاهش مـي     اجتماعي را تسهيل مي

  .)188-187 :1391، آذري و اميدوار(

... سرماية فرهنگي و، يكي از انواع سرمايه در كنار سرماية اقتصادي ،اية اجتماعيسرم

هـاي   هـاي موجـود در گـروه    شود كه فرد از طريق آن بـه منـابع و حمايـت    محسوب مي

هـاي اجتمـاعي    حمايت، در واقع پيوندهاي گوناگون. يابد ها دسترسي ميمختلف و شبكه

افـراد بـه   ، به عبارت ديگر با تنـوع روابـط اجتمـاعي   . دساز متنوعي را براي فرد فراهم مي

يابند كه آنها را براي رويارويي با مشكلات روزمـره و نيـل    دست مي هاي متنوعيحمايت

  . )11مقدمه و  :1393، پور و آرمان شارع(د ساز گوناگون توانا مي هايبه امتياز

بـه عنـوان   . انـد  ئه كـرده تعاريف متفاوتي را ارا ،سرماية اجتماعي بارهپردازان در نظريه

آيـد   سرماية اجتماعي از تعهدات و ارتباطات اجتماعي به وجود مـي  ،3نمونه از نظر بورديو

 4همچنـين پاتنـام  . توان آن را به سرماية اقتصادي تبـديل كـرد   كه در شرايط خاصي مي

، هـاي سـازمان اجتمـاعي ماننـد اعتمـاد      سرماية اجتمـاعي بـه مشخصـه   كه معتقد است 

                                                 
1. Social Capital  
2. Network analysis 
3. Bourdieu  
4. Putnam  
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ي كسـب سـود متقابـل را    ها اشاره دارد كـه همـاهنگي و همكـاري بـرا     و شبكههنجارها 

دانـد كـه   رسـمي مـي   نيز سرماية اجتماعي را يك هنجار غيـر  1فوكوياما. دكن تسهيل مي

سـرماية اجتمـاعي    ،2شود و از نظر ولكاك موجب ارتقاي همكاري بين دو يا چند فرد مي

برت معتقد اسـت  . هاي اجتماعي است كهاعتماد و هنجارهاي نهفته در شب، شامل آگاهي

همكاران و به طور كلي از ارتباطات عمـومي  ، سرماية اجتماعي از روابط ميان دوستانكه 

هايي براي فرد به منظور استفاده از سرماية مـالي و   گيرد و موجب ايجاد فرصت شكل مي

سرماية اجتماعي يك  ،از نگاه نان لين. )19-16 :1391، پور و عليموسوي (شود  اش مي انساني

گذاري در روابط اجتماعي از سوي افراد است كه از اين طريق آنها به منابع نهفته سرمايه

  .)Lin, 1999a: 35-39(يابند ميها و روابط اجتماعي دسترسي  در شبكه

در تعاريف عملياتي سرماية اجتماعي بـر  كه شود  با مرور تعاريف مختلف مشخص مي

، هنجارهـاي اجتمـاعي  ، تعامل اجتماعي ميان افراد، ها ويت در شبكههايي مانند عض مؤلفه

، همكـاري بـين افـراد   ، حمايت اجتماعي، همياري، مشاركت اجتماعي، اعتماد ميان افراد

سـرماية  . اسـت  هاي جمعـي و آگـاهي تأكيـد شـده     شركت در فعاليت، انسجام اجتماعي

كه مبتنـي   استلين و رونالد برت  اجتماعي مورد نظر در اين مقاله بر مبناي تعاريف نان

 ،گـذاري در روابـط اجتمـاعي از سـوي افـراد     سـرمايه ، هـاي جمعـي  بر عضويت در شبكه

ها و روابـط در راسـتاي رسـيدن بـه مقـام      هاي شبكهگيري و بسيج منابع و حمايت بهره

  . است) به عنوان هدف مورد نظر(سياسي 

هـاي   عي به منابع در دسـترس در شـبكه  سرماية اجتما، لين بر مبناي نگاه برت و نان 

اي يـا   اين به معناي گره خوردن ايدة سرماية اجتماعي با تحليل شبكه. جمعي اشاره دارد

تـراكم منـابع    ،بدين مفهـوم سـرماية اجتمـاعي   . اي از سرماية اجتماعي است تلقي شبكه

كـم و بـيش   اي است كه با در اختيـار داشـتن شـبكه بـادوامي از روابـط       بالفعل يا بالقوه

بـر ايـن اسـاس حجـم     . شـود شده مبتني بر آشنايي يا شناخت دوطرف ايجاد مينهادينه

مؤثري بسـيج   تواند به نحو پيوندهايي كه او ميسرماية اجتماعي يك فرد به اندازة شبكة 

يـا حتـي تحـت     اي بستگي دارد كه تحت تصرف يك فرد كند و به ميزان و حجم سرمايه

، ابوالحسني و عطـار (ي است كه او با آنها پيوند برقرار كرده است مالكيت كل مجموعة افراد

                                                 
1. Fukuyama 
2. Volkak 
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ها و منـابع در دسـترس    حمايت، سرماية اجتماعي شبكه كه به شبكة روابط. )145 :1392

گـذاري   بر منابع ابزاري و حمايتي متنوع و موجود در شبكه كه با سرمايه، شود اطلاق مي

متمركـز  ، آيـد  ندهاي اجتماعي بـه دسـت مـي   افراد در روابط اجتماعي و دستيابي به پيو

  .)91 :1391، توسلي و اماني كلاريجاني(است 

 :تـوان چنـين خلاصـه كـرد     تمـاعي را مـي  اي به سرماية اج در مجموع رويكرد شبكه

كه ميان افـراد برقـرار    استدارايي مهم موجود در چارچوب ارتباطاتي  ،سرماية اجتماعي

بـه عبـارت   . )146 :1392، عطار و ابوالحسني(شود  مياين چارچوب شبكه ناميده  .شده است

گذاري در روابط اجتماعي با انتظـار بازگشـت سـود    نوعي سرمايه ،سرماية اجتماعي ديگر

  .تواند دستيابي به مقام سياسي باشداست كه اين سود مي

  

  لين نظرية سرماية اجتماعي شبكة نان

هـاي   روابـط اجتمـاعي بـا عايـدي    گـذاري در  سـرمايه «سرماية اجتمـاعي را   ،لين  نان

بدين مفهوم كه افراد براي كسب منفعـت وارد روابـط    .داندمي »قابل انتظار) هاي منفعت(

لين بـراي بيـان تـأثير سـرماية      نان. )Lin, 1999a: 30-31(د شون سازي مي متقابل و شبكه

 هـاي  اجتمـاعي شـبكه بـر موقعيـت     اجتماعي شـبكه در كسـب منـافع و تـأثير سـرماية     

 وي بـا . پـردازد  هـا مـي  نآ را طراحي كـرده و بـه تبيـين    2-3و  1-3هاي الگو، شده سبك

برداري به تبيين رابطة دسترسي فرد به منابع شبكه و بهره يادشدهگيري از الگوهاي  بهره

دسـتيابي بـه منـابع     ،لين  به نظر نان. پردازداز اين منابع براي رسيدن به اهداف خود مي

 را فرد بايد منـابعي  زيرا ؛ولي كافي نيست ،هدف يا سود لازم است شبكه براي رسيدن به

به عبارت ديگـر صـرف   . در جهت رسيدن به هدف خود بسيج نمايد ،كه در دسترس دارد

و پس از  نيستعضويت در شبكه و داشتن ارتباطات مختلف براي رسيدن به هدف كافي 

سـرماية اجتمـاعي در   (كه لازم اسـت از منـابع شـب   ، آنكه فرد به عضـويت شـبكه درآمـد   

هـاي اجتمـاعي را در فراينـد     سرمايه ،براي رسيدن به هدف خود استفاده كرده) دسترس

  . )Lin, 1999 a: 41) (شدهسرماية اجتماعي بسيج(بسيج نمايد كسب سود و موقعيت 
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  سازي كسب سود و بازدهي سرماية اجتماعي شبكه مدل - 1- 3 يالگو - 1شكل 

  )Lin,1999 a: 41( :منبع
  

گيري از سرماية اجتماعي شبكه براي رسـيدن بـه   فرايند بهره ،1-3لين در مدل نان 

شامل سـه دسـته از متغيرهـايي اسـت كـه در       اين مدل. دهدسود و بازدهي را نشان مي

  . استگيري از سرماية اجتماعي شبكه مؤثر بهره

يعنــي  ؛ســتنددرآمــدهاي ســرماية اجتمــاعي هو پــيش هــا پــيش شــرط ،دســتة اول

عـواملي در   ،هـاي مـورد قبـول فـرد بـوده     هاي جمعي كه شامل هنجارها و ارزش دارايي

گـذاري در   كنندة سـرمايه كننده يا محدودسهيلساختار اجتماعي و موقعيت هر فرد كه ت

كننـدگان  بدين مفهوم كه افـراد درون سـاختار بـه مثابـه اشـغال     . سرماية اجتماعي است

سياسي و اقتصادي قرار دارنـد كـه   ، فرهنگي، هاي اجتماعي لايههاي متفاوت در  موقعيت

  .گذارند توانند بر قوت يا ضعف سرماية اجتماعي اولية افراد تأثير اين متغيرها مي

انـواع  (شـامل منـابع نهفتـه در شـبكه     ، دستة دوم بيانگر عناصـر سـرماية اجتمـاعي   

فرد با عضـويت در شـبكه   . استو بسيج اين منابع در جهت رسيدن به هدف ) هاحمايت

تواند از آن منـابع  و در صورت تمايل و توانايي مي يافتهبه منابع موجود در آن دسترسي 

منـابع نهفتـه   چـه  مسئلة مهم اين است كـه هر . ده كندبراي رسيدن به هدف خود استفا

هاي مـورد هـدف از سـوي     توانند در كنش اين منابع بهتر مي، دبيشتري در دسترس باش

 اينجـا فراينـدي بـه نـام    . )Lin, 1999 a: 41(د بسيج شـون ، كه عضو شبكه هستندافرادي 

وجود دارد كه روند بسيج سرماية اجتمـاعي را   »دسترسي و استفاده از سرماية اجتماعي«

منـابع موجـود در   ، بدين مفهوم كه عضويت در شبكه و داشتن ارتباطـات  .دهد نشان مي

 هاي جمعي دارايي

  )هنجارها ، اعتماد( 

  متغيرهاي 

 ساختاري و موقعيتي

و ) نهفته(دسترسي به منابع 

 هاي شبكه موقعيت

 بسيج منابع

  )استفاده از منابع ارتباطي(

  : بازدهي ابزاري

 شهرت ، قدرت ، ثروت

سلامتي : بازدهي بياني

 فيزيكي

  وحيسلامتي ر

  رضايتمندي از زندگي
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ولي صرف در اختيـار   .دهددر دسترس فرد قرار ميرا ) هاانواع مختلفي از حمايت(شبكه 

لازم ، و براي رسيدن به دستة سوم كـه سـود و بـازدهي اسـت     نيستداشتن منابع كافي 

  . برداري قرار دهدمورد بهره ،است فرد منابع در دسترس خود را بسيج كرده

فراينـدي كـه   . هاي احتمالي سرماية اجتمـاعي اسـت   دهندة بازدهيدستة سوم نشان

گر بيـان ، سـازد  را به هـم مـرتبط مـي   ) نتايج(و دستة سوم ) سرماية اجتماعي(دستة دوم 

جـا مـدل   در اين. كند سود توليد مي بازدهي و ،فرايندي است كه در آن سرماية اجتماعي

مستقيم يا ، )دسترسي و بسيج منابع شبكه(كند كه عناصر سرماية اجتماعي  مشخص مي

فـرد و  ) و موقعيت سياسي(سياسي و اجتماعي ، اقتصادي) منابع(مستقيم بر سرماية  غير

  .)Lin, 1999 a: 36-41( دگذار روحي و رضايت از زندگي وي تأثير مي، يا آسايش فيزيكي

دو عنـوان   ذيـل  ،شود نتيجه و سودي را كه از بسيج منابع شبكه حاصل مي ،لين نان

بـه نظـر وي   . كنـد  مطـرح مـي   »بـازدهي در كـنش بيـاني    «و  »بازدهي در كنش ابزاري«

سياسي و اجتماعي را كـه فـرد تـاكنون از آنهـا     ، هاي اقتصاديبازدهي، هاي ابزاري كنش

بازدهي به ، هاي بياني كه در كنش  در حالي .)39: همـان ( داشتدرپي خواهد ، بهره بودهبي

سـلامتي روحـي و   ، ماننـد سـلامتي فيزيكـي    ،معناي حفظ منابع به دسـت آمـده اسـت   

  .)36: همان( زندگيرضايتمندي از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شدههاي كسب تأثير سرماية اجتماعي بر موقعيت -2-3 يالگو - 2شكل

  )Lin, 1999 b: 471: (منبع

 آموزش

  هاي اوليه موقعيت

 و  والدين موقعيت(

 )پيشين شغل 

 منابع شبكه

 گستردگي پيوند
 قدرت ارتباط

 با رابط

 موقعيت رابط

 شدههاي كسب موقعيت
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هاي جمعي و كسب موقعيت را مـورد  رابطة ميان منابع شبكه ،2-3لين در مدل  نان

در ايـن   طـور كـه   همـان . دهد كه به فرضية مقالة حاضر بسيار نزديك است توجه قرار مي

سـرماية  ، از نفـوذ فـرد رابـط در فراينـد كسـب موقعيـت       اسـتفاده ، مدل مشخص اسـت 

قرار دارند و در صـورتي   بانفوذ يافراد ،ايدر هر شبكه. شود شده تلقي مياجتماعي بسيج

توانـد  مـي ، ها برقرار كندتر شده و روابط مناسبي را با آنكه فرد بتواند به اين افراد نزديك

در مسـير دسـتيابي بـه هـدف خـود      ) به عنـوان رابـط  (مختلف اين افراد  هاياز حمايت

   .)4(استفاده نمايد

هايي كه از طريق آموزش به دست آورده لين اين است كه فرد با توانمندي فرض نان

وارد ، هاي پيشين و موقعيت والدين خود داشـته اي كه به واسطة شغل و فعاليتو تجربه

تواند به روابـط  ها و تجربيات خود ميوي متناسب با توانمندي .شوداي از روابط ميشبكه

نزديكي بـه افـراد   ، از جملة اين منابع .يابدو منابع مختلف و متنوعي در شبكه دسترسي 

اگـر فـرد بتوانـد قـدرت و نفـوذ رابـط خـود را در        . است) رابط(بانفوذ و تأثيرگذار شبكه 

احتمـال دسـتيابي وي   ، بسيج نمايد) مانند كسب مقام سياسي(راستاي رسيدن به هدف 

آمـوزش و  «همـراه بـا    »موقعيـت رابـط  « رواز ايـن . بيشـتر خواهـد شـد   ، به موقعيت بهتر

مانند (هاي اكتسابي  تواند تأثير مهم و قابل توجهي بر موقعيتفرد مي »هاي اولية موقعيت

  . بگذارد  )مقام سياسي

طبـق  . دهدتوضيح مي »بسيج شدهالگوي سرماية اجتماعي «لين اين بخش را در  نان

اين الگو در پاسخ به اين سؤال كه چرا با وجود سطح دسترسي مشـابه بـه منـابع نهفتـه     

هـا   توانند منابع را در كنش برخي از آنها نسبت به سايرين بهتر مي، براي افراد يك شبكه

 ك موقعيـت داشتن ارتباط با يك فرد بانفوذ يا نزديكي به ي كه توان گفتمي، بسيج كنند

در واقع افرادي كه در اين نقاط هسـتند و  . كند اين تفاوت را ايجاد مي ،استراتژيكمهم و 

بهتر قـادر خواهنـد بـود    ، قرار دارند) رابط با نفوذ(يا در نزديكي يك موقعيت استراتژيك 

را در راستاي رسيدن به هدف خود بسيج كننـد  ) هاي شبكه و رابطحمايت(منابع نهفته 

  . سترسي اين افراد به مقامات سياسي بيشتر خواهد شدو شانس د

توانـد بـه عنـوان     سرماية اجتماعي شبكه مي، به اعتقاد نان لين، طبق آنچه گفته شد

 ،منابعي تعريف شود كه در ساختار اجتمـاعي جـا گرفتـه اسـت و قابـل دسترسـي بـوده       
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مفهوم سـرماية  ، تعريفبا اين . هاي هدفمند بسيج كرد توان آنها را در راستاي فعاليت مي

  :استاجتماعي شبكه در برگيرنده سه جزء 

  )هاي ساختاري جنبه(گرفته يا نهفته در شبكه منابع جاي - 

  )فرصت(دستيابي افراد به منابع شبكه  - 

 ,Lin(د هاي هدفمن ـ فراد در راستاي فعاليتاستفاده يا بسيج اين منابع از سوي ا - 

1999a: 35(.  

  

  اجتماعي شبكهگيري سرماية  سنجش و اندازه

رويكـرد اول بـراي سـنجش سـرماية     . نجش آن با دو رويكرد مواجه هستيمسباره در

لـين بـراي سـنجش     نان. است »منابع نهفتة شبكه« اجتماعي در شبكه به دنبال سنجش

گيـري  بـه نظـر وي بـراي انـدازه     .كنـد اين رويكرد را مطرح مي ،سرماية اجتماعي شبكه

، منـابع نهفتـه  (سرماية اجتماعي شبكه  يلازم است به اجزااعي شبكة افراد سرماية اجتم

در ) گرفتـه يا جا( منابع نهفته ،در اين رويكرد. توجه شود) دسترسي و بسيج منابع شبكه

بنـابراين  . دشـو  اصـلي سـرماية اجتمـاعي ديـده مـي      هاي جمعي به عنـوان عنصـر   شبكه

اسـت كـه فـرد در    ) نزلـت قـدرت و م ، مانند ثروت(ها نسبت به منابع ارزشمندي  ارزيابي

چنـين سنجشـي متناسـب بـا دو چـارچوب      . يابدميها و پيوندها به آنها دسترسي  شبكه

  :گيرد صورت مي

ناظر بر منابع نهفته در شبكه و بيانگر منابع قابـل حصـول شـبكه     :1منابع شبكه - 

  .است

ان كنندگكه به عنوان ياري ستها ناظر بر منابع نهفته در ارتباط :2منابع ارتباطي - 

گيـرد و   رار ميمورد استفاده ق) جوهاي شغليومانند جست(هاي ابزاري در كنش

  . )36: همان( تهاي ابزاري اس شده در كنشبيانگر منابع بسيج

لين معتقد است كه شواهد محكم و متقني دال بر اين مسئله وجـود دارد كـه هـم     نان

چـون  هاي ابـزاري هم  جي فعاليتي بر خروبه طور ايجاب، »منابع تماس«و هم  »منابع شبكه«

 :همـان ( تأثيرگـذار اسـت   موقعيـت هاي شغلي و كسب يك  پيشرفت، جوهاي شغليوجست

36-37(.   

                                                 
1. Network resources 
2. Resources Contact 
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 ،نفوذي كه در شبكه وجود دارندشبكه و افراد باكه در اين رويكرد بايد مشخص شود 

، توانمندسـازي ، اطلاعـاتي ، هـاي مـالي  توانند از عضو شبكة خود حمايتتا چه ميزان مي

و يا براي كسب يك موقعيت سياسـي بـراي    دهندانجام  ...بخشي واي و مشروعيتتوصيه

هـايي  منابع و حمايت ،در اين رويكرد. گران لابي كنندگير و گزينشمقامات تصميم وي با

كه به صورت بالقوه در دسترس عضوي از شبكه وجود دارد و آن دسـته از منـابع شـبكه    

، انـد بـرداري قـرار گرفتـه   هدف بسيج شـده و مـورد بهـره    كه توسط فرد براي رسيدن به

مصاديق بسيج منـابع   ،به عنوان مثال براي دستيابي به مقام سياسي. شودگيري مياندازه

معرفـي شـدن   « و يـا  »هاانتخاباتي احزاب و گروه فهرستقرار گرفتن نام فرد در « تواندمي

 شـود كـه فـرد از   در ايـن دو حالـت مشـخص مـي    . باشـد  »فرد به عنوان گزينة مناسـب 

  . است هاي شبكه براي دستيابي به مقام سياسي استفاده كرده حمايت

بـه عنـوان معيـار سـنجش سـرماية       »موقعيـت افـراد در يـك شـبكه    «رويكرد دوم بر 

هاي شبكه به عنـوان كليـد دسـتيابي بـه      رونالد برت بر موقعيت. اجتماعي متمركز است

هـاي   هـاي گـره   بدين مفهوم كه از طريق تشخيص موقعيت. تماعي تأكيد داردسرماية اج

كه موقعيت فرد چقـدر بـه مـوقعيتي اسـتراتژيك همچـون يـك       امكان ارزيابي اين، فردي

جايي كه ساكنش داراي يـك مزيـت رقـابتي در    ( نزديك يا دور است، ارتباط ويژه و مهم

قـدرت  . وجـود دارد  ،)اسـت ارزشـمندتر   تر و متنوع، دستيابي احتمالي به اطلاعات بيشتر

و  اسـت نسبتاً مشهور از موقعيت به لحاظ مفهـومي   اينيز ارزيابي) ها همبستگي(پيوندها 

. )Lin, 1999a: 36(ت اس ـ) ارتبـاطي (كند كه شبكه به لحاظ مفيد بودن يك پـل   بيان مي

ها  دهي فعاليتباز ،استدلال اين رويكرد اين است كه ارتباطات و يا دسترسي به ارتباطات

هـاي   حفـره «در قالـب مفـاهيم   ) ها پل(تأكيد برت بر مفهوم ارتباطات . كند را تسهيل مي

اهميـت در  نزديكي فرد بـه موقعيـت و روابـط با   به اهميت  »هايش ساختاري و محدوديت

   .شبكه اشاره دارد

) نفـوذ (قدرت ، شده فرد را مانند موقعيت شغليهاي كسب موقعيت، سرماية اجتماعي

كـه  از آن پـس ايـن روابـط   . دهد ايش ميدر صنايع خاص را افز) گذاري سرمايه(و كاريابي 

بـرت و ديگـران نشـان    . پابرجا خواهند ماند، سابقة خانوادگي و آموزش مدنظر قرار گيرد

هـاي   هـا و موقعيـت   هاي اقتصادي نيز براي افراد در سازمان ها و پاداش دادند كه پيشرفت



  1397 پاييز و زمستان ،چهارمبيست و شماره  ،سياست نظريپژوهش  / 80

رسـد آنهـايي كـه بـه      بـه نظـر مـي   . يابد رسمي افزايش مي غير هاي استراتژيك در شبكه

هاي سـاختاري كمتـري    بنابراين محدوديت(ترند  ها نزديك هاي ساختاري يا ارتباط حفره

ايـن دليـل كـه چنـين      قاعـدتاً بـه  . كـرد  هـاي بيشـتري كسـب خواهنـد     بازدهي ،)دارند

ايه در سـازمان فـراهم   هاي بهتري براي دسترسي به سرم افراد فرصت رايهايي ب موقعيت

اي تا حدي بـه  بنابراين دسترسي و استفاده از منابع شبكه. )Lin, 1999a: 37-43(آورد  مي

تـر   مراتبـي و اسـتفاده از پيونـدهاي ضـعيف    عيت قرارگرفته در ساختار سلسـله وسيلة وض

  .)Lin, 1999b: 135(د شو تعيين مي

قـدرت  « بايـد بـه   ،كنـد جـاد مـي  اي كه فرد بـراي خـود اي  اهميت و نوع رابطه بارهدر

»پيوندهاي ضعيف
لين و رونالـد بـرت نيـز     نان. اشاره كرد، ستا 2كه مورد تأكيد گرانوتر 1

گيـري از   و معتقدنـد كـه بهـره    دارنـد مانند گرانوتر بر اهميت پيوندهاي ضـعيف تأكيـد   

 زدسـا  هاي بالاتر بيشـتر فـراهم مـي    احتمال رساندن فرد را به موقعيت ،پيوندهاي ضعيف

 ،گويـد كـه پيونـدهاي ضـعيف    مـي  گرانوتر در باب قدرت پيوندهاي ضـعيف . )470: همان(

چون معمـولاً   ،آورند هاي اجتماعي مختلف فراهم مي ارتباطات و اتصالات بهتري با محيط

هماننـد پلـي هسـتند     ،با هم ارتباط داده ،افرادي را كه به لحاظ اجتماعي مشابه نيستند

چند پيوندهاي قـوي امكـان دسترسـي بـه      هر. دهند هم پيوند ميكه افراد متفاوت را به 

پيونـدهاي ضـعيف احتمـال برقـراري     ، سـازند  منابع بيشتر را در مواقع بحراني فراهم مي

دسترسـي بـه افـراد     ،پـذير سـاخته   هاي اجتماعي بيشتر امكان ارتباط آساني را در فاصله

   .)40 :1391، ذكرياي سراجيباستاني و (شود  بيشتري را موجب مي

... همكـاران و ، دوسـتان ، توان گفت پيوندهاي قوي كه معمولاً بـين خويشـاوندان   مي

هاي مختلفي را درون شبكه بـه دنبـال خواهـد داشـت و همبسـتگي       حمايت، وجود دارد

، گرانـوتر  »قـدرت پيونـدهاي ضـعيف   «اما بـر مبنـاي فرضـيه    . گروه را تقويت خواهد كرد

شـود كـه فـرد را بـه      گيـري ارتباطـاتي مـي    جـب شـكل  تر احتمـالاً مو  پيوندهاي ضعيف

مختلـف و جديـدي كـه در     دهـد و بـه اطلاعـات    ديگري پيوند مـي هاي اجتماعي  محفل

دست پيدا خواهد كرد و چنين اطلاعاتي مطمئنـاً  ، هاي نزديك به وي وجود ندارد محفل

  ). Lin, 1999b: 469(د براي فرد مفيد خواهد بو

                                                 
1. The strength of weak ties 
2. Mark Granovetter 
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با اعضاي خارج از گروه باعث تسهيل در گردش اطلاعات تر در واقع پيوندهاي ضعيف

هاي ارتبـاطي   بر شبكه، در اين تلقي از سرماية اجتماعي. شود و موفقيت اعضاي گروه مي

چـه تعـداد   هر. )145: 1392، عطـار  و ابوالحسـني (شـود   ميان افراد متفاوت تأكيد زيادي مـي 

فـرد از شـبكة   ، بيشـتر باشـد   متنوع هايها و گروهارتباطات فرد با افراد مختلف از شبكه

هـاي  ارتباطـات متنـوع بـا افـراد از شـبكه      زيـرا  ؛ارتباطي با سود بيشتري برخوردار است

نتيجه فرد  و در شودميتري منجر مختلف و ناهمسان به اطلاعات مختلف و منابع متنوع

چـه پيونـدهاي ضـعيف و    تـوان گفـت هر  مـي  بنـابراين . يابـد به سود بيشتري دست مـي 

احتمال دسـتيابي  ، تر بيشتر باشدهاي متعدد و متنوعگروهي فرد با شبكهرتباطات برونا

  .به مقام سياسي توسط فرد داوطلب و يا گزينة پيشنهادي بيشتر خواهد شد

در (از آنجا كـه رقابـت در جامعـه كامـل      كه در همين زمينه معتقد است رونالد برت

نيست و بازيگران در عرصة ) آزادي مطلق دارد، ها رقابت كامل هر بازيگر در ميان انتخاب

و هر بـازيگر توسـط    استانتخاب در انحصار بازيگر يا بازيگران مسلط (يك رقابت ناكامل 

افرادي كه به  بنابراين، پردازند به رقابت مي) يابد بازيگر مسلط به روابط و منابع دست مي

لط دسترسـي بيشـتري داشـته    بازيگران مس ـ  هاي پرسود و حمايت موقعيت، منابع قدرت

هـاي خـود را وارد    سـرمايه  ،بـازيگران . از امكان برنده شدن بيشـتري برخوردارنـد  ، باشند

سـاختار  ، هـاي ارتبـاطي   گذاري در شبكه سرمايه ةكنند و با توجه به نحو عرصه رقابت مي

ساختار اجتماعي ممكـن اسـت از    ةشبكه بازيگران و موقعيت ارتباطات بازيگران در عرص

گـذاري   زيت رقابتي در جهت بـه دسـت آوردن ميـزان بـالاتري از منفعـت در سـرمايه      م

  ).Burt, 1992: 7( ند و يا برعكسدر رقابت پيروز شو ،مند شده بهره

كـه   »موقعيت افراد در شبكه«و  »منابع نهفته در شبكه« هر چند رويكردهاي مبتني بر

ري سـرماية اجتمـاعي شـبكه بسـيار     گي ـدر انـدازه ، اندنان لين و رونالد برت مطرح كرده

 .پردازنـد طور كامل به عناصر سنجش سـرماية اجتمـاعي شـبكه نمـي    ه ب است،اهميت با

تـراكم  ، سايز(گانة ساختي  لازم است برخي عناصر ديگر از جمله خصوصيات سه بنابراين

) هـا  انواع حمايـت (و كاركردي ) صميميت و دوام رابطه، تماس ةشيو( تعاملي ، )و تركيب

  . را در نظر بگيريم )188-187 :1391، اميدوار و آذري(

گانـة  توان سرماية اجتماعي شبكه را بـر مبنـاي خصوصـيات سـه    از منظري ديگر مي

  :خصوصياتي مانند ؛شبكه مورد سنجش قرار داد
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، )كوچكي و دامنة ارتباطات فرد، بزرگي(خصوصيات ساختي شامل اندازة شبكه ) الف

بررسي نوع روابط از نظر گستردگي و ضعيف و قـوي بـودن   (بكه تراكم و يا پراكندگي ش

مـورد  ) نوع چيـنش و مـديريت روابـط   (و تركيب و ساختاربندي شبكه ) پيوندها و روابط

  .گيردبررسي قرار مي

تـر و   ة ارتبـاطي بـزرگ  چه انـدازة شـبك  هر زيرا ،اندازه و تراكم شبكه بسيار مهم است

تر و در نتيجه امكان دسترسي به منـابع و منـافع    دهارتباطات گستر، تر باشدتراكم آن كم

داراي (منافع اطلاعاتي و ارتباطي يك شبكة بزرگ و متنـوع  ، از نظر برت. شود بيشتر مي

البتـه وي  . از منافع يك شبكة كوچك و يكنواخت بسيار بيشتر اسـت ) زائد ارتباطات غير

در واقـع  . و مطلـوب نيسـت   اسـت بر  كند كه شبكة بزرگ و يكنواخت نيز هزينه اشاره مي

افـزايش انـدازه    زيـرا  ؛هاسـت  ها و بدي اندازه شبكه آميخته از خوبي« كه وي معتقد است

شـبكه را در مسـيرهاي مهمـي    ، )زائـد  افزايش ارتباطات غير(شبكه بدون توجه به تنوع 

 »زائـد  ارتباطات غيـر «تعداد  ،چه مهم استتوان گفت آن مي بنابراين. تواند ناتوان سازد مي

بـا فـرض دو شـبكه    . شـود  مـي ) تربا تراكم كم(كة ارتباطي پراكنده كه منجر به شب است

منافع بيشتري توليـد  ، زائد بيشتري دارد آن يكي كه ارتباطات غير، مساوي از نظر اندازه

  .)20-16 :1389، محمدي كنگراني( »كند مي

اختار ارتبـاطي در  سرماية اجتماعي در اختيار داشتن منابع ارتباطي و س ،به نظر برت

تواند بـه معنـي زودتـر و بيشـتر در معـرض اطلاعـات        و ارتباطات بيشتر مي استشبكه 

تـر  اما صرفاً افزايش تعداد ارتباطات و بزرگ. ارزشمند قرار گرفتن و ارجاعات بيشتر باشد

1تعداد ارتباطـات غيـر زائـد   «، آنچه اهميت دارد. بودن اندازة شبكة ارتباطي مهم نيست
« 

شـود كـه    زائد منجر به شبكة پراكنده با روابط متنوعي مي واقع ارتباطات غير در. )5(است

شبكة متراكم با روابط مشابه و اطلاعات ، كند و ارتباطات زائد اطلاعات بيشتري توليد مي

چه ارتباطـات غيـر زائـد و    بنابراين هر. )Burt, 1992: 12, 17-18(د شو يكسان را سبب مي

توانند از حمايت و پشتيباني بيشتري براي رسيدن بـه مقـام   مي، باشدمتنوع افراد بيشتر 

  .مند شوندسياسي بهره

با شدت و ضـعف سـرماية اجتمـاعي را نيـز      »هاي ساختاري حفره« ارتباط ميان ،برت 

                                                 
1. The number of non-redundant communications 
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به . داند زائد مي هاي غير هاي ساختاري را جدايي ميان تماس او حفره. تحليل كرده است

اما ايـن   ،دو شبكه وجود داشته باشد) افراد(هاي  ارتباط ميان گره عبارت ديگر اگر امكان

هـا را  آيـد كـه وي آن   اجتماعي بـه وجـود مـي   هايي در ساختار  شكاف، ارتباط برقرار نشود

ميزان سرماية اجتماعي نسـبتي بـا قدرتمنـدي     ،به نظر وي. نامد هاي ساختاري مي حفره

هـاي سـاختاري    كردن حفره اجتماعي به پر بلكه قوت سرماية ؛پيوندها و ارتباطات ندارد

ولـي كسـي ايـن     ،زائد وجـود دارد  برقراري ارتباط در جايي كه امكان ايجاد ارتباط غير(

هـاي سـاختاري و   در واقـع شناسـايي حفـره   . بسـتگي دارد ) است ارتباط را برقرار نكرده

اي فـردي كـه   بـر ، زائـد وجـود دارد   هايي كه در آنها امكان برقراري ارتباط غيـر موقعيت

گذاري و استفاده از منابع شبكه و روابط براي رسـيدن بـه مقـام سياسـي     درصدد سرمايه

  .بسيار اهميت دارد، است

 زيـرا  ،افراد بايد به ساختاربندي شبكه و روابط خود توجه و دقت كافي داشته باشـند 

ت نـرخ سـود بـالاتري بـه دس ـ    ، اي كه خوب ساختاربندي شـده باشـد   بازيگران در شبكه

يك بازيگر بايد توجه كند كه چه كساني را وارد شـبكه ارتبـاطي خـود كنـد و      .آورند  مي

هاي بـالا را   چگونه شبكه خود را ساختاربندي نمايد تا حداكثر سود و رسيدن به موقعيت

حتي اگر شبكه ارتباطي به وي به ارث رسيده باشد و خود فرد شـبكه را  . به دست بياورد

تا با دسـتيابي بـه    ،د ساختاربندي شبكه ارتباطي خود را اصلاح نمايدتوان مي، ايجاد نكند

  ).Burt, 1992: 7-20( زائد دست يابد هاي ساختاري به بيشترين ارتباطات غير حفره

. خصوصيات تعاملي مبتني بر نوع و شيوة تماس فرد با اعضاي ديگر شبكه اسـت ) ب

هـا  اي اداري يا غير اداري نيـز بـا آن  هننوع تعاملات فرد با ديگران بر مبناي اينكه در زما

هـاي  از طريـق شـبكه  ، ايميلـي ، تلفنـي ، ها به صورت حضـوري شكل تماس، تماس دارد

، دوسـتانه ، داشتن مـراودات خـانوادگي  ، رسمي يا صميمانه بودن روابط، است... مجازي و

اية اجتمـاعي  در ميـزان سـرم  ... طولاني و بادوام بودن و يا كوتاه بودن رابطه و، ...اداري و

  .شبكة فرد تأثيرگذار خواهد بود

اي است كه خصوصيات كاربردي شبكه معطوف به منافع و مزاياي مادي و معنوي) ج

هايي است كه شبكه از فرد به آورد و عموماً شامل انواع حمايتشبكه براي فرد فراهم مي

  .آوردعمل مي

 مدل اجتماعي شبكه طبق توان مدل سنجش سرمايةشده ميبا توجه به موارد مطرح

  :ترسيم نمود 3-4
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 مدل سنجش سرماية اجتماعي شبكه -4- 3 مدل - 3شكل 

سنجش سرماية 

  :اجتماعي شبكه

سنجش ميزان  -1

دسترسي به منابع 

 شبكه

سنجش بسيج  -2

 منابع شبكه

  ياه روش

 نجشس

برمبناي 

خصوصيات 

 گانة شبكهسه

بر مبناي منابع 

شبكه و موقعيت 

  افراد در شبكه

سنجش خصوصيات 

 ساختي

سنجش خصوصيات 

 تعاملي

 

سنجش خصوصيات 
 كاربردي

 

سنجش موقعيت 

 افراد در شبكه

 

 سنجش منابع

نهفته و منابع 

 شدة شبكهبسيج

 

ت به نزديكي و دوري نسب

فوذ در ها و افراد بانموقعيت

 شبكه

 

هاي برخي از مصاديق حمايت

، ايتوصيه ،اطلاعاتي

 قرار - :بخشي و مالي مشروعيت

احزاب و  فهرستگرفتن در 

به عنوان گزينة  - هاگروه

مناسب براي سمت و مقامي 

  معرفي شدن

  : هايحمايت
  مالي

  اطلاعاتي 
 ، مشورت( توانمندسازي

  ...)پشتيباني و
   معرفي و توصيه

  بخشي مشروعيت
  لابي
  

 

مزاياي بياني (مزايا و منافع شبكه 
، قدرت و مانند ثروت( و ابزاري
 ...)منزلت و

 

  شيوة تماس
  ميزان صميميت

 دوام رابطه

  اندازة شبكه
  شبكه) يا پراكندگي(تراكم 

تركيب شبكه 
  )ساختاربندي(
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  رماية اجتماعي شبكه در كسب مقام سياسي الگوي تأثير س

گيـري از سـرماية   لين براي بيان چگـونگي بسـيج و بهـره   با توجه به الگوهايي كه نان

تأثير سرماية اجتمـاعي شـبكه    بارهرونالد برت در هاياجتماعي طراحي كرده است و نظر

جايگـاه   يدر ارتقـا براي تبيين تأثير سـرماية اجتمـاعي شـبكه    ، در كسب منفعت و سود

 :توان الگوي زير را طراحي كردمي ياسي افراد به سطوح مقامات سياسيس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأثير سرماية اجتماعي شبكه بر كسب مقام سياسي -3-3مودار ن -4شكل 
  

فردي كه قصد كسب مقـام سياسـي   (توان گفت فرد داوطلب  مي يادشدهطبق الگوي 

 لـوب بـراي دسـتيابي بـه مقـام سياسـي مطـرح       را دارد يا كسي كه به عنوان گزينـة مط 

انسـاني شـامل    هـاي مـالي و  هاي اوليه كه عبارتنـد از سـرمايه  سرمايه برخيبا ) شود مي

طبقـة  ، تجربـه ، هـا مهـارت ، دانـش ، شـغل ، تحصيلات، قوميت، جنس، مواردي چون سن

  :سرمايه هاي فردي
  مالي سرمايه
  انساني سرمايه

 -هاي اجتماعيويژگي -(
اقتصادي شامل مواردي چون 

، قوميت، جنس ،سن
 ، محل اقامت ،شغل، تحصيلات

و شرايط  طبقة اجتماعي
 رسمي

هاي رواني به معني ويژگي -
، انگيزش و شخصيت

 بلندپروازي

، هامهارت، منابع شامل دانش -
   وقت و تجربه

هاي ايدئولوژيك به ويژگي -
ها و نگرش ،هامفهوم ارزش

  )نحوة اجتماعي شدن

فرد 

 داوطلب 

 

گذاري در روابط سرمايه

و عضويت در     اجتماعي

  هاي جمعيشبكه

 ، هايي مانند احزابشبكه

 ، هاي دولتي و غير دولتيسازمان

  ...و هاي مردم نهادسازمان

دسترسي به منابع حمايتي 

 ، ايتوصيه ،اطلاعاتي(شبكه 

، بخشيمشروعيت

  ...) لابي و، سازيتوانمند

  

  بسيج منابع

استفاده از ارتباطات و (

منابع حمايتي شبكه رابط 

 )در راستاي كسب موقعيت

دستيابي 

به مقام 

 سياسي

عرصة 

 رقابت

 

  كسب اعتماد 

 و گزينش
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يك هاي ايـدئولوژ ويژگي و )پروازيانگيزش و بلند، شخصيت(هاي رواني ويژگي، اجتماعي

در صـورتي كـه   . شـود وارد عرصة رقابت مـي ) ها و نحوة اجتماعي شدننگرش، هاارزش(

در  ،تواند مورد گزينش قـرار گرفتـه  مي، گران را جلب كندگزينش »اعتماد« داوطلب بتواند

بيني كننـد  گران پيشمينان به معناي اين است كه گزينشاعتماد و اط. رقابت پيروز شود

آنگونه كه مورد انتظار اسـت رفتـار    ،به مقام سياسي دست يافت فرد مورد نظر زماني كه

، ردادي(دوطرفه و مسـتقيم اسـت   ، در واقع رابطة ميان حمايت سياسي و اعتماد .كند مي

گران براي اعتماد نياز به شناخت مناسـبي از فـرد   اما از آنجا كه گزينش .)171و  58 :1390

گران معرفي د خود را به نحو مطلوبي به گزينشبتوان وي بايد بنابراين ،مورد گزينش دارند

هـاي مختلـف و   عضويت در شبكه، شناخته شدن يهايكي از راه. و به آنها بشناساند كند

  .استگسترده و متنوع ، داشتن ارتباطات وسيع

 دوسـتي و همكـاري بـا افـراد    ، هاي جمعي علاوه بر داشتن نسبت فـاميلي اين شبكه

هـا و  انجمـن ، هاي دولتي و غير دولتـي سازمان، هاي سياسيشامل احزاب و گروه ،بانفوذ

البتـه  . دشونمي... و هادانشگاه، فرهنگي و علمي، هاي مذهبيگروه، نهادهاي مردمسازمان

و نـوع و انـدازة    نيستمشابه  يادشدههاي هاي شبكهبايد توجه داشت كه منابع و حمايت

  . منابع آنها متفاوت است

ارتباطـات فـرد داوطلـب     ،بيشـتر بـوده   يادشـده هـاي  شـبكه هرچه عضويت فـرد در  

ها در اين شبكه) قدرت و موقعيت رابط(هاي استراتژيك و بانفوذ تر و به موقعيتگسترده

تواند بـه منـابع حمـايتي شـبكه و رابـط دسترسـي       وي بهتر و بيشتر مي، تر باشدنزديك

و لازم است كـه داوطلـب    نيستاما صرف دسترسي به منابع حمايتي كافي . داشته باشد

و شبكه به طـور   كندمنابع در دسترس خود را در جهت دستيابي به مقام سياسي بسيج 

مصـاديق ايـن   . فعال از وي براي دستيابي به مقام سياسـي حمايـت و پشـتيباني نمايـد    

، معرفـي و توصـيه  ، ارزشاختيار گذاشـتن اطلاعـات مهـم و بـا     ها ممكن است درحمايت

  :باشد... لابي و، وانمندسازيت، بخشيمشروعيت

توانند اطلاعـات غنـي و سـودآوري را در اختيـار     ها مي اين شبكه :1جريان اطلاعات -

هاي رقابتي به طور يكسان منتشـر   اما از آنجا كه اطلاعات در ميان حوزه. افراد قرار دهند

لاعـات  لازمـة دسـتيابي بـه اط   ، هايي در ميزان اطلاعات وجود دارد شود و محدوديت نمي

                                                 
1. Flow of information  
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، شـود  هاي مفيدي از اطلاعات احتمالاً ارائه مي اين است كه فرد اولاً در جاهايي كه بخش

ارتباطاتي را ايجاد كرده باشد و ثانياً اين ارتباطات جريان قابل اطمينان و قابل اعتمـادي  

  . از اطلاعات را براي وي فراهم كنند

شـبكه يـك   ، واند تهيـه كنـد  ت با توجه به محدوديت ميزان اطلاعاتي كه هر كسي مي

 توجـه  ،اطلاعات را پـردازش كـرده  ، افراد شبكه از برخي زيرا است؛وسيلة غربالگري مهم 

بدين ترتيـب اعضـاي شـبكه بـا     . كنند كليدي و مهم اطلاعات جلب مي ياعضا را به اجزا

 بنـابراين . الوقوع هوشـيارتر خواهنـد بـود   ر اطلاعات نسبت به اتفاقات قريب دريافت زودت

و بـراي فـرد    كنـد مـي ارتباطات در شبكه جريان اطلاعـات را تسـهيل   كه توان گفت  مي

از . )Lin, 1999a: 30-31(د سـاز  هـا فـراهم مـي    بها و انتخا اطلاعات مفيدي درباره فرصت

 بـا تعـداد بيشـتري از    ،زائـد بيشـتري برخـوردار بـوده     هرچه فرد از ارتباطات غير رواين

تري دسترسي داشـته و از  متنوع تواند به اطلاعاتمي، باشددر ارتباط  يادشدههاي  شبكه

  .ها در جهت رسيدن به اهداف خود استفاده نمايدآن

توانـد تجربـة   ها و داشتن ارتباطات مـي عضويت افراد در اين شبكه :1توانمندسازي -

بـراي اعضـاي شـبكه بـه     ، شغلي است يوهي و سازماني را كه لازمة ارتقاهاي گرفعاليت

هـاي خـود در جهـت    توانند از ارتباطات و شـبكه ضمن اينكه آنها مي. داشته باشدهمراه 

 مشــورتي و هــايواره از نظرتقويــت دانــش و بهبــود اخــذ تصــميم بهــره بگيرنــد و همــ

  .هاي علمي شبكه برخوردار باشند پشتيباني

 نامـه از نامـه يـا معرفـي   توانند با دريافت توصيه شبكه مي اعضاي :2معرفي و توصيه -

برخـورداري   .مقام دست يابند يهاي شغلي و ارتقا خود به موقعيت ناها و رابطاين شبكه

 ـ   بـه سـازمان و   ، ن و شـبكه اوسـيلة رابط ـ ه از سرماية اجتماعي و پشتيباني شـدن فـرد ب

توانـد منـابعي فراتـر از سـرماية      مـي  يادشـده دهد كـه فـرد    عواملش اين اطمينان را مي

 توانـد بـراي سـازمان مفيـد باشـد      ه بخشي از آن مـي اش در سازمان ارائه دهد ك شخصي

  .)31: همان(

اننـد نقـش   تو هـا مـي  ايـن شـبكه  ، فراتـر از معرفـي و توصـيه    :3بخشيمشروعيت -

ارائة اطمينان و تأييد شايستگي يـك  . ايفا كنند بخشي نيز براي برخي از اعضامشروعيت

                                                 
1. Empowerment  
2. Recommendation 
3. Legitimation  
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نـه  ، مشابهي سـهيم هسـتند  فرد به عنوان عضوي از گروه اجتماعي كه در علايق و منابع 

بلكه تصديق و تأييد عمومي نسـبت بـه عملكـرد وي را نيـز فـراهم       ،تنها حمايت عاطفي

موقعيـت  هاي فردي كه در رقابت براي كسب يك  اگر شخص بانفوذي از برتري. سازد مي

بـه نـوعي   ، گيرنـده سـخن بگويـد و از وي بـه نيكـي يـاد كنـد       قرار دارد با افراد تصـميم 

 ,Burt, 1992(د شـو  امكان بردن رقابت توسط او بسيار زياد مي ،تأييد شدهمشروعيت وي 

تـأثير مشخصـي در فراينـد     ،توان گفـت بـه نفـع كسـي سـخن گفـتن       بنابراين مي ).15

چه تعداد ارتباطـات  هر بنابراين. )Lin, 1999a: 41(د وي به همراه دار بارهگيري در تصميم

  . احتمال موفقيت وي بالاتر خواهد رفت، اشدنفوذ بيشتر بها و افراد ذيفرد با شبكه

و شـكل   اسـت ها از فرد فراتر از معرفي و توصية ساده گاهي حمايت اين شبكه :1لابي - 

ها از امكانات و ارتباطات خود در جهت معرفي فـرد بـه   شبكه. گيردتري به خود ميپيچيده

براي اقناع فـرد   تلفاز طرق مخ ،عنوان گزينة مطلوب براي يك سمت خاص استفاده كرده

توانند ضمن كمك بـه شـناخته   ها ميهمچنين شبكه. كنندكننده تلاش مييا افراد انتخاب

 ـ  توانمنـدي  فضاسازي لازم را در جهت ايجاد نگاه مثبـت بـه فـرد و    ،شدن فرد ه هـاي وي ب

 اهشناسايي و جلب نظر مراكز نفوذ و پاسخ به ابهام، براي رسيدن به اين هدف. وجود آورند

  .توانمندي فرد مورد نظر ضرورت دارد بارهموجود در هايهو شبه

نفوذ و معتمـد بـه گزينشـگران معرفـي و     ها و افراد باقتي فرد توسط شبكهبنابراين و

تر به فـرد داوطلـب   آنها راحت، توصيه شده و توانمندي و تعهد وي مورد تأييد قرار گيرد

ان نمونه اگر فردي حمايت همزمان چنـدين  به عنو. كنندوي را انتخاب مي ،اعتماد كرده

تواند مورد اعتماد تعداد بيشتري مي، شبكه و گروه مورد وثوق گزينشگران را داشته باشد

تـوان  مـي  پس. و شانس انتخاب شدن بيشتري را خواهد داشت گيردگران قرار ز گزينشا

، ي شخصـيتي هـا گفت براي دستيابي به مقام سياسي علاوه بر منابع اقتصادي و ويژگـي 

 ـ  برخورداري از سرماية اجتماعي كه از طريق عضـويت در شـبكه   دسـت  ه هـاي جمعـي ب

   .كندنقش بسزايي ايفا مي، آيد مي

  

  گيرينتيجه

                                                 
1. Lobby 
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انسـاني و  ، هر فرد براي دستيابي به موقعيت يا مقام سياسـي بـا سـه سـرماية مـالي     

رد بسيار تأثيرگـذار  تواند در پيروزي فشود كه هر يك مي اجتماعي وارد عرصه رقابت مي

، اما در صورتي كه افراد از سرماية مالي و انساني تقريباً مشـابهي برخـوردار باشـند   . باشد

بـه  (هاي جمعي و يا حمايت افراد بانفوذ در يـك شـبكه   هاي شبكه كساني كه از حمايت

ز در عرصة رقابـت ا ، برخوردار باشند) تريعبارت ديگر از سرماية اجتماعي بيشتر و متنوع

 هـاي تواننـد از حمايـت  مـي  زيـرا  ؛شانس برنده شـدن بيشـتري برخـوردار خواهنـد بـود     

و براي دستيابي به مقام سياسـي از   شوندبرخوردار ، ها عضويت دارندهايي كه در آن شبكه

عنصـر اعتمـاد نقـش     ،گران سياسياساساً در انتخاب گزينش. ده كنندها استفااين حمايت

نسـبت بـه    شـناخت كـافي   نداشتنگران به دليل مولاً گزينشكند و معرا ايفا مي بسزايي

تواننـد بـه آنهـا اعتمـاد     هاي مورد نظر به سختي مين و گزينهاتوانمندي و تعهد داوطلب

ها و يا افراد بانفوذ و معتمد از يك داوطلب و يا گزينـة  گروه، هااما زماني كه شبكه. كنند

توانند بـه وي  گران بهتر ميگزينش، نندبر صلاحيت وي تأكيد ك ،مورد نظر حمايت كرده

او را بـراي سـمت    ،و به پشتوانة شناختي كه نسبت بـه حاميـان وي دارنـد    كننداعتماد 

  .سياسي انتخاب كنند

توانند در توانمندسازي اعضاي خود مؤثر باشـند و بـا انجـام    ها ميبه طور كلي شبكه

آنهـا  ، ارزش به اعضاي خـود ات بااعتماد به نفس و دادن اطلاعبالا بردن ، كارهاي گروهي

از آنها براي پيـروزي در رقابـت حمايـت    ، را براي حضور در عرصة رقابت توانمندتر سازند

هـايي را بـا   لابـي و رايزنـي   كنند و در صـورت نيـاز بـراي انتخـاب شـدن اعضـاي خـود       

گران انجام دهند و حتي پس از انتخاب شدن يكي از اعضاي شبكه به عنوان مقام گزينش

هـا و  از او پشيباني ،به وي كمك كرده تواند براي انجام بهتر مسئوليتشبكه مي، ياسيس

  . هاي مختلفي را به عمل آوردحمايت

   

  نوشت پي

هاي ذيل مديريت سياسي محسوب سمت، قانون مديريت خدمات كشوري 71بر مبناي ماده . 1

نـواب  ، جمهـور  يسي ـر ولمعـاون ا ، رؤساي سه قـوه   :شوند به عنوان مقام شناخته مي ،شده

نـدگان مجلـس شـوراي    نماي، وزرا، شـوراي نگهبـان   يمجلس شوراي اسلامي و اعضايسير

  .ن وزراااستانداران و سفرا و معاون، جمهوريسين رااسلامي و معاون
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٢. The Trust صـادقانه  ، گردد كه در يك اجتماع از رفتار منظماعتماد به هنجاري اطلاق مي

  .)103 :1387، تونكيسو  همس(خيزد تني بر هنجارهاي مشترك برميجويانه مبو همكاري

تأثير زيادي بر درهم تنيده شدن سرماية اجتماعي  ،رونالد برت 1ساختاري هاي كتاب حفره. 3

  .)142 :1392، عطار و ابوالحسني(اي داشت  و تحليل شبكه

 .بردام ميهاي ساختاري ناي كه برت از آن به عنوان حفرههاي ويژهموقعيت. 4

افـراد مختلـف و در نتيجـه    ارتبـاط بـا   ارتباطاتي هستند كه منجـر بـه   ، ارتباطات غير زائد .5

، ولي ارتباطات با افراد يكسان كه داراي اطلاعات مشابه هسـتند  ،دشو ات متنوع مياطلاع

  .استارتباطات زائد 

  

  

                                                 
1. Structural Holes 
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  منابع 

 سـرمايه  بـر  مجـازي  اجتمـاعي  ايه ـشـبكه  نقـش  بررسـي « )1391(و تابان اميدوار  غلامرضا، آذري

 .209-181 ، صص 6ماره ش، دهم سال، ارتباطات و فرهنگ، »اجتماعي

درآمدي  سرمايه اجتماعي و حوزه سياست، ايتحليل شبكه« )1392( عطار و سعيد رحيم، ابوالحسني

 .157-139 ، صص2 مارهش، 43دوره ، فصلنامة سياست ،»ايبر رويكرد شبكه

، ابـراهيم متقـي   و چـي زهره پوسـتين ترجمه ، گذار از بحران جانشيني )1385( انوشيروان، احتشامي

 .قومس، تهران

هـا و  شـبكه : هاي جنسـيتي در سـالمندي  تفاوت« )1391( ذكريايي سراجي و فاطمه سوسن، باستاني

 .57-33 ، صص1ماره ش، سال سوم، مسائل اجتماعي ايران، »هاي اجتماعيحمايت

 بررسـي ، سـرمايه اجتمـاعي شـبكه و جنسـيت    « )1386( حي هيكـويي صـال  و مـريم  سوسن، باستاني

نامـه علـوم   ، »تعاملي و كاركردي شبكه اجتماعي زنـان و مـردان در تهـران   ، هاي ساختي ويژگي

 .95-63 ، صص30ماره ش، اجتماعي

تحليل و بررسي ابعاد سرماية اجتماعي شـبكه در  «) 1391(اماني كلاريجاني امراالله و  ، غلامرضاتوسلي

، 18، سـال هفـتم، ش   »ايهاي اجتماعي مجازي با تأكيد بر تئوري شبكه، مطالعات رسـانه بكهش

 .99-89 صص

رسـمي و رضـايت    هاي اجتماعي غيـر سنجش رابطه حمايت شبكه« )1392( و ديگران خديجه، سفيري

 .274- 253 ، صص2ماره ش، 11دوره ، نشريه زن در توسعه و سياست، »شغلي زنان در شهر اردبيل

 سـرمايه  مختلـف  سـطوح  در جنسـيتي  هايتفاوت بررسي )1393( آرمان و فاطمه محمود، پورارعش

ماره ش ـ، سوم دوره، فرهنگي -اجتماعي توسعه مطالعات، »)تهران شهر: ديمور مطالعه( اجتماعي

 .27-9 ، صص1

پژوهشـكدة تحقيقـات   ، تهـران ، سـرماية اجتمـاعي   )1387( وسـي وكا و اسماعيل رضا، صالحي اميري

 .استراتژيك

، تهـران ، )مجموعـه مقـالات  (مـديريت و سـرماية اجتمـاعي     )1387( رضا و همكاران، صالحي اميري

 .پژوهشكدة تحقيقات استراتژيك

، منوچهر صـبوري  ترجمه ،شناسي سياسياي بر جامعهمقدمه: جامعه و سياست )1377( مايكل، راش

  .سمت، تهران

 .دانشگاه امام صادق، تهران، با تأكيد بر گفتمان اسلامينظرية اعتماد سياسي  )1390( محسن، ردادي

 سياستي و مديريتي مسائل حل براي جديد روشي، ايشبكه تحليل )1389( حنانه، كنگراني محمدي

 .34-23 ، صص14ماره ش، صنعتي تكنولوژي توسعه فصلنامه، »صنعتي توسعه راستاي در
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  گري در خلق هويت انساني سازي و افراطي خيال هم، نقش قدرت

  

 *  رضايي فاطمه شاه

  **  كيكاوس ياكيده

  چكيده

گري در خلق هويت انساني  نقش قدرت و افراطي«اي پاسخ به پرسش اين مقاله بر

هـاي   عنوان يكي از شيوه گري به  بر اين فرضيه استوار گشته كه افراطي، »چيست

گيـري هويـت    پـس  واكنش فرد يا افراد منقاد قـدرت در جهـت بـاز   ، اعمال قدرت
تفسـيري  هـاي   در اين پژوهش كه با رويكرد كيفي و تكيه بـر روش . خويش است
، شخصـيت و هويـت انسـان از منظـر انديشـمندان حـوزه فلسـفه       ، صورت گرفته

شناسـي در تطبيــق بــا ماهيـت دازايــن از نگــاه    شناســي و جامعــه روان، سياسـت 
زمانِ هويت براي هر فرد شناسـايي   متفاوت و همه و دو گونشده بررسي  »هايدگر«

چه فرد توسط آن شناسايي به مفهوم آن(   »هويت موجود«شده است كه به آنها نام 

شده در ذهـن فـرد و   تصوير  به مفهوم هويت( »هويت ممكن«و ) گردد و تعريف مي

ه كـه بـر پاي ـ   با بررسي دازايـن . ايم داده) هاي قابل تصور براي هر فرد ديگر هويت
ضرورت تطبيق هويت موجـود و ممكـن در زيسـت او    ، فهمد آشكاري خودش مي

هاي اعمال قدرت در پرتـو   كز بر نقش قدرت و شيوهبا تمر ،مورد توجه قرار گرفته
ابزارسـازي ديگـران بـه قصـد      -اي از اعمال قدرت بـراي امكـان   پروسه، اين هدف

پروسـه را    نمايد كـه آن  كننده قدرت رخ مي تطبيق هويت موجود و ممكنِ اعمال
تغييـر و تعيـين آرزوهـا و در پـي آن     ، به مفهوم رونـد دخالـت  ( »سازي خيال هم«

و در  لف در اشكال آگاهانه و ناآگاهانههاي مخت هاي افراد با شيوه ف و خواستاهدا
سـازي شـرايط حصـول     ي بـراي فـراهم  دن ديگران تنها بـه عنـوان ابـزار   نظر آور
...) جامعـه خـود و  ، گـروه خـود  ، نهـاد خـود  ، اهداف و آرزوهـاي خـود  ، ها خواست
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هويت ممكـن خـود و بـه     گيري كه براي بازپس »سازي خيال هم«منقاد . ايم ناميده

هـاي   وزهح ـ در، كنـد  هاي افراطـي مبـادرت مـي    انقياد كشاندن ديگران به واكنش
برنده به هويـت دازايـن    گيري شده است تا اطراف هجومگوناگون زيست دازاين پي

پذير كردن دازاين مشـخص   بيني محاسبه و پيش  منظور قابل  در زيست كنوني به
انديشـي   ري نمايان گـردد و بسـتري بـراي چـاره    گ عوارض و اسباب افراطي، شده

   .فراهم آيد
   

  .گري افراطي و سازي خيال هم، قدرت، هويت، انسان -دازاين :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

بنيـادگرا و تروريسـت در يـك    ، تنـدرو ، گـرا  هـاي افـراط   امروزه بسيار بيش از گذشـته واژه 
هـاي سـريع    هاي خواهان دگرگوني شيوه ها و آشفتگي معنايي به عنوان معرفي براي ديدگاه

و  هـا  هنشـري  از، اجتمـاعي و فرهنگـي موجـود   ، سياسـي ، ها و ساختارهاي اقتصادي در نظام
پوشـان   همچنـين از سـوي ديگـر بـا تعريـف هـم      . آيـد  محافل خبري به گوش و چشم مي

حـولات  هاي اجتماعي را ت  انقلاب ،در تعريفي مشابه 1اسكاچپول .گري مواجه هستيم انقلابي
  . )Skocpol, 1979: 4( داند اي و سريع دولت و ساختارهاي طبقاتي مي پايه

 ؛شـده اعمـال قـدرت تـوأم بـا خشـونت اسـت       هشناخت هايهشيو ي ازيك ،گرايي افراط
كه گاه  )الـف  1394، نصري: ك.ر( »تا مرگ قابيل رصد كرد« توان تاريخ آن را خشونتي كه مي

ايجـاد  ، اصلي قدرته زدن به بدن حاكم براي ضربه  هاي كوچك مخالف قدرت توسط گروه
شود و گاه توسـط نيروهـاي    گرفته مي كار  اعلام حضور يا ساير اغراض سياسي به، امني نا

هاي كليدي مخالف يـا   منظور حذف مهره  هاي ثروت به هاي حاكم يا كانون امنيتي قدرت
  . گردد ستفاده ميهزينه ا عنوان مسيري كوتاه و اقدامي فوري وكم به ، رقيب

امنيـت و  ، با روش انفجار انتحاري ويژهاعمال قدرت بهه در حال حاضر شيوع اين شيو
ثر سـاخته اسـت و شـهرونداني از    أهاي مـرتبط را در سـطح جهـاني مت ـ    فهلؤدر پي آن م

مشـمول احسـاس نـاامني    ، امني حاصـل نيسـتند    شهر نيز كه در معرض مستقيم نا جهان
مبتلاي خود را به وضـعيت  ، با تاريخ ديرينه را بيماري فرض كنيمه يداين پد اگر .اند شده

انديشـي   هاي مختلف علوم انساني را به تكـاپو و چـاره   بحران رسانده و انديشمندان حوزه
به دليل اهميت رويدادهاي مرتبط اجتماعي و  كه رسد به نظر مي هر چند. داشته است  ا و
جـويي اغلـب بـر     كـز انديشـمندان بـراي چـاره    تمر، هـا بـر زنـدگي بشـر    ثيرات آنـي آن أت

گري مغفول اين رويكرد است؛ آنچـه در ايـن پـژوهش تـلاش      گرايان بوده و افراطي  افراط
  .شود مورد توجه قرار گيرد مي

  

  طرح مسئله 

گـري در خلـق هويـت     ال كه نقش قدرت و افراطيؤمقاله حاضر براي پاسخ به اين س

                                                 
1. Theda Skocpol 
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هـاي   گري به عنوان يكـي از شـيوه   كند كه افراطي ميبر اين فرضيه تكيه ، انساني چيست
 گيري هويت خويش است در جهت بازپسواكنش فرد يا افراد منقاد قدرت ، اعمال قدرت

  . هاي انساني باشد مركزي برخي برساختهه تواند هست و در شكل مزمن خود مي
 گـري متعلـق شناسـايي قـرار     در اين مسير پرسش نخست اين است كه آيـا افراطـي  

، نـژاد ، قوم، جامعه، فرد دربارههدفمند ه امكان مطالع، بدون تعيين اين امر زيراگيرد؟  مي
رسد تشخيص دقيق مرز اعتدال و  به نظر مي. ميسر نيست... پيروان يك مذهب و آيين و

، شـود  گـرا خوانـده مـي    شرط ضروريِ بررسي است و با مراجعه به فردي كه افراط، افراط
توان او را به دليـل گذشـتن از    و نمي نيستي امري منطقي و مجاز گر تعيين مرز افراطي
از سـوي ديگـر   . گرا دانست افراط، جايگاه خود او مشخص شده استه حدي كه به واسط

، كنـد  سنت و فرهنگ هر جامعـه مشـخص مـي   ، پذيرفته شود كه مرز اعتدال را عرف اگر
آيد كـه مـرز    واسطي لازم مي مجدداً زيرا، تنها موضوع از فرد به جامعه موكول شده است

گرايـي در   ضرورت تعريف طيف افراطعرض كند تا  هاي گوناگون را هم اعتدال در فرهنگ
تعريـف   بايد امكانات، اگر فرض شود اين حد و مرز مشخص است. ها منتفي شود فرهنگ

رسـد چنـين    به نظر مـي  ،گويي منطقي باز شودوو باب گفت آيدچرا و چگونه فراهم ، چه
   .سبابي فراهم نيامده استا

هـاي گفتـاري كـه گـاه      سخاوتمندانه از خشـونت ، تر شدن موضوع در جهت ساده اگر
گذشت و حدود را محدود بـه كشـتار   توان  ميهاي رفتاري  مصداق كنش است و خشونت

به ناچار بايـد مـرز    -گونه عنوان گرددشود اين كه اغلب سعي مي- افراد غير مسلح ساخت
  براي گسـترش افـق ديـد و روشـن    . اي شفاف مشخص شود گونه نبودن به بودن و   مسلح

با استفاده از يك مثال فرضي از منظر يـك فـرد   ، رو شدن ابعاد مسئله و تنگناهاي پيشِ
 .كنـيم  به موضوع نظر مي ،گرايي كه دست به خشونت مسلحانه زده است محكوم به افراط

فرضي براي دفاع از خود چنـين طـرح   اي  گرا در محكمه در صورتي كه اين شخص افراط
يا فردي ، فردي با سلاح گرم را به قتل برساند، اگر يك فرد با سلاح سرد: مسئله كند كه
با توجـه بـه اينكـه سـلاح     ، مرگ فرد مسلح به سلاح سردي را رقم بزند ،با ضربات مشت

يك  دهد و هر ابزاري است در ادامه تكامليِ خواست كه امكان اعمال قدرت را افزايش مي
مرز مسلح بـودن و نبـودن بـه    ، از اعضاي بدن به مثابه ابزار انتقال نيرو قابل ارزيابي است

اگـر شـخص مسـلح در پرتـو     شـود؟   عضله و وزن كشـيده نمـي  ، تعيين چگالي استخوان



   97 / ...گري در خلق  سازي و افراطي خيال نقش قدرت، هم

وحشـت   اگـر يـا  ، بدون استفاده از آن اعمـال خشـونت كنـد   ، شده از سلاحوحشت ايجاد
جمعيتي مسلح يـا غيـر مسـلحِ    ه لباس يا به پشتوان، رنگ، شانيك نه شده به واسطايجاد

  چه اقدامي صورت گرفته است؟ ، پيدا و پنهان باشد
 مروزه ديكتاتوري اكثريت گمـراه اگراي فرضي، در ادامه مدعي شود كه  اگر فرد افراط
روان و جسـم  ، روح .امكان زندگي اصيل را در جهان سلب كـرده اسـت  ، در جنگي نابرابر

ديكتـاتوري   .افزارهاي جنگ نرم اين ديكتاتوري در امان نيسـت  كس از تهاجم جنگ هيچ
در اختيار گرفته و عوارض و عواقب آن بـر   ،خواند تمدن مي را عوايد و فوايد آنچهاكثريت 
توانايي ، گان از عوايد و فوايد است و خط اعتدال و افراط را بر اساس دارايي بهره دوش بي

، خوانيـد  كـه شـما افـراد غيـر مسـلحِ قربـاني مـي         آنـان . كنـد  يو خواست خود تعريف م
هاي كارگر بيماري هستند كـه بـا مـرگ رهـا      رباط، هاي اين جنگ كنندگان هزينه مينأت

خود را با ارجاع به اين گفتـه سـارتر پايـان دهـد كـه      ه دفاعي ،گرا اگر فرد افراط. شوند مي
... ن است كه با يك تيـر دو نشـان بـزنيم   كشتن يك اروپايي با گلوله مانند اي« معتقد بود

مـا بـه فـرد     پاسـخ ، )32: 1394، آرنـت ( »ماند يك انسـان مـرده و يـك انسـان آزاد     بجا مي

ربـاط و  ، منـابع مـالي  ، تهـاجم ، تواند باشد؟ آيا بايد تعريف زندگي اصيل گرا چه مي افراط
بايـد قـوانين   نـاگزير  ، گـويي منطقـي  وبست گفت بيماري به مدعي تفهيم شود؟ يا در بن

گرايـي وضـع    براي ايجاد وحشت از ارتكـاب افـراط  ) گرايانه افراط( گيرانه سخته زد شتاب
  گير آغاز گردد؟ شناسانه و همه جوي روانوشود يا جست

، گرايـان  آيا كنترل يا درمان افـراط  كه در اين پيچيدگي توجه به يك نكته مهم است
بـاني غفلـت از   ، گرايـان  مركـز بـر افـراط   گرايـي اسـت؟ يـا ت    افراطه درمان و كنترل پديد

اي انسـاني كـه بـه     مثابـه شـيوه   گرايي به  افراط، عبارت ديگر  گردد؟ يا به گرايي مي افراط
مانـد؟ و ايـن امـر     مغفول نمـي  ،شود دريافت معنا مي ديد و پيش پيش، داشت پيشه وسيل

  شود؟ اي پوشيده نمي باعث تحريف پديده
مختلـف بـراي   ه دو حـوز ، يادشـده   پيچيـده ه ي پديـد بنـدي اجمـال   با توجه به صورت

متعلـق  ، 1ابـژه  - گرا بـه مثابـه انسـان    افراط، نخسته در حوز. شود جو نمايان ميوجست
گـري بـه    افراطـي ، دومه گيرد و در حوز قرار مي 1سوژه  - شناساييِ محقق به مثابه انسان

                                                 
1. Object 
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بـه ديگـر   . آيـد  مـي ه فهـم در آشكار و ب، انسان سنجيدهه ابزار در ناحي - مثابه يك امكان
دوم بـا  ه شود و در حوز هدف محقق مي، انسانيه اول با بررسي يك شيوه در حوز، سخن

گردد كـه   نمايي مي گرايي خصلت ابزار زيست او يعني افراط -يكي از امكان، بررسي انسان
  . در اين مقاله رويكرد دوم را مد نظر قرار خواهيم داد

به . رو است پيشِ »قدرت«و  »انسان«گام نخست موضوع  در، گري براي بررسي افراطي

اي از اعمـال قـدرت در زيسـت انسـاني نمايـان       گري به عنوان شـيوه  عبارت ديگر افراطي
به شكل نقش قدرت در زيست انسان آشكار ، اين پژوهش   مسئلهه گردد و صورت اولي مي
را بـراي بررسـي هـدف    راه ، به عنوان هـدف موقـت اول   »انسان«ه پژوهش دربار. شود مي

ايـن پـژوهش در     امكان بـروز مسـئله  ، باز كرده »نقش قدرت در ناحيه انسان«موقت دوم 

  . آيد فراهم مي »گري در خلق هويت انساني نقش قدرت و افراطي«شكل اصلي خود يعني 

، »انسـان «نگرش در پژوهش حاضر به موضـوع پرسـش يعنـي    ه با توجه به اينكه نحو

هـا و تعـاريف    بـا تكيـه بـر يافتـه    ، »انسـان «راي مخاطبِ پرسش يعني براي تبيين پاسخ ب

اي كـه   بـه عنـوان هسـتنده    »انسان« ،گردد استوار مي »دازاين - انسان«از  2مارتين هايدگر

زمان هم متغير مستقل و هـم   هم، شود كند و مورد اعمال قدرت واقع مي اعمال قدرت مي
، از پيچيدگي در يك تفكيك زماني مجـازي براي دوري . اين پژوهش است  متغير وابسته

بـه عنـوان متغيـر     -...ونهـاد  ، گروه، فرد - قدرته كنند انسان را در اشكال مختلف اعمال
به عنوان متغير وابسـته   ،شود مستقل و در اشكال مختلفي كه مورد اعمال قدرت واقع مي

  . كنيم شناسايي مي
اي  تفسيري و بهره از منابع كتابخانههاي  اين پژوهش با رويكرد كيفي و تكيه بر روش

جـويي نيازمنـد   وو از آنجـا كـه هـر جسـت     گردآوري اطلاعات صورت گرفته اسـت  براي
هـاي   هـا و يافتـه   نظريه، ها از انديشه ،)9: 1393، هايدگر( هدايتي است كه در دسترس باشد

عنـوان   ه ب )شناسي شناسي و جامعه روان، سياست، فلسفه( هاي مختلف علوم انساني حوزه
گذار بـراي  و سپاس ـدار  وام، خواند مي) 23: همان( هاي غني تعبير انسان آنچه هايدگر شيوه
  . ايم سنجي اين پژوهش بهره برده راهنمايي و درستي

                                                 
1  . Subject 
2. Martin Heidegger 
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  پيشينه و ادبيات تحقيق

از كتـاب  ، قـدرت ه برانگيز علوم انساني در حـوز   مناقشهه آهنگ اين پديددرازه پيشين
شناسي تا حقوق و  شناسي و جامعه از روان، الملل در روابط بين مقدس تا مديريت ريسك

، 4و فوكـو  3هـاي قـدرت هانـا آرنـت     تـا نظريـه   2و لوياتـانِ هـابز   1از حقِ افلاطون، فلسفه
همبسـتگي مكـانيكيِ   ، 7روح جمعـيِ يونـگ  ، 6ديگري بـزرگ لكـان  ، 5ناخودآگاهيِ فرويد

خشـونت پنهـانِ   ، 11و بـك  10گيدنز نوسازي انعكاسيِ، 9همسازيِ ميلتون روكيچ، 8دوركيم
  .است و بسياري ديگر گسترده 13توزيِ ماكس شلر و كين 12ژيژك

گرايي را فقر اقتصادي و فرهنگـي در يـك    افراطه چرايي پديد، نظران برخي از صاحب
 صـنعت  و گـي فقهـي   مانـد  عقـب ، گي دولت مركـزي فروماند« آيين و مسلك يا، نژاد، قوم

 كـه  كنند كه يادآور اين جمله هانا آرنـت اسـت   عنوان مي) ب1394، نصري: ك.ر( »خشونت

  . )193: 1394، آرنت( »گري است هرگونه كاستي در اقتدار به معناي دعوت به خشونت«

ذهن آنهـا بـه   « :دارد هاي نسل سوم القاعده بيان مي عبدالامير نبوي در توضيح ويژگي

هاي تاريخي نيستند  اقعيتيعني چندان به دنبال و .تاريخي است اي و غير شدت اسطوره
نمـاد  ، داعش« :نمايد كيد ميأو ت »اي به گذشته جهان اسلام دارند و نگاه به شدت اسطوره

    .)1393، نبوي: ك.ر( »تحولات واقعي اقتصادي و اجتماعي داخل عراق و سوريه است

: ك.ر( دانـد  گرايي را انسدادهاي سياسي مـي  يكي از عوامل اصلي افراط ،داوود فيرحي

  . )1393، فيرحي: ك.ر( بيماري ذاتي خاورميانه است ،داعشكه و معتقد است ) 1392، فيرحي
 ويليام باتلر ييتس »دومين ظهور« با اشاره به شعر، »خشونت«اسلاوي ژيژك در كتاب 

                                                 
1. Plato  
2. Thomas Hobbes 
3. Hannah Arendt 
4. Michel Foucault 
5. Sigmund Freud 
6. Jacques Lacan 
7. Carl Gustav Jung 
8. Emile Durkheim 
9. Milton Rokeach 
10. Anthony Giddens 
11. Ulrich Beck 
12. Slavoj Žižek 
13. Max Ferdinand Scheler 
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بيـان   - »آكنده از شـوري آتشـين   ها ها فاقد هرگونه اعتقادي هستند و بدترين بهترين« -

قادر نيستند به طور كامـل درگيـر   ) پريده هاي رنگ يا همان ليبرال( اه دارد كه بهترين مي
مذهبي و ، انديشي نژادپرستانه گرفتار خشك) عبارتي بنيادگرايان  يا به( ها شوند و بدترين

در جاي ديگري از كتاب خـود   هر چند .)94: 1396، ژيژك( پرشور هستند ،گرايانه جنسيت
بنيادگرايان تروريست هـم در  « :دارد اظهار مي ،ال بردهؤاعتقاد راسخ بنيادگرايان را زير س

. بارشان برهاني است بر اين ادعـا  طغيان خشونت .اعماق وجودشان اعتقاد راستيني ندارند
ها به برتري خودشان و ميل به پاسـداري   تروريسم بنيادگرايان ريشه در اعتقاد تروريست

مشـكل  . گراي جهاني ندارد مصرف شان در برابر يورش تمدن مذهبي - از هويت فرهنگي
هـا  بلكه ايـن اسـت كـه آن    ؛دانيم تر از خودمان مي بنيادگرايان اين نيست كه آنها را پست

  . )95: همان( »دانند تر مي طور پنهاني خويش را پست  خودشان به

به  شدت متكي  ها به برخورد تمدنه هاي اخير دربار نظريه«كه  معتقد است 1آمارتيا سن

، سـن ( »هاي متفاوت بـوده اسـت   ي مذهبي به عنوان خصوصيت محوري فرهنگها به تفاوت

سياسـت   نيروي عقلاني سياست غرب در درگيري با آنچه در واژگان آشـفته « و )103: 1395

بـه طـور كامـل و اساسـي بـر هـدف       ، شـود  ناميده مي »تروريسم اسلامي«جهاني معاصر 

او همچنـين   .)43: همـان ( »ه اسـت اسلام تمركـز يافت ـ  -يا بازتعريف- كوشش براي تعريف

 دارد هاي گذشته بيان مي هاي غربي در خاورميانه در دهه ضمن اشاره به بدرفتاري قدرت
عدالتي جهاني ممكن است منجر به فوران فـوري   چند فقر و تا حدي احساس بي هر« كه

ه كند ك ـ ميمدت عمل اي بلند وجود دارد كه در طي دورههايي  قطعاً ربط، خشونت نشود
  . )215: همان( »ثير بسيار مهمي بر احتمال وقوع خشونت داشته باشدأتواند ت مي

ايـدئولوژيك   و فرهنگـي  ،تـاريخي ، گرايي اسلامي را هويتي هاي افراط ريشه 2آلن بيرو
هـاي   فرد فرد گروه داعش را دچار عقـده نيز سعيد عبدالملكي . )222: 1380، بيرو( داندمي

  . )16: 1396، عبدالملكي( داند رواني مي
فرهنـگ در تعريـف اعتـدال و     آيا ساخت جهاني تـك  ،اين نظرها صائب است هر چند
، رسـد اصـلاحات فرهنگـي    نظر مي نخست بهه پذير است؟ در وهل طبقه امكان اقتصادي بي

                                                 
1. Amartya Sen 
2. Alain Birou 
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بـه   هر چند، شود اقتصادي و سياسي كه منجر به افزايش آرامش رواني جامعه مي، سنتي
اين رويكـرد هـم بـه دليـل حضـور قشـرهاي       ، نمايد مناسب مي مدتكاري دراز عنوان راه

 گـروه افراطـي موسـوم بـه     گردفرهنگ و حتي دين و مذهب متفاوت ، مختلف با اقتصاد
1داعش«

 . با چالشي جدي مواجه است »

  

  نقشه پژوهش

ه سـازند ، هاي زيسـت انسـاني   هاي زيست خود و شيوه شيوهه سازند، از آنجا كه انسان
مسـتلزم  ، گـري شـناخت قـدرت و شـناخت قـدرت      باب درك افراطـي و اس ـ انسان است

  :مد نظر قرار دادن چند نكته ضروري است ،شناخت كاربر قدرت يا همان انسان است
و نه عنوان محتـواي عينـي    كند ش را مشخص ميمتعلق تحقيقاتنه  »شناسي  پديده««

يش دادن و رفتـار بـا   چگونگي نمااين واژه فقط از . كند نمايي مي اين تحقيقات را خصلت
 . )46: 1393، هايدگر( دهد خبر مي ،چه در اين علم بايد بررسي شودآن

توان از ايـن   هايي كه مي بنابراين خصلت. ش قرار دارددازاين در اگزيستانس »ماهيت««

اي فرادسـتي كـه چنـين و چنـان      هستنده »فرادستيِ«خصوصيات  ،هستنده بيرون كشيد

هـر  . نـه چيـزي بيشـتر    ،انـد  هاي ممكن هستيِ آن هميشه نحوهبلكه ، نيستند »نمايد مي«

  .)58: همان( »هستنِ اين هستنده نخست هستي است - چنان

  : خواهد گذاشت سر پژوهش حاضر مسير ذيل را پشت، با اين توجه
شناسـي بـا    شناسـي و جامعـه   شخصيت و هويت انسان از منظر روان :دازاين - انسان

هـاي   شود تا در پرتو شباهت نگاه هايدگر بررسي و تطبيق مي از »انسان - دازاين«ماهيت 

زيست دازاين آشكار شود و امكـان  ه اهميت فرديت در ناحي، هاي متفاوت موجود اين نگاه
 . هاي انساني ذيل يك تعريف در گام بعدي ميسر گردد حصر شيوه

كه مـا آنهـا را    امكان تعريف دو گونه از هويت، وكاو فرديت دازاين كند :فرديت - دازاين
هـا بـا    انسـان «ال فرضـي  ؤآورد و س ـ فراهم مـي  ،ايم ناميده »هويت ممكن«و  »هويت موجود«

مشـغولِ   دل«صـاحب پاسـخ    »مشـغولِ چـه هسـتند    هاي گوناگون در زيست خـود دل  شيوه

                                                 
1. ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant) 
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 . شود هاي انساني حصر مي شده و شيوه »تطبيق هويت موجود با هويت ممكن خود هستند

براي تطبيق ، دازاينه ها در ناحي ابزارِ امكان  - قدرت به مثابه امكان :لوياتان - دازاين
ه هويت موجود با هويت ممكن در زيست او يعنـي در محـدوديتي نامشـخص بـه واسـط     

 - دازايـن در شـكل دازايـن   ، نمـاييِ شـتاب و اضـطراب    و با خصلت شودميمرگ بررسي 
 . نمايد لوياتان به عنوان كاربر قدرت رخ مي

اعمـال قـدرت دازايـن در چـارچوب     ه با رصـد نخسـتين شـيو   : لوياتاني هم - ندازاي
مشـخص   »هويت موجود كمكي«يابد كه آن را با نام  هويت در شرايطي نمود مي، خانواده

گيري و ساخت هويت موجـود كمكـي را كـه بـا هـدف       شكله ايم و پروس و معرفي كرده
موجود با هويت ممكن فرد يا افـراد  ابزارسازي ديگران براي تحقق تطبيق هويت  - امكان

رصـد زيسـت دازايـن از    . ايـم  ناميده »سازي خيال هم«، گيرد كننده صورت مي اعمالِ قدرت

نوجـواني  ه توجه را معطوف به مرحل ـ ،را ناديده گرفتهاي گذ كي تا نوجواني را با اشارهكود
يـم و ايـن امـر از    ا جويي و رفتارهاي افراطي و انقلابي ساخته عطف هويته به عنوان نقط

هـاي گونـاگون اعمـال قـدرت بـراي       خانواده تـا جامعـه و در فرهنـگ و سـنت و شـيوه     
گرفتـه خواهـد شـد و دازايـن بـه       ها و در سطوح مختلف پي سازي در اين حوزه خيال هم

   .شود به عنوان لوياتان كوچك آشكار مي، عنوان كاربر قدرت
در الگوي بررسي هويـت  ، انسانيه ساختنهاد دولت به عنوان يك بر :دازاين - لوياتان

در  هاي زيست دازايـن  شود تا امكان كندوكاو و شيوه موجود و ممكنِ دازاين قرار داده مي
در سـطح   »سازي خيال هم«ه نحو ،ساختار كلي اين نهاد .تر قدرت فراهم آيد ابعاد گسترده

دازايـن در سـطح    »يسـاز  خيال هم«هاي  تر كردن شيوه ملا كرده و ضمن روشنرا بر  كلان

 . دهد ديد قرار ميه سازي در سطح جهاني را در حوز خيال هم، خردتر

، فرهنگـي و سياسـي  ، سازي اجتمـاعي  خيال پس از بررسي هم :لوياتاني هم  - لوياتان
اين مبحث خواهد بود كه بـه عنـوان نمونـه    ه دهند سازي در حوزه اقتصاد تعميم خيال هم

 . دشو سي اجمالي واقع ميتي مورد بررهاي فراملي شركت

جانبه بـراي تسـخير هويـت ممكـن      همهه شدن هجم   با مشخص :تيمارداري بيماري
اد و توجه بـه نهادهـاي كوچـك قابـل رصـد كـه در انقي ـ      ، سازي خيال عنوان هم بادازاين 

خيـالي   سـازي عـوارض هـم    راهنمـاي مـا بـراي نمايـان    ، دشو انضباط حداكثري اداره مي
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شرايط زيست انسان تحت هجوم امروزي بررسي و بـه زيسـت   ، راستادر همين . گردد مي
جويي دازاين در زيست  گري به مثابه واكنشي از سر هويت افراطي، اي تشبيه شده گلخانه

  . گردد انساني آشكار مي
 

  دازاين - انسان

امـا ايـن    .تعيـين حـدود او اسـت   ه هويت هر فرد به منزل كه شايد بتوان در نظر آورد
هـايي   الؤچه اهميتي برخوردار است؟ انسان در زيست خود نيازمند طراحـي س ـ  مرزها از

هـا   سنجي خويش به مثابه پاسخ به آن پرسش ها يا امكان است كه منجر به دريافتنِ يافته
يك امكان خودش كه خـودش باشـد يـا    ه هميشه خودش را بر پاي) انسان( دازاين. گردد

ش اي است كه در اين هسـتن  ن هستندهدازاي  .)18: 1393، هايـدگر ( فهمد خودش نباشد مي
نيـاز  ، به نـو شـدن    كناني و نو اين روند فهم .)71: همان( كنان با اين هستن رابطه دارد فهم

كـه هسـتم و   ، چه هسـتم «هاي هويتي  الؤباني مراجعه مداوم به س، سنجي خويش امكان

پـي و گسـترشِ    در  پـي گردد و اين ارجاع مكرر در مسير فهـم و تغييـر    مي »چگونه هستم

- و پاسخ ديگـران  -فردي و دروني - منجر به دريافت تفاوت پاسخ از سوي خود، ها يافته
  . گردد پوشاني بسيار مي با هم -جمعي و بيروني

، سياسـي ، تـاريخي ، گيري هويت را عوامل جغرافيايي هاي شكل پايه، در شكل بيروني
 1از نگاه زيگموند فرويـد ، به فرد و درون اما با توجه. دده اقتصادي و فرهنگي تشكيل مي

عاملي كه احساسـات كـودك را بـا خـودش      ؛شويم هويت مواجه مي »قبول«و  »تطبيق«با 

كودك به بلع خيالي سايرين در كالبد خـود   ،اوله از نگاه فرويد در مرحل. دهد تطبيق مي
در خود و براي مطلوب از دست رفته است و جايگزيني خيالي ، دومه در مرحل. پردازد مي

تفكيك و تقليد خصوصيات سايرين در دستور كـار قـرار   ، سومه در مرحل. يابد خويش مي
  . )41-40: 1394، اسون( گيرد مي

دهـد و   يا جذب خيـالي روي مـي   »افكني طرح«به عبارت ديگر فهم كودك از خود در 

، سـوم ه مرحل ـمتجلي و در  »افكني طرح«جانشين خيالي در ، در نبود مطلوب، در گام بعد

 »افكنـي كـودك از خـود    طـرح « ،نخسـت ه در وهل. شود تقليد خصوصيات ديگران آغاز مي

                                                 
1. Sigmund Freud 
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از طريـق فهميـدن بـه    « دازايـن . يابـد مـي ظهور  - كه بيابد يا نيابد - پيش از امكان اجرا

هسـتن و از طريـق گفتـار بـه مثابـه       تـرين مقصـر   مثابه افكندن طرح خويش بر خودينه 
  .)377: 1393، هايدگر( »شود خموشي تقويم مي

، احساس، مكاشفه، تفكر، حس: هويت عبارتند ازه دهند اجزاي تشكيل ،1از نگاه يونگ
 و ناخودآگـاه فـردي  ، هـاي ناگهـاني   جلـوه ، تأثرات، تداعيات ذهني، خاطرات، اراده - من

رسد تـداعيات ذهـن و    در نگاه يونگ هم به نظر مي. )136: 1394، يونگ( ناخودآگاه جمعي
، عبـارتي فهـمِ فهميـدن    سـنجي و فهـم يـا بـه      امكان، مثابه ارزيابي  هاي ناگهاني به جلوه

فكنـي ذهـن و    بـرون ، بـا مـن آرمـاني   ، از نگـاه لكـان  . كنـد  ميباز »افكني طرح«معبري به 

تصـوير خودسـاخته از   ، مـن آرمـاني   .سازي بيرون در حيث خيالي مواجه هسـتيم  دروني
 ،بـه بـاور او   .گردد ب و رضايت خود از خود عيان ميمطلوه در نقط آرزومندي فرد از خود

اصـلي  ه هسـت  ،مـنِ مطلـوب  « .)85و  51: 1394، كلـرو ( اي از وجود است حيث خيالي نحوه

آميز كه فرد از وجود خـود سـاخته و مبتنـي بـر      تصويري است اغراق. حيث خيالي است
  . )169: 1393، موللي( »ذات منِ مطلوب در تفاخر و بسندگي است. آرزومندي اوست

و شـباهت رضـايت بـا     »افكنـي   طـرح «در اين رويكرد نيز مجدداً با شباهت حيث خيالي با 

اين روند را به هشـت مرحلـه    2اريك اريكسون. شويم قبول هويت در انديشه فرويد مواجه مي
انسـجام هويـت در برابـر سـردرگمي     «، يكي از ايـن مراحـل   .كند اجتماعي تقسيم مي -  روان

ادغـام عقايـدمان    يعنـي  .دهـيم  مـان را تشـكيل مـي    خودانگاره« است كه »ن هويتبحرا: نقش

  . )279: 1394، شولتز و شولتز( »اينكه ديگران چه تصوري از ما دارنده خود و دربار بارهدر

ه كننـد  گـردد كـه تـداعي    اريكسون هم خودانگاره اساس تشكيل هويت مـي  ةدر نظري
كـه  معتقـد اسـت    3كارل راجـرز . ترين امكان است دازاين براي فهم خودينه »افكني طرح«

خودانگاره قسمتي از ميدان پديـداري اسـت كـه از باورهـايي دربـاره خودمـان تشـكيل        
آلي اسـت   او معتقد به خود واقعي و خود ايده .فرد استبهكس منحصر شود و براي هر مي

                                                 
1. Carl Gustav Jung 
2. Erik Erikson 
3. Carl Rogers 
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يدنز نيز هويت فرد گ. )767- 766: 1393، گنجي و گنجي( كه بر اميدها و آرزوها استوار است
 ،بلكه فرد را ناگزير از خلق هـر روزه هويـت دانسـته    ؛داند شده به او نميرا چيزي تفويض

  . )83-81: 1378، گيدنز( داند پذيرفته شخص ميه نام آن را بازتابي از زندگي
آيا بايد به اين خلق هويت تنها به عنوان يك ضرورت رواني درونـي وابسـته بـه فهـم     

با توجه به وجه سلبي تعـاريفي  هايي بيروني نيز بر آن متصور است؟  ريشه يا ،نظر داشت
بـه  . شود عريان مي »من هستم، آنچه من نيستم«ه ماند به شكلي باقي، چنين از هويتاين

جو  گري اجتماعي و اجتماعي شدن هويتمرزبندي توأم با نمايان، عبارتي آنچه من نيستم
سـاس فرديـت   بـر ا ، هـاي ديگـر   »مـا نيسـتم  «د است و اجتماعي شدن با مرزهـاي متعـد  

  .آيد ميبندي و به فهم در مفصل
تا اين مرحله رويكرد پژوهش حاضر به انسان مشخص شـد و تـلاش گرديـد اهميـت     

و هويـت   شودآن با خلق هويت از منظر انديشمندان متفاوت بررسي  ةافكني و رابط طرح
 ـ    بل، بندي و شناسايي انسان نه به مثابه ابزار طبقه ه كه به دليل ماهيـت انسـان كـه بـر پاي

، هايدگر( »خود يك تعينِ هستن دازاين است، فهم هستي« خودش با هستي مراوده دارد و

مـورد توجـه   ، كنـد  شناسايي و فهم مي، سنجي خود را امكان، خودش ه و بر پاي) 17: 1393
  . ي هموار شودمرتبط و متفاوت هويت در گام بعده قرار گيرد تا راه براي تفكيك دو گون

  

  فرديت -دازاين

اگر به تحليل ، جو و اولويت و اهميت فرديت براي تقرب به ذهن و درك چالش هويت
ها و عوامل هـويتي يكسـان اسـت و حتـي      لفهؤم، وضعيت دوقلوهاي همسان رجوع شود

گري اجتمـاعي  ها و نمايان ها و من هستم نيستم من .شود ها اغلب به اشتباه خوانده مي نام
پاسخ تمايزجويي براي دوقلوهاي همسان در شرايط عـدم تمـايز    است وابيش يكسان كم
ارجـاع داده   ترين امكانِ خود افكني از خودينه در حيث خيالي و طرح »مخلوق هويتي«به 

 »افكنـي  طرح«چه ميزان امكان شباهت و يكساني ، اما در شرايطي چنين يكسان. شود مي

با مقاومتي مشـابه  ، رابر خواستي واحد و در يك زمانفرض شود هر دو ب اگروجود دارد؟ 
زمـاني   احتمال هـم ، كودكانه باشده گري، رو شوند و تنها ابزارشان براي تغيير وضعيتهروب
بـه   .اميدي از آن بسيار انـدك اسـت    كارگيري ابزار اعمال قدرت يا گريه و خستگي و نا به
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افتـد كـه    با اختلاف زماني اتفاق ميافكني  تغيير خواست و در پي آن طرح، همين واسطه
شود؛ اما هـر دو بـا ناكارآمـدي ابـزار      تفاوت روحيه خوانده مي دليل اين اتفاق در مجموع

بودگي در ابزار دردسـتي     فرادست ،به تعبير هايدگر .اند مواجه شده - گريه– اعمالِ قدرت
  . )99: 1393، هايدگر( كند ناكارآمد اعلام حضور مي

سـازي فرادسـت اسـت و     شناخت محصول در دسـت ، هايدگرينكه از نظر با توجه به ا
از دوقلوها خواسته شود دو سطل پر آب  اگر ،)94: همان( رفتار پراتيكي فاقد نگرش نيست

زمـان   هـم » ب«ه كردن آتشي ببرند و در نقط  براي خاموش »ت«ه به نقط »الف«ه را از نقط

، بـودگي  در فرادسـت  ،كارآمدي سـطل آب در نا، ها از محل اتصال خارج شود سطله دست
، سـطل ، آب، عطـف توجـه بـه زمـين    . افكني پديدار است هاي متعددي براي طرح امكان

، افكنـي دامـن زده   هـا در طـرح   بـه تفـاوت  ... آتـش و ، شـده مسـير طـي  ، مانده مسير باقي
 تآورد و اين امر تمام شئون زيس هاي متفاوت را فراچنگ مي هاي گوناگونِ امكان انتخاب

ثيرپـذيري دوقلوهـا از عوامـل    أميـزان ت ه كنند كند و تعيين ثر ميأبه مثابه فهميدن را مت
هـا بـر   ثيرگـذاري آن أهـاي فرهنگـي و بـه طبـع آن نـوع و ميـزان ت       لفـه ؤم ويژههويتي به

ن مقبوليـت و عـدم آن و نـوع    بـه عبـارت ديگـر ميـزا     .هاي فرهنگـي خواهـد بـود    لفهؤم
  . يابد گيري فرديت بروز مي لگري اجتماعي متعاقب شكنمايان

 »مـنِ آرمـاني  « فرويد و رضـايت  »هويت« كيد بر پذيرفتن اين نظر كه يادآور قبولأبا ت

. قـرار داريـم   »آرمـانِ مـن  « در فاصله بـا  ،بينند به عنوان آنچه ديگران مي، لكان نيز هست

م بـه  افكني و فه طرحه نپذيرفتن چيز يا چيزهايي كه به واسطه پذيرفتن چيزي به واسط
پـذيرش را بـه اشـكال موقتـاً     ، آزاد گريزناپذيري از انتخـاب ه در حيط، شود كار بسته مي

ه نمايانـد و نقـش آن در زيسـت هـر روز     مـي ) شـده تحميل( قطعاً موقت و ناگزير، قطعي
، مواظـب و مراقـب چيـزي بـودن    ، چيزي را توليد كردن« - مشغولي دازاين در دل، انسان

بـه  ، گـرفتن   بر عهده، ا ترك و به حال خود رها كردن چيزيچيزي ر، كار بردن چيزي به
 »تعيـين كـردن  ، وگو كـردن  گفت، نظر كردن، وجو كردن پرس، جويا شدن، رساندن  انجام

  . يابد هاي پيدا و پنهان شكل مي ها و ناتوانستن با توانستن - )76: همان(
ز سـويي مقـوم تفـاوت    ا، هاي پيدا و پنهـان  ها و ناتوانستن بندي از توانستن اين شكل

 هـا از صـافي   توانسـتن ، تصوير فرد از خود و تصوير ديگران از فرد است و از سـوي ديگـر  
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سـاكن حيـث خيـالي     »مـن آرمـانيِ  « گـذرد و در  فرويد مي »قبول« اريكسون و »پذيرفتن«

بـه   اغلـب هـا   شود و ناتوانسـتن  هايدگر آشكار مي  ترين امكان افكني از خودينه طرح، لكان
در  »مـن آرمـاني  « كه  از آنجايي. مانند در سطحي ديگر مي، ناميم وجيه شكست ميآنچه ت

خلـق هويـت   ه ها در پروس ناتوانستن، حد اعلاي خود جايي براي شكست و ناتواني نيست
چيـزي كـه     آن« .بنـدد  افكني از خود نقش مي هاي ممكن در طرح فردي به شكل پيروزي

فقط چـون  . نحو اگزيستانسيال آن هست  به ،تش هنوز آن نيستوانستن دازاين در هستن
و  كنـد  آن دريافـت مـي  ه ش را از طريق فهميدن و خصلت فرافكننـد تقويم »جاآن«هستيِ 

: تواند در حال فهميـدن بـه خـود بگويـد     مي، شود يا نمي، شود چون هماني هست كه مي
  .)195: 1393هايدگر، ( »»!چه هستيبشو آن«

هاي ممكنِ هستنِ خود به  ق هويتيِ فرد كه از نحوهتوان گفت مخلو به اين ترتيب مي
دهـد كـه در    آزادانه به هويتي شـكل مـي  ، شود افكني فهم مي نحو اگزيستانسيال در طرح

 هويت ممكن با فاصـله از . بناميم »هويت ممكن«توانيم آن را  شود كه مي آشكار مي »آنجا«

ه مخلوق كه محصول شـرايط و  ن، آرمان منه دهند هويت شكل .گيرد قرار مي »آرمانِ من«

اسـت و رو  .. ها و  سائق، ها ها و ناتوانستن توانستن، امكانات و محيط است و حاصل زيست
طبـق   Da واژه« .بنـاميم  »اينجـا «يـا   »موجـود   هويـت «توانيم آن را  به گذشته دارد كه مي

 و) 177: نهمـا ( »ارجـاع دارد ] سـو يـا آن [ »دور«و هم بـه   »جااين«هم به  ،دلالت مأنوس آن

sein به هستن .  
، ناميم ها و هر آنچه اسرار فردي مي به دليل پوشيدگي برخي ناتوانستن هويت موجود
و تمايلات زيستن در حد مقدور در  داردهاي گوناگون و جعل هويت را  امكان ايفاي نقش

از سـوي ديگـر هويـت موجـود بـا ارسـال       . گذارد هويت ممكن را به نوعي به نمايش مي
هـا كـه در    شود و ناتوانسـتن  هاي كلي هويتي معنا مي لفهؤها در غالب عوامل و م تنتوانس

بـر هويـت   ، گردد مخلوقِ هويتي يا هويت ممكن با تحريف و به شكل توانستن آشكار مي
، سـرزمين ، نـژاد ، ديـن و آيـين  ، زبـان ، هـاي خـانواده   لفـه ؤم اگـر . گذارد ثير ميأممكن ت

رفتارها و دانش و فنون در تشـكيل هويـت موجـود    ، ورهابا، ها ارزش، ها سنت، ايدئولوژي
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موسـعِ هسـتن و در تشـكيل هويـت     ه ممكن نيز در گستره هاي حيط لفهؤم، نقش دارند
  .ممكن نقش دارند

ممكـن  ه توان گفت هويت انسان از فرديت و موجوديت تـا حـد حيط ـ   به عبارتي مي 
دي آن را بـه چـالش   من ـ سـامان ، ممكـن و موجـود  ه گسترده است و هر تغييـر در حـوز  

تـوان   هايي كه مـي  بنابراين خصلت. ش قرار دارددازاين در اگزيستانس »ماهيت«« .كشد مي

اي فرادسـتي كـه چنـين و     هستنده »فرادستيِ«خصوصيات  ،از اين هستنده بيرون كشيد

 .ترش ـنه چيـزي بي  ،اند هاي ممكن هستيِ آن بلكه هميشه نحوه، نيستند »نمايد مي«چنان 

كـه ايـن    »دازايـن «رو عنـوان   از اين. هستنِ اين هستنده نخست هستي است - هر چنان

بلكـه بـر   ، درخـت ، خانـه ، ماننـد ميـز   نه بر چيستي آن، دهيم هستنده را با آن نشان مي
  . )58: 1393هايدگر، ( »هستي آن دلالت دارد

روند تحقق بخشيدن بـه آنچـه   ، تشكيل هويت دازاينه توان گفت پروس به عبارتي مي
گونـه در  وان اينت ـ مـي  .يعني تطبيق هويت موجود با هويت ممكـن  ؛باشد قق است ميمح

نظر آورد كه انسان در خود مسافري است از مبدأ موجود بـه مقصـد ممكـنِ موجـود در     
   .افكني خويش طرح

موجود و ممكن از منظري ديگـر نيـز اهميـت    ه از سوي ديگر اين گستردگي در حوز
زيسـت در  ، هاي موجود و ممكن ها و ناپذيرفتن پذيرفتنه صعر .سازد فرديت را آشكار مي

با . زند به اضطرابِ انتخاب دامن مي، اضطراب بحرانِ انتخاب است و جهانيت سيالِ جهان
ه مشـابه نظري ـ  -و رفتارهـا    نگـرش ، جريان هماهنـگ باورهـا  ، توجه به اينكه هر انتخاب

، ناتوانسـتن  - د و هـر توانسـتن  كش ـ را به چالش مـي  - شناختيِ ميلتون روكيچ همسازي
دازاين ناگزير  - سازد و انسان ساخت و خلق هويت موجود و ممكن را دچار دگرگوني مي

هـا و   خواست ةكننده داير فرديت به مثابه تحديد و تعيين ،از ايجاد هماهنگي مجدد است
اضـطراب   هـا از  با كاهش تعدد انتخاب، ها السويگي قرار دادنِ برخي امكان حذف و در علي

راه كشف كردن . حقيقت استدازاين همواره پيشاپيش در حقيقت و نا« .كاهد انتخاب مي

فهـم و  ه وسـيل   يعني در متمـايز سـاختن ايـن دو راه بـه    ] تشخيص از راه فهم... [تنها در
فرديـت بـه مثابـه     بـه عبـارتي  . )289-288: همان( »آيد انتخاب يكي از آن دو به دست مي

ممكـن پراكنـده   ه هايي است كه از عرصـه موجـود تـا گسـتر     خواسته محدودكننده داير
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 پراهميت دانسـت ، ناميم توان اين تقليل را در ارتباط آنچه اعتدال رواني مي اند و مي شده
  . هاي هر فرد شمرد و اختلال فرديت را از عوامل افزايش عدم اعتدال و نابساماني

و  سياسي و فرهنگي، اي جغرافياييه لفهؤبا م »هويت موجود«تا اين مرحله تلاش شد 

ه هـا در گسـتر   هـا و آرمـان   خواست، هاي ممكنِ هستن هاي نحوه لفهؤبا م »هويت ممكن«

ثر سـاختن يكـديگر   أهـا و چگـونگي مت ـ  ربط و نسبت آن، ممكن تفكيك و شناسايي شده
بنـدي و   هويت انسـان نـه بـه مثابـه ابـزار طبقـه      ، تا در پرتو اين شناخت ،مشخص گردد

او يـا دسـتگاهي    »ابزار - فهم«تر  او يا به عبارت دقيق »ابزارِ فهم«بلكه به عنوان  ،يشناساي

بنـدي   آن درك خود از جهان و درك خود از خود را سـامان ه مفهومي كه انسان به واسط
دهد و به اين طريق با خـود و   كند و فهم حاصل را به خود به مثابه فهمنده نسبت مي مي

خواهد بشـود آنچـه در حـوزه     كه هر انسان مي   از آنجايي. ار شودآشك، جهان مراوده دارد
تطبيـق هويـت موجـود و     .)195: 1393هايـدگر،  ( »چـه هسـتي  بشو آن«، ممكنِ خود هست

هـاي   هـا و نحـوه   يافكن ـ طـرح ، ها امكان، چيزها ،ممكن به عنوان هدف انسان نمايان شده
 عبـارت ديگـر   بـه  . گـردد  دي مـي بن او توسط اين دستگاه مفهومي اولويت  زيست هر روزه

ه گيرنـد و دايـر   توجه قرار مـي ه آن چيزهايي كه در ناحيه ها به معناي هم خواسته داير
ه و دايـر  شوند توجه خارج و حذف ميه آن چيزهايي كه از ناحيه ها به معني هم نخواست

 ـ انسان قرار مـي ه السويگي در زيست روزمر توجهي و در علي آنچه مورد بي  همه در  ،دگيرن
 ـ  »هويت موجود و ممكـن «اين دستگاه مفهومي يعني  ، بنيـان فرديـت گـزينش   ه بـه منزل

بـه   »هويت ممكن و موجود«و در راستاي تطبيق  شودميبندي  تعيين و اولويت، ارزشيابي

بـه معنـاي   ، اما تطبيق هويت موجود و ممكن يا تحقق آنچه محقق اسـت . آيد ميفهم در
عامل وابستگي دازايـن بـه قـدرت و    ، هويته دهند ه ابزار شكلها به مثاب استفاده از امكان

  .هاي به كارگيري آن است شيوه
  

  لوياتان -دازاين

قدرت را توانايي انسان بـراي مداخلـه و ايجـاد تغييـرات در جهـان يـا حفـظ         ،گيدنز
كـه قـدرت    بايد پـذيرفت « از نگاه فوكو. )Giddens, 1984: 14( داند وضعيت موجود آن مي

بايد پذيرفت كه قـدرت و دانـش مسـتقيماً بـر يكـديگر دلالـت        ...كند توليد مي دانش را



  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 110

 .توان گفـت قـدرت يـك ابـزار توليـدي اسـت       به بياني ديگر مي، )40: 1396، فوكو( »دارند

ايـن ابـزار همـين ابـزاري     ، هستيِ ابزار هميشه مستلزم كليتي ابـزاري اسـت كـه در آن   «

شـوندگي مقـوم     آلت دست ...است »...چيزي از برايِ« ابزار ماهيتاً. تواند باشد كه هست مي

 ،كنـد  ما نوع هستي ابزار را كه در آن خودش خودش را آشـكار مـي  ... استكليتي از ابزار 
  . )93-92: 1393، هايدگر( »ناميم بودگي مي در دست

هـا  نهايي هسـتند كـه از طريـق آ    ع واسطهمناب .قدرت يك منبع نيست ،به باور گيدنز
بـه عبـارتي در   . )Giddens, 1984: 16( شـود  ندگي روزمره بـه كـار گرفتـه مـي    قدرت در ز

مندي از آنهـا   آشكارسازي قدرت پوشيده در امكانات و بهرهه منزل سازي فرادست به  دست
 فنـاوري تـوان بـه قـاب     مـي  امكـان  ه گستردگي قدرت در حوزه براي توجه به دامن. است

مي به معناي آشكارسـازي قـدرت محصـور در    و قدرت مسحوركننده انفجار ات رجوع كرد
 »افكنـد  مـي هـا فرا  اش را بـر امكـان   هسـتي ، مثابه فهميدن  دازاين به« .اتم را در نظر آورد

  . )198: 1393، هايدگر(
بـه عبـارت    .افكند ميها فرا اش را بر قدرت هستي ،توان گفت دازاين با اين رويكرد مي

بـه   ...چيـزي بـراي  ، ر هر امكان به عنوان ابزارديگر انسان با به كار بستن قدرت موجود د
ه عرص ـ« .كنـد  مبـادرت مـي   ،كه خودش باشـد  ترين امكان خود فهميدن جهان و خودينه

  . )202: همان( »شود آن چيزي به مثابه چيزي فهميدني ميه است كه بر پاي )1(فرافكني

ابـه بشـو   توانستن با هويت موجود بـه مث  - براي تطبيق هويت ممكن به مثابه هستن
بـه  . يابـد  سازي فرادست ضـرورت مـي   كارگيري قدرت به مثابه در دست  به، آنچه هستي

ضـرورت فهـم دازايـن     .ضرورت فهـم انسـان اسـت    ،بياني ديگر تحقق آنچه محقق است
هاي هـويتي بـه    لفهؤاز اين منظر هر يك از عوامل و م. اي كه از خود پيش است هستنده

 ،قـدرت  مناسبات« .است... مثابه امكان ابزار چيزي براي عنوان انباشت قدرت در دست به

بخشـد و تقويـت    اثرهـاي قـدرت را تـداوم مـي     ،شود و دانش دانشي ممكن را موجب مي
هـاي   ريزي شده و حـوزه  هاي گوناگوني پي مفهوم، مرجع - بر اساسِ اين واقعيت. كند مي

: 1396، فوكـو ( »...آگـاهي و  ،شخصـيت ، ]سوبژكتيويته[ ذهنيت، روان  :اند تحليل مجزا شده

توان گفت خواست قدرت به معناي خواست هويـت اسـت و خواسـت     به عبارتي مي .)42
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هـاي متفـاوت    شـيوه ، هاي متفاوت اعمـال قـدرت   خواست فهم خود است و شيوه ،هويت
  . جويي است هويت

بـودگي  حـال حاضـر از آينـده و    « .اي اسـت  تابع زمان و زمينـه ، ابزار يا قدرت  - اين امكان

. دي ـآن بـه اگزيسـتانس خودينـه بيا   ه تا بگذارد دازايـن فقـط از بيراه ـ   ،جهد اش برمي خودينه
منـدي نخسـتيني و    خود زمـان ، شدگي يعني سقوط در گم، حال حاضر »برجهيدن«ه سرچشم

   .)438: 1393، هايدگر( »سازد شده به سوي مرگ را ممكن مياي است كه هستنِ پرتاب خودينه

اي محـدود و   پروسـه ، مـرگ ه به واسط، زيست انسان يعني مجال فهم، در اين شرايط
امـري كـه بـه     .زدگي براي دانستن معنا بـديهي اسـت   رو شتاب از همين .نامشخص است

يـافتن  ه معنا يـافتن بـه واسـط   . زند ترين زمان ممكن دامن مي اضطراب انتخاب در كوتاه
 ،هـا را نـه تنهـا معنـا     ه فوريت پديدهدارد تا ب ميانسان را وا، معنا در محدوديت نامشخص

زده  انسـانِ شـتاب  . كنـد  »كُـد «هـا را تبـديل بـه    آن، بلكه براي پرهيز از مرور دوباره معاني

در محورهـاي  « هـا چـون واژگـان    پديـده ، ولي در سـياليت جهـان   .گردد خواه مي قطعيت

چيـزي بـراي   هاي  امكانه در روابط پيچيد )Saussure, 2011: ك.ر( »نشيني جانشيني و هم

، استفاده از ابزار قدرت براي ساخت جهـاني قطعـي  ، در اين وضعيت. معنا گريزند، چيزي
 - )294: 1393، هايدگر( چيزي كه به اختيار سوژه است: سوبژكتيو - ثابت و قابل شناسايي
  . زدگي است رويكرد مناسب شتاب

بينـي   جهان، انگاري نوعي ساده ،ها وجود ندارد در اين رويكرد كه جايي براي ندانستن
وضـعيت انسـان از كـاربر     ،در ايـن شـرايط  . هاي افراط پنهـان اسـت   سياه و سفيد و رگه

بـه عبـارت    .كنـد  به واسطه امكان تغييـر مـي   »قدرت«به كاربر ، قدرته به واسط »امكان«

جـايي   ايـن جابـه  (  شـود  مبـدل مـي   »قدرت زنـدگي اسـت  «به  »زندگي قدرت است«ديگر 

ه شدن بـه واسـط   در اين تبديل زيستن به زيسته ). ي ايدئولوژيك استكننده نگاه ترسيم
بلكه  ،شود كه نه در پي كشف معناي خود لوياتان كوچك متولد مي، تبديل ابزار به هدف

   .در پي تغيير پيرامون براي ساخت معنايي براي خود است
دولـت   - هاي لوياتـان بـزرگ   دازاين داراي تمامي خصايل و ويژگي - لوياتان كوچك

كمال و سـعادتي اسـت كـه همانـا قـدرت      ، بقا، مين امنيتأاو نيز مدعي ضرورت ت. است
 كنــد؛ اســت و اعمــال قــدرت بــراي دســتيابي بــه قــدرت در اشــكال مختلــف بــروز مــي
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، )آرنـت ( »قهـار ، طلـب  سلطه، اقتدارگر« ،1)گالبرايت( »گر اقناع، دهنده پاداش، كيفركننده«

لوياتـان  ، كـارگيري قـدرت بـدانيم    سياسـت را علـم بـه    اگر). فوكو( »شبان، مسلط، ناظم«

هـاي داخلـي و    سياست، كند كه اعمال قدرت او را مشروع بدانند دفاع مي  كوچك از آنان
دوسـت يـا   ، متحد يا متفق، برد و برد كوتاه دارد ميان، هاي كلان و دوربرد برنامه، خارجي

روابـط  ، لغـزد  گـذاري مـي   قـانون هاي متفـاوت از اقتصـاد تـا     در گفتمان، شود دشمن مي
كند و خواهان نفوذ در پيرامون  هاي خود را تعقيب مي ديپلماتيك به معناي بيان خواست
  . خود و تبديل شدن به هژمون است

نظام هويت موجـود و  «ابزار انسان يا  -  بندي قدرت به فهم در اين گام تلاش شد مفصل

هويـت موجـود و   «ي بـراي تطبيـق   ابزار  -   نو ضرورت و نياز به قدرت به مثابه امكا »ممكن

سازيِ فرادست در زيست  نمايان گردد و قدرت اهميت خود را براي در دست »هويت ممكن

همچنين اين رونـد  . آشكار كند، افكند ميها فرا اش را بر قدرت اي كه هستي هستنده، دازاين
ه زندگي به واسـط  »محدود«كارگيري قدرت در زمان  ها با به يا به عبارتي تطبيق هويت، فهم

بـه عنـوان   ، اسـت  »نامشخص«رسد و به دليل نامعلومي زمان وقوع آن  ميمرگ كه قطعاً فرا

زدگـي بـه مثابـه عامـل رويكـرد       و شـتاب  هاي استفاده از قدرت دگي در شيوهز عامل شتاب
دازايـن در شـكل    -  و انسـان  خود شناسـايي شـد  ه هاي هر روز انسان به امكان »سوبژكتيو«

  .قدرت نمايان گرديده زد لوياتان يا كاربر شتاب -  زايندا
  

  لوياتاني هم - دازاين

پـي   »-بـا  - هستن«در شكل  بررسي هويتي دازاين را در قلمرو عمومي ،در اين بخش

مـداوم در تغييـرِ   ه در چنبر پيچيد، در ضرورت شتاب براي حصول معنا دازاين. گيريم مي
امكاني كه حتي پيش . ابزار قدرت است - كاربرِ امكان، ها با نخستين گريه ها روابط پديده

از نگاه فرويـد و پيونـد احساسـات او بـه شـخص معـين آزمـوده         انطباق هويته از مرحل
دون تـداخل خواسـت ديگـر    كمابيش به ها را در عرص اولين قدم ،لوياتان كوچك. شود مي
 گريه - رين ابزار اعمال قدرتت دارد و حكومت توتاليتر مشروع او با ابتدايي ميبودها برهم

                                                 
1. John Kenneth Galbraith 
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بـراي بـودن بـه     انضباط و انقيـاد . مستعجل است، اما اين دولت .شود با قدرت اداره مي -
هويـت  «و به شكل  اند مثابه آنچه والدين در هويت ممكن خود از فرزند خود طرح افكنده

گرفتـه  به عنوان ابزاري براي تطبيق هويت موجود و ممكن والدين به كار  »موجود كمكي

دانند كه در هويـت   والدين هر يك خود را مالك همسر و فرزندي چنان مي زيراشود؛  مي
اند و اين امر باعث بروز روندي است كه به تدريج قلمرو كـودك   ممكن خود طرح افكنده

قهـر و اقنـاع جـاي    ، نمايش اقتـدار ، سازد و اعمال قدرت در اشكال انضباط را عاريتي مي
احـد  در ادامه والدين را با خواسـت مشـترك و  . گيرد والدين را ميه يندلبخندهاي رو به آ

هـا يـا ديگـر اعضـاي خـانواده را بـراي تبـديل يكـديگر بـه          گيريم و تلاش آن در نظر مي
مطابق . آوريم در نظر نمي، هاي موجود كمكي كه خود محل كندوكاوي ديگر است هويت

، ايـم نظـارت   شـويم كـه يـاد گرفتـه     مـي  هر يك از ما به عنوان كساني تصوير« ،باور فوكو

   ).135: 1390، هيندس( »اي عادي بدانيم بندي را مسئله گيري و طبقه سخت

هاي كمكـي در والـديني كـه در     گيري و يا استمداد از اين هويت اين نظارت و سخت
. آيـد  به نظر بيشتر به چشم مـي  ،يابند تطبيق هويت موجود و ممكن خود را فرومانده مي

نظم و تجهيز خود براي تطبيـق  ه ه ميزان گردن نهادن در چارچوب قابل محاسبكودك ب
ه در پـژوهش حاضـر ايـن پروس ـ    .شود مشمول كيفر و پاداش مي، با هويت ممكن والدين

تغييـر و تعيـين   ، به مفهوم روند دخالت »سازي خيال هم«تحميل هويت فرد به ديگري را 

لف در اشـكال آگاهانـه و   هاي مخت اد با شيوههاي افر آرزوها و مترتب آن اهداف و خواست
سازي شـرايط حصـول    ي براي فراهمدن ديگران تنها به عنوان ابزارو در نظر آور ناآگاهانه
  . ناميم مي... جامعه خود و، گروه خود، نهاد خود، اهداف و آرزوهاي خود، ها خواست

اسـتفاده از   هـاي بيشـتر در   آشـنايي و آگـاهي  ، قدمت زيست خـود ه والدين به واسط
. داننـد  اعمال قدرت و تحميل هويـت را خيرخواهانـه و مشـروع مـي    ، ابزار قدرت - امكان

، خواسـت ، ها را فاقد عقل راهنماآن ،قانون عقل ندانستهه جان لاك كودكان را تحت سلط
ه جاي آنهـا بينديشـند و بـه    داند و قدرت پدر و مادر را بر فرزندان كه ب اراده و آزادي مي

  . )119-118: 1392، لاك( شمارد والدين ميه وظيف، ا اراده كنندهجاي آن
آگاهانـه   - تواند گواه اين رويكرد مي »خيال كودك بي« موصوف و صفت ،در فرهنگ ما

يا بـه عبـارتي   ، سرعت فراگيري و كثرت فراگرفتني در زيست كودك. باشد - يا ناآگاهانه
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هويت موجود و ممكنِ كـودك را  ، ستسازي آنچه براي والدين در دستي ا سرعت در دست
ايـن  . كنـد  دچار تغييرات بنيـادي و بـزرگ مـي   ، يئيير حتي به ظاهر جزدر پي هر تغ مدام

به تصـور  ، توجه به پيرامون در هويت كودك تغييرات بنيادي و انقلابي در شكل سريع و بي
انضباط و ، نقيادا، زند و آموزش هويت ممكن بودنِ كودك دامن مي خيالي و بي والدين از بي

شـناختي   ،پرورش بدن« به باور فوكو. شود تنبيه به مثابه نجات كودك از ندانستن لحاظ مي

و  آورد هـاي رفتـار را پديـد مـي     شيوه ،كارآموزي و يادگيري فنون ؛دهد از فرد به دست مي
  . )370: 1396، فوكو( »دآميز ها با تثبيت مناسبات قدرت درهم مي ارتكسب مه

شـناخت متغيرهـاي    ،گيرند وكو در افرادي كه تحت فرآيند انضباطي قرار مياز نگاه ف
، ها قابل تشـخيص  در نتيجه ويژگي ،پذير گشته مهارت و استمرار امكان، چالاكي، توانايي

به درستي شناخته شدن و قابل محاسـبه بـودن   . )182: همان( گردد ارزيابي و محاسبه مي
خود مسـتتر دارد و ايـن نكتـه بسـيار حـائز اهميـت        بيني بودن را در به نوعي قابل پيش

اي است كه بـراي فهـمِ خـود و جهـان      هستندهه انسان به منزل دربارهصحبت  زيرا ؛است
خـود  ، بـه بيـاني ديگـر    .افكني و فهـم او ناشـناختگي اسـت    طرحه افكند و انگيز طرح مي
در . ف و فهـم اسـت  اي قدرتمند براي كش شده فاقد انگيزهشده در جهانِ شناختهشناخته

شـده تقليـل   رفـع نيـازِ شـناخته   ه رفع ناشناختگي تا سطح انگيـز ه انگيز ،چنين شرايطي
بـه   أبيني در نظر آورد كه مبـد   توان انسان را قابل پيش تنها در شرايطي مي زيرايابد؛  مي
 ـ    ه منزل داراي تعريفـي از پـيش   ، هويـت ممكـن او  ه هويـت موجـود او و مقصـد بـه منزل

ثابت باشد كه به معناي برخورد سوبژكتيو با انسـان اسـت و ايـن وضـعيت      شده و تعيين
انسـجام هويـت در برابـر    ه قابل محاسبه بودن و هويت كمكـيِ والـدين بـودن در مرحل ـ   

از سوي نوجوان بـه چالشـي جـدي كشـيده     ، اريكسون  - تشكيل خودانگاره - سردرگمي
ه سـالي و وقف ـ ين كـودكي و بـزرگ  به نوجواني فاصل« كه كند اريكسون اظهار مي. شود مي

هـاي   دهـد تـا نقـش    شناختي ضروري است كه فرصت و انرژي لازم را بـه فـرد مـي    روان
  . )279: 1394، شولتز و شولتز( »هاي متفاوت زندگي كند با خودانگاره ،مختلف را ايفا كرده

آنچه انسجام در برابر سـردرگمي يـا تشـكيل خودانگـاره و بحـران نوجـواني خوانـده        
 ،هـدف ايـن انقـلاب   . بيروني است ،به نظر بيش از آنكه يك چالش دروني باشد، شود مي

تغيير جايگاه نوجوان از هويت مكملِ تحت انقياد به جايگـاه اسـتقلالِ هـويتي موجـود و     
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عـدم پـذيرش والـدين در تلبـيس     . پـذير سـاختن والـدين اسـت     ممكن و انقيـاد و نظـم  
خيـالي و   اي عـدم پـذيرشِ پايـان تصـور بـي     ممكن بـه معن ـ ه هاي آمده از حيط دلواپسي

ت شـناخته شـدن   خيالي كودك است و سركوب انقلاب نوجوان و خواست بـه رسـمي   هم
آتـش انقـلاب را بـه تمـامي مظـاهر نظـم       ، ييـد تغييـرات مـداوم آن   أهويت ممكن او و ت

   .)92: 1394، آرنت( »كنش اساسي خشونت براي صيانت از نفس است« .كشاند مي

اعمال قدرت كه متحمل بوده ه هاي پوشيد نوجوان از تمامي شيوه ،يطيدر چنين شرا
سازي والدين به عنوان تنها شكلي  خيال ممكن خود و همه گيري حيط براي بازپس ،است

، از مالك هويت خود بودن يعني ديگران را به انقياد كشيدن كه از والدين آموختـه اسـت  
خواسـت تغييـر   ، ايـن انقـلاب  . هم زندرا بر تا نظم موجود ،گيرد به صورت عريان بهره مي

شدن هويت ممكن نوجـوان بـا تصـور تمـامي      بنيادي و فوري در نهاد خانواده تا پذيرفته
رسد و  نظر مي  حل به سردرگم و بدون راه، ها و تغييرات مداوم آن از سوي والدين كاستي

وجـوان از  پذيرش والدين بـه معنـاي قبـول يـك خودمختـاري در خـانواده و پـذيرش ن       
بلكه آغـاز   ؛اي تدريجي است كه متضمن پايان مناقشه نيست پروسه، ناپذيري والدين نظم
اي است كه قدرت اقناعي و در حـد ممكـن ديپلماسـي در     سازيِ دوسويه خيال همه پروس

گيـرد و اسـتفاده از قـدرت فرهنـگ و سـنت از سـوي والـدين بـراي          دستور كار قرار مي
  . دهد فرهنگي مي -به اين جدال سمت و سوي اجتماعي، نوجوان »سازيِ خيال هم«

: 1393، بـه نقـل از آشـوري   ، 1946، كلاكـن و كلـي  ( آفرينندگي بشر است  گنجينه ،فرهنگ

هـاي انسـاني    ارزش أترين منش مهم ،سنت را كه بين غريزه و عقل قرار دارد« 1هايك. )49

اي  مجموعـه ، خن ديگر فرهنگبه س .ها در قالب فرهنگ وجود دارند سنت. نمايد تلقي مي
فرهنـگ نـه طبيعـي    : گويـد  هايك مي. هاي كم و بيش هماهنگ و منسجم است از سنت

يابد و نه بـه صـورت عقلانـي ايجـاد      انتقال مي »ژنتيك«نه به صورت  .است و نه مصنوعي

گـاه   اي كـه هـيچ   داده شـده   انتقال قواعد رفتاري تعلـيم : فرهنگ عبارت است از. شود مي
كننـد ناشـناخته    ا تبعيت ميها معمولاً براي افرادي كه از آنهاند و كاركرد آن نشدهاختراع 

بـر عقـل   ، شـده داب و رسوم و قواعد رفتـاري تقليد يعني آ سنت، به عقيده هايك ...است
  . )134-133: 1381، نژاد غني( »تقدم تاريخي و منطقي دارد
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ال قـدرت درگذشـتگان بـه    اعم، فرهنگ با تقدم تاريخيكه توان گفت  به تعبيري مي
 ؛خيـالي توسـط آينـدگان اسـت     صورت هـم   به - خيال  - هاي ممكن اميد پيگيري هويت

ه امـا ايـن گنجين ـ  . كنـد  ميراثي قدرتمند كه حسـن را در قبـال قبـول قـبح عرضـه مـي      
در مقابل هر نـوآوري و آفريننـدگي بـه مثابـه     ، آفرينندگي كه بر عقل تقدم تاريخي دارد

توان به باور نياكـانيِ   مي به عنوان مثالِ اين ايستادگي .ايستد با قدرت مي ،تغيير در خيال
خورشـيد  «يـا   »خورشيد طلوع كرد«هاي  سكون زمين مطابق با نظريه بطلميوس و عبارت

اشـاره كـرد كـه امـروزه      »زمين خورشيد را طلوعانيد« جاي عبارت صحيحِ  به »غروب كرد

  . شود همچنان به كار گرفته مي
شده كـه ارتبـاط   افزاري است محترم شمرده همچون نرم، به عبارتي بخشي از فرهنگ

. افزارهاي مـرتبط بـا خـود در طـول زمـان از دسـت داده اسـت        عقلاني خود را با سخت
يا بـه تعبيـر   ، سازي نوجوان خيال والدين از اين ابزار اعمال قدرت براي نفوذ و همه استفاد

گيري تماميت خود توسـط   ه در مواجهه با انقلاب يا بازپسكاران ديگر اين رويكرد محافظه
كنـد و ايـن    به شكل تقابل فرهنگي در برابر خلق هويت ممكنِ نوجوان بروز مـي ، نوجوان

كنـد   سـتيزي مـي   بارز نظمه سو با مشخص هاي هم فرهنگ امر غالباً نوجوان را جذب خرده
والـدين  ، هـا  مقطـع ايـن انقـلاب    عموماً در. شود كه در آن پذيرفته و به رسميت شناخته 

) 281: 1394، شـولتز شـولتز و  ( »زاينـدگي در برابـر ركـود   «ه مطابق با نظر اريكسـون در دور 

هـا بـه معنـاي     امـا آمـوزش   .يعني گرايش فعالانه به آموزش نسل بعـدي دارنـد   ؛هستند
 ورزي و اغلب به صورت تعريـف هـدف انديشـه   ، ورزي و عمل هاي انديشه كارها و روش راه

سـازي   خيال تبليغاتي دارند و به نوعي اعمال قدرتي انضباطي در جهت همه عملكرد سوي
ايـن  . شود گر مي ستيزي جلوه آتش انقلاب در شكل آموزش ،از سوي نوجوان قلمداد شده

فرهنگ در تقابل بـا فرهنـگ مسـلط را فـراهم      سازي و تقويت خرده امكان گروه، وضعيت
هاي فرهنگ  ها و روش كارگيري نشانه  كيد نوجوانان در بهأتو اين تقابل به شكل  آوردمي

تمـامي   ،هاي نوجوان در راه دستيابي بـه اسـتقلال هـويتي    اين گروه .شود ديگر ديده مي
، هـا  هـا و خشـونت   ماننـد صـميميت   ،گـري را در خـود دارنـد    هـاي بـارز انقلابـي    ويژگي

، خـرد پنداشـتن مخالفـان    كـم ، بينـي سـياه و سـفيد    جهان، انگاري ساده، خواهي قطعيت
هويـت  ، فرهنگ و جريان انقلابي و مانند هر خرده انديشه هاي كم ويرانگري ها و سازندگي
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شناسـي   اي در حد قداست برخـوردار اسـت و ارائـه زيبـايي     بصري در آنها از اهميت ويژه
 - كشيدن تمامي منابع هنجارگذار اجتمـاعي  به چالشه متفاوت با عرف و اجتماع به منزل

ــوق ــلاق، حق ــذهب ، اخ ــن و م ــوم، دي ــادت ، آداب و رس ــرف و ع ــايي، ع ــي زيب  و شناس
  .است - انديشي مصلحت

با افزايش ميزان استقلال به معناي به رسميت شناخته شدن نسبي در خـانواده و بـه   
اعتدال رواني و احساس امنيـت روانـي   ، جايگاه نوجوان در گروه انقلابي خود ،موازات آن
رفتـه در  رفته، طبيق هويت موجود و ممكن يا تحقق آنچه محقق استيابد و ت افزايش مي

، ابزار قدرت پنهان و آشـكار فرهنـگ   -گيرد؛ امري كه نيازمندي به امكان اولويت قرار مي
كارانـه بـه تـدريج جـاي      هـاي محافظـه   كنـد و گـرايش   جامعه و خانواده را آشـكارتر مـي  

براي تطبيـق هويـت موجـود و ممكـن بـه       هاي اوليه در قدم اگر. گيرد گري را مي انقلابي
سـرخوردگي و  ، گيـري از قـدرت   شـرايط مناسـب بـراي بهـره     نبودبسيار يا ه دليل فاصل

 ،گردد يا به روايـت اريكسـون   گري مزمن مي انقلابي ،ناپذيري عارض شود احساس تطبيق
 تواند مطمئن نيست و نمي از جايگاه خود در جامعه سردرگمي نقش زماني است كه فرد«

را تـا زمـاني    1سايكوسوسـيال موراتوريـوم   و به اين ترتيب نقش مشخصي را انتخاب كند
  .)350: 1393، گنجي وگنجي ( »كند نامحدود تمديد مي

موفق شود نقشـي مـورد پـذيرش جامعـه را      اگرتوان گفت كه نوجوان  به عبارتي مي
هويت ممكن خـود   هاي از حق خلق آزادان سهم عمده، گري مزمن نشود برگزيند و انقلابي

ــرده اســت   ــذار ك ــه واگ ــه خــانواده و فرهنــگ عام ــدي فاصــله« .را ب ــان، من ــايگي و  مي م

مقـوم چيـزي هسـتند كـه مـا آن را       ،هـاي هسـتن كسـان    سازي به مثابه شيوه   سطح هم
قلمرو عمومي هر شيوه تعبير از جهان و دازايـن را   .ناميم مي) يا قلمرو عمومي( عموميت

كنـد و آنچـه را    عموميت همـه چيـز را تاريـك مـي    ... حق دارد و هميشه كند كنترل مي
پـذير بـراي همگـان قلمـداد      به عنوان چيزي آشنا و در دسترس ،گونه پوشانده شده بدين

  . )171-170: 1393، هايدگر( »كند مي

هـاي جديـد در    به عبارتي پاسخ منفي فرهنگ و سنت به خلق هويت ممكـن بـا ويژگـي   
جـوي   هويـت   را در پرتـو خواسـت قـدرت    »سازي خيال هم«ترين  هاولين و عمد، چارچوب خود
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خيـالي تنهـا بـراي حضـور در جامعـه كـافي اسـت و         ولي اين سطح از هم .زند جديد رقم مي
از سويي فرد با ورود بـه   هر چند. ييدهاي ديگر داردأقدرت نياز به ته مندي از امكانات ويژ بهره

هـاي   در تـداخل خواسـت  ، ها در جهان سيال پديده جامعه و نياز به قدرت براي تحققِ تطبيق
شـده در  خيـالي ايجاد  از ديگر سـو هـم  ، گيرد خواه قرار مي هاي قطعيت قدرت ديگر همبودگي

  . آورد مشترك از قدرت را فراهم ميه امكان اشتراك با ديگران و استفاد،  سطوح اوليه
كه براي اتفاق و اشتراك در بل ،قدرت قابليتي انساني نه تنها براي عمل«، به نظر آرنت

نيازمنــد هــدفي مشــترك و در پــي آن ، و اقــدام مشــترك) 70: 1394، آرنــت( »آن اســت

هستن متضمن آن اسـت   -منديِ متعلق به باهم فاصله« .خيالي در سطح ديگري است هم

او . هستنِ هر روزه در انقيـاد ديگـران قـرار داشـته باشـد      - مثابه با يكديگر  كه دازاين به
هـاي   ديگران به دلخـواه خـود امكـان   . اند اش را از او ربوده ديگران هستي .نيست خودش

از سـوي ديگـر در   . )169: 1393، هايـدگر ( »انـد  دازاين را در اختيـار گرفتـه  ه هستي هر روز

در فراگيـري و كاربسـت   ، زدگيِ خاصِ محدوديت نامشخص زيست در جهان سيال شتاب
تغيير مداوم هويت موجود و هويت ممكـنِ دائـم    ،)Foucault, 1987: 130( استراتژي قدرت

تخمين و تشخيص ميزان موفقيت در ، اضطراب انتخاب، سازي خيال در معرضِ تهاجم هم
  . زند وابستگي ديگري را به ديگران رقم مي، تحقق تطبيق موجود و ممكن

 ،هـومر ( شدن از سـوي ديگـران اسـت     انسان نيازمند به رسميت شناخته ،از نظر لكان

  شـدن بـه معنـاي تحسـين      شدن را با مسامحه ديده    شناختهبه رسميت  اگر .)45: 1388
وضـعيت  ه كننـد  توانند مـنعكس  ميي ا همچون آيينه يك از افراد ديگر هر، شدن بپذيريم

هـا   در ساير امكان كه )2(نگيآييامكان نوعي از  ،تطبيق هويت موجود و ممكن فرد باشند
با توجـه و تحسـين باعـث افـزايش     ، ها آيينه - انسان، هاي نامي اين آيينه. شود يافت نمي

هـا معطـوف هويـت ممكـنِ خـود تنهـا       امـا آن ، شوند ميزان اميد در فرد پيگيرِ تطبيق مي
فهـم   زيـرا  ،يا تحسين كنند دهندتوانند مورد توجه قرار  هاي با هويت خود را مي شباهت

براي آنها فاقد ضـرورت و دشـوار    ،ستتوجه نيه آنچه در سير تطبيق هويتي آنها در ناحي
سـازي در سـطحي    خيال باني هم، دازاينه است و اين امر با توجه به نيازهاي زيستي اولي

هـاي   بـه شـباهت  ، پراكندگيِ هويت ممكن دازايـن در كسـان   اين همه. شود تر مي  عميق
فرد صربههاي منح ويژگيه و با سركوب فرديت به منزل شودميروزافزون هويت فرد منجر 
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فـرد كـه در پرتـو آن فـرد خـود را از      بهدن به هـدفي منحصـر  ابزار رسي - به مثابه امكان
مرزهـاي   ،دهـد  كند و فهم خود را به آنچـه متمـايز شـده نسـبت مـي      ديگران متمايز مي
   .سازد عمومي و همگاني مي، هويتي را نامشخص

 سـوي هسـتن   ن بـه گرفتنِ هست شده تحت هدايت كسان بر خاموشي آرام »خواستنِ««

سـوي   در اين صورت هستن بـه . بلكه صرفاً تغيير وجه آن است ،كند توانستن دلالت نمي
اش  زو هسـتي دازاين در آر. دهد كردن صرف نشان مي مثابه آرزو  ها غالباً خود را به امكان

بلكـه تحقـق   ، مانند نيافته مي فقط در دلمشغولي دست  فكند كه نه ميهايي فرا را بر امكان
هستن در وجـه   -خود– برعكس غلبه فراپيش. ها حتي متصور و مورد انتظار هم نيستآن

  . )257-256: 1393، هايدگر( »آورد هاي واقعي را به همراه مي آرزوي صرف عدم فهم امكان

تـرين روزهـاي    سازي كـه از ابتـدايي   خيال توان گفت اين روند هم به عبارت ديگر مي
هويـت   .يابـد  امي ابعاد زيست اجتماعي دازاين گسـترش مـي  در تم، گردد زندگي آغاز مي
و نياز به قدرت براي تحقق تطبيق به مثابـه   بدل به هويت ممكن عاريتي، ممكنِ مخلوق

به نياز قدرت براي تحقق تطبيق با هويتي عاريتيِ همگاني تبـديل  ، فهميدن براي دازاين
 زنـد كـه   مـي   يد به گرايشي دامـن اين تقل. ماند تقليد گرفتار ميه و فهم در حيط شودمي
 »گـذارد  هايش را در خدمت گـرايش مـي   امكانه هم ،كه كور شده است  دازاين در حالي«

سـوي زيسـتن را     شدن است كه جـاي كشـش بـه    و گرايش به سوي زيسته  )257: همان(
  .)258-257: همان( »گيرد مي

تـه شـد و جايگـاه    انسان در قلمـرو عمـومي پرداخ   - در اين قسمت به بررسي دازاين
والـدين و تبـديل   ه سازي او با والـدين بـه وسـيل    خيال روند هم، آغازين انسان در خانواده

دازاين كوچك به هويت موجود كمكي به معنـاي انسـانيِ كـه هويـت ممكـن او       - انسان
ه گري در مقطع نوجـواني بـه عنـوان شـيو     مد نظر قرار گرفت و افراطي، غصب شده است
شناسـايي  ، واست به رسميت شناخته شدن هويت ممكن مخلوق خـود اعمال قدرت با خ

اي ديگـر در مسـير    كننـده  و به فرهنگ به مثابه بستر تشكيل هويت به عنوان تحديد شد
هـاي ممكـنِ    هويت ممكن و در عين حال ابزاري نيرومند براي تحقق هويته خلق آزادان

هويـت    ضرورت تخمـينِ فاصـله  از سوي ديگر به دليل . به اجمال نظر شد، مطابق با خود
قابل شناسايي بـراي   - و هويت ممكن خود - قابل شناسايي براي ديگران - موجود خود
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دازاين در شكل  - انسان، به معناي تخمين ميزان تحقق موفقيت و درك موقعيت - خود
فتار گر. موقعيت او آشكار گرديده كنند هاي نمايان گرفتار و نيازمند ديگران به مثابه آيينه

توجـه و تحسـين آن   ، بازنمـايي ، تنها قـادر بـه ديـدن    - ها آيينه - به جهت آنكه ديگران
  . ممكن آنها موجود استه و داير  مشغولي هر روزه چيزهايي هستند كه در دل

چيزي شـبيه ديگـران   ، به عبارتي بهاي استفاده از امكانِ ديده شدن در آيينه ديگران
ديگر در تقابـل بـا    تحديديه كه اين نيز به منزل دن استخيال آنها بو به معناي هم بودن

گرايانـه   توان گفت واكـنش افـراط   مي. ديد قرار گرفته هويت ممكن در ناحيه خلق آزادان
گونـه كـه   هـوم اسـتقلالِ تعيـين هويـت ممكـن آن     گيري هويت ممكن به مف براي بازپس

سـركوب شـده و   ، شناسايي و تحسـين شـدن  ، در شرايط نياز به ديده، خواست فرد است
ــودن    ــران ب ــزي شــبيه ديگ ــه صــورت چي ــل خواســت ب در شــكل ، ناخشــنودي از تقلي

در  - در نخواستن چيزهـايي كـه نـاگزير از خواسـتن اسـت      - ...ها و خشم، ها ناخشنودي
ايـن   .يابـد مـي بروز و ظهـور   دازاين - انسان  چارچوب قابل محاسبه سود و زيان هر روزه

بـا مسـامحه مجنـون را داراي     اگـر  .روند فهم انسان استهمه به معناي تحريف مسير و 
هـاي   بندي مناسب و بدون تضاد با پديـده  نظمي در مكانيزم فهم به معناي عدم مفصل بي

ــيم  ــرض كن ــوني ف ــاد     پيرام ــدون تض ــجم و ب ــم منس ــانيزم فه ــاحب مك ــل را ص و عاق
 ـ، باورها بدانيمه شناختي و مجموع هستي باورهـا و  ، شآدميِ ناگزير از هماهنگ كردن دان

كـه  تـوان در نظـر آورد    با اين توجه مـي  .كند ن زيست ميهمواره در مرز جنو رفتار خود
  . جنون كشاندن او استه به ورط ،دازاين – تحريف روند فهم انسان

  

  دازاين - لوياتان

آورد تـا بررسـي    بررسي هويت دولت از منظر اين پژوهش ايـن امكـان را فـراهم مـي    
دولـت چيـزي جـز    . تر قدرت گردد گستردهه شكاري دازاين در عرصباني آ، عملكرد دولت

تـوان گفـت    به عبـارتي مـي   .(Steinberger, 2004: 21) ها نيست ساختار سيستماتيك ايده
  دولـت بـه  . دهـد  هاي ساختارمند انساني در غياب انسان تن بـه آشـكارگي نمـي    اين ايده

و سـت  دفاعي و فرهنگي يـك نهـاد ا  ، سياسي، اجتماعي، امور اقتصاديه كنند عنوان اداره
كاري انساني براي دستيابي به هدف يا اهدافي است كه از توانايي فرد خـارج  راه ،هر نهاد
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گروهـي كـه    ؛هدف يا اهداف مشترك گروهـي انسـان اسـت   ، شرط لازم آن است و پيش
ه تحقـق  وظيف ـ ،به تعبير ديگر هر نهاد. خيال باشند ناگزير بايد هم، ها صرف نظر از تفاوت

و تطبيق هويت موجود و ممكن هر فرد را به صورت جمعي دارد و اين هماهنگي به طور 
ايستد و ايجاد اين هماهنگي نيازمند نوعي مداخلـه   طبيعي در مقابل خواست فرديت مي

دولـت بـه معنـاي يـك      ،1از نگـاه ونـت  . استست افراد به معناي چگونگي فهم آنهدر زي
، هـاي انسـاني چـون هويـت     تـوانيم ويژگـي   ر است كه ميموجوديت واقعي جمعي پيكروا

  . )313-312: 1392، ونت( مندي را به آن نسبت دهيممنافع و نيت
هــاي هــويتي همچــون  لفــهؤملــت هــم مشــمول تمــامي عوامــل و م - نهــاد دولــت

. ناگزير از تعيين مرزهاي خـود و كسـب هويـت اسـت    ، آنه دهند هاي تشكيل دازايني هم
هـاي  جنـگ بـه عنـوان يكـي از فعاليـت     « :گويد هم در كتاب قدرت مي 2برتران دو ژوونل 

از سوي ديگر هر . )58: 1394، آرنت( »شود كه مربوط به ماهيت آنهاست ها نمايان ميدولت

افكني صاحبان  اي است كه در طرح نيافته نهاد انساني همچون دازاين در پي اهداف دست
هويت ممكـن آن نهـاد را   ، نيافته هنوز دست يابد و اين تحقق اهداف متصور آن تحقق مي

هاي پيـدا و پنهـان كـه از     ها و ناتوانايي دهد و داراي موجوديتي است از توانايي شكل مي
هـر نهـاد را كـه نـاگزير در چـارچوب      ، مقبوليت مطلق برخوردار نيست و هويت موجـود 

ه عارض ـ آن دچار  مشمول زيستي تاريخمند و در پي، فرهنگي مشخص شكل گرفته است
  . سازد زدگي مي شتاب

و معنـا يـافتن بـه     داردديگر نهادهـا قـرار     افكني ها و طرح هر نهاد در تداخل خواست
در  - حتي اگر تنها انباشت ثروت بدون اعتبار و قـدرت لحـاظ شـود    - يافتن معناه واسط

 دارد بـا  مـي زده وا ا نيـز همچـون دازايـنِ شـتاب    آن ر، هـا و روابـط   جهانيت سيال پديـده 
در ، گيري هرچه بيشتر از قدرت در راه تطبيق هويت موجود با هويـت ممكـن خـود    بهره

خـواه و   با برخوردي قطعيـت ، باشد »نهاد«ترين امكان كه خودش  تلاش براي فهم خودينه

هـاي   بـه امكـان   - )294: 1393، هايـدگر ( »چيزي كه به اختيـار سـوژه اسـت   « - سوبژكتيو

                                                 
1. Alexander Wendt 
2. Bertrand de Jouvenel 
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هـاي فرادسـت    نخست و امكـان ه هاي در دست در وهل نخود به مثابه امكاه دهند تشكيل
 .ثبات بخشد، مورد نياز براي تحقق تطبيق هويت موجود و ممكن خود

1قدرت شـباني « به مثابه ايجاد امكانِ... منظور ايجاد نظم اجتماعي و  به گذاري قانون
«
 

بـراي  اصـلي نهـاد دولـت را    ه بايد اهم ثبـات بخشـيدن و هسـت   ، )419-416: 1389، فوكـو (
تـوان آن را بـه تعبيـر     اي مـي  به گونه .فراهم آورد  - دولت – ترين امكان شناخت خودينه

دهـد كـه    كه احساسات او را به شخص معين پيوند مـي ، فرويد از مكانيسم هويت كودك
 مرحله نخست براي كودك به معناي بلع يا جذب خيالي ديگران در كالبد خـويش اسـت  

  . كردتشبيه  )41-40: 1394، اسون(
ن قلمرو در هويـت  اجذب و بلع ساكن، ملت اين جذب و بلعِ خيالي - براي نهاد دولت

ن ايت منتخب يك دولت است كه بـه سـاكن  هو، به عبارتي هويت ملي. يابد مي  ملي نمود 
ن درون اكند ربط و نسبت سـاكن  و نمايان ميشود  يك قلمرو جغرافيايي خاص اطلاق مي

 دهنـدگان و   ارتبـاطي كـه ميـان ماليـات    . ملـت چيسـت   -مرزهاي جغرافيايي يك دولت
مين امنيت أگردشگران و تجار نيز مشمول ت زيرا، شود كنندگان امنيت خلاصه نمي مينأت

ملت پيش از هـر چيـز    -ميان دولت  بندي پيچيده اين مفصل. شوند و پرداخت ماليات مي
هـاي   دولت كه در شكل -هويتي منتخبِ نظام ؛كند اي از هويت را آشكار مي پذيرشِ گونه

تواند با طيفي از  اين هويت مي. متفاوتي در تعريف آن هويت داردملت سهم ، مختلف آن
 ،همراه باشد كه در يك سوي طيـف ... زباني و، نژادي، قومي، تاريخي، اي گسست اسطوره

  . گيرند ها قرار مي سالاري مردم هاي توتاليتر و در سوي ديگر حكومت
گيري مرزهاي جغرافيايي هـر كشـور داراي    ه به دليل نوع شكلين هويت منتخب كا

ايجاد تعريفـي مشـترك و يكسـان از    ه وظيف، كشور نيسته قوام يكسان در تمامي گستر
آن جغرافيـا ميـان   ه افراد و ايجاد عرق و علقه نسبت به يك جغرافياي خاص و به واسـط 

شـترك و يكسـان از يـك واحـد     به معناي فهم م در واقع. وطن را دارد افراد به عنوان هم
ه گسـتر ، جغرافياييِ اعتباري است و با نسبت دادن هويت فـرد بـه يـك مكـان مشـخص     

گرفتـار  بـه عبـارتي هويـت ممكـن     . كنـد  هويـت ممكـن را تحديـد مـي    ه ممكن يا حيط
تطبيـق   اميـدي از تحقـق   توان مهاجرت را نـا  رو مياز اين .شود هاي مكاني مي محدوديت

                                                 
1. Pastoral Power 
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ايـن   در نهايـت . شده در جغرافياي مشـخص در نظـر آورد  تحديد هويت موجود و ممكنِ
فهم مشترك و اتحاد به معناي خواست واكنش سريع و هماهنگ اسـت كـه   ، ايجاد عرق

، آرنـت ( چون و چراست اقتدار حامل اطاعت و احترام بي - اش افزايش ميزان اقتدار وظيفه

و هماهنگ بدون انديشـه بـراي    به معناي واكنش سريع ،در پرتو اتحاد بوده - )72: 1394
هاي شرطي غريزي بدن دازاين است كـه آن را در   همچون واكنش - دولت – حفظ مركز

بلكـه   ،كند و اين پروسه به معناي شناخت نيست و نبايد تلقي شـود  برابر خطر حفظ مي
صـاحب  ، شـده دولت با تعريف ارائـه . خواست است دهنده بر اساس تعريف اجزاي تشكيل

شـباهت   اين امر بي. مطابق است، شدهملتي كه با هويت مليِ تعريف ؛شود لي ميملت خيا
به عبارتي كودك در پي آن خواهد بـود كـه    .فرويد نيسته به مرحله دوم رشد در انديش

بـا ابـزار   ، جانشيني خيالي در وجود خود و براي خود پيـدا كنـد و تـلاش بـراي تطبيـق     
تقليـد يكـي از     كـودك بـه  ، ه سـوم مـورد نظـر   گردد و اما در مرحل ـ متفاوت پيگيري مي

  . )41-40: 1394، اسون( پردازد خصوصيات ديگران مي
 هـا  ديگـر دولـت  ه دولـت خـود را در آيين ـ   ،توان گفـت در ايـن مرحلـه    به عبارتي مي

شدن در جامعه جهاني و استفاده از قـدرت     كند و نيازِ به رسميت شناخته  جو ميو جست
، هاي دوست مـن  دازاين با اطلاق نام - گونه كه انسان همان. يابد مستتر در آن اولويت مي

نهادها نيز نسبت به دوستان و دشمنان خود بـر  ، كرد خواهي هويتي مي سهم... مادر من و
بـه رسـميت شـناخته شـدن و      ،براي نهاد دولت. دهند خيالي واكنش نشان مي اساس هم

 ؛الملل اسـت  پذيرفته شدن در جامعه بينمندي از قدرت اعتبار به معناي پذيرفتن و  بهره
و متعاقـب آن هويـت و    - گـذاري  قانون - اصلي نهاد دولته پذيرشي كه آثار آن در هست

پذيرش ه پروسويژه سازي و به اين شبيه. يابد در نهايت در هر هويت ملي بروز و ظهور مي
ن هويـت  شـد  همچون جدال نوجوان براي به رسميت شـناخته   فرهنگ جامعه جهاني را

توان بـا شـفافيت بيشـتري     هاي نوپا مي در نظام، ممكن مخلوق خود در خانواده و جامعه
توان به شرايط آشفتگي نوجـوان تشـبيه    ها را نيز مي طلبي دولت رصد كرد و حتي جنگ

  . تواند مزمن شود شرايطي كه مي ؛كرد
ل مختلـف  سـازي در اشـكا   خيـال  هـم ه مبـارز ، جهانيه با پذيرش نهاد دولت در جامع

هـاي   هـا و همبسـتگي   وابسـتگي ، هـا  صـلح ، هـا  جنگ، ها اتفاق، اتحادها .گردد پيگيري مي
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 - هـاي بـزرگ   پذيرد و در ايـن جـدالِ آيينـه    صورت مي »سازي خيال هم«متقابل در پرتو 

هـاي   روايـت خرده، شده الصاقيهاي از پيش تعيين شهر با هويت مردمان جهان،   - ها دولت
 ؛شـوند  فـرض مـي   - انديشه و فهم نيز مستتر اسـت  كه در آن بي - »يالخ بي«اهميت كم

هـاي قـدرت را    لفـه ؤهايي كـه نقـش م   كمكي كه تنها در ضرورته شدهاي ساخته هويت
  . شود ها مراجعه ميدارند به آن

سوژه داراي دو معنـا   .كند از نگاه فوكو شكلي از قدرت اشخاص را تبديل به سوژه مي
و گره خوردن به هويـت   ديگري شدن با كنترل جسمي و وابستگي تبديل به سوژه ؛است

و در اختيـار  شـكلي از اعمـال قـدرت و     ،كه هر دو معاني، خود با وجدان و يا دانايي خود
  .)Foucault, 1982: 781( دده گرفتن را نشان مي

، ريزي و تعيين استراتژي بلندمدت از سوي ديگر دستيابي به هر هدفي نيازمند برنامه
نهاد دولت نيز براي تعيين استراتژي خود نيازمنـد شـناخت دقيـق    . امع و فراگير استج

امـا شـناخت دقيـق    . شـرايط و امكانـات داخلـي و خـارجي اسـت     ، هـا  ها و واكنش كنش
در جهانيت سيال و ، در مسير تطبيق هويت موجود و ممكن، هاي دائماً در تغيير هستنده

، قوانين ملـي  هر چند. ر حد ناممكن دشوار استها در زيست طبيعي امري دبيني آن پيش
، سـازي  خيال به مثابه اقدامي براي هم ،شود هويت ملي و هر آنچه مزين به اين صفت مي

آزادي بـراي تفـاوت و   ه همچنـان حيط ـ ، سـازد  افكني دازايـن را محـدود مـي    طرحه دامن
. فكني واحد استا تر از يك طرح فراخ، جويي ذاتي انسان براي تبيين مرزهاي خود فرديت

هـاي   خيـال  يـا هـم  ، افكني واحـد باشـند   تنها به شرطي كه افراد يك جامعه صاحب طرح
اي را  خواست ممكنِ مشـترك و يگانـه  ، هاي متفاوت موجود متحدالشكلي كه در وضعيت

طراحـي اسـتراتژيك    ،هـا و متعاقـب آن   هـا و واكـنش   بيني كنش امكان پيش، پي بگيرند
، تعريفـي دقيـق از هويـت ممكـنِ مطلـوب      ها با ارائه  ت ديگر شبانبه عبار. تر است فراهم

سازي براي دستيابي به  خيال هم  اين پروسه .گيرند آزادي افراد را هدف ميه آخرين حيط
ها يا بـه قـول هانـا     افزارهاي قدرت نرم تا حد ممكن توسط رسانه به وسيله جنگ، اهداف
آموزش و در صورت نياز با استفاده ، تبليغات، )53: 1394، آرنت( »باورآفرينان پنهان« ،آرنت

اهميت . شود گرفته مي در دو سطح داخلي و خارجي پي »قهري«ها و گاه نيروي  از تشويق

سازي آنهاست و در دو جهـت   خيال مقوم تلاش براي هم ها نيز عامل شناخت ديگر دولت
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يرات متقابـل بـر يكـديگر    ثأمردم قلمرو آن نهاد با توجه به تسازي نهاد دولت و  خيالهم
توانـد مقـوم ايـن     مـي  ،دنبال شده و از سوي ديگر هر آنچه مزين به صفت جهاني اسـت 

   .سازي در سطح جهاني باشد خيال هم
تفكرِ به سـوي آزادي گرفتـار وسـايل    ، »ساحتي انسان تك« در كتاب 1از ديدگاه ماركوزه

كـاري وسـايل    فريبه به واسط ميل و آرزوي انسان امروز، خواست .است شدهجمعي  ارتباط
پنـدارد كـه    تجويز و تحميل شده و ذهن او مسخ اين خدعـه مـي  ، جمعي و تبليغات ارتباط

، پندارند و يا تصوري كه از خوشـي  كند؛ در صورتي كه آنچه افراد نياز مي آزادانه زندگي مي
 ـ توسط بنگاه ،دوست يا دشمن دارند، آسودگي در ميـان   آنهـا القـا شـده و    ههاي تبليغاتي ب
  . )45- 40: 1362، ماركوزه( كنند از خود بيگانه زيست مي، هاي صوري عمومي شباهت

ن نه دازاي« .سازد گير مي خيالي و مسخ را عالم هم، گرايش دازاين به سقوط در ميانگي

سقوط كند و خودش را در پرتـو نـوري   ، كه در آن است شفقط گرايش دارد كه در جهان
بلكه در همان حال به سـنتي كـه آن را كمـابيش    ، بد تعبير كندتا كه از همين جهان مي

چـه در  ، خـويش ] زندگي[ اين سنت او را از رهبري. كند نيز تسليم شود آشكارا درك مي
  .)30-29 :1393، هايدگر( »كند خلاص مي، پرسيدن و چه در برگزيدن

هاي  اختهيا برس »نهادها«سازي توسط  خيال همه د چگونگي پروسشدر اين گام تلاش 

رويكرد كلان به موضوع را فراهم آورد تا در پرتو آن ه امكان توجه و زمين، دازاين - انسان
 - ممكـن ، موجـود   - هاي انساني نيز از مكانيزم فهم انسان ساخته بركه بتوان متصور شد 

تاريخمنـد و در بسـتر   ، انسان ه نهادها نيز به واسطهست . مستثني نيستند ،تبعيت كرده
قدرت براي تطبيق هويت موجود و  ابزار تجمع - و به مثابه امكان هزد شتاب، رهنگيك ف

گان آن در دهنـد  تحريف و تغيير هويت تشكيله اين هست به واسط ،ممكنِ گروهي بوده
ها با تعيين هدف  همچنين تبليغات و آموزش. يابد ها قوام ميجهت متحدالشكل كردن آن

ر در خـواهي هـويتي مسـتت    به دليل سهم، ها اق نسبتتعيين عملكرد و الص، ورزي انديشه
با تحريف و تغيير هويت موجـود و ممكـن   ، تواند عوارضي در مكانيزم فهم دازاين ها ميآن

حيـات او را دچـار    ةانگيـز ه بندي دستگاه فهم دازاين و سرچشـم  به جا گذاشته و سامان
تنهـا توجـه دادن بـه     بلكـه  ؛اما اين همه به معناي خواست آنارشي نيسـت . اختلال كند

                                                 
1. Herbert Marcuse 



  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 126

عوارض تحديد و تعريف هويت بوده تا بتوان بـه ميـزان مجـاز و ضـروري ايـن تحديـدها       
   .دست يافت

  

  لوياتانيهم – لوياتان

 .شـود  فرهنگ و نهاد دولت خلاصه نمي، جامعه، در خانواده سازي انسان خيال اين هم
. كند چنين نقشي را ايفا ميهر نهاد انساني در ابعاد خود كمابيش به ميزان تمركز قدرت 

هاي فرامليتي را مورد توجـه   توان شركت سازي در بعد اقتصادي مي خيال براي بررسي هم
: 1390، گـريفيتس ( »شدن  به مثابه كارگزاران اصلي جهاني« هاي فرامليتي كه شركت. قرار داد

1صـلح پايـدار  « شدن در راسـتاي   رود با ايجاد وابستگي متقابل براي جهاني انتظار مي )284
« 

بـه  خورده گره هاي ملي كه سرنوشتي لاف شركتبر خ ،گامي بلند باشند) Kant, 1917: ك.ر(
اي و همچنـين ترفنـدهاي    تعرفه اي و غير ثير موانع تعرفهأاقتصاد يك كشور دارند و تحت ت

د قتصـا اه گذاري خارجي به عنوان نشـان  در شرايطي كه سرمايه، مالي بازار ارز شناور هستند
 تريمـز ، )3(يبـوم و بهشـت ماليـات    با استفاده از بـرون  ،آمده استها در سالم به اولويت دولت

كـارگران يـا مـواد    ، و با توجه به نيازهـاي خـود  ) گذاري نامه ضوابط تجاري سرمايه موافقت(
  . كنند جغرافياي خود را انتخاب مي، اوليه در دسترس و حفظ اسرار بانكي

درصـد   25هم بيش از  روي  . ..شركت چندمليتي بزرگ 600« گريفيتس تنهابيان   به

بـا توجـه   . اند خود اختصاص داده را به ) 65: 1390، گـريفيتس ( »توليد ناخالص داخلي جهان

سـالاري   مـردم ه متحد و محدوديت دامن ـ  سازمان ملل) 1990( به گزارش توسعه انساني
مات جهـاني و فقـر بـراي    تشـديد نـابرابري ثـروت و خـد    ، )328: همـان ( ناشي از توسـعه 

 اينكـه    بـا توجـه بـه   . شـود  هـا قلمـداد مـي    رمغان اين شركتاقتصادهاي در حال توسعه ا
 ،تواند مستتر در اقتصاد به يك جامعه تحميـل شـده   مي )474: همان( »خشونت ساختاري«

، شــناختي خودشــكوفايي و پاســخ مناســب بــه نيازهــاي روان، مــانع پــرورش شخصــيت
تـوان   خشـونت سـاختاري را مـي   ، دي و معنوي افراد آن جامعـه شـود  اقتصا، شناختي بوم

قـوانين داخلـي خـود را    ، ها ها نيز همچون دولت اين شركت. ها دانست ارمغان اين شركت
هـا و   آرمـان ، ها گيري خواستبراي پي ،هايي تعيين كرده كيفرها و پاداش، كنند تدوين مي

                                                 
1. Perpetual Peace 
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دهنـد و در راسـتاي اعـتلا و ارتقـاي      هايي را آموزش مي افكني هويت خود ديپلمات طرح
بـه ظـاهر    هر چند – گذاري به سياست، پرچم و نشان در قلمرو سرزميني فرامليتي خود

  . پردازند مي - تنها اقتصادي
هاي كلان براي تطبيـق هـويتي خـود هسـتند و      ريزي ها نيز ناگزير از برنامه فرامليتي

ــا م ــاگونهــاي هــويتي گو لفــهؤشــناخت ســرزميني فرامليتــي ب ــاممكن در ، ن در حــد ن
كـارگيري    رو بـا ثـروت و سـرمايه و بـه     از همين. زدگي تاريخمندشان دشوار است شتاب
هـاي   به دخالت در تعريف هويت، افزارهاي قدرت نرم با توجه به ديپلماسي عمومي جنگ

تـوان   ديپلماسي عمـومي را مـي  « .آورند سازي در سطح جهاني روي مي خيال ممكن و هم

هـاي   ارزش، دولتـي  گاري و انطبـاق ميـان اقـدامات بـازيگران دولتـي و غيـر      حاصل ساز
دازاين در سقوط . )98-97: 1388، احديهاديان و ( »سياست خارجي و اولويت دولت دانست

تبليغـات  ه سازد كه به واسـط  هايي مي جهان آرزومندي خود را مطابق با ارزش، و ميانگي
گـرايش عمـومي و سـنتي كـه او را از رهبـري       در، ها و نهادهـاي گونـاگون   اغواگر دولت

  .القا شده است، كند چه در پرسيدن و چه در برگزيدن خلاص مي ،خويش
  

   تيمارداري بيماري

شـده بـه ماهيـت دازايـن بـراي       هوشـمند تلبـيس   و هدفمنـد ه جانب ـ اين تهاجم همه
1كسان« مقوم، سازي خيال هم

«
بـه نـوعي    منجـر ، ها و مرزهاي فرديت تفاوته و نابودكنند 

 ،ها بـراي فهـم زنـدگي    گزينشه اضطرابي نه به واسط. شود زده مي زيست مضطربِ شتاب
هـاي از پـيش    بلكه اضطرابي كه حاصل از رقابت همگانيِ ساخت زندگي بر اسـاس طـرح  

گشـتن    همگاني به معنـاي يكسـان   .شده در محدوديت نامشخص است  تعيين و تحميل
امكانـات و  ، شـرايط ، هـا و نيازهـا   از مطابقت خواستفارغ ، هاي ممكن ها و هويت خواست

 - ابزار تحقق هدف به رقابتي دامن زده است كه هر فرد با امكان - محيط به مثابه امكان
 .گشته است  هاي ممكن ابزار متفاوت ناگزير از رقابت با تمام بشريت به دليل تشابه هويت

  . ناميد »اي زيست گلخانه«توان  اين نوع زندگي را مي

شـده   راي پيگيري آرزوهاي از پيش تعيينجاي خود را به رقابت ب، افكني دازاين طرح

                                                 
1. Dusman 
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اين گرايش دازاين كه او را از زيستن محروم ساخته و . زير سقف كوتاه گلخانه داده است
خواسـت هـر فـرد در تشـابه     ه در عموميـت دايـر  ، دهـد  شدن ادامـه مـي    به شكل زيسته

كس خارج از محدوده  كمابيش هيچ، به همين واسطه ،ر داشتهحداكثري با ديگر افراد قرا
تحـت شـرايط   ، اند ديگر را ربودهخيال زمين كه امكانات يك ن هماساكن .رقابت فرد نيست

 بــراي تحصــيل برتــري در نظــام ارزشــيِ) 1392، شــلر: ك.ر( »توزانــه كــين«، نيــاز و اجبــار

هـاي   همـه احسـاس  « ،1فرينگـز . اسكنند و به اعتقاد مانفرد  تنها واكنش مي، شده تعريف

 »مقايسـه كـردنِ  «ه الاذهاني فعالانه يا منفعلان  هاي بين توزي مستلزم كنش مربوط به كين

، ايـن رقابـت  . )26: همـان ( »توزي ندارند خاصه با آناني كه احساس كين ؛اند خود با ديگران

هـاي افـراد    تخواس ـه هر فرد در آن رباينـد ، مرگ را تشديد كردهه زدگي به واسط شتاب
 . شود ديگر قلمداد مي

 جديـد بـر توفيقـات   جوامع صنعتي «كه اعتقاد دارد  باشيمهمدل  2با رابرت مرتناگر 

اين امـر پـاراديم    كه يمپذيربو ) 44: 1387، صديق سروستاني( »كيد دارندأمادي در زندگي ت

تشـبيه   اي را به يك كشـتي دزدان دريـايي   توان اين زيست گلخانه مي ،عصر حاضر است
منــد و حتــي داراي نــوعي شــكل ســازماني و قانون كــرد كــه بــا هــدف كســب ثــروت در

 - اي تبعيد كنند ملوانان حق داشتند در تصميمي جمعي ناخدا را به جزيره -دموكراسي 
  . گونه از زيست را مورد شناسايي قرار دادزيستند و عوارض اين ر يك كشتي ميد

هـاي   مند همچون گـروه  گي سازماني و نظامدر اشكال مختلف زند، در مقياس كوچك
تعريـف روش  ، تعيـين اهـداف  ، به دليل تهاجم شديد به هويت و فرديت افـراد  ...نظامي و

هـاي   غالب نشـانه ، ...شكل مورد قبول ارتباط با افراد ومجاز و صحيح دستيابي به هدف و 
، خـواهي  يـت قطع، انگـاري  سـاده ، هاي گفتاري و رفتـاري  گري را همچون خشونت افراطي
هاي نابسنده براي  برهان، ادعاي تفوق اخلاقي نسبت به ديگران، بيني سياه و سفيد جهان
استدلال و برهـان  ، انگاري مخالفان و منتقدان شر، برچسب و انگ زدن به ديگران، ادعاها

شناسايي هويت ، ترور شخصيت، دفاع از استانداردها و الگوهاي دوگانه، با توسل به ارعاب
) Wilcox, 1987: ك.ر( ر اساس هويت دشمنان و تمايـل بـه تعريـف هويـت گروهـي     خود ب

                                                 
1. Manfred S. Frings 
2. Robert Merton 
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  . توان مشاهده كرد مي
هـاي   ويژگـي ، اي بشر تقويت شـود  رسد هرچه شكل زندگي گلخانه به نظر بديهي مي

، مخـدرها ، و نياز بـه مصـرف الكـل    شودمي گري با شدت و حدت بيشتري نمايان  افراطي
يابـد و حتـي    هـايي از مخـدرها افـزايش مـي     كردن گونـه   لحاظداروهاي مخدر و قانوني 

مند كه هويـت و فرديـت افـراد     هاي به شدت نظام توان در اين راستا به برخي سازمان مي
  . اشاره كرد، شود در آن بازتعريف مي

گري و خواست تغييرهـاي بنيـادي فـوري     انقلابي، زدگي شتاب، در اين نوع از زيست
تبعات آن در جريان است و حل هر مشـكل در تعـارض بـا مسـائل     گرفتن  نظر  بدون در

بپذيريم بـه دليـل كمـابيش     اگر. شود تري تبديل مي خود به مشكل جديد و جدي، ديگر
واكـنش طبيعـي   ، محـيط و امكانـات  ، همگاني بودن واكنش انقلابي نوجوانان به شـرايط 

ه گـري در گسـتر   فراطيافزايش ا، دازاين به اختلال در فهم خود يك مسئله هويتي است
ايـن تهـاجم بـه    . گـردد  پـذير مـي   جانبه به هويت او فهم همهه زندگي بشر به دليل هجم

، هايـدگر ( »كنـد  ش فهـم مـي  طريقي و با نوعي آشكاري در هستن   خودش را به« دازاين كه

بلكـه  ، نيسـت ... بيني و ابزار شناسايي و يا پيشه تنها هجوم به هويت به منزل ،)17: 1393
يك امكـانِ  ه بر پاي... هميشه خودش را« فهم و تعبير دازاين كه، د حمله به معنايافتگيباي

ايـن جنـگ   . قلمداد كـرد ) 18: همان( فهمد مي  »خودش كه خودش باشد يا خودش نباشد

كنـد و   ش را از طريـق آشـكاري فهـم مـي    اي است كه هسـتن  ع آشكاري هستندهعليه نو
اي  سـودجويانه ه شدتعييندانست كه تعريف از پيش اي  توان پروسه سازي را مي خيال هم

كنــد و فرآينــد آن  اش مــي تــرين امكــان و زنــدگي را جــايگزين فهــم دازايــن از خودينــه
  . است »بيگانگي«

نابودي فرديت و شركت در رقابتي سخت كه تنهـا در  ، زيست زير سقف كوتاه گلخانه
 انسـاني و حتـي  ه برسـاخت  همچون تمامي مسابقات، چارچوب همان رقابت معنادار است

توانـد پاسـخي    نه تنهـا نمـي  ، يا كه نيازمند كسب است و نه فهمؤپيروزي و استقرار در ر
تـوان آن را مقـوم پـوچي و     بلكـه مـي  ، كنان هست باشد اي كه فهم محصل براي هستنده

هـا و دارايـي و    ها و ناتوانسـتن  بازندگان بر اساس توانستن، در اين رقابت. بيگانگي دانست
افراد بر اساس نيازهـاي آنهـا و    ...فرهنگي و، توانايي اقتصادي .شوند نادارايي محاسبه نمي
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بلكه بازندگان بـر اسـاس دريافـت و قضـاوت     ، يا حتي فاصله با خط پيروزي ملاك نيست
، شـدن كـه هـدف      در ايـن زيسـته  . شوند هاي همبود ارزيابي مي خود و در انعكاس آيينه

عموميـت همـه چيـز را    «، و عمومي است »عاريتي«يت ممكنِ تطبيق هويت موجود با هو

عنـوان چيـزي آشـنا و      بـه  ،گونه پوشـانده شـده اسـت    كند و آنچه را كه بدين تاريك مي
ه و اين ناآشـنايي پوشـيد  ) 171: 1393، هايـدگر ( »كند پذير براي همگان قلمداد مي دسترس

  . ور دارددر حاضرسازي منتظرانه حض ،جهان كه تلبيس آشنا شده است 
وجهـي از بـه حسـاب    ... حساب نكردن روي« حاضرسازي منتظرانه ،به تعريف هايدگر

چنـين چيـزي فرامـوش    . توان آن را در چنـگ نگـاه داشـت    آوردن چيزي است كه نمي
اش دردسـتي   شود كه دقيقاً در نامناسب بـودگي  اي نگاه داشته مي گونه  بلكه به، شود نمي

  . )447: همان( »ماند باقي مي

 )Camus, 2012: ك.ر( »بيگانگي بـا جهـان  « به مثابه 1به عبارت ديگر آنچه را آلبر كامو

اينكـه آيـا   ، اش تـرين پرسـش فلسـفي    دارد با مهم ميكه انسان را وا، امر عبثيا ، نامد مي
 در زيسـت ،  )Camus, 2000: ك.ر( شـود  مواجـه  ، ارزش تحمل رنج زيسـتن را دارد   زندگي
آنچـه   ؛شدن حاضر است دوشادوش دازاين در زيسته »زي منتظرانهحاضرسا«در  اي گلخانه

از نگـاه كـامو تـا    . نام گرفته است )Arendt, 1973: ك.ر( »ريشه شدن بي« ،از نگاه هانا آرنت

جهان آشناسـت و  ، توانيم جهان را حتي با دلايل بد براي خود تفسير كنيم زماني كه مي
گـردد و   سرد و تاريك مي، جهان بيگانه ،شود جهان دچار اختلال مي  در لحظاتي كه فهم

  . )Camus, 2000: ك.ر( خودكشي پاسخ به بازماندگي از فهم جهان است
سازي با جايگزيني هويتيِ عاريتي و ايجاد رقابتي كه تنهـا در   خيال به عبارت ديگر هم

ه تعلـق  و او را به مرز عدم هرگون كندميدر فهم دازاين اختلال ايجاد  ،خود معنادار است
، دازاينِ گمشـده تنهـا در آرزومنـدي زيسـت دارد    . كشاند بيگانگي مي، به جهانيت جهان

اي اسـت كـه در    فرافكنـيِ فهمنـده   - آرزوكردن تغييـر وجهـي اگزيستانسـيال از خـود    «

ايـن  . هـايش بسـنده كنـد    امكـان ه بافي دربارمنحصراً به خيال ،شدگي سقوط كرده پرتاب
بـه   ،سـت »جـا آن«بـافيِ آرزومندانـه   آنچـه در خيـال  : كند دود ميها را مس امكان  بافيخيال

                                                 
1. Albert Camus 
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  .)257: 1393، هايدگر( شود تبديل مي »جهان واقعي«

بـا احسـاس بازمانـدگي از تطبيـق هويـت      ، ترين امكان خـود  با خودينه دازاين بيگانه
از انقلابِ ساخت  اگر، توزانه در مرگ فرديت و رقابت كين، موجود با هويت ممكن عاريتي

توانـد بـه خيـل بيمـاران بيمـاري شـايع قـرن         مـي ، اميد شـود  هويت و كسب استقلال نا
كنندگان مخـدرها بپيونـدد؛ يـا هسـت خـود را در چيـزي از        يا خيل مصرف »افسردگي«

بـراي گـريختن از پاسـخ     ...دانـش و ، ورزش، روابط جنسي، پوشاك، چيزها چون خوراك
توانـد در حركتـي افراطـي     ؛ يـا مـي  تقليـل دهـد   -خودكشـي  - بازماندگان به امـر عبـث  

يـا انتقـام از رباينـدگان     - خود – ترين مقصرِ بودن خودكشي را به مثابه انتقام از خودينه
انتقام از ديگران نيز سطحي از انتقام از خود را مستتر دارد و . برگزيند هاي بودنش امكان

بـه  . كنـد اسـت   روز ميب ...قبول كاستي خود و تبعات آنچه در اشكال مجازات وه به منزل
در گـرايش بـه فهـمِ تـرك خـويش زيسـت       ، دازاينِ ناتوان در فهـم خـويش  ، تعبير ديگر

هستن به سوي ايـن امكـان    .ناگرفتني است پيشي، ترين امكانِ ناوابسته خودينه« .كند مي

تـرين امكـانِ اگزيسـتانس     دهد بفهمد كه ترك خويش به مثابه نهايي به دازاين مجال مي
  .)339 -338 :همان( »]يا عاجل است[ ايستاده است پيش روي او

تواند قربـاني خـود يـا     مي دازاين آماده براي كشتن و كشته شدن ،در چنين شرايطي
عقلاني قادرنـد   هاي فكري توهمي و غير هاي فكري يا كساني باشد كه حتي با نظام نحله

با ترسـيم هويـت    عنوان دشمن نسبت دهند و باعلت بيگانگي او را به شخص يا گروهي 
هـاي افراطـي خلاصـه     انفجاري گروهه راه رسيدن به آن را در جليق، ممكن جعليِ ديگري
هاي كوچك كوچه و خيابـان بـا هويـت     تواند گرفتار گروه دازاين مي ،كند يا در اين وضع

زيست كند يا به عنوان قربـاني خـدايان در    ،پندارد انتخاب اوست تحميلي ديگري كه مي
بمـب اتمـي بـر فـراز شـهري يـا       ه گر شده يا خلبان رهاكنند بشري جلوه  انيزندگي باست
 ،يا در همسـايگي مـا در خشـم و انقـلاب فروخـورده غـرق شـده       ، كازه باشد خلبان كامي

قاتل كودكـان دبسـتاني شـود يـا مهـاجران را      ، همسر و كودك خويش را به قتل برساند
  . باران كند گلوله
 

  گيري نتيجه

گـري در خلـق هويـت انسـاني      اين پرسش كه نقش قـدرت و افراطـي  براي پاسخ به 
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، هاي اعمـال قـدرت   عنوان يكي از شيوه گري به  با تكيه بر اين فرضيه كه افراطي، چيست
بررسـي  ، گيـري هويـت خـويش اسـت     واكنش فرد يا افراد منقاد قدرت در جهت بـازپس 

تعريف هويت انسـان در  دازاين منجر به توسع  - هويت و ماهيت انسان، مجدد شخصيت
موجود و ه هاي هر هويت در حيط لفهؤگرديد و م »هويت ممكن«و  »هويت موجود«اشكال 

ه كدام بـر يكـديگر در حوصـل    ثرپذيري هرأثيرگذاري و تأپوشاني و چگونگي ت هم، ممكن
  . مقاله شناسايي شد
ود هاي دستگاه فهم دازاين در دو بخش هويت موج ـ توان گفت شاخص به عبارتي مي

رونـد فهـم در تـلاش بـراي     ، از اين منظـر . ها حصر گرديدهاي آن لفهؤو هويت ممكن و م
فهمـد و   تطبيق اين دو هويت در پي خواست بنيـادي نسـبت دادن فهـم بـه آنچـه مـي      

ايـن دو  ه باشندگي اسـت و هـر چيـز بـر پاي ـ    هروند ترجم، شناخت خود به مثابه فهمنده
ضرورت تطبيق اين دو هويت بـر   رو از همين. دگرد هويت در وجه سلب يا ايجاب فهم مي

در زيسـت   »كه هستم و چگونه هستم؟، چه هستم«هاي هويتي  نياز پاسخ به پرسشه پاي

تواند به خود بگويد  فهمد و مي يك امكان كه خودش باشد يا نباشد ميه دازاين كه بر پاي
 ـ     .مشخص گرديـد ، »هستي«آنچه  »بشو« شناسـايي يـا   ابـزار  ه هويـت انسـان نـه بـه منزل

 ـ   ،و غيره بندي طبقه اگزيستانسـش و نـوعي   ه بلكه به مثابه فرآيند فهم دازاين كـه بـر پاي
  .مورد بررسي قرار گرفت، كند ش فهم ميآشكاري در هستن

مورد ...) قدرت براي( ابزار قدرت - دازاين به مثابه امكانه هر امكان در ناحي، در ادامه
هـاي   سوخت براي پيمايش روند تطبيـق هويـت  ه زلتوجه واقع شد و نياز به قدرت به من

 نقش قدرت در هسـتن . دشفهمِ فهم خود و پيرامون شناسايي ه به منزل، موجود و ممكن
يـا محـدوديت   ، توانستن دازاين يا تطبيق هويت موجود با هويت ممكن در مجال فهـم  -

اضـطراب   و  ها مشـخص شـد   امكان  كارگيري  مرگ براي بهه نامشخص زيست او به واسط
خـواهي و سـاير صـفات     زدگي در سياليت جهان به مثابه قطعيت انتخابِ انتخاب و شتاب

  . هاي خود را نمايان كرد ريشه، گرايي مستتر در آن افراط
ه زد شـتاب   ها در شـيوه  به عبارتي خواست تغيير موجود و تبديل آن به يكي از ممكن

مجـال محـدود     واهي بـه واسـطه  خ ـ كارگيري قدرت و برخـورد سـوبژكتيو و قطعيـت     به
هـا در   زدگي براي تطبيق هويت در اين شتاب. ديد قرار گرفته در دامن، نامشخص زندگي
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ابزارسازي ديگران يـا تبـديل    - تمايل دازاين براي امكان، تداخل خواست ديگر همبودها
، هاي موجود كمكي در جهت تطبيق هويت موجود و هويـت ممكـن خـود    آنان به هويت

و شرايطي در زيسـت او مـورد    ناميديم »زيسا خيال هم«اي را بر ملا كرد كه آن را  پروسه

  بـه ، در مواجهـه بـا هويـت موجـود كمكـي بـودن      ، جو توجه قرار گرفت كه دازاينِ هويت
هـاي   ضرورت يافتن راهي براي پاسخ به پرسشه گري به منزل اي واكنشي به افراطي گونه

  . آورد هويتي خود روي مي
بـه هويـت دازايـن     »سازي خيال هم«ه براي تشخيص ميزان و چگونگي هجم همچنين

اقتصاد و سياست بـه اجمـال   ، فرهنگ، جامعه، سازي در خانواده خيال هم، در جهان امروز
خلاصه گرديد و آشكار شـد   »بيگانگي«بررسي و عوارض زيست دازاين در جهان امروز در 

و  - آنچـه در ممكـن اسـت    - ابي بـه هـدف  ريزي بـراي دسـتي   به دليل نياز به برنامهكه 
در اشـكال  ، ابـزار در راسـتاي تحقـق هـدف     - بينـي امكـان   سنجي و پيش ضرورت امكان

تعيـين و  ، تحريـف ، تلاش بـراي تغييـر  ، ...ه در سطوح متفاوت از فرد تادانسته يا نادانست
ــل پــيش  - تثبيــت هــدف انســان ــه منظــور قاب ــن ب ــا  دازاي بينــي و محاســبه گشــتن ي

از ابـزار  ، سازي او در جريان است و همچنين رصد شد كه براي تحقق ايـن امـر   لخيا هم
سـازيِ   ايـن همسـان  . شـود  گذاري در اشكال سـخت و نـرم اسـتفاده مـي     انضباطي تا نام

توانـد در مقابـل خلاقيـت و نـوآوري      مي ،فرديتي است هاي ممكن كه به معناي بي هويت
ه زدگي بـه واسـط   شتاب، ديل كند كه آن رقابتبوم را به ميدان رقابتي تب زيست ،ايستاده

ابـزار قـدرت    - كارگيري امكان  زدگي به معناي به كند و تشديد شتاب مرگ را تشديد مي
  . گري است بنياد افراطي، ...تر و خواه قطعيت، تر زده در شكل شتاب

، فرافكنـي و آشكارسـازي  ه به عبارت ديگـر فهـم انسـان از خـود و جهـان بـه واسـط       
باعـث  ، نام گرفـت  »سازي خيال هم«ساز است و اختلال در اين پروسه كه  ي هويتا پروسه

معادله سود و زيـان و  ه تواند به واسط گري مي افراطي هر چند. گردد گري مي بروز افراطي
در شـرايط  ، كمابيش پوشـيده بمانـد   مندي از قدرت با تقليل خواست و انحراف فهم بهره

توانـد در شـكل    گري هر آيينه مي افراطي، در جهان امروزبحرانِ هويتي و بيگانگي انسان 
گـرا   كننـدگان افـراط   گرا به عنوان تربيت هاي افراط جويانه بروز كند و نبايد به گروه انتقام
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 زيرا ؛گرايان مد نظر قرار گيرند  بلكه بايد تنها به عنوان متمركزكنندگان افراط، توجه شود
  . ت تحميلي انسان كنوني استزيسه نحو، گرا توليد افراطه كارخان

بـراي  ، در اين پژوهش به مثابه رويكردي نظـري  »سازي خيال هم«بديهي است مفهوم 

هـاي   خروج از حد توصيف و رسيدن به سـطحي هنجارسـاز در تقابـل بـا ناهنجارسـازي     
نگر در تمامي ابعـاد زيسـت انسـان و     نيازمند پيمودن مسير طولاني و جزء، محصول خود

  . هاي گوناگون است تخريب در حوزهه چگونگي و دامن، نتعيين ميزا
، ورزد زيست كنوني اصـرار مـي  ه ندگان اين مقاله تا زماني كه بشر بر شيوويسبه باور ن

اين نگـاه نبايـد بـه     هر چند. يابد گري در اشكال شناخته و ناشناخته گسترش مي افراطي
گونـه كـه امـروز     همـان ، ي شودها و محاسن زيست كنوني تلق گرفتن ارزش  ناديدهه منزل

شـايد  ، زيست و تبعات آسيب به آن حاصل شده اسـت تر نسبت به محيط ادراكي مناسب
تري انسـان توجـه و احتـرام بيش ـ   ه هنگام آن رسيده باشد كه به زيست انسـان در ناحي ـ 

تـر از حقـوقِ بشـر كنـوني بـازتعريف گـردد؛        يافتهتوسع، گذاشته شود و حق ذاتي دازاين
، سياسـت ، هـاي اقتصـاد   فهم انسان را به بهانـه ه به حوز  اي كه بتواند حجم هجوم گونه به

  .امنيت و فرهنگ در حد ممكن كاهش دهد
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  خلدون  مفهوم عصبيت ابن ة؛ توسع»نوعصبيت«

  گيري گروه داعشبا نگاه به روند شكل

 مهربان دافساري احمد
 *

 

  **  يمنصور ميراحمد
  

  چكيده

اي جهات شـبيه بـه   جهادي از پاره -هاي سلفي همبستگي و انسجام دروني شبكه
چنـد معـادل    ايـن امـر هـر   . اي است همبستگي خوني و خانداني در جوامع قبيله

از برخـي جهـات يـادآور     ،اي نيستعيني پيوند خوني و خانداني در زندگي قبيله
 هـا ليـل بـا وجـود برخـي شـباهت     به همين د .خلدون استابن »عصبيت«مفهوم 

 گيـري گـروه تروريسـتي داعـش و    توان ايـن مفهـوم را بـراي تحليـل شـكل      نمي
اي برخوردارند، به هاي مرتبط با آن كه از تنوع نژادي و زباني قابل ملاحظه شبكه

هاي اين گروه از جمله اسـتفاده آن  علاوه بر اين شماري ديگر از ويژگي. كار بست
و به نظر  استمختص جوامع جديد   اي آناعي و ساختار شبكههاي اجتماز رسانه

پژوهش حاضر . قادر به تبيين همه ابعاد آن نيست »عصبيت«رسد مفهوم قديم  مي

هاي عصبيت يعني پيوند خوني، مذهب و اقتدار و بررسي تحـول و  لفهؤبا تجزيه م
ارائـه  امكانـات   ،گيـري و همبسـتگي گروهـيِ داعـش    پويايي آنها در جريان شكل

  .كندميتحليلي نوخلدوني در اين زمينه را بررسي 
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 مقدمه 

. توان بـه راحتـي توضـيح داد    هاي سلفي و تكفيري را نميگستره وسيع عضويت در گروه
كسـتان فقيـر،   پا(اجتمـاعي   -اتباع كشورهاي مسلمان با درجات مختلف رشد اقتصـادي 

مان در لس ـهـاي م ، اقليـت )عربستان ثروتمند و اندونزي و مالزي دِر حال صـنعتي شـدن  
هـا  ، مهاجران مسلمان در كشورهاي غربي، دورگه)ها مثل چچني(كشورهاي غير اسلامي 

تـر نومسـلمانانِ بـومي     و از همـه جالـب  ) حاصل ازدواج مهاجري مسلمان با فردي غربي(
هـا ديـده   اند، در اين گروهريق دعوتگران سلفي به اسلام گرويدهكه از طكشورهاي غربي 

كشـور در گـروه داعـش     صـد اتبـاع بـيش از    ،طبق گزارش سازمان ملل متحد. شوند مي
خرداد تـا  ( 2015تا مارس  2014خارجي از نيمه سال عضويت دارند و شمار جنگجويان 

   .(http://hosted.ap.org) است درصدي داشته 71رشدي ) 1393اسفند 
بـا وجـود تنـوع خاسـتگاه و      -به طور ويژه داعش و قبـل از آن القاعـده   -هاگروهاين 

از نظـر  . برخوردارنـد  زيـادي پراكندگي قومي، نـژادي و زبـانيِ اعضـا از انسـجام گروهـي      
سوي علمـاي شـيعه و    از) عقايد تكفيري ويژهبه(هاي ايشان   انديشه هر چندعقيدتي نيز 

ر از همبسـتگي و  كـم ظـواهر ام ـ  هب اهل سنت مردود اعلام شده، دستاكثر علماي مذا
  . كند و پيروان به گروه و آرمان آن حكايت مي تعهد مستحكم اعضا

طـه عزيمـت، در پـي آن اسـت كـه      به عنـوان نق  يادشدهاين تحقيق با انتخاب پديده 
امـا بـه نظـر    . كنـد ابن خلدون تحليـل   »عصبيت«هاي فوق را با اقتباس از مفهوم ويژگي

اد و رسد عصبيت در معناي قديم يا خلدوني آن به تنهايي قادر بـه توضـيح همـه ابع ـ    مي
كيد بر بازگشت بـه  أهايي است كه با وجود ت ن از گروهسخ .ها نيستهاي اين گروه ويژگي

از درون  ؛كننـد  هاي اجتمـاعي اسـتفاده مـي    بكهصدر اسلام و سلف صالح از اينترنت و ش
اند و از همه از مذهب به نوعي ايدئولوژي متكي كنند و بيشتر جوامع غربي عضوگيري مي

اما در عين  ،اي خاص آنها را متحد نكرده استتر عصبيت خوني و خويشاوندي قبيلهمهم
حال به كلي هم از عصبيت خانداني هم غفلت نكرده و از ضـرورت جعـل نسـب قريشـي     

تـوان انتظـار داشـت كـه     مـي  بنـابراين . اندخوانده داعش فروگذار نكردهفه خودبراي خلي
بررسي پيوندها و روابط دروني اين گروه به ترسـيم قرائتـي جديـد و امـروزي از مفهـوم      

  . عصبيت منجر شود
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 يادشـده سـازي عصـبيت بـر موضـوع     به كاربست و پياده تنهاپژوهش حاضر  رواز اين
ست كه از اين رهگذر به مفهوم جديدي از عصبيت يـا بـه   پردازد؛ بلكه سعي بر اين ا نمي

اصـلي ايـن تحقيـق ايـن اسـت كـه مفهـوم         پرسش بنابراين. برسيم »نوعصبيت«عبارتي 

گيـري، انسـجام و همبسـتگي     هـايي در توضـيح شـكل   عصبيت چه امكانات و محدوديت
مانان هاي سلفي و تكفيري و گرايش برخي شهروندان جوامع اسلامي و مسـل  دروني گروه

كـه مفهـوم عصـبيت    د؟ فرضيه تحقيق عبـارت اسـت از اين  ها دار ساكن غرب به اين گروه
هـاي امـروزي   لفـه ؤتوان مليكن مي ،خلدون قادر به توضيح همه ابعاد اين روند نيستابن

گيـري و  آن را مشخص كرد و به چارچوبي نظري و مفهـومي بـراي تحليـل علـل شـكل     
  . ست يافتد يادشدههاي انسجام دروني گروه

مفهوم عصـبيت كـانون ايـن پـژوهش را     . شود اين پژوهش به چهار بخش تقيسم مي
خلـدون  پس از بررسي پيشينه پژوهش، اين مفهوم از منظر ابن رواز اين. دهد تشكيل مي

بخـش دوم بـه بررسـي اصـل     . شـود شـناختي آن بررسـي مـي   هاي روشمطرح و ويژگي
هاي سـلفي   بيني و ايدئولوژي گروهبناي جهانبازگشت به گذشته طلايي به عنوان سنگ 

هـا يعنـي احيـاي    راهبـرد سياسـي ايـن گـروه     ،در بخش سوم. و تكفيري اختصاص دارد
 ـ   . شـود ب بررسـي مـي  خلافت به عنوان ساختار سياسي مطلـو   ثيرأبخـش چهـارم نيـز ت

و هـا تجزيـه   گيري و تحول اين گروههاي مجازي بر روند شكلها، اينترنت و شبكه رسانه
هاي عصبيت امكانات و محدوديت ،تلاش بر اين است كه در هر محور. تحليل خواهد شد

تا در نهايت فرضيه پژوهش مبنـي   ،ها و تحولات مربوط ارزيابي شودسازيِ رونددر مفهوم
مقالـه بـا نگـاهي بـه     . بر نابسندگي عصبيت و امكان تحول آن مورد ارزيـابي قـرار گيـرد   

  .رسدبه پايان مي »تنوعصبي«هاي مفهومي شاخص

  

  پيشينه پژوهش

و مفاهيم خلـدوني در تحليـل    هاههاي متعددي براي كاربست نظري تا به امروز تلاش
جا كه به دغدغه اصلي ايـن پـژوهش   تا آن. اعي معاصر صورت گرفته استهاي اجتم پديده

س و اكبـر  فريد العطـا : شود، بايد آثار دو پژوهشگر را مورد توجه ويژه قرار داد مربوط مي
گـذاران تمـدن اسـلامي دانشـگاه     از مجموعه بنيان »خلدون ابن«العطاس در كتاب . احمد
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خلدون را در سه مرحله جواني و آموزش، زندگي سياسـي   زندگي و انديشه ابن ،آكسفورد
كند و نگرش بديع وي نسبت به جامعه را مـورد واكـاوي قـرار     بررسي مي علميو زندگي 

. بودن علمي كـه او بنيـاد گذاشـته ارائـه دهـد      »جديد«اي چرايي تا توضيحي بر ،دهد مي

شناسـي   دانـد كـه حـاوي روش    گـرا و ماترياليسـتي مـي    العطاس اين علم جديد را تجربه
يهوديـان مدينـه در زمـان حيـات     بـاره  شناسي را در او همچنين اين روش. جديدي است

  . كندهاي خود را مطرح ميبه كار بسته و يافته )ص(پيامبر
 Applying Ibn Khaldun: the Recovery of a «اما كتاب ديگر العطاس بـا عنـوان   

Lost Tradition in Sociology« )2014 (تـوان از   پردازد كه چگونه مي مسئله مي به اين

 بـاره تـوان در  و چگونـه مـي   ي ديگرگونه به تـاريخ جهـان انـداخت   نگاه ،منظري خلدوني
به بازانديشي پرداخت؟ العطاس در پاسخ به اين  »عصبيت«گيري دولت حول مفهوم  شكل

) همچون مورد يهوديـان مدينـه  (خلدون   چالشيِ نظريه ابن هاي غير ها از كاربست پرسش
كنـد كـه   شناسي خلدوني مطالعه مي خلدون را با روش فراتر رفته و تاريخِ بعد از وفات ابن

اي عثمـاني و صـفوي بـر    ه سازي و زوال دودمانبازنگري ظهور، دولت ،حاصل اين تلاش
حفـظ   ،از نكات برجسته تحليل خلـدونيِ العطـاس در ايـن مرحلـه    . مبناي عصبيت است

استقلال مفهومي و روشي نسبت به شيوه توليد آسيايي مـاركس و همبسـتگي مكانيـك    
  . دوركهيم است

هـاي   شناسي خلدوني را بـه دولـت   كند روش العطاس در فصل پاياني كتاب تلاش مي
هاي عربستان سعودي و سوريه نشـان   او در تحليل دولت. نيز گسترش دهد معاصر عربي

ثير نيروهـاي خـارجي و از   أسو در پي تكها از ي اي دودمان تغيير چرخه ةدهد كه نظري مي
شود، بلكه ممكن است  تنها تعديل مي  هاي معارض نه دودمان نبودسويي ديگر به واسطه 

خلدون به مدلي بـراي تحليـل     صليِ تبديل شدن ابنمانع ا ،از نظر وي. مختل گردد كاملاً
ليكن اين امر به معني عـدم امكـان كاربسـت    . است »نهادي«جوامع معاصر اسلامي، مانع 

را براي مطالعه  هاهتوان اين نظري وي در چارچوب جوامع اسلامي نيست و مي هايهنظري
تـوان مكتبـي   كـه مـي   وي معتقد است. روابط قدرت و جامعه در اين جوامع به كار بست

خلـدون بـا    شناسي در سايه تلفيق نظريه و روش ابن نگاري يا جامعه نوخلدوني براي تاريخ
  . سيس كردأجهان والرشتاين ت -همچون نظام هاييهنظري
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پژوهش حاضر در واقع به دنبال عملي كردن اين توصيه فريـد العطـاس    ،از اين منظر
اد مكتبـي جديـد و نوخلـدوني، بلكـه سـنجش      ايج ـ ليكن هدف اصلي آن نه لزوماً ؛است

زنـي  اي معاصـر و گمانـه  هاي اين مفهوم در كاربسـت آن بـر پديـده   امكانات و محدوديت
تواند به مثابـه گـامي آغـازين در    امكان تحول اين مفهوم است كه به نوبه خود مي بارهدر

  . جهت دستيابي به مدلي نوخلدوني تلقي شود
ها در جهت توسعه مفهوم عصبيت در جهان امـروز بـه    ترين تلاشاما يكي از شاخص

اثـر اكبـر    »Islam under siege: Living dangerously in a post-honor world«كتاب 

است كه مـا وارد دنيـايي جديـد يـا جهـاني       احمد معتقد. اختصاص دارد (2003)احمد 
ييـرات سـريع،   جهان پساشرافت جايي است كه در اثـر توسـعه و تغ  . ايمشده 1پساشرافت

هاي جمعيتي مجبـور  اند و گروهسنتي در معرض فروپاشي قرار گرفتهساختارهاي جوامع 
ايـن  . كننـد  هاي ديگر يا در ميان آنها زندگي مي جايي شده و در همراهي با گروههبه جاب

 زيسـتي بـا ديگـران بـه سـوي مـدارا      در برابر مشكلات ناشي از همكه شود  امر باعث مي
 ,Ahmed(د شو دباري كشيده شوند كه اين نابردباري از طريق خشم ابراز ميو نابر نكردن

2003: 14-15( .  
توانند از عزت و شرف خود مي كنند كه با هتك شرافت ديگران مي اين مردمان تصور

هنـدوها مسـاجد    .محافظـت كننـد   ،كه به نظرشان در معرض تهديد قـرار گرفتـه اسـت   
هـاي مـورد    دهنـد؛ طالبـان مجسـمه    مورد آزار قـرار مـي   آنها را ،مسلمانان را ويران كرده

س مسلمانان و شخصيت پيـامبر  كتاب مقد ،كنند؛ در غرب احترام بودائيان را تخريب مي
گيـرد و تظـاهر بـه مسـلمان بـودن       ها مورد اهانت و تمسخر قرار مـي  در رسانه )ص(اسلام

هـاي  شخصـيت  بـل در جهـان اسـلام هـم    در مقا. شود ممكن است موجب طرد و تحقير 
در . دهنـد  از غرب ارائـه مـي   تصويري غرق فساد و فحشا ،سيد قطب ثيرگذاري همچونأت

هـاي  انجام اعمال خوب و پيگيري انگيزههاي سنتي از شرافت كه به  برداشت ،اين شرايط
افت و هاي افراطـي از شـر  گرد به برداشت اين عقب. رودال ميؤاصيل مبتني است، زير س

دليل و علامت دنيـاي   ،از نظر احمد. شود يافته نيز ديده ميامع توسعهانتقام حتي در جو
كنيم، همين نسخه جديد عصـبيت اسـت كـه وي آن را     پساشرافتي كه در آن زندگي مي

                                                 
1  . Post-honor 
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آميـز و اغلـب   شـده، جنـون  اي تحريـف  عصبيت حـاد كـه نسـخه   . امدن مي 1عصبيت حاد
واسي به گروه، انحصـارگرايي  آميز و حتي وساز عصبيت است، بر وفاداري اغراق خطرناك

  . انگاري قبيله و خدا مبتني استت و سخت و تلفيق يا يكسانسف
در جهـان اسـلام   ) بـه معنـاي كلاسـيك   (عصـبيت   ،به عقيده احمد طي قرن بيستم

از استقلال كشورهاي اسلامي در ميانـه ايـن قـرن، در     پس. همواره رو به افول بوده است
تر شوند، شاهد افت توان و انسجام  تر و منسجم شورها قويرفت اين ك كه انتظار مي  حالي

هـاي جديـد،   ملـت  – سيس دولتأتوسعه سياسي با دامن زدن به ت. ماي اين كشورها بوده
ي را جوامـع اسـلام   ،هاجايي جمعيت و كشتار انسانهايجاد منازعات دروني، انقلابات، جاب

شهرنشيني مفرط، انفجـار   ي مانندهمچنين عوامل. ها را درهم شكست شقه كرد و خانواده
داران، جمعيت، مهاجرت به غرب، شكاف فقير و غني، فساد فراگير و سوء مـديريت زمام ـ 

كننده ارسالي از غـرب از سـاير عـواملي هسـتند كـه موجـب       بحران هويت و تصاوير اغوا
  . )Ahmed, 2003: 79-82(د انتخريب عصبيت در جوامع اسلامي شده

توان عوامل كلـي انهـدام    مي »اسلام در محاصره«عه فصول كتاب روي هم رفته با مطال

سـركوب مسـلمانان در جـوامعي كـه در اقليـت      : عصبيت را در موارد ذيل فهرست كـرد 
گيرانـه از   نظرانـه و سـخت  هاي تنـگ  ، تحميل برداشت)مثل هندوستان(كنند  زندگي مي

و سـركوب در  ، حكومـت پليسـي   )نمثل حكومت طالبـا (سوي مدعيان حكومت اسلامي 
هاي اقتدارگرا و شكست عمومي رهبران جهان اسلام در زمينه ايجاد عدالت و توازن رژيم

  .و رشد دانش در جوامع خود
احمد در تلاش براي شناخت جهان امروز يا فهم دنيايي كه ديگر مفهوم شـرافت در   

ي در نظـر  رسد و آن را بـه مثابـه بيمـاري يـا انحراف ـ     آن جايي ندارد، به عصبيت حاد مي
يهوديـان  (مسـلمان   گيرد كه جوامع اسلامي را مبتلا كـرده و حتـي بـه جوامـع غيـر      مي

هـاي  ز در غـرب و گـروه  يتظاميان صرب، برخي گروه هـاي مهاجرس ـ ننشين، شبه شهرك
پديدار شدن عصبيت حـاد   ،بنابراين در تفكر احمد. نيز سرايت كرده است) افراطي هندو

و زوال عصـبيت  اي است از فروپاشـي  نيست، بلكه نشانه بيانگر تحولي در مفهوم عصبيت
فـرض وي ايـن اسـت كـه تمـامي مناسـبات و        البته پـيش . )90: همان( در جوامع اسلامي

                                                 
1  . Hyper-asabiyya 
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بر اين اسـاس  . اندجه تغييرات سريع جهاني تضعيف شدههاي جوامع سنتي در نتي شالوده
كـه   ي مسـلمانان مده از دانـش سياسـي سـنت   كه عصبيت مفهومي است برآبا توجه به اين

مـيلادي و دورانـي كـه قبايـل      15و  14هـاي   سـده روابط قدرت را در جوامع اسلامي تا 
كنـد، تضـعيف    مـي  ترين نيروهاي اجتماعي فعال در حوزه سياسي بودنـد بازنمـايي  عمده

نيست، بلكه با گذشت بـيش از پانصـد سـال از     نشدنيبيني تنها غريب و پيش  عصبيت نه
طبيعي است كه جوامع اسـلامي از روابـط قـدرت آن     اين توقع ،ونخلد دوران حيات ابن
  . دوران عبور كنند

بـراي   در تـلاش ) 2002( اش مقالـه كتاب و پيش از آن در اين احمد در  اين با وجود
هـاي  توان نظريـه  كند كه آيا مي طرح مياين پرسش را م ،خلدونييافتن يك پارادايم پسا
اي و  لامي به كار بست؟ در شرايطي كه زندگي قبيلـه هاي غير اسابن خلدون را در تمدن

 ديگـر وجـود نـدارد، آيـا اصـولاً      -رتي كه ابن خلدون تشـريح كـرده اسـت   به صو -بدوي
رسد ايـن   را حتي در جوامع اسلامي قابل اطلاق دانست؟ به نظر مي هاهتوان اين نظري مي 

ابـن   هـاي هربست نظريگونه تلاش براي كاترين چالشي است كه در برابر هرممه ،پرسش
  . گيرد هاي اجتماعي معاصر قرار ميخلدون در جوامع امروزي و پديده

نشيني به زنـدگي شهرنشـيني   عصبيت با گذار از زندگي باديه ،در ديدگاه ابن خلدون
ظهـور ديگـر دفـع    هـاي نو  نهد و در نهايت بـه وسـيله عصـبيت    به تدريج رو به ضعف مي

ري تگاه اغلـب نيروهـاي سـلفي و تكفيـري جوامـع شـه      حال كه خاس بنابراين. گردد مي
نبايـد بـا عصـبيت نيرومنـدي      پذير غربي است، اصولاًكشورهاي اسلامي و جوامع مهاجر

گذار در ثيرأهوم عصبيت به عنوان متغيري تكارگيري مف  به عبارت ديگر به. مواجه باشيم
نمـا   ر برابـر ايـن تنـاقض   د. رسد آميز به نظر مي ها، تناقض گيري اين افكار و سازمان شكل

خلـدون نـه   بايد توجه داشت كه از يك طرف گذار از بدويت به حضارت در انديشـه ابـن  
فقط به معني كوچ يا مهاجرت، بلكه به معني فتح و گشـايش شـهر بـه دسـت نيروهـاي      

نشينان بر شهريان از شهرنشينان است كه به سلطه كوچبدوي داراي عصبيتي نيرومندتر 
بر همـين اسـاس پـس از گذشـت سـه نسـل       . شود منتهي مي) ت سياسيتحول در قدر(
شهرنشـيني دچـار شـده و    هـاي  از شهرنشينيِ بدويان، آنها نيز بـه كاسـتي  ) چهل ساله(

  . كند شان افول مينيروي عصبيت
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خلدون انان به اروپا در قالب نظريه ابنهاي فردي يا خانوادگي مسلم مهاجرت بنابراين
و در فراينـدي كـه در ادامـه بيـان      -روندي معكـوس  ها درهاجرتگنجد، بلكه اين م نمي

 بـاره كـم در  از طـرف ديگـر دسـت   . شـود  خود مايه تشديد عصبيت نيـز مـي   -خواهد شد
اقتصـادي منجـر بـه     -توان شرايط اجتمـاعي  بسياري از مهاجران به كشورهاي غربي مي

گيـري  ن منجر بـه شـكل  خلدوهايي كه در نگاه ابنجرت آنان را با آن دسته از ويژگيمها
نشـيني  مقايسه و معنـايي امـروزي از باديـه   عصبيت نيرومند در جوامع بدوي شده است، 

  . استخراج كرد) عمران بدوي(
  

  عصبيت

دهنده دولت ديانت يكي از عوامل اساسي تشكيل عصبيت همراه با ،خلدوناز نظر ابن
ت مايه نيرو گـرفتن قبيلـه يـا    عصبي. رود ترين مفهوم در علم عمران او به شمار ميو مهم

عنصـر  . شود قوم است كه سير تحول آن در نهايت به فرمانروايي و تشكيل دولت ختم مي
پيوند خويشاوندي است و عنصر ديـن و   ،خلدونكننده عصبيت در نظر ابناصلي و تعيين

سـازي، بلكـه صـرف دعـوت     تنها دولـت  از اين منظر نه. نقشي مكمل در آن دارد ،عقيده
چنـان كـه در   . رسدني نيز بدون تكيه بر عصبيت خويشاوندي به سرانجام مطلوب نميدي

هـاي معاصـرِ    ليكن در گروه. تري داشتنقش پررنگ) قريش(هم پيوند خوني  صدر اسلام
مدعي بازگشت به اسلام، پيوند عقيدتي نسبت به پيوند خـوني اولويـت يافتـه اسـت و از     

ها به كار اين گروه بارهن اين قابليت را دارد كه درهمچنا) ديني(اين نظر مفهوم عصبيت 
هـايي در عصـبيت   لفـه ؤر عدم محوريت عصبيت خويشـاوندي، م ليكن علاوه ب. بسته شود

. سـازد خلـدون متمـايز مـي   ن را از عصبيت ديني مـورد نظـر ابـن   داعش وجود دارد كه آ
امكان تحول در الگـوي  ه بارزني درها به گمانهلفهؤش حاضر در ادامه با مطالعه اين مپژوه

  . خلدوني عصبيت و ارائه مفهومي جديد از عصبيت است
  مفهوم عصبيت

 .آيـد  خلـدون بـه شـمار مـي    ابـن  اجتمـاعي  هـاي همحور اصلي نظري ـ ،مفهوم عصبيت
) بـدويت (سازي به عنوان موضوع اصلي علم عمران در فرايند گذار از باديه نشـيني   تمدن

نيروي محركه اصلي در اين فراينـد   ،گيرد و عصبيت صورت مي) حضارت(به شهر نشيني 
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سـركش و عصـيانگر    انسان ذاتاً .لدون عصبيت در طبع بشر ريشه داردخاز نظر ابن. است
واداشتن شماري از  مراتب ومشترك، از آنجا كه مستلزم سلسله است و رسيدن به اهداف

رو نيازمنـد  از ايـن  ،دهبرانگيـز بـو  و همياري است، در ذات خود منازعـه مردم به همراهي 
  . )241: 1369خلدون، ابن(اعمال اقتدار و سلطه است 

 ي آن از طريــق پيونــد خــوني و وابســتگييمــا پديــداري عصــبيت در اشــكال ابتــداا
بـه  - )سوگنديهم(و حلف ) پيمانيهم( مثل ولا -ها به يكديگر يا پيوندهاي ديگر خاندان

كتند و تعرض بـه يـك    پيوند خوني ايجاد مي اي همچون رابطه ،حلف و ولا. آيدوجود مي
  . )243: همان(شود  پيمانان ديگر وي مي پيمان موجب واكنش هم هم

ها به واسطه سرشـت انسـاني خـويش در هـر اجتمـاعي بـه حـاكم يـا نيـروي          انسان
دارد و آن نيروي حاكمه را از تجاوز به حقوق يكديگر باز احتياج دارند كه آنان فرمانروايي

 بنـابراين عصـبيت بـا ايجـاد    . بايد در پرتو نيـروي عصـبيت بـر مـردم غلبـه يابـد      ناگزير 
گونـه  رود و بـه منبـع هر   قبيله فراتر ميدهي و تمركز قدرت از چارچوب طايفه و  سازمان

وقتي عصبيتي شكل گرفت، دارنـدگان آن  . شود داعيه در كسب قدرت سياسي تبديل مي
صـدد افـزايش قـدرت خـود     كننـد و در  ه نمـي اند، بسـند به منزلتي كه به آن دست يافته

رود تا بـه تشـكيل دولـت     يابد و مرحله به مرحله پيش مي آيند؛ عصبيت توسعه مي برمي
  . )112: 1374نادر،  نصري(برسد 

بـه دسـت آوردن فرمـانروايي و     ،هـدفي كـه عصـبيت بـدان متوجـه اسـت      «رو از اين

بيت از نظر ابن خلدون مشروط بـه  چند عص هر. )264: 1369خلدون، ابن( »كشورداري است

ت قدرت و غلبه است، در عين حال زور به تنهايي قادر به ايجاد يك عصبيت اصـيل نيس ـ 
)Qadir, 2013:1224( .      از اين جهت عصبيت متضـمن حـق اطاعـت و فرمـانبرداري بـراي

نبود آن موجب تشديد منازعـات اجتمـاعي و در نهايـت هـرج و      زيرا ،دارندگان آن است
   .واهد شدمرج خ

ديـن بـا   . اي دارنـد دين و عصبيت نيـز رابطـه پيچيـده    ،خلدوندر تفكر اجتماعي ابن
 هــاي درونــي در بــين اعضــاي يــك عصــبيت و تقويــت روحيــه ايثــار وتضــعيف رقابــت

دهـد در   هاي كوچك امكان ميدهد و به گروه اتكايي گروه را افزايش ميفشاني، خود جان
دهنده عصبيت به شمار از سودمندترين اجزاي تشكيل دين. تر ظاهر شوندمقياسي بزرگ
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ادر به تقويت و تحكـيم عصـبيت   به طوري كه هيچ عامل ديگري به اندازه دين ق ،رود مي
. )Qadir, 2013: 1222(ود ش ـ دين جايگزين عصبيت خويشاوندي نمياين با وجود  .نيست

ون عصـبيت انجـام   بر اين اساس عصبيت غير ديني قابل تصور است، اما دعوت ديني بـد 
 ـ     پيامبران نيز با اتكاحتي . پذيرد نمي لاغ و بر حمايت عشـيره و قبيلـه خـود در جهـت اب

   .)132-131: 1374نادر،  نصري(اند ترويج پيام الهي تلاش كرده
آورنـد،   مي هاي زندگي بدوي كه عصبيت را به وجود ترين ويژگيمهم ،خلدوناز نظر ابن

، )و رفـاه شهرنشـينان   در برابر درآمد بيشتر(وديت منبع درآمد تهيدستي و محد: ند ازتعبار
اي كه بقاي فرد بدون يـاري اطرافيـان و خويشـاوندان    دشواري بيش از حد زندگي به گونه

در برابـر اتكـاي شهرنشـينان بـه     (غير ممكن باشد و دلاوري و توانايي افراد به دفاع از خود 
دكي در كره زمين وجود دارد كه شـاهد حضـور   در حال حاضر مناطق ان). نيروهاي انتظامي

د، ليكن اين امكان وجود دارد كه شـرايطي مشـابه شـرايط    باش يادشدههمزمان سه ويژگي 
  . ها به وجود آيددر جغرافياي شهري براي برخي افراد و گروه يادشده

بـدنام شـهرهاي    هـاي فقيـر و  ها يا حومـه 1در حال حاضر اكثر مهاجراني كه در بانليو
تـري  و بـه مراتـب خطرنـاك    ناپـذير كنند، از شرايط تحمل زندگي مي جرپذير اروپاييمها

زنـدگي بهتـر بـه اروپـا     به اميد  -اغلب طي سفري غير قانوني و بسيار پرخطر -گريخته و
خـود حتـي بـا وجـود حضـور در       أمهـاجراني كـه در كشـورهاي مبـد    . اندمهاجرت كرده

شدند كـه در   ميمحسوب  »چادرنشينان شهري« )1383(تعبير لرنر جغرافياي شهري، به 

»شهر مردگان«هاي خطرناكي همچون حومه
اين شرايط بـه نوبـه خـود    . سكونت داشتند )1(

وايي بود كـه اگـر هـم بـه     أخطر كردن و دل بريدن از موطن و مموجد انگيزه و اراده براي 
جرت بـه جوامـع   يـاي مهـا  ؤمعني دقيق كلمه مصداق باديه و بدويت نبوده باشد، در برابر ر

در  ويـژه بـه  مهاجرت. كرد تر از بدويت جلوه مي صنعتي، مرفه و امن اِروپايي غير قابل تحمل
اروپاي پس از جنگ و نيازمند نيروي كار، براي كساني كه با چنين شرايطي مواجـه بودنـد   

  .كردمي پذير بود، بلكه واجب جلوهنه تنها با هر منطقي توجيه
  

  تحول عصبيت

 تـوان سـه عنصـر اصـلي     مـي  امكـان تحـول مفهـوم عصـبيت     بـاره زني درهبراي گمان

                                                 
1. Banlieue   
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 قـرار داد  يادشدهرا در شرايط  -)اقتدار(پيوند خوني، مذهب و رياست  -دهنده آن تشكيل
پيش از طرح بحث توجه به اين نكتـه خـالي از فايـده    . و معاني جديد آنها را بررسي كرد

، به نظر دارداي توضيح پديده داعش بر زياديظرفيت  ،چند عصبيت ديني نيست كه هر
 ،رسد اين مفهوم به تنهايي قادر به تبيين همه ابعاد همبستگي گروهيِ داعـش نبـوده  مي

  . هاي خوني و خويشاوندي نيستلفهؤعصبيت اين گروه به كلي تهي از م
پيوند خوني در ميان اعراب و به درجات گونـاگون در ميـان اغلـب مسـلمانان بسـيار      

 ).Patai, 2002: 99( شـود  و حتي با مهاجرت به آن سوي دنيا هم تضعيف نمي پايدار است
و زمـاني كـه محمـل ايـن پيونـد بـه خـانواده         در غيـاب قبيلـه يـا خانـدان     اين با وجود

بـه عنـوان   . شـود محدود شود، پويايي اين پيوندها نيز دگرگون مي) مهاجر(اي  هسته تك
ر كشوري غربي با مردي غريبه و غير مسلمان نث يك خانواده مهاجر دؤمثال اگر فرزند م

روابط خارج از ازدواج برقرار كند، يا اگر به خاطر پوشش اسلامي خود مورد آزار و اذيـت  
قـي و هنجـاري   قـوانين عرفـي جامعـه ميزبـان از نظـام اخلا      قرار گيرد، در شرايطي كـه 

توانـد   چگونه مي »مردان قبيله«ند، پدر به تنهايي و بدون حمايت ك مهاجران حمايت نمي

از ناموس و شرافت خانوادگي خود دفاع كند؟ آن هم در شرايطي كه امور اخلاقي از ايـن  
آن قدر اهميت دارد كه در نگـاه نـاظر    -و بسياري از مسلمانان -دست، براي مردان عرب

گـردد و  كند كه كل اخلاقيات عرب حول محور آن مي جلوه مي  1ايغربي همچون عارضه
اي دائمي يـا اشـتغال فكـري    دغدغه ،)دختر و خواهر ويژهبه(نث خانواده ؤم عفت اعضاي

 .)102: همـان ( اي است كه عزت نفس مـردان خانـدان بـه آن وابسـته اسـت     گونهوسواس
تضادهاي فرهنگي از اين دست همراه بـا تعارضـات اخلاقـي و قـانوني موجـب بيگـانگي       

يا بازسازي پيوندها و محيط اجتماعي  جو براي يافتنومهاجران با جوامع ميزبان و جست
  . شودحمايتي مي
اجر گيري نگرش كلي منفي در ميان جوامع مه ـوجود دارد كه بر شكل زياديشواهد 

مسلمانان مقـيم   اكثريت ،2006پيمايشي در سال طبق  .كند مسلمان در غرب دلالت مي
ميزبـان خـود را بـه مثابـه      جوامع ،)آلمان، فرانسه، بريتانيا و اسپانيا(چهار كشور اروپايي 

 ،كننـد كـه بـه خـاطر مسـلمان بـودن       كننـد يـا تصـور مـي     درك مي »دشمن مسلمانان«

                                                 
1. syndrom 
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اين امر به درك آنان . )http://pewglobal.org(د انوردهاي ناخوشايندي را تجربه كردهبرخ
  . زند افتاده از جوامع ميزبان دامن مياي مجزا و جدا ود به عنوان جامعهاز خ

) يا جوامع مهـاجر (هاي حمايتي  سيس گروهأاحساس نياز به ت ،ستر اجتماعيدر چنين ب
ليكن فشار ناشي از عـدم  . شود هاي متقابل همراه مي هايي از روابط و حمايت با ايجاد شبكه

تـا   گـاه تجانس فرهنگي با جوامع ميزبان و احساس طـرد و بيگـانگي در ايـن جوامـع كـه      
يابد، ممكن است موجب برجسته شدن بـيش از حـد   هاي دوم و سوم مهاجر تداوم مي نسل

   .ها شودگروه در ميان اين) خويشاوندي و دوستي همچون(رسمي  روابط غير
هـاي جهـادي بـا مـدل خلـدوني عصـبيت       الگـوي داعـش و جريـان    منطبق نبـودن 

لـيكن ايـن بـه معنـي فقـدان      . واقعيتي است آشكار كه نياز به اثبات نـدارد  ،خويشاوندي
ر شالوده و به عبارت ديگ. هاي جهادي نيستخويشاوندي در عصبيت گروه هرگونه عنصر

از . خلاف مدل خلدوني بر عصبيت خويشـاوندي اسـتوار نشـده اسـت    ها بربنياد اين گروه
نقشـي در   ،توان استدلال كرد كه عصبيت خويشاوندي ديگـر در سـطح كـلان   مي رواين

حــول محــور عصــبيت  روهايجــاد همبســتگي درونــي داعــش نــدارد و ســازمان ايــن گــ
اما ايـن نـوع عصـبيت در ميـان     . اي خاص شكل نگرفته استخويشاوندي قبيله يا طايفه

دهنـد و  حمـلات تروريسـتي ترتيـب مـي     ،هاي تروريستي كه در كشورهاي غربـي سلول
هـاي جهـادي   هاي كوچك پيكارجويان خارجي كه بـه سـرزمين  همچنين در ميان گروه

  .همچنان وجود دارد -تري كوچكدر مقياس -كنند مهاجرت مي
گرايـي و تروريسـم بـر نقـش محـوري      همه پژوهشـگران و متخصصـان افـراط    تقريباً

هـاي كوچـك افراطـي    هـا و گـروه  لولگيري سپيوندهاي خويشاوندي و دوستي در شكل
به شمار قابل توجه روابط خويشـاوندي و   )2017( روآبه عنوان مثال اليويه . كيد دارندأت

كـه در  جالـب اين  .كنـد هـا اشـاره مـي   اغلب قديمي و صميمانه در اين گـروه  هايدوستي
يق ازدواج با رابطه خويشـاوندي  رابطه دوستي و عضويت در گروه از طر ،بسياري از موارد

اغلب بـا همراهـي    ،كنندآنهايي هم كه به سرزمين جهادي مهاجرت مي. آميزدهم ميدر
نبـرد كشـته شـوند،    و در صورتي كه در ميـدان   كنندهمسر و فرزند اقدام به اين كار مي

شمار بالاي روابـط خـانوادگي در    ،به عقيده وي. رسدشان به داعش ميمسئوليت فرزندان
هـاي  در راسـتاي آمـوزه   و »سيسـتماتيك «اي است ميان افراطيون نه تصادف، بلكه پديده
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  . كند مهاجرت و جهاد خانوادگي را تبليغ مي ،خلاف القاعدهداعش كه بر
كيد بر نقش محوري روابط خويشـاوندي و دوسـتي و   أنيز با ت) 2008( سجمنمارك 

گيـري احسـاس وفـاداري و تعلـق     هاي افراطي بر شكلروابط صميمانه بين اعضاي گروه
جوامع ميزبان يا كشـورهاي   احساس نفرت نسبت به گروهي به موازاتخاطر عميقِ درون

ت با افزايش فعاليت احـزاب راسـت افراطـي و    اين شرايط ممكن اس. كندكيد ميأغربي ت
بنـابراين عصـبيت خويشـاوندي    . هاي مهاجرستيز در كشورهاي غربي تشديد شودجريان

  . ثر استؤدر سطوح خرد همچنان در كار ايجاد همبستگي م
هـاي خـرد   هـا و گـروه  اي و سـلول عصبيت خويشاوندي تنها به سطح خانواده هسـته 

يـن موضـوع   بـراي درك ا . گيردميشاير منطقه را نيز در بروايف و عشود و طمحدود نمي
القاعـده در منـاطق قبـايلي افغانسـتان و      »سياست قبايلي«و  بايد قدري به عقب برگشت

هم طالبان و هم القاعده در مناطق قبايلي پاكسـتان و افغانسـتان   . پاكستان را به ياد آورد
بـدين  . كردنداستفاده مي »بيعت«ازوكار براي ايجاد اتحاد و ائتلاف با نيروهاي محلي از س

پناهگـاه و محـل امنـي بـراي      ،ترتيب قبايل محلـي بـا توجـه بـه آداب و رسـوم قبـايلي      
 لادن فراهم ساختند و طالبان با توجـه بـه همـين قواعـد از تسـليم     هاي اسامه بن فعاليت

  . )Scheuer, 2011: 124, 233(د ها استنكاف ورزيلادن به آمريكايي بن
اگر به كشـته شـدن اعضـاي قبايـل      ويژهه بر اين هرگونه حمله به اين مناطق بهعلاو

كرد كـه ايـن   شد، عصبيت خويشاوندي قبايل را عليه نيروهاي ائتلاف بسيج ميمنجر مي
. كـرد المللي كمك ميامر به نوبه خود به اتحاد آنها با جهاديون و تقويت آرمان جهاد بين

در عـراق مـورد اسـتفاده القاعـده عـراق و       »شوراهاي بيـداري «اين الگو با توجه به تجربه 

نظامي متشكل از عشاير اهل سنت عـراق  شوراهاي بيداري نيروي شبه. داعش قرار گرفت
 ،2010سـال  بود كه با حمايت مالي و نظامي آمريكا به كمك دولت عـراق شـتافت و تـا    

اق بيـرون  مناطق شـهري عـر  و از كليه  كرد بدنه اصلي نيروهاي القاعده عراق را متلاشي
  . )Gerges, 2017: 96(د ران

هـاي  اي در بـين حلقـه  جـزوه  ،در همين مقطع همزمان با اضـمحلال القاعـده عـراق   
 جهادي منتشر شد كـه بـه تحليـل دلايـل ايـن افـول و چگـونگي بازگشـت بـه صـحنه          

راهاي شـو «هاي استراتژيك اين جزوه، لزوم يادگيري از تجربه يكي از توصيه. پرداخت مي

از طريق اختصاص سهمي  »دولت اسلامي«و اتحاد با قبايل سني و جذب آنها در  »بيداري



152 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  .(McCants, 2016: 81-2)از غنائم جنگي به آنها بود 
، كـه در فضـاي مجـازي منتشـر     »مديريت توحش«اي با عنوان پيش از اين نيز جزوه 

 لـب همكـاري و عصـبيت   شود، بـر لـزوم ج  شده و به عنوان مانيفست داعش شناخته مي
وقتـي بـه   «در اين جزوه آمـده اسـت كـه    . كردكيد ميأقبايل در مناطق تحت نفوذ آنها ت

ند، نبايد از آنها بخواهيم كـه عصـبيت خـود را رهـا     خوريم كه داراي عصبيتقبايلي برمي
بهتر است كه مسير اين عصبيت . ... بلكه بايد آن را جذب و تبديل به احسن كنيم. كنند
وقتي كه آنها حاضـرند در راه شـرافت    مخصوصاً .ري تغيير دهيم كه براي خدا باشدرا طو

  . )Naji, 2006: 112(» جانفشاني كنند ،و اصولي كه بدان معتقدند

ارضي و تثبيـت   ةهاي استراتژي داعش براي توسعرويكرد در عمل به يكي از پايهاين 
از اعـلام   پـس حدود يـك سـال   . موقعيت خود در مناطق قبايلي عراق و سوريه بدل شد

شماري از سران قبايل عمده عراقي از رمادي، موصـل و فلوجـه    ،»دولت اسلامي«تشكيل 

. بغدادي اعلام بيعت كردنـد به طور رسمي با ابوبكر ال باربراي نخستين 2015در تابستان 
ور بـه  هرچند نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه برخي از اين اتحادها نه به خاطر بـا 

هـاي تـاكتيكي سـران قبـايلي بـود كـه       انتخاب به خاطر جهادي، بلكه -ايدئولوژي سلفي
  . )Gerges, 2017: 263-264(د هاي دروني و محلي خودشان بودندرگير رقابت

تشـديد اقـدامات داعـش بـراي جلـب       بـاره هـايي در علاوه بر اين پيشتر هم گـزارش 

. منتشـر شـد   ةجـدايي آن از جبهـه النصـر    ويژه پس ازبه ،همكاري قبايل عراق و سوريه

سياست داعش در اين زمينه عبارت بود از حفظ استقلال داخلي قبايل، جبران همكـاري  
 ،اعطـاي مناصـب اداري   بـاره از طريق سهيم كردن در عايدات مـالي و وعـده و وعيـد در   

رسـد  به نظر مي ).www.theguardian.com( و جوياي نام قبايل هاي جوانبه چهرهويژه  به
همكاري يا عدم مقاومت برخي از قبايل اهل سـنت در برابـر داعـش از روي اضـطرار يـا      

تـوان همكـاري داوطلبانـه    نمـي اين با وجود  ؛ترس بوده و نبايد در اين زمينه اغراق شود
ر به نوبه خـود بـه معنـي    اين امشماري از قبايل عراق و سوريه با داعش را انكار كرد كه 

بـدين  . آفريني عصبيت خويشاوندي در سطوح ميـاني سـازمان داعـش اسـت    تداوم نقش
اي، در هـاي خـانوادگي و عشـيره   عصبيتبه شكل خرده معني عصبيت خويشاوندي صرفاً

هايي از نيروهاي ميداني داعش همچنان وجود داشته و به تقويـت همبسـتگي   بين بخش
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   .كندمي دروني آن كمك
. كند دهي به اين عصبيت جديد ايفا ميعنصر مذهب نيز نقش خاص خود را در شكل

آنهـا  . شـوند  هاي متفاوت و متنوعي تقسيم مـي  مسلمانان به گروه ،در حال حاضر در اروپا
اي  برخي به دلايل سياسي، عده ؛اندموطن اصلي خويش را ترك كرده ،مختلف يلايلبه د

از آنهـا بـه   همچنـين برخـي   . خي نيز به خاطر مشكلات اقتصـادي به دلايل مذهبي و بر
اند و شماري ديگر به نسل دوم يا سوم مهاجر تعلق دارند يا حاصـل  تازگي وارد اروپا شده

عـلاوه بـر اينهـا شـمار رو بـه رشـد       . ازدواج شهروندي غربي با مهاجري مسلمان هستند
. نيز بايـد در نظـر گرفـت    دهند ميا كه به اسلام تغيير دين شهروندان كشورهاي غربي ر

رويكردي سكولار به مسائل سياسي و اجتمـاعي   يادشده،قدر مسلم شماري از مسلمانان 
توان استدلال  ليكن مي. اعتنا هستند برانگيز بييا نسبت به مسائل هويتي و مناقشهدارند 

خته شده و بـه  گراي افراطي شنا عنوان اسلام باكرد كه براي آن عده از اين مسلمانان كه 
 گـرا  دهي نيروهاي اسـلام سازي و سازمان لحاظ مذهبي و سياسي فعال بوده و براي شبكه

در حالي كـه جوامـع   . ساز تبديل شده استكنند، مذهب به عنصر اصلي هويت تلاش مي
شوند، اين گـروه   با مليت پيشين مهاجران مشخص مي مهاجر در كشورهاي غربي معمولاً

، بلكـه بـا ديـن خـود شـناخته      أاسلامي نه بـا مليـت كشـور مبـد     رهاياز مهاجران كشو
مـذهب  ، »جنگ عليه تـرور «به طور خاص پس از حملات يازده سپتامبر و آغاز . شوند مي

اي براي تعريف هويتي جديد بر اساس تمايز بـين مسـلمان و كـافر شـكل      به عنوان پايه
در قالب موجوديتي متمـايز  گرفت و با استقرار مذهب به جاي مليت، دياسپوراي اسلامي 

  . )http://www.quilliamfoundation.org( در اغلب كشورهاي مهاجرپذير غربي شكل گرف
سـلمانان مقـيم آلمـان،    اكثريـت م  ،2006ل در سا 1سسه پيوؤبر اساس نظرسنجي م

خـود تلقـي   ) مليـت جديـد  (قدم بر هويت ملي بريتانيا و اسپانيا، هويت مذهبي خود را م
فرانسـوي   ،كردند و در فرانسه اين نسبت با كساني كه خود را پيش از مسلمان بـودن  مي
همچنين در نظرسـنجي ديگـري در    ).http://pewglobal.org( برابر بود دانستند، تقريباً مي
ساله  29تا  18درصد بود كه البته در ميان جوانان  47ت در آمريكا اين نسب 2007ال س

هـواداران عقايـد    هـر چنـد  . )http://pewresearch.org(د رسـي  صـد مـي  در 60مسلمان به 
اكثريت نيستند، واقعيت اين اسـت   هاي آماري حائز ها و داده ظرسنجيافراطي در بيشتر ن

                                                 
1. Pew 
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به بيان ديگر عصـبيت   .ورزند كيد ميأقايدي است كه بر تمايز و تقابل تكه عصبيت نزد ع
شود و ساير مهـاجران بسـته بـه ميـزان      حول محور حاملان اصلي اين عقايد متمركز مي

رو يـا   اي، هـواداران ميانـه    حاميان مالي يا رسـانه (هاي بعديِ جامعه مهاجر  وفاداري حلقه
   .دهند ل ميرا تشكي) اعتنا فعال و اعضاي بي غير

 دارنـد  كساني باشد كه عقايد معتدل يا حتي سكولاراكثريت با  ،شايد به لحاظ عددي
و مايل به جذب و همسان شدن در موطن جديد خود باشند، ليكن ايـن افـراد بـه علـت     
فقدان عصبيت نيرومند، براي گسترش عقيده خود به لحـاظ اجتمـاعي و سياسـي فعـال     

به صـورت انفـرادي و    فعال نباشند، احتمالاً غير ماعي كاملاًشوند و اگر به لحاظ اجت نمي
امـا در طـرف مقابـل    . كننـد هاي اجتماعيِ موجود فعاليـت مـي  در قالب احزاب و سازمان

پـردازد و   سازي مي يابي و تشكلديدگاه معتقد به دشمني با وجود قلت عددي، به سازمان
كـل دياسـپوراي اسـلامي تحميـل     عصبيت خود را بـر   ،با دست زدن به اقدام تروريستي

سايرين با وجود عـدم گـرايش بـه عقايـد افراطـي، در برابـر        ،در چنين شرايطي. كند مي
ايـن امـر بـا    . شوند فعاليت نيروهاي افراطي وادار به سكوت يا حتي همراهي منفعلانه مي

 هـاي راسـت افراطـي و    ها و رفتار پرخاشگرانه گروه واكنش نيروهاي امنيتي به تروريست
تـر دياسـپورا    هاي معتدلرابر عصبيت افراطيون را براي بخشمهاجرستيز، ايستادگي در ب

واقعيت اين است كه بخش اندكي از جمعيـت مسـلمانان اروپـايي بـه     . سازد دشوارتر مي
گراي اسلامي حضور دارنـد، امـا بـا     هاي افراط ها و شبكه صورت اعضاي رسمي در جنبش
سـلمانان  ر تعيـين مباحـث و موضـوعات مـورد توجـه م     وجود شمار اندك، نفوذ زيادي د

مسـائل سياسـي    بـاره خواه به ديدگاه بخش اعظـم مسـلمانان در  ناكنند و خواه اعمال مي
  . )http://www.pewforum.org(دهند  اجتماعي شكل مي

افر حتـي بـراي   ك ـ /در اين شرايط تعريـف هويـت بـر اسـاس تمايزگـذاري مسـلمان      
عقايد افراطي مشـاركتي ندارنـد نيـز اگـر     هاي تروريستي و نشر مسلماناني كه در فعاليت
 ـ    پذيرفتني نباشد، دست رو شـود و از ايـن   رو نمـي هكم بـا اعتـراض و مخالفـت جـدي روب

همبستگي يا به عبارت بهتر عصبيت بخش بزرگي از دياسپوراي اسلامي همچنان متوجه 
توان در  پيامد اين نگاه را مي. )2(شودخويش مي) افراطي و تروريستچند  هر(ن كيشا هم

شاخه آمريكا كـه از قـرار معلـوم محرمانـه     منسوب به اخوان المسلمين  1991اساسنامه 
  . شاهده كردم) Lebl, 2014: 117( در عمليات اف بي آي كشف شده است ،بوده
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داند و معتقد اسـت   مي 1كه مقيمبل ،فعالان اخوان را نه مهاجر ،نده اين اساسنامهويسن
ي است كه هدف اصـلي آن  عيار تمام 2تمدني -فرايند جهادي ،اقامت مسلمانان در آمريكا

اخـوان المسـلمين    سيس دولت اسلامي در هر مكان ممكن اسـت و اعضـاي  أحمايت از ت
بايد بدانند كه كارشان در آمريكا نوعي جهاد بزرگ است تا تمدن غربـي را از درون و بـا   

باورمندان محو و تخريب كنند، طوري كه از بـين بـرود و ديـن    ] ساير[دستان خويش و 
 ).Muslim Brotherhood, 1991: 4( خدا بر همه اديان ديگر پيروز گردد

. عنصر سوم در بررسي فرايند تحول مفهوم عصبيت، عنصـر رهبـري يـا اقتـدار اسـت     
توانـد  يس زمـاني مـي  ي ـاسـت و ر  )قبيله(فراتر از رياست  العطاس معتقد است كه اقتدار

مردم را وادار به اطاعت از فرامين خود كند كه از اقتـدار لازم بـراي ايـن كـار برخـوردار      
هـاي حـاكم را از   كند و فرمانفقط اقتدار است كه حق حكمراني ايجاد مي بنابراين. باشد

بيلـه از  اطاعـت اعضـاي ق  «بـدين معنـي   . سازدبرخوردار مي) كاربرد زور(ضمانت اجرايي 

 »آيـد شرطي بـراي كسـب اقتـدار بـه شـمار مـي      يس به واسطه عصبيت است كه پيشير

)Alatas, 2014: 23.(  
دهـد  گذار به عصبيت حاد را در چارچوب عنصر اقتدار چنين توضيح مي ،اكبر احمد 

هـا   كه در عصري كه شرافت معناي خود را از دست داده است، رهبران اجتماعات و گروه
از عزت و شـرف گـروه   : كنند ثري اتخاذ ميؤاستراتژي م ،آميز قِبيله و خدا كبا تلفيق شر

آميـز   به نوبـه خـود موجـب توليـد عصـبيتي جنـون       اما اين امر. شود به نام خدا دفاع مي
  ).Ahmad, 2003: 162( استهمان عصبيت حاد  ،شود كه به تعبير احمد مي

چـه احمـد   ي شـبيه بـه آن  ا ي از تقـدس بـه شـيوه   هاي سلفي و تكفيـر چند گروه هر
رهبـر يـا    -لادن ويـژه پـس از قتـل بـن    بـه  – هابرند، در ميان اين گروه گويد بهره مي مي

سـيس  أدن بـا اسـتفاده از تجـاربي كـه از ت    لابن. شخصيت كاريزماتيك ظهور نكرده است
هاي اقتصادي در كنيـا، سـودان و يمـن     مين مالي مجاهدين افغان و فعاليتأت هاي شبكه

اي ه بود، القاعده را نه به صـورت سـازماني متمركـز، بلكـه بـه صـورت شـبكه       كسب كرد
بريزار و (مليتي با اعضايي از بيش از شصت كشور طراحي كرد چندمتمركز و  پيچيده، غير

و ارتبـاط   فنـاوري اي، اسـتفاده از   واسطه ساختار شبكه القاعده به. )98-90: 1381داسكيه، 

                                                 
1. Settler  

2. Civilization-Jihadist 



156 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

اشغال  علاوه بر اين. اتكاي چنداني به رهبري واحد ندارد ،گروهي گروهي و بين آزاد درون
زدايي و پراكندگي بيشـتر ايـن سـاختار در    و سقوط امارت طالبان باعث تمركز افغانستان

بـا آغـاز زنـدگي مخفيانـه      .)U.S. Department of State, 2003:7-8( مقياسي جهـاني شـد  
بـدون رهبـري واحـد و     لادن و با محدود شدن ارتباطات وي مشخص شد كـه شـبكه   بن

  .يابدحتي گسترش  ،تواند به حيات خود ادامه داده فرهمند مي
هـاي بـانفوذ جهـادي همچـون انـور      ظهور مبلغان و ايدئولوگ ،يكي از دلايل اين امر

هـاي  هاي جهادي و حتي دستورالعمل ساخت بمـب كه با انتشار انواع پيام بود )3(العولقي
هـاي  جريان جهـادي و هـم بـه تكثيـر و توسـعه سـلول      خانگي هم به ايدئولوژيك شدنِ 
بدين ترتيب القاعـده از يـك   . كردندهاي منفرد كمك ميجهادي خودگردان و تروريست

اي پيچيـده،   شـبكه طرف تفكر به نوعي ايدئولوژي تبديل شد و از طرف ديگر به صـورت  
  . )156: 1389زاده،  عباس(آمد منعطف و پويا در

اي نمـادين و   بيشـتر ضـربه   ،لادن براي جريان جهاديبن به همين دليل كشته شدن
دهنـدگان  و سـازمان  رواني بود و پس از او، ايمن ظواهري نيز نتوانست در برابـر رهبـران  

جهادي، اقتدار عاليه و متمركز اعمال كند و تـا پـيش از ظهـور داعـش      هايمحلي شبكه
 پـس ها كـه   اين خليفه. شد به چيزي شبيه به خلفاي اسمي عباسي در مصر تبديل عملاً

تحت كنترل سياسي مماليـك   از سقوط بغداد به دست مغولان به مصر رفته بودند، عملاً
. كردنـد  مصر بودند و مماليك از عصبيت قريشي آنها براي كسب مشروعيت استفاده مـي 

توفيق مماليك در اعمال اين سياست سبب شد سلاطيني از نقاط مختلف جهـان اسـلام   
شروعيت و ديني جلوه دادن سلطنت خود، به بيعت و اطاعت از اين خلفاي براي كسب م

هـاي جهـادي بـا وجـود     بنابراين شماري از گروه. )262: 1382فيرحي، (اسمي تظاهر كنند 
ديـد  اعلام بيعت و وفاداري به سازمان مركزي القاعده در برخي امور محلي بنا بـه صـلاح  

لادن بـه مـوازات تـداوم اعمـال      زرقاوي با بـن  مشاهده بيعت ابزاري. كردندخود عمل مي
دهـد كـه   نشـان مـي  ) كه در ادامه به آن پرداختـه خواهـد شـد   (خودسرانه وي در عراق 

لادن و رهبري ظـواهري شـروع نشـده و شـروع آن بـه      شدن رهبري با مرگ بن »اسمي«

  . گردد ميلادن براواخر دوران حيات شخص بن
مند يا متمركـز جـاي خـود را بـه      د رهبري فرهرس با ملاحظه گروه داعش به نظر مي

دهنـدگان   اي گسترده از واعظان، مبلغان، فعالان اينترنتي، حاميان مالي و سـازمان  شبكه
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مبتنـي بـر    كه رهبري سياسي باشد، مذهبي وكي داده است و رهبري بيشتر از آنلجستي
هاي شخصيتي منبـع   دهي يا ويژگيهاي سازمان كه از نظر تواناييآموزه است و بيش از آن

به همين دليل است كه سـركرده داعـش تـا    . عصبيت باشد، خود محصول عصبيت است
س مانـد و  ناشـنا  2010 عراق در سالها پس از آغاز فعاليت به عنوان رهبر القاعده مدت

   .(http://www.bbc.com)ي معروف شد يبه شيخ نامر

نامش در ميـان   -وارد عمل شد ةالنصركه براي ادغام با جبهه  زماني -2012در سال 

ي كـه  هنگـام ) 1392فـروردين  ( 2013ريل ها افتاد و در آو هاي جهادي بر سر زبانگروه
صـوتيِ وي در اينترنـت منتشـر شـد و      به سوريه حمله كرد، پيـام  »دولت اسلامي«گروه 

ا ام ـ. )/http://www.memri.org(د را اعـلام كـر   »امدولت اسلامي عراق و ش ـ«تشكيل گروه 

 -ايراد خطبه در مسجد موصـل  -1393در تير ماه ها اولين حضور تصويري وي در رسانه
اثـر كـردن شـايعه كشـته     بـي  بيشتر به منظور -از آن هم فقط در موارد معدود پس. بود

تواند نشانه نمادين شدن اقتـدار رهبـري    او منتشر شد كه ميهاي كوتاهي از  پيام -شدن
  . ها باشد در اين گروه

  

  اصل بازگشت به گذشته طلايي

اصل بازگشت به گذشته ناظر بر تفكري است كه موجب تحـول در مفهـوم عصـبيت    
هـاي سـلفي و تكفيـري اسـت و جفـري      هاي اساسـي گـروه   اين اصل از ويژگي. شود مي

 عنـوان مـوج جديـد تروريسـم     بـا لادن را  پس از مـرگ بـن   جهاديِ كه جريانات 1كاپلان
اي جديـد در قالـب مـدلي بـراي     يلهايجاد قوميت يا جامعه قبكند،  المللي تحليل مي بين

ناپـذير ايـن   هـاي اساسـي و جـدايي   گمشده را از ويژگي »عصر زرين«سيس مجدد يك أت

  . )Kaplan, 2010: 48(د دانها ميگروه
شت به قرآن و سـنت  گرايي و ايده بازگزگشت به گذشته به تفكر سلفسرآغاز اصل با

او معتقد بود كه اسلام راستين در گذر زمان به اضافات، خرافـات و  . گردد ميتيميه بازابن
زدايـي   به بدعت )ص(با بازگشت به سنت راستين پيامبر هايي آلوده شده است و بايد بدعت

چند نسبت به خـط   تيميه هرانديشه ابن. )180: 1385ميراحمدي، (پرداخت و پالايش دين 
                                                 
1. Jeffrey Kaplan 
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رسد، در چارچوب قواعـد فقـه سياسـي     اصلي انديشه سياسي اسلامي راديكال به نظر مي
بـا اسـتفاده از تعـابير    . رود و از چارچوب انديشه دينـي فراتـر نمـي    دارداهل سنت جاي 

كـه  پـي آن اسـت   توان افكار وي را دعوتي ديني تلقي كـرد كـه در   مي) 1369(خلدوني 
مسلمانان را از طريق دعوت مجدد بـه اصـل ديـن احيـا كنـد و بـا        شدهعصبيت تضعيف

استقرار مجدد دين در قلب مسلمانان، آنان را به منظور دفاع در برابر تهاجم خارجي گرد 
  . به عصبيت ديني مجهز كند ،هم آورده

يـز كـه بـا ايـن خـط      ن -گذار اخوان المسـلمين بنيان –در دوران معاصر حسن البناء 
. كنـد كيد ميأشرط به كتاب خدا و سنت پيامبر ت قيد و فكري قرابت دارد، بر بازگشت بي

امـروزي داراي مبـاني    هـاي سـلفي و تكفيـريِ   اما انديشه بازگشت به گذشته نزد جريان
 ،سيد قطب. كند خاصي است كه آن را به يك ايدئولوژي مدرن شبيه مي شناختيمعرفت

  .آيد مي ين ايدئولوژي به شمار چهره شاخص ا
ويـژه  به -خر ويأشود، ليكن آثار فكري مت دوره مي حيات فكري قطب شامل چندين

تـرين افكـار وي بـراي جريانـات جهـادي و       بخـش  حاوي الهام -»معالم في الطريق«كتاب 

 حاكميـت و  انديشه قطب بر پايـه سـه مفهـوم اساسـي جاهليـت،     . تكفيري است -سلفي
 جاهليت بر انكار كلي فرايندهاي حاكم بر جهـان و جـاهلي بـودن آن   . اردد جماعت قرار
 حاكميت مبني بر ضرورت طراحي جامعه آرماني بـر پايـه حاكميـت الهـي و    . دلالت دارد

 است و جماعت دال بر ضـرورت تشـكيل  ) قرآن و سنت(رجعت به بنيادهاي اصيل اسلام 
اسـت  هـي در جامعـه جـاهلي    براي جهاد بـه منظـور تحقـق حاكميـت ال     گروهي پيشتاز

   .)181: 1385ميراحمدي، (
ين و ي ـآش اساطيري اوست كه تصـويري بهشـت  نگر ،بيني قطباما وجه اصلي جهان

تكرار تمام و كمـال   ،و خلفاي راشدين ارائه كرده )ص(اي از گناه از دوران حيات پيامبرمبر
او همـه  . كنـد مـي  تعريـف  »ايـدئولوژي اسـلامي  «گيري آن را به مثابه هدف فرايند شكل

و معتقد است  داندميمسلمان و كشورهاي اسلامي را مصداق جاهليت جديد  جوامع غير
تصـويري كـه   . يني واقعه هجرت استيتكرار آ ،كه تنها راه تشكيل مجدد جامعه اسلامي

دهد، مخدوش و غرق فساد و الحاد است و وعده فروپاشي قطعـي   قطب از غرب نشان مي
جامعه اسلامي آرماني است كه به عقيده وي بـه   بارهسازي وي در هآن جزء مكمل اسطور

قطـب بـا بيـاني    . شـود تشـكيل مـي  ) و در پاسخ به اين فروپاشي محتـوم (صورت ناگزير 



   159 / ...خلدون با نگاه  مفهوم عصبيت ابن ة؛ توسع»نوعصبيت«

بنـدي   استعاري از مفاهيم ديني همچون جماعت، جاهليـت، حاكميـت و جهـاد، صـورت    
افكار قطب با وجود . )193-190: 1387ميراحمدي و مهربان، (كند  ايدئولوژي خود را كامل مي

رود و در قـواره ايـدئولوژي مـدرني ظـاهر      ظواهر ديني، از مرزهاي انديشه ديني فراتر مي
كه به حاكميـت اسـلام در جهـان معاصـر معطـوف      كه در برخي موارد بيش از آنشود  مي

  .به دنبال بازگشت به گذشته به مثابه آرمان و هدفي در خود است گويي صرفاً ،باشد
ي اسـلامي،  كرد با استفاده از ايـدئولوژ رسد قطب تلاش ميمنظر عصبيت به نظر مي از

بنـابراين ايـدئولوژي خـود را در انتـزاع از     . سازي كنـد را شبيه )ص(دعوت ديني زمان پيامبر
بندي كرد كه در نهايت انديشـه وي را بـه سـوي ظـاهرگرايي،     شرايط زمان و مكان مفصل

هـاي   سازي و تغيير شكل گـزاره  از طرفي اسطوره. زي سوق دادپرداپرستي و اسطورهگذشته
از (ديني در قالب مفاهيم ايدئولوژيك و استعاري بـا هـدف حـاكم كـردن ديـن در جامعـه       

گوياي عدم امكان بسيج سياسي از طريـق امكانـات موجـود در    ) طريق بازگشت به گذشته
هـاي بيـاني و    از شـيوه  اسـتفاده . اسـت ) پيوند خوني، مـذهب و اقتـدار  (عصبيت كلاسيك 

اي مـدرن در ايـدئولوژي قطـب بيـانگر اسـتقرار      عقيـدتي بـه شـيوه    - هاي سياسـي  محرك
مـذهبي اسـت، صـرف     چنـد ايـن ايـدئولوژي ظـاهراً     ايدئولوژي به جاي مذهب است و هر

ايدئولوژيك گويـاي تحـولي اسـت كـه از ايـن منظـر در        هاي بيان و بسيجاستفاده از شيوه
  . داده و اصل بازگشت به گذشته گوياي ويژگي شكلي اين تحول استمفهوم عصبيت رخ 

شد، عصبيت جديد را بايـد   بنابراين اگر عصبيت كلاسيك با دين تقويت و تكميل مي
علاوه بر اين عصبيت قديم نگـاه بـه   . همراه دانست -به معناي مدرن كلمه -با ايدئولوژي

پـس از   .ال كسب و توسعه قـدرت اسـت  آينده دارد و پويايي آن تا زماني است كه به دنب
در حـالي كـه   . گـذارد  آن كه دوران شكوه و عظمت سپري شد، عصبيت رو به افـول مـي  

هـاي اصـلي آن نوسـتالژي دوران صـدر     اه به گذشته دارد و يكي از محركـه نوعصبيت نگ
بر ايـن اسـاس منـابع قـدرت سياسـي و       .است) و دوران شكوفايي تمدن اسلامي(اسلام 

  . گيرداعي در عصبيت جديد از گذشته سرچشمه ميبسيج اجتم
  

  اصل احياي خلافت

خلافـت در حقيقـت جانشـيني از صـاحب شـريعت بـه منظـور        « ،خلدوناز نظر ابن 

در . )365: 1369خلـدون،  ابـن ( »نگهباني دين و سياست امور دنيوي وابسته بـه ديـن اسـت   
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انـد و يكـي از ايـن     هانديشه سياسي كلاسيك اهل سنت براي خلافت شروطي قائل شـد 
اسـت كـه در    )ص(از پيـامبر اسـلام   )4(منبع اين شـرط حـديثي  . شرايط نسب قرشي است

. از سوي انصار پذيرفته شـد  تنهاي در ستناد مهاجران قرار گرفت وماجراي سقيفه مورد ا
حكمت و مقصد اين شرط را نه در تبرك انتساب به خاندان پيامبر يا الزامـي   ،خلدونابن

  : داند كه در عصبيت ميديني، بل
هرگاه موضوع را از طريق آزمايش و تجربه و تحليل مـورد كنجكـاوي   «

چـه   ،هيچ علتي به جز در نظر گرفتن عصبيت نخواهيم يافـت  ،قرار دهيم
شود و اختلاف و  طلبي حاصل مي به وسيله آن نگهباني و حمايت و توسعه

ن عصبيت از ميـان  پراكندگي مردم درباره دارنده اين منصب به علت داشت
و ريشه اصـلي آن قبيلـه بـه    ) مضر(گروه مهم قبيله ، زيرا قريش ...رود مي

رفتند و خداوندان غلبه و استيلا از مضر بود و بـه سـبب فزونـي     شمار مي
هـاي قبيلـه مضـر ارجمنـدي و      عدد و عصبيت و شرف در ميان همه گروه

داشـتند و در برابـر   عزت داشتند و همه تازيان نيز بدين پايه آنان اعتراف 
كردند و اگر امر خلافت به دسته ديگري  استيلا و چيرگي آنان فروتني مي

به سبب مخالفت تازيان ديگر و نافرماني آنان  ،يافت جز آنان اختصاص مي
  .)374: 1369خلدون، ابن( »داد اختلاف كلمه روي مي

توان مردم  مي ه واسطه آناي است كه ب سيس خلافت، عصبيت خصيصهأبنابراين در ت
در . را به سوي اهداف مشترك هدايت كـرد ) هاي اجتماعي مستعد منازعه درونيو گروه(

خلدون بر اين اساس كه شارع احكام را به نسل يا عصر يا امت خاصي اختصاص ادامه ابن
گيرد كه شرط كفايـت رهبـري و خلافـت جامعـه اسـلامي همـان        نداده است، نتيجه مي

امام يـا خليفـه بايـد از قـومي برگزيـده      «كند كه  جهت شرط مي به همين. عصبيت است

هـاي    سان كه عصـبيت او بـر ديگـر عصـبيت    بدان. شود كه داراي عصبيتي نيرومند باشد
امـا   .)375: همـان ( »...يگران را به پيـروي از خـود وادارد  همزمانش برتري و تفوق يابد تا د

اي  فت و امامت در هر كشور و ناحيـه امر خلا« ،هنگامي كه شرايط تاريخي ديگرگون شود

يابـد كـه در كشـور خـود داراي عصـبيت نيرومنـدي باشـد و ديگـر          به كسي تعلـق مـي  
 . )همان( »آوردها را زير تسلط و سيطره خود در تعصبي
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در شرايط حال حاضر دنياي اسلام، بحث احياي خلافت ادعايي است كه نظر مسـاعد  
هاي سرشناس سياسـي در   بسياري از چهره. كند هاي اهل سنت را به خود جلب مي توده

نماد شكوفايي تمـدن   خلافت را به عنوان -از مالزي تا تركيه -نقاط مختلف جهان اسلام
هـاي اهـل سـنت    اند و خلفاي راشدين در بين تمـامي مـذاهب و گـرايش   اسلامي ستوده

ر غالـب  هـاي ملـي د  چنـدان موفـق دولـت   تجربه نـه . همواره مورد احترام بوده و هستند
  .جلوه و جايگاه خلافت را تقويت كرده است ،كشورهاي اسلامي در دوران معاصر

هاي نظامي ان استعمار و پس از آن ديكتاتوريدور ،در پايان قرن بيستم جهان اسلام
انـدازي اميدواركننـده   را را بدون دستاورد چشـمگير و چشـم  هاي نوساز و اقتدارگ و رژيم

هم در بسـياري از كشـورهاي    سازيملت – فرايند دولتدر عين حال . پشت سر گذاشت
در واكـنش بـه ايـن تجربيـات، ايـده وحـدت       . سيس اسلامي با ناكامي مواجه شـد أتتازه

هاي سياسي برآمده از تقسيمات استعماري مطرح شـد   اسلامي و نفي مرزها و موجوديت
تهديـد و   /يـت و تعريفي سياسي از امت اسلامي ارائه شد كـه بـه نوبـه خـود تعريـف امن     

با شكل گـرفتن ايـده   . )175: 1392مهربان، (كرد  مي دگر براي امت اسلام را ايجاب  /هويت
، از نظر جهاديون تنها ساختار سياسي مشروع بـراي امـت   يادشدهامت اسلامي و تعاريف 

  .آيد خلافت است كه تنها نظام ممكن براي اجراي قوانين شريعت به شمار مي ،اسلامي
هاي سلفي و تكفيري به شـمار   ناپذير از ايدئولوژي گروه بخشي جدايي ،احياي خلافت

لزوم خلافت به عنوان تنها راه اجراي شـريعت و تنهـا سـاختار سياسـي مشـروع      . آيد مي
هاي سلفي است و چيزي كه افكـار و   براي جامعه اسلامي، ويژگي مشترك تمامي جريان

زد، نحـوه دسـتيابي بـه ايـن سـاختار      سـا  ها را با هم متفاوت مـي  عمل سياسي اين گروه
سياسـي   -هـاي فكـري  المسـلمين يكـي از جريـان    اخوان ،در دوران معاصر. سياسي است

 .مطـرح كـرد   -بـه عنـوان هـدفي بعيـد     -ثيرگذاري بـود كـه ايـده احيـاي خلافـت را     أت
گذاران اين سازمان با وجود نفي مرزهـاي ملـي و سياسـي ميـان جوامـع اسـلامي،        بنيان

دانسـتند و خلافـت را آرمـاني    اسلام را در گروي احياي فوري خلافت نميتجديد حيات 
كردند كه گوياي اتحاد كشورهاي اسلامي بود، ليكن بـه علـت مرزهـاي    نمادين تلقي مي

   .)Pankhurst, 2013: 66(د غيرممكن شده بو ها عملاًاستعماري و تقسيم ملت
د پـذيرش خلافـت بـه عنـوان     المسلمين با وجـو به همين دليل برنامه سياسي اخوان
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ملـت   -هدف نهايي بر پيگيري ايده حكومت جهاني اسلام در چـارچوب پـارادايم دولـت   
اسـت كـه بايـد پـيش از      »ايمرحلـه « ،بر اين اساس كسب استقلال سياسي. متمركز شد

تا زماني كه اشـغال   زيرا ؛دستيابي به اتحاد سياسي اسلام يا تشكيل امت واحده طي شود
توان از تشكيل امت واحده سخن گفت و متحد شـدنِ  نمي ،خارجي ادامه دارد و استعمار

 تنهـا در ايـن صـورت اسـت كـه خلافـت بـه       «. نياز ضروريِ اتحاد امـت اسـت   پيش ،ملت

هـا  ييد نهايي بر ميثاق وحدت ملتأشود و به مثابه مهر تتبديل مي گرايانهاي واقع مطالبه
   .)Pankhurst, 2013: 79( »كند عمل مي

ثر از همـين رويكـرد   أهاي جهادي همچـون القاعـده مت ـ  ريانخلافت نزد ج يايده احيا
در ايــن  .سـيس مجــدد آن، هـدفي فــوري نيسـت   أت رواز ايــناخــوان اسـت و   »ايمرحلـه «

هـاي مختلـف جهـان اسـلام      متمركـز و مسـتقل در بخـش    هايي غير انداز ابتدا امارت چشم
هـاي فكـري و لجسـتيكي بـه تشـكيل      ردن زمينـه هم كها با فرا اين امارت. شود تشكيل مي

هـاي   اي از امـارت  تا كل جهان اسلام تحت حاكميت شبكه ،كنند هاي ديگر كمك مي امارت
هـاي اسـلامي، خلافـت اسـلامي      اسلامي قرار گيرد و در نهايت با به هم پيوستن اين امارت

بـه همـين جهـت     ).Zabel, 2007: 5( شـود  متحد و يكپارچه در كل جهان اسلام مستقر مي
هاي جهـادي   ناميد و گروه مي »امارت اسلامي طالبان«حكومت طالبان در افغانستان خود را 

. شـدند  كردند، به نام امارت خوانده مـي  لادن بيعت مي كه از نقاط مختلف جهان اسلام با بن
  .هاستشهري آن نزد اين گروهاين امر بيانگر تقدس خلافت و ويژگي آرمان

گـر   شهري خلافت و تلاش بـراي احيـاي آن كـه در قالـب جهـاد جلـوه      ويژگي آرمان
هـايي  خلدون تفاوتكند كه با عصبيت ديني ابن شود، عصبيت خاص خود را توليد مي مي

گروهي كه از نيرومندترين عصبيت برخوردار باشد، در شـرايط   ،خلدوناز منظر ابن. دارد
كه ايـن عصـبيت جنبـه دينـي هـم      در شرايطي . سازي خواهد بودمناسب قادر به دولت

كـه مصـداق سياسـت شـرعي     گيرد داشته باشد، نظام سياسي در قالب خلافت شكل مي
. نفس احياي خلافـت ابـزاري اسـت بـراي ايجـاد عصـبيت       ،كه براي داعشحال آن. است

دمد و عصبيتي جديـد   اصلي است كه خود در نيروهاي مستعد انگيزه مي ،احياي خلافت
رو كاركرد نسب قرشـيِ خليفـه   از اين. داوم جهاد مورد نياز استراي تكند كه ب توليد مي

و خلفـاي راشـدين بـه     )ص(با كاركرد نسب قريشي در زمان پيامبر) ابوبكر بغدادي(جديد 
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به همين دليل است كه در تضاد با مفهوم قديم عصبيت، خلافـت وي  . كلي متفاوت است
بلكـه بـرعكس اعيـان عشـاير قرشـي و       ،از رياست بر عشيره و قبيله خودش شروع نشده

با وي بيعـت   )52: 1395عطوان، ( »پس از اعلام برپايي خلافت«البوبدري از قرار معلوم تنها 

. گيـري و خليفـه شـدن وي ايفـا نكردنـد     اي در قدرتكنندهنقش تعيين اند و اساساًكرده
در معنـاي  قلمـرو  . از تصرف قلمرو صـورت گرفـت   پسعلاوه بر اين اعلام خلافت مدتي 

قديم عصبيت به مثابه بسط جغرافيايي قدرت خليفه بود، لـيكن در حـال حاضـر خليفـه     
  . شوداز ايجاد قلمروي ارضي ظاهر مي پس

حفظ قلمروي سرزميني بدون خليفه بسيار دشوار به  ،براي نيروهاي سلفي و تكفيري
سـاختار  «ي مزايـا  هـاي اهـل سـنت بـا تبيـين      اما جلب نظر و حمايت توده. رسد نظر مي

طور كـه در نامـه ايمـن     همان. چندان آسان نيست ،»نياز از رهبري متمركز اي و بي شبكه

، عدم جلـب حمايـت تـوده    است آمده (Zawahiri, 2005: 6) ظواهري به ابومصعب زرقاوي
بنـابراين جهـاديون بايـد    . سـازد  پذير مـي را در برابر هجوم خارجي آسيب »امارت« ،مردم

حاميان، همكاران و همدسـتان گـرد خـود ايجـاد كننـد و تحـت هـيچ        دواير متعددي از 
  . )http://fas.org(شرايطي از توده مردم فاصله نگيرند 

ثري بـراي گـروه   ؤتواند پايگاه اجتماعي م ـ خلافت مياصل احياي  در چنين شرايطي
س قدرت كـه اطاعـت   أدر ر »مر قرشياولوالا«گرفتن يك  قرار: تكفيري ايجاد كند -سلفي

بـه   »وا اسـلاماه «از وي همچون اطاعت از خدا و رسول واجب باشد و اين خليفه با شـعار  

  . )264-263: 1382فيرحي، (جنگ كفار و رافضيان برود 
بنابراين چنين نمادي براي ايجاد قـدرت سياسـي و حفـظ قلمـرو ضـروري بـه نظـر        

 نيسـت، لاف خلفاي راشدين محصول عصـبيت  اي برخ چنين خليفه اين رسد، با وجود  مي
اي در  كـاركرد ديگـر چنـين خليفـه    . بلكه خود ابزار ايجاد و بسيج عصبيتي جديد اسـت 

ضـرورت  . پيمان در ساير نقاط جهـان اسـلام اسـت    هاي هم ايجاد امكان بيعت براي گروه
) گيـرد كه در راستاي اصـل بازگشـت بـه گذشـته صـورت مـي      (پيروي از مناسك بيعت 

كننـده كالبـد قـدرت باشـد تـا      است كه شخصي بـه عنـوان خليفـه مجسـم    مستلزم آن 
ين بيعت با داعش متحد شوند يساير مناطق جهان اسلام از طريق آهاي جهادي در  گروه

  . هاي جهادي باقي نماندغلبه عصبيت اين گروه بر ساير گروه بارهتا شك و ترديدي در
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هـاي مسـتقل و جداگانـه در نقـاط      شـكيل امـارت  اي القاعده مبني بر تمرحلهايده دو
هـا و تشـكيل خلافـت در    مختلف جهان اسلام در مرحله اول و به هم پيوستن اين امارت

قدرت طالبان در افغانستان يك . ناكارآمدي خود را نشان داد ،مرحله بعد، در مرحله اجرا
هان اسلام همچـون  گرفته در ساير مناطق جهاي شكل اما در عين حال امارت ،امارت بود

لادن با وجود بيعـت ايـن اميـران محلـي     كردند و بن شعبه القاعده عمل مي نمايندگي يا
مشـكلات خـاص خـود را بـه همـراه      اين امـر البتـه   . هرگز از عنوان خليفه استفاده نكرد

امير القاعده در آن كشور به شـمار   رسماً هر چندبه عنوان مثال زرقاوي در عراق  .داشت
لادن بـا  رغم مخالفت سران القاعده به اجـرا گذاشـت و بـن    هاي خود را بهبرنامهرفت،  مي

ــمن        ــه دش ــت جبه ــات و تقوي ــردن اختلاف ــي ك ــز از علن ــون پرهي ــاتي همچ ملاحظ
)http://www.farsi.ru/doc/9417.html( تمايــل بــه جــذب اعضــاي اردنــي و فلســطيني از ،

براي حفـظ و ايجـاد پايگـاهي بـراي القاعـده در       يا صرفاً )McCants, 2016: 8( طريق وي
  . رغم انتقادات خصوصي از طرد علني وي خودداري كردعلي، )Gerges, 2017: 77( عراق

افكار عمومي عـراق را بـه سـمت مقاومـت و      ،به هر تقدير اشغال عراق توسط آمريكا
رقاوي با سوار شدن بر موج تبليغـات ضـد آمريكـايي در    مقابله با اشغالگري سوق داد و ز

در فضـاي مسـاعدي كـه بـراي      .)68: همان( شهرت و محبوبيت كسب كرد ،بين جهاديون
كشـي زرقـاوي بـا بـرانگيختن واكـنش       شيعه ،فعاليت القاعده در عراق به وجود آمده بود

  . )30: 1393گلوين، (شيعيان منجر به افراطي شدن اهل سنت عراق شد 
گـذار   به نوبه خـود فراينـد   استراتژي در تحريك عصبيت اهل سنتتوفيق عملي اين 

گيري داعش و  با قدرت. گري القاعده به تكفيرگرايي داعش را تسهيل كرد فكري از سلفي
موفقيت اين گروه در ايجاد و حفظ قلمرو و ناديده گرفتن تقاضاي ظواهري مبني بر عدم 

در نهايـت بـا اعـلام    . از القاعده بـه داعـش منتقـل شـد    مداخله در امور سوريه، عصبيت 
هاي جهادي فعـال   تشكيل خلافت اسلامي و اجراي عملي اصل احياي خلافت اكثر گروه

  . در كشورهاي اسلامي با خليفه جديد اعلام بيعت كردند
  

  تجديد حيات امت: هاي اجتماعي رسانه، اينترنت و شبكه

ها و تحـولات مخـتص    بحرانه هر كدام محصولِ در اين مقاله به دو روند اشاره شد ك
از يـك طـرف   : رسـند  رسد در بزنگاهي تـاريخي بـه هـم مـي     اما به نظر مي ؛اندخود بوده



   165 / ...خلدون با نگاه  مفهوم عصبيت ابن ة؛ توسع»نوعصبيت«

ريـزيِ ايـده    گيري دياسپوراي اسلامي يا امت مهاجر در غرب و از طرف ديگر قالـب  شكل
 ـ ملت كه متضمن  -امت اسلامي در چارچوبي از جنس دولت ه دگـرِ  تعريف غرب بـه مثاب

اي و  امكانـات رسـانه   ،رسـاندَ  چه اين دو را بـه هـم مـي   آن. هويتي و تهديد ژئوپليتيك بود
  .جوامع مجازي است كه در پرتو انقلاب ارتباطات فراهم شده است

حـال تبليـغ و    هاي متعدد مذهبي به صورت علنـي يـا زيرزمينـي در    در حال حاضر گروه
ل و آزادي مذهبي كه در اين كشورها وجـود دارد،  اند و به واسطه تساهدعوت در جوامع غربي

اين آزادي به حدي اسـت كـه در برخـي مـوارد از موعظـه و      . شود از فعاليت آنها ممانعت نمي
پوشِ پليس شـريعت در برخـي از شـهرهاي     هاي يونيفورم تبليغ فراتر رفته و تا تشكيل گشت

  . )The Guardian: 21 Nov 2016(ت آلمان و چند كشور اروپايي ديگر پيش رفته اس
. اندبه تبليغات و جذب نيرو مشغول ،شخصها با تعريف جامعه هدف م اغلب اين گروه

ويژه در كشورهايي مثل فرانسه و بريتانيا كه شمار مهاجران نسـل دوم و سـوم    مساجد به
اكثر امامان و هيئـت   هر چند. دشو پذير شناخته مي هاي آسيبزياد است، به عنوان مكان

گرا با حضـور مـداوم در    هاي افراطي هستند، فعالان افراط ي اين مساجد فاقد گرايشامنا
بعد از نماز و تـرك مسـجد بـا آنهـا ارتبـاط       ،افراد مستعد را شناسايي كرده ،صفوف نماز

اهداف سياسـي خـود را    ،كنند و پس از ايجاد صميميت و جلب اعتماد شخصي برقرار مي
   ).Hussain & Saltman, 2014: 62( كنند ها القا ميهاي مذهبي به آندر قالب آموزه

خـورده و   هـاي مناسـب بـراي جـذب افـراد ناراضـي، زخـم        ها هم يكي از مكان زندان
گرايـي در ميـان زنـدانيان     طلب است و در حال حاضـر رونـد گـرايش بـه افـراط      خشونت

ليسم در ميـان  كه گرايش به راديكاآن جالب. مسلمان در بريتانيا و فرانسه رو به رشد است
انـد، نسـبت بـه مسـلماناني كـه در زنـدان       ر زندان به اسلام تغيير دين دادهكساني كه د
تجربيات جديـد و   ،زيرا آگاهي از هويت و وفاداري گروهي ؛بيشتر است ،شوند افراطي مي

 شـود  گرايي مي خوشايندي هستند كه باعث سرسپردگي بيشتر اين افراد به مبلغان افراط
   .)67: همان(

هاي اجتماعي در غرب وجـود دارد   ها و شبكه سايتعلاوه بر اين حجم عظيمي از وب
هـاي قابـل اعتمـاد از    كه همگي مدعي ارائه اسـلام راسـتين هسـتند و شـناختن پايگـاه     

بايد بـه اينهـا    ).Scott, 2005: 150( هاي مروج نفرت و ترور بسيار دشوار شده است سايت



166 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

را نيـز اضـافه كـرد كـه بـدون ارتبـاط        1يـا خبررسـان   اي مجموعه فعالان مستقل رسانه
سوييِ ايـدئولوژيك از طريـق اينترنـت بـه انتشـار اخبـار،       به خاطر هم تشكيلاتي و صرفاً
از اشغال عـراق   پسويژه اين خبررسانان به. پردازند نه ميگرايا هاي افراط تصاوير و موعظه

سـوريه و عـراق بـر     دربـاره ني در اينترنت فعال شده و در حال حاضر بار عمـده خبررسـا  
هـاي جهـادي    بـراي گـروه   زياديحمايت اخلاقي و سياسي  ،و فعاليت آنهاعهده آنهاست 

  . )Carter & et al, 2014: 15(د آور  فراهم مي

علاقـه و   ،هاي افراطي در مقياسـي وسـيع و جهـاني    ها و موعظه ها، نطقپخش بيانيه
هـاي غربـي از    اي منفـي كـه در رسـانه    كليشه انگيزد و تصاوير حمايت باورمندان را برمي
كـه بـرعكس   كند، بل شود، نه تنها باور افراطيون را تضعيف نمي اسلام و مسلمانان ارائه مي

مند  ها كنجكاو و علاقه خورده جوامع غربي را نسبت به اين گروهنشين و زخمافراد حاشيه
هـاي مسـتند    از طريـق برنامـه   بـار مثال اغلب جهاديون اروپايي اولينبه عنوان . سازد مي

شماري . )Hussain & Saltman, 2014: 72(د شون گرايي آشنا مي تلويزيوني يا اخبار با افراط
شوند و برخي ديگر در محل سكونت خود به طراحـي   هاي جهاد مي از آنها راهي سرزمين

اي ه ـ يـا تروريسـت   2هـاي تنهـا   پردازند كه گرگ و اجراي حملات تروريستي انفرادي مي
اغلب حملات اين افراد بـه صـورت مسـلحانه اسـت و در صـورت      . شوند منفرد ناميده مي

 ,Pantucci( كننـد  هاي خـود را از اينترنـت دريافـت مـي     استفاده از مواد منفجره، آموزش

2011: 34 .(  
عمليـات آنهـا پوشـش     .كنـد  را نيز ايفـا مـي  دهنده  علاوه بر اين اينترنت نقش شتاب

هاي ويدئويي آنها توسـط خبررسـانان بـه    كند و تصاوير و پيام مي ي دريافتخبري وسيع
كند و  اين امر از يك طرف توجه ساير افراد مستعد را جلب مي. شود اشتراك گذاشته مي

هـاي اسـلامي دغدغـه احيـاي      افراد مستعدي كـه در اكنـاف سـرزمين    از طرف ديگر در
به آنها  ،ترك را فعال ساختهعظمت گذشته را دارند، نوعي احساس پيوند و سرنوشت مش

ها بـه همـين علـت از    اين گروه. هاي جهادي عزيمت كنند دهد كه به سرزمين انگيزه مي
 زيـرا كننـد،   سوزي و اقسام خشونت عريان استفاده مي زني، زنده هاي گردن نمايش صحنه

 كند و اين نمايشگري به نوبه خود بـه تكثيـر باورهـاي    دور تسلسلي از خشونت ايجاد مي

                                                 
1. disseminator 
2. Lone wolves 



   167 / ...خلدون با نگاه  مفهوم عصبيت ابن ة؛ توسع»نوعصبيت«

از طريق تحريك و جذب افراد مستعد، نيرو و عصبيت گروه  ،سلفي و افراطي كمك كرده
   .دهدرا افزايش مي

 گرا عمـدتاً  هاي اسلام افكار و جنبش ،هاي مجازي تا پيش از گسترش اينترنت و شبكه
اما با ظهور اين امكان بستري پديـد آمـد    ؛ماندند هاي ملي محدود مي در چارچوب دولت

هـاي رسـمي از وجـود و     هاي مجزا به طريقي غيـر از رسـانه   اين جنبش ،ل آنكه از خلا
هـاي ملـي و    فعاليت يكديگر باخبر شدند و به طريقي غير از مجاري تحت نظارت دولـت 

ناپـذيري و آزادي  تعلاوه بر ايـن نظـار  . هاي رسمي با يكديگر ارتباط برقرار كردند رسانه
پراكنـي را بـراي   ي و نفـرت أفراگير، تفسير بـه ر امكان اجتهاد  ،موجود در فضاي مجازي

امتي جديد در فضاي مجازي شـكل  . )http://neeloofar.org(ت فعالان جهادي فراهم ساخ
اسك مذهبي يـا احكـام عبـادي    گرفت كه تا زماني كه در اين فضا فعال بود و فقط بر من

پـور و   جلايي(آمد  مدرن يا اجتماعات خيالي به شمار ميپستكرد، مصداق قبايل  كيد ميأت

  . )442: 1387محمدي، 
هاي نظامي و صدور احكام جهاد، گذار از امت مجازي بـه   ليكن با اضافه شدن آموزش

دنياي واقعي آغاز شد و با تصرف قلمـرو در سـوريه و عـراق و اقمـاري در سـاير منـاطق       
. ايده امت جهاني اسلام در دنياي واقعي فراهم شـد  زده، عصبيت لازم براي اجراي بحران

هاي جهادي و كارزارهاي اينترنتـي بـراي تشـكيل امـت جهـاني اسـلام مصـداق         جنبش
تـوان   اي است كه بـه واسـطه آن مـي    عصبيت خصيصه ،خلدوناز نظر ابن زيرا ،ندعصبيت

. )374: 1369خلدون، ابن (مردم و نيروهاي اجتماعي را به سوي هدف مشترك هدايت كرد 
دهنده، ابزاري عمـده هـم در   اعي و اينترنت علاوه بر نقش شتابهاي اجتم بنابراين رسانه

گيري ابتدايي ايده امت در فضاي مجازي و هم در گذار بـه دنيـاي واقعـي و ايجـاد     شكل
اي ديـالكتيكي ميـان دنيـاي    در حال حاضر نيز رابطـه . آيند  قلمرو سرزميني به شمار مي

ي مجازي وجود دارد كه در قالب فعاليت خبررسانان، جذب نيروهاي جديـد  واقعي و فضا
به تداوم حيـات ايـن امـت     »جهاد نكاح«مند در قالب  و حتي جذب زنان و دختران علاقه

  . كند جديد كمك مي
  

  گيرينتيجه

خلاف بـر  -در بررسي عناصر مختلف عصبيت ملاحظه شد كه عصـبيت خويشـاوندي  
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ادعاي قريشي بودن خليفـه  . عملكردي نمادين دارد كلان صرفاًدر سطح  -الگوي خلدوني
سـازي در قالـب اصـل احيـاي خلافـت و      تلاشي براي مشروعيت خودخوانده داعش صرفاً

بازگشت به گذشته است و در بهترين شـرايط فقـط كـاركردي روانـي در جـذب نيـرو از       
ي در حـال  پيونـد خـوني و خويشـاوند   . جهان عرب و كشورهاي اسلامي خواهـد داشـت  

لـيكن در عـين حـال شـاهد ظهـور      . گيـري ايـن گـروه نيسـت    حاضر پايه و اساس شكل
و ) قبايـل و عشـاير  (هاي خويشاوندي در سطوح مياني عصبيتمجموعه جديدي از خرده

مختلـف بـا عصـبيت دينـيِ      يهستيم كه به انحا) اوندي و دوستيهاي خويشگروه(خُرد 
عصـبيت دينـي پايـه و     ،در اين تركيـب جديـد  . دكنآن را تقويت مي ،ه تركيب شدهگرو

نقـش مكمـل آن را    ،سازي گروه است و عصبيت خويشـاوندي گيري و دولتاساس شكل
درست برعكس الگوي خلدوني كه در آن پيوند خويشاوندي عنصر لازم بـود   .كندايفا مي

  . كردو مذهب نقش مكمل را ايفا مي
عصـبيت   ،كه در الگوي خلدوني  در حالي ارزيابي عنصر اقتدار نيز گوياي آن است كه

، طايفـه و  )سلطان يا خليفـه (يس قبيله يو در كالبد ررهبري و اقتدار از بالا به پايين بود 
شد، در عصبيت جديـد، ايـن آمـوزه گـروه و      گر مي پيمان آنها جلوهقبيله وي و قبايل هم

 ـ ل رسـاندن آسـيب  اي آن است كه با به حـداق ساختار شبكه رسـاني  ه حداكثرپـذيري و ب
يس يا خليفه بر مبناي همين آمـوزه  ير. آيدانعطاف، منبع واقعي اقتدار گروه به شمار مي

 .شـود  به مثابه تجسمِ شخصيِ اقتدار برساخته شده و براي بيعت به پيـروان معرفـي مـي   
اي گـروه  كه خرد شدن يا توزيع عصبيت خويشـاوندي بـا سـاختار شـبكه    نكته جالب اين

اصـل بازگشـت بـه    . گوياي وجود روابط متقابـل كـاركردي در گـروه اسـت     ،سازگار بوده
عنصر اصلي عصـبيت در  . بيني آن استاي گروه و بيانگر جهانگذشته نيز از مباني آموزه

اما عصبيت جديد مبتنـي   ،معناي قديم، عنصر خويشاوندي بود و آينده را مد نظر داشت
  . بر آموزه است و به گذشته نظر دارد

ايي ميـان اعضـا   بر مبناي پيوند فض ـ »نوعصبيت«رفته ايده جديد عصبيت يا روي هم 

-ايو اقتدار آمـوزه  ستيزگرا و غربايدئولوژي گذشته ،)ارتباطات اوريفنويژه از طريق به(
هـاي مجـازي بـه    گرا در شبكههاي افراطي و گذشتهآموزه. شودسازي مياي مفهومشبكه

شوند و اين روند بـه نوبـه خـود    تر ميرساني راديكاليا هماز طريق بازنشر  ،جريان افتاده
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تصـرف قلمـرو و   . دهـد پيوند را افزايش مـي هاي همهمبستگي فضايي ميان اعضا و گروه
طـور كـه در   دعوت به مهاجرت به آن، بازتاب مكاني ايـن پيونـد فضـايي اسـت و همـان     

لويت گـروه از دشـمن   او ،شود، به محض از دست دادن قلمروعملكرد داعش ملاحظه مي
هاي منفرد بـه جـاي   هاي خودمختار و تروريستسلول ،نزديك به دشمن دور تغيير كرده

مهاجرت بـه سـرزمين جهـاد بـه طراحـي و اجـراي حمـلات تروريسـتي و انفـرادي در          
همـواره آمـادگي آن را دارد كـه     يادشدهعلاوه بر اين جريان . پردازندكشورهاي غربي مي

 -در دسـترس اسـت   »دشـمن نزديـك  «جا كه به ويژه آن -جهان اسلام زدهدر نقاط بحران

  . سازي كنددولت ،قلمروي را تصاحب كرده
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  چكيده

هاي مستعمره خود، علاوه بـر گزينـه   يكي از عوامل موفقيت استعمار در سرزمين
موريـت  أرو مون بلاغت و سخنوري بوده و از ايننظامي، استفاده هوشمندانه از فن

گذاري و از طريـق  اساس فرهنگ به عنوان سخنوري پايه سازي اروپايي برمتمدن
 ،»امانوئـل كانـت  «. م دنبـال شـده اسـت   ادبيات و فلسـفه قـرن هجـدهم و نـوزده    

خود كـه بخـش اول    »نقد قوه حكم«فيلسوف بزرگ قرن هجدهم آلمان، در كتاب 

شناسـي اختصـاص    و بخش دوم آن بـه غايـت  ) مبحث زيبا و والا(آن فلسفه ذوق 
كند كه تحت شرايط خاصي به درك زيبايي، والايي و اي را معرفي ميدارد، سوژه

جايي كه از نظر كانت چنـين دركـي متعلـق بـه     اما از آن ؛دشوغايتمندي نائل مي
تـوان گفـت   گيرد كه آيا مـي روي منتقدان قرار مي، اين پرسش فرانيستهمگان 

 خـود دارد؟ مقالـه   سوژه كانتي در نقد سـوم، نشـاني از نژادگرايـي و اسـتعمار در    
هور ، منتقد و انديشـمند مش ـ »گاياتري چاكراورتي اسپيوك«حاضر بر اساس آراي 

اسـپيوك  . پردازد مي مطالعات پسااستعماري، به بررسي و پاسخ اين پرسش حوزه
سـتعمار  كانـت در دو مـورد داراي نژادگرايـي و ا    هـاي نظر بر اين اعتقاد است كه

ديـده و  يد انسان خام به دليل آنكه آموزشگوكه مي است؛ يكي در تحليل والايي
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كند و دوم در هومي دهشتناك درك ميبه عنوان مفتنها فرهنگ نيست، والايي را با
بنـابراين  . دانـد شناسي كه بوميان استراليايي را فاقد فاعليت انسـاني مـي  بحث غايت

بلكـه   ،كنـد  نمي شمول يا انسان كانتي به تمامي بشريت رجوعشناساي جهان ةسوژ
بورژوايِ مرد دوران روشنگري اروپا كه بخشـي از اصـول    ةتنها به سوژه آموزش ديد

  . دهدلاني گسترش امپرياليسم را فراهم كرده است، توجه نشان ميعق
  

  .شناسيغايت و ، والايياسپيوك، كانت، استعمار: هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

گرفتـه شـده كـه     »Colonia« استعمارگرايي از ريشه رومي واژه ،1باياس هورن.از نظر اي

هاي هايي دارد كه در سرزمينرومي و اشاره به است »محل اسكان« و يا »مزرعه« به معني

 او. انــدامــا همچنــان حقــوق شــهروندي خــود را حفــظ كــرده  ،انــدديگــر ســاكن شــده
  : كندرا چنين تعريف مي »استعمارگرايي«

گروهي از افراد كه در يك مكان جديـد  .. .اسكان در يك كشور جديد«

بـاط  دهند كه بـا سـرزمين در ارت  شوند، اجتماعي را تشكيل ميساكن مي
اين اجتماع متشكل از ساكنان اصـلي و فرزنـدان و جانشـينان آنهـا      .است

 ,Hornby( »است، تا زماني كه ارتباطشان با سـرزمين پـدري حفـظ شـود    

2000: 228(.  
گرايـي را  ، اسـتعمار »هـاي سياسـيِ اسـتعمارزدايي   نظريـه «مارگارت كوهن در كتـاب  

يكي از  ،كوهن. دهدروه ديگر قرار ميداند كه فرد يا گروهي را مطيع فرد يا گتسلطي مي
گرايـي وجـود دارد، سـختي تمييــز آن از    مشـكلاتي را كـه بـر سـر راه تعريــف اسـتعمار     

 .دشــوه بـه عنــوان متـرداف اسـتفاده مـي    زيــرا اغلـب ايـن دو واژ   ؛دانـد امپرياليسـم مـي  
كنتـرل سياسـي و اقتصـادي بـر يـك       ةبرگيرنـد  استعمارگرايي هم مانند امپرياليسـم در 

. بـرد توان به تفاوت آنها پيها مييابي هر كدام از اين واژهاما با ريشه. استوابسته  ةطقمن
اسـتعمارگرايي  . آيد مي »كشاورز« به معني Colonus لاتين از كلمه Colony استعمار ةواژ

واردان هاي جديـد اسـت كـه در آن تـازه    نطقهبه معناي انتقال يك جمعيت به م معمولاً
كـه وفـاداري خـود را بـه      حـالي  در ،كننـد اصلي آن سرزمين زنـدگي مـي  مانند ساكنان 
امـر  « به معنـي  Imperium امپرياليسم از ريشه لاتين. اندشان حفظ نمودهسرزمين اصلي

راه و روشي براي اعمال قدرت بر ديگـري اسـت كـه     ،امپرياليسم نتيجه در. است »كردن

مسـتقيم صـورت    كنتـرل غيـر   ةشـيو  و يا هر واند از طريق اسكان، حكومت مستقلتمي
  .)Kohn, 2014: 18( گيرد

قديمي فلاسفه سياسـي و اخلاقـي در غـرب بـوده      ةدغدغ ،مشروعيت استعمارگرايي

                                                 
1. A.S Hornby 
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پردازان سياسـي بـا   آمريكا، نظريه ةهاي صليبي و مبارزات قارحداقل از زمان جنگ. است
 اي اروپـايي بـر غيـر   هآشتي ميان عدالت و قانون طبيعت با اعمال قدرت حكومت مسئله
كه تنش بين تفكر ليبرال و اسـتعمار بـالا گرفـت،     در قرن نوزدهم. اندن مواجه بودهغربيا
 عجيب آن است كه در همان زمـان، در . رسيده بود ط اروپا بر بقيه جهان به اوج خودتسل

كردنـد، در عـين    كه بسياري از انديشمندان از اصول تساوي و برابري حمايـت مـي   حالي
آشتي ايـن اصـول    هايراه ي ازيك. كردنداز استعمارگرايي و امپرياليسم نيز دفاع مي حال

 ةكـرد كـه يـك دور   بـود كـه پيشـنهاد مـي     »سـازي موريـت متمـدن  أم« ،به ظاهر متضاد

لازم اسـت تـا آنهـا     »نامتمدن« مدت مستعمرگي و يا قيموميت سياسي براي جوامع كوتاه

خودشان بـر سرزمينشـان حكومـت     ،خود دفاع كرده بتوانند به جايي برسند كه از آزادي
  .)Kohn, 2014: 24( كنند

هـاي تجربـي و عقلـي     اي از جريـان مجموعـه  ،1از نظـر اي اچ ابرامـز   عصر روشنگري
گوناگون است كه از اواخر قرن هفدهم در اروپاي غربي آغاز شد و در قـرن هجـدهم بـه    

كه طي رنسـانس   ني به زندگي استجهااين رويكرد ،عصر روشنگري ةشالود. رسيد كمال
افكـار   ،ايـن نهضـت در انگلسـتان   . در هنر، دين، سياست و علوم طبيعـي شـكل گرفـت   

فرانسيس بيكن و جان لاك و ويليام گودوين، در فرانسه دكارت تا ديـدرو و در آلمـان از   
سـتان  روشـنگري را بايـد از انگل   آغاز فلسـفه . گرفتميبر يب نيتز تا امانوئل كانت را درلا

  .جو كرد و سپس از آنجا به فرانسه و آلمان راه يافتوجست
حلال همـه مشـكلات    اعتقاد به خرد انساني به منزله اصلي اين نهضت را ةجوهر ،ابرامز

شود تا تيرگي جهـل و خرافـات و تعصـبات از    بر اين اساس عقل سليم سبب مي. دانداو مي
شده بـه قـوانين    تجربه ار كند و به واسطه حقايقتببين برود و انسان بر تجربه و آزمايش اع

  .)Abrams, 2009: 96( آن به سعادت برسد ةكلي دست يابد تا در ساي
و گـاهي بـدون    »استعمارگرايي-پسا« گاهي با خط فاصله »پسااستعمارگرايي« اصطلاح

بـا و يـا    - خاصي در اسـتفاده از ايـن دو اصـطلاح    هيچ قاعده. شودخط فاصله نوشته مي
بـه شـرايط    ،اي كه داراي خط فاصله استوجود ندارد، اما اغلب كلمه - دون خط فاصلهب

در حالي كه اصطلاح بدون خط فاصله به  دارد،از دوران استعمارگرايي اشاره  پسزندگي 

                                                 
1. A.H.Abrams 
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  .كنداي اشاره دارد كه اين شرايط را توصيف ميتئوري
يي داراي و پساسـاختارگرا پسااستعمارگرايي از نظر مورگيلبرت همانند پسامدرنيسـم  

تعريفي روشن و واضح از آنها سخت بـه نظـر    خود است كه ارائهاصولي انتقادي منحصربه
هـاي مختلـف   اين نظريه به تجارب استعمارگرايي و گذشته و حـال آن در لايـه  . رسدمي

داري، مهـاجرت،  بـه مبـاحثي چـون بـرده     پسااستعمارگرايي معمـولاً . پردازدفرهنگي مي
هايي چون در حوزه مطالعاتي رشته... اومت، تبعيض، نژادپرستي، جنسيت وو مق سركوب

مطالعـاتي   ةروسـت كـه حـوز   از اين. پردازدشناسي ميو زبان شناسيتاريخ، فلسفه، مردم
  .)Bart-Moore, 1997: 5( استگرايي بسيار وسيع و گسترده پسااستعمار

شود و به عنـوان مفهـومي   ميده مياين واژه اغلب بد فهكه معتقد است رت هلن گيلب
و يـا دورانـي كـه از لحـاظ      بعد از از بين رفتن اسـتعمار اسـت   موقتي و به معناي دوران

كشور و يـا كشـورهاي    شود كه يك كشور از سلطهسياسي با نام روز استقلال خوانده مي
 .كنـد هاي سـكونت سياسـي تجـاوز مـي    استعمار به فراتر از محل. ديگر خارج شده است

بـر فرهنـگ عمـومي سـايه      روزافـزون ثيراتش بر زبان، آموزش، مذهب، هنر و به طـور  أت
تئوري پسااستعماري بايد پاسـخي باشـد بـه چيـزي بـيش از       ،با اين توصيفات. افكند مي

ساختاري زماني صرف پس از استقلال و يا حتـي كمـي بيشـتر پـرداختن بـه تجربيـات       
  .)Gilbert, 1996: 15(م امپرياليس ةپراكند

داند كه بـا عوامـل    مي تحليلي - يك حركت تاريخي را پسااستعمارگرايي ،ليلا گاندي
 -هاي مادي، تاريخي، سياسيسياسي برانگيخته شده است و به دنبال آن است كه تسلط

ــي، آموزشــي  ــد  و فرهنگ ــك گفتمــان انتقــادي،     . اســتدلالي را برچين بــه عنــوان ي
از لحـاظ  . يـك اسـتراتژي در خـوانش اسـت    پسااستعمارگرايي اثري در بافت و همچنين 

كردن پسااسـتعماري كـه در   تلاش براي باز :اين گفتمان بر دو سطح استوار است ،تئوري
شكني و برملا ساختن هر سـاختار كـه بـا    اند و ساختهاي خاص محكم شدهي بافترخب

  . )Gahandi, 1998: 28, 42( قدرت استعماري بنيان نهاده شده است
دانـد كـه   اي مـي اصطلاح پسااستعماري را وضـعيت افـراد و نـواحي    ،لورنس فيليپس

. انـد كشورهاي غربـي تحـت اسـتعمار قـرار گرفتـه      ويژهبهتوسط كشورهاي امپرياليستي 
اسـتعمار غـرب آنهـا را در     ،مطالعات پسااستعماري به آرا و عقايد فردي كه تا قبـل از آن 

دهنـد، كـه در ايـن    ميـت و اعتبـار مـي   حاشيه قرار داده و يا محكوم به سكوت بودند، اه
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 سـازد فرهنگي و نـژادي وارد مـي   هاي غربي در زمينهفرضصورت نقدي اساسي بر پيش
)Phillips, 2003: 299(.  

اي نام سـه تـن از اهميـت ويـژه     ،پردازان پسااستعمارگرايين و نظريهادر ميان منتقد
ادوارد . 3تري چـاكراواتي اسـپيوك  و گايا 2بهابها. ، هومي كي1ادوارد سعيد: برخوردار است

 بـه ويـژه بـا انتشـار كتـاب      .شـود گـذار ايـن نظريـه شـناخته مـي     سعيد بـه نـوعي پايـه   
4شناسـي  شرق«

چهـره ديگـر مطالعـات     ،هـومي بهابهـا  . ايـن اهميـت چنـد برابـر شـد      ،»

تقليد، تفاوت، ترديد و پيونـد   پسااستعماري معاصر است كه با ابداع مفاهيم كليدي چون
 .كنندقابل استعمارگران مقاومت ميدر م ،اندهايي كه مستعمره شدهست كه ملتمعتقد ا

خـود معتقـد اسـت كـه      هـاي هكاوانـه در نظري ـ هـاي روان بر ديدگاه تأكيداو همچنين با 
گيرنـد كـه از    هايي بهـره مـي   دو در تعامل با يكديگر از كنش استعمارگر و مستعمره، هر

دو رابطه براي اثبات خود بـه وجـود يكـديگر نيازمنـد     هر . ناخودآگاه آنها برخاسته است
  . )Fischer, 2011: 71( هستند

نـه زنـان   پردازان پسااستعمارگرايي است كه بيشتر در زميخانم اسپيوك هم از نظريه
آنچه در اين مطالعه با عنوان فمينيسم پسااسـتعماري مـورد    .كندجهان سوم فعاليت مي

  . استهاي او در اين حوزه سي ديدگاهنقد و برر ،گيردبررسي قرار مي
اي از فمينيسم است كه معتقـد  زيرشاخه ،از نظر اُتو گيسون 5فمينيسم پسااستعماري

ايـن ديـدگاه   . دردا تأكيـد هاي غربي است فمينيسم غربي تنها بر تجارب زنان در فرهنگ
 ـ  ودر جست ثيرات بلندمـدت سياسـي، اقتصـادي و    أجوي راهي است كـه نژادپرسـتي و ت

در بستر اين . غربي را در جهان استعمارگرايي از بين ببرد سفيد و غير فرهنگي زنان غير
 هـاي هشـمولي نظري ـ جهـان  خـورد و آن جنبـه  سويه ديگري هم به چشم مـي  ،هاديدگاه

اي مسـئله فمينيسم غربي و ارتباط آن با زنان جهان سوم است كه بر اين اسـاس چنـين   
غربي به مسائل مربوط به زنـان بـه اصـطلاح جهـان      شود كه چگونه فمينيسممطرح مي

ايـن  . )Qauyson, 2000: 87(سوم پرداخته و چه جايگاهي براي آنان تعريف كـرده اسـت؟   

                                                 
1. Edward Said 
2. Homi K. Bhabha 
3. Gayatri Chakravorty Spivak 
4. Orientalism 
5. Postcolonial Feminism 



   179 / )با تكيه بر آراء اسپيوك(هاي استعمار در فلسفه كانت  رگه

همچنـين بـه بحـث     ايـن نظريـه  . هاي اصلي فمينيسم پسااستعماري استمسائل دغدغه
بـا   هـا و تطبيـق آن  هـاي فمينيسـتي جهـان سـوم    بومي و ساير حركت هايهنظري ةدربار

  .پردازدفمينيسم غربي مي
ويـژه  هاي شاخص نقد پسااستعماري و بـه هيكي از چهر ،گاياتري چاكراورتي اسپيوك

توجـه دارد و   1چيز به فرودسـتان ماري، در مطالعات خود بيش از همهفمينيسم پسااستع
د آنـان دوچنـدان مـور    ،در ميان آنان به زنان فرودست عنايت ويـژه دارد؛ زيـرا از نظـر او   

دعيات فمينيسم اسپيوك به طور ويژه م. انداعتنايي قرار گرفته و به حاشيه رانده شده بي
زنان را مورد پرسـش قـرار    ةشمول بودن و سخن گفتن از جانب همغربي مبني بر جهان

هاي زنـان  كند كه شرايط واقعي مادي، اقتصادي، تاريخي و كشمكشمي تأكيددهد و مي
فـرض  اين پيش ،اين بازانديشي. لت فمينيسم غربي بوده استجهان سوم، اغلب مورد غف

زنان از نظر عدالت اجتماعي يكسان هسـتند و بـر اهميـت     ةكشد كه همرا به چالش مي
  . دارد تأكيدهاي نژادي، طبقاتي، مذهبي، شهروندي و فرهنگي زنان توجه به تفاوت
 2آراي لـويس اريگـاره   ثر از انديشمندان نقد فمينيستي از جملهأچند مت اسپيوك هر

 3و الـن سيكسـو  ) پـرداز فرهنگـي بلژيكـي   شناس و نظريـه شناس، روانفمينيست، زبان(
تمركز بحـث   ةاست، با اين حال نقط) فمينيست، شاعر، نويسنده و منتقد ادبي فرانسوي(

هـاي فرهنگـي بـين    هاي تفاوت جنسيتي بين زن و مرد به تفاوتگرايي را از دغدغهذات
جا كرده و بـه طـور كلـي معتقـد اسـت كـه       پيشرفته جابهسوم و زنان جهان زنان جهان 

  .دست بوده استگسترش امپرياليسم هم ةفمينيسم غربي در طول تاريخ با پروژ
انگر تعهـد بلندمـدت بـه مطالعـات     بي ـتمركز بر مسير انديشه و تحصيلات اسـپيوك  

در  1942در سـال  او  .هاي سياسي و دانشـگاهي اسـت  ادبي در كنار مسئوليت -انتقادي
دو سـال پـس از    .و در دانشگاه كلكته به تحصيل پرداخـت  به دنيا آمدهندوستان  كلكته

. ارشد و دكترا به آمريكا مهاجرت كـرد فارغ التحصيلي براي تحصيل در مقاطع كارشناسي
اش را در دانشگاه كرنل در رشـته ادبيـات تطبيقـي بـا راهنمـايي پـل       تحصيلات تكميلي

 اولـين كتـاب او بـر اسـاس رسـاله     . گذرانـد ) پرداز و منتقـد ادبـي بلژيكـي   ظريهن( 4دمان

                                                 
1. Subaltern 
2. Luce  Irigaray  )- 1930(  

3. Hélène Cixous  )- 1937(  
4. Paul de Man (1919-1983)  
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بـود  ) نويس بزرگ ايرلنـدي شنامهيشاعر و نما( 1اشعار ويليام باتلر ييتس بارهدكترايش در
چنـد در ايـن كتـاب     هـر . اش تفـاوت داشـت  كه كمي با تحقيقات پسااستعماري بعـدي 

از آن درگيـر   پـيش في را اتخـاذ كـرده بـود،    اي توصـي انتقادي و تاريخي، اسپيوك شيوه
 .هـاي بـومي شـده بـود    هـاي بيگانـه بـر فرهنـگ    ثير اسـتعمار و تحميـل ارزش  أت مسئله

هـاي زيـادي از   از اتمـام تحصـيلاتش بـا موفقيـت     پسهاي اسپيوك ها و فعاليت پژوهش
  .هاي دانشگاهي همراه شدها و سمتجمله دريافت جوايز متعدد و گرفتن پست

ئوريك اسپيوك در ارتباط با مطالعات پسااستعماري به طور وسيعي با انتشـار  روش ت
ايـن   .اثـر ژاك دريـدا شـناخته شـد     »نوشتارشناسـي  ةدربـار  ةترجم«كتاب دومش يعني 

اسپيوك به دريـدا و   ةعلاق و اي بود كه به جاي پيشگفتار دريدا قرار گرفتترجمه مقدمه
3اساس نقاط كـور  نوشتن بر« به ويژه مفهوم 2شكنيشالوده

. دادرا بـه خـوبي نشـان مـي     »

او  ةاي انتقـادي بـا بيشـتر تحقيقـات پسااسـتعماري اولي ـ     اسپيوك به عنوان مقاله ةمقدم
اولين  .ساختسااستعماري پيوند برقرار ميشكني و تئوري پو بين شالوده مطابقت داشت

4اسـت فرهنگـي  مقـالاتي در بـاب سي  : جهـان ديگـر   در«مجموعه از مقالات او در كتاب 
 «

  .رسيد به چاپ) 1987(
5توانند سـخن بگوينـد؟  آيا فرودستان مي«خود با نام  ةترين مقالاسپيوك در مهم

«
بـا   

بيـان بسـيار دقيـق     گيري از نقدهاي فمينيسم، ماركسيسم و مطالعات فرودسـتان، بـا  بهره
 ةسياسـي اسـتعماري در حيط ـ   -  مراتـب اجتمـاعي  گويد كـه سلسـله  هاي خود ميديدگاه

افرادي كه خـاص نيسـتند و    -  و اينكه موضوعات فرودستان اندپسااستعماري بازتوليد شده
  . هوشمندانه و يا صدايي از بطن خودشان ندارند نمودي غير -  قدرت را هم در دست ندارند

6سه مـتن از سـه زن و نقـد امپرياليسـم    « ،مهم ديگر خود ةوي در مقال
بـا   )1985( »

بـه خوانشـي    1و فرانكشـتاين  8، دريـاي بـزرگ سارگاسـو   7ايـر هاي جـين  نگاهي به رمان

                                                 
1. William Butler Yeats )١٨-١٩٣٩۵۶(  
2. Deconstruction 
3. Blind Spots 
4. In other world:  Essays in cultural Politics 
5. Can the Subaltern Speak? 
6. Three Women`s Texts and a Critique of Imperialism 
7. Jane Eyre 
8. Wide Sargasso Sea 
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هاي هجـدهم  ادبيات انگليسي قرن كه پردازد و معتقد استفمينيستي و ساختارشكنانه مي
رنـد و هـدف ايـن    اصول زيربنايي امپرياليسم را به شكلي هوشمندانه در خـود دا  ،و نوزدهم

  .است يافتهآثار ادبي نمود سازي است كه در اين موريت متمدنأشيوه در ادبيات، م
  

  سبك اسپيوك در نقد

. نويسـي شـهرت دارد  پيوسـته و دشـوار  هـم ك به خاطر نوشتن متون نظري بـه اسپيو
تي هـاي او مقـاوم  و ناپايـدار نوشـته   هـاي خـاص  اند كـه ويژگـي  حاميان او بر اين عقيده

تفكري كـه  (ست و بسته بودن در مقابل افكار استبدادي ا استراتژيك در مقابل مبناگرايي
). شناسـد از اينكه با فرد و يا فرهنگ ديگري مواجه شود، مي پيشمدعي است ديگري را 

ايـن نقـد   . شودمخالفان اسپيوك معتقدند كه سبك نوشتاري او باعث سردرگمي و اشتباه مي
پـردازان   نظريه ةفرد دربارهايي منحصربهرا اسپيوك به شيوهبر سبك نوشتاري او وارد است؛ زي

در كتـاب   ويـژه بـه اين سبك نوشتار  كه نويسدنظراتش مي فيلسوفان قرن بيستم براي ارائه و
 .مشهود است »به سوي تاريخچه حضور پنهان: نقدي بر خرد پسااستعماري«

اسپيوك در مطالعات ادبـي   ةاي اساسي در شيوجنبه ،سازيمقاومت در مقابل يكسان
ي و باز بودن، شيوه خاص او در ارائه نظـراتش  مقاله و مصاحبه به خاطر حالت موقت. است
 مطالعـات پسااسـتعماري و نشـان دادن    ةهـاي خـود را در زمين ـ  ديـدگاه  ،اسپيوك. است

غربيان اغلب به زباني دشوار و سبكي پيچيده ارائـه كـرده    اعتنايي غرب نسبت به غير بي
ي استعماري اسـت  هاهاي نظامگويي از ويژگيگويي و شفافواضح ،از نظر اسپيوك .است

و  »فريبـد  نثر ساده انسان را مي« ،از ديد او. ها را به اسارت بكشندكنند انسانكه سعي مي

شيوه و راهبردي آگاهانه و هوشمندانه است كه هدف آن  ،در نتيجه همين ساده ننوشتن
هـاي انتقـادي اسـت كـه طـي آن چگـونگي درك متـون        كردن خواننده در بحث درگير

  . )Morton: 2003: 6(شود ن استعمار ميسر ميمختلف در دورا
ترين حاميان ساختارشكني، در آغاز استاد اسپيوك و از برجسته ،بي ترديد پل دومان

نقد ادبي بـه معنـي   كه دومان معتقد است . ثر بوده استؤروش انتقادي اسپيوك بسيار م
دارد كه همـواره  وجود  »نقاط كوري« بلكه در هر متني ،تفسيري واحد از يك متن نيست

                                                 
1. Frankenstein 
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اسپيوك بـر   ةخلاقان ةمقدم. انجامدهاي نادرست ميناپذيري به خوانشبه صورت اجتناب
  .ثير استأاي از اين تنمونه ،»دستورشناسي ةدربار«كتاب 

هـاي  دهـد كـه آيـا رگـه    تشكيل مـي  پرسشرو محور اصلي اين پژوهش را اين از اين
دارد؟ فرضـيه پـژوهش هـم بـر ايـن اسـاس        حكم وجود نژادگرايي و استعمار در نقد قوه

شناسي بررسـي  والايي و غايت ةنژادگرايي را در زمين از هايتوان رگه مي استوار است كه
شده و بررسي صـحت و سـقم   مطرح پرسشپاسخ به  ،هدف از انجام پژوهش حاضر. كرد

بـا   .اي اسـت تحليلي با استفاده از منابع و ابزار كتابخانه -توصيفي ةتحقيق به شيو ةفرضي
موضـوع   ةگرفته دربـار اضر ابتدا به بررسي تحقيقات صورتتوجه به اين موارد، پژوهش ح

در ادامه، مباني نظري پـژوهش بـا معرفـي اسـپيوك و مطالعـات      . پژوهش پرداخته است
هـاي اسـتعمار در آن پرداختـه    پسااستعماري آغاز شده و به بررسي نقد سوم كانت و رگه

  .گيردشناسي نقد سوم مورد بررسي قرار ميي و غايتشده و در بخش والاي
  

  پيشينه پژوهش 

به ارتبـاط   »استعمارگرايي و مدرنيته«خود  در كتاب) 2007( 1پل گيلن و ديمينا گُش

ــه  ــان پرداخت ــده در جه ــن دو پدي ــين اي ــدب ــد . ان ــاب معتقدن ــن كت ــه نويســندگان اي  ك
. انـد گ جهـان را شـكل داده  فرهن ـ استعمارگرايي و مدرنيته به مـدت پـنج قـرن عميقـاً    

دهند كـه چگونـه اسـتعمارگرايي و مدرنيتـه، زنـدگي       مي نويسندگان در اين كتاب نشان
اين كتاب با رويكردي انتقادي و بـا توجـه بـه    . دهندهاي تحت استعمار را تغيير ميملت

پـردازد   مـي  هابه بررسي آوارگي و سرگرداني ملت تاريخ جهان و مطالعات پسااستعماري،
 .جانبه و مهاجرت روي داده استداري، تعهدات دوه در نتيجه تجاوز، بردهك

هـاي امپرياليسـتي در عصـر    هـاي تمـدن و سياسـت   روايت: استعمارگري روشنگرانه«

 ــ ،»خــرد ــر دايم ــابي اســت اث ــه) 2017( 2ترايكــر ينكت ــه نظري ــه ب  پسااســتعماري و ك

اران امپرياليسـتي و روايـات   بـر كـارگز   تأكيـد اين كتاب با  .پردازد هاي آن مي محدوديت
هاي سياسي، در پي آن است تا به ايـن   مشيت آنان و همچنين بيان اهداف و خطپيشرف

                                                 
1. By Paul Gillen,  Devleena Ghosh 
2. Damien Tricoire 
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 1820تـا   1760هـاي  بـه اسـتعمارگري سـال   پرسش پاسخ دهد كه آيا عصر روشنگري 
كنـد كـه   مـي  تأكيـد نويسـنده در ايـن كتـاب    . ده اسـت ش ـحيات بخشيده و باعـث آن  

اسـتعمارگري و   ةارتباط با رابط هاي فلسفي، ادبي، تاريخي را درهانديشمندان بيشتر جنب
صر روشـنگري  اين كتاب علاوه بر اينكه ع ةاما نويسند. اندروشنگري مورد توجه قرار داده

دليل اصلي آن را اهداف و مقاصـد   ،ثر در ظهور استعمارگرايي دانستهؤرا يكي از عوامل م
  .داندسياسي مي

: كانـت و اسـتعمارگرايي  «كتـاب   نويسـندگان  ،)2014( 1پـي وايكاترين فليكشو و لي

امانوئل  ةهاي نژادگرايانديدگاه ة، موافقان و مخالفاني دربار»هاي انتقادي و تاريخي ديدگاه

شـناختي در  اصـول غايـت   ةبـاب اسـتفاد   در« مقالاتي چون. كانت را گرد هم آورده است

2فلسفه
هـاي نژادگرايانـه حمايـت    از ديـدگاه  اي است كه به طور ضـمني نمونه )1788( »

   .تكرده اس
اصـلاحات   ،كانـت  ةكـه فلسـف   اسـت  برناسكني در اين ارتباط شك داشـته و معتقـد  

هنوز در آغاز راه بـوده اسـت    3ولي زماني كه نژادگرايي علمي ،نژادگرايانه را در خود دارد
)Bernasconi, 2002: 145( .هـا دي نژادهاي انسانبناين گرايش كانت در طبقه ،از نظر ايز، 

برخي ديگر از منتقدان و مفسـران  . )Chuckwudi Eze, 1997: 129( بزرگترين توجيه است
 ـ ،ايـن گـرايش   كـه  انـد امـا معتقدنـد   ايي را در آراي كانت پذيرفتهكانت هم نژادگر ثير أت
 :Hill & Boxill, 2001( اخلاقي و فلسفه انتقـادي كانـت نداشـته اسـت     ةعميقي در نظري

تفكر  ،معتقد است كه كانت »وطنيكانت و جهان« ،هم در اثرش) 2012( 4كلينگلد. )449

ه بـه عنـوان يكـي از    به همين دليل است ك ـ تغيير داد و 1790 ةنژادگرايي خود را از ده
  . وطني باقي مانده استجهان قهرمانان

 ـ  مار در ديـدگاه نژادگرايـي و اسـتع  ارتبـاط   ،در مـوارد بـالا    و هـا ههـاي كانـت در مقال
شناسـي  هنـر و زيبـايي   ةنقد مهم او در حوز به در اين مقاله اما .هاي او بررسي شد نوشته

كانت است كه به امـر زيبـا،    ةگاننقد سوم از نقدهاي سه ،حكم ةنقد قو. شود مي پرداخته

                                                 
1. Katrin Flikschuh and Lea Ypi 
2. ‘On the Use of Teleological Principles in Philosophy’ 
3. Scientific racism 
4. Kleingeld 
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  .پردازدشناسي ميامر والا و غايت
بـه   )2007( »وكگايـاتري چـاكراورتي اسـپي   «كتاب خود بـه نـام    استيفن مورتن در

كـار   ةبحث خود را از شـيو  ،مورتن. پردازداسپيوك در قالب آثار او مي هايهنظري تشريح
اسـپيوك   ،از نظر مـورتن  .پردازدو در هر فصل به بررسي آثار او مي كندمياسپيوك آغاز 

نظريه انتقادي غربي را وادارد تا انواع امـروزين سـتم و نـابرابري    تا مصرانه كوشيده است 
سياسي اقتصادي و اجتماعي را در تفكرات خود به حساب آورد و همـين كوشـش اسـت    

  .سازد جالب و ارزشمند مي كه تفكر اسپيوك را مشخصاً
 

  پردازش تحليلي موضوع

توانسـت بـا   استعمار بريتانيا در هندوستان در قرن نـوزدهم نمـي   ،1از نظر استيفن مورتون
بردن هوشمندانه بلاغت و سخنوري توانستند نخبگـان   آنها با به كار .نيروي نظامي موفق شود

 ـ ةطبق وع متوسط هندوستان را متقاعد كنند كه فرهنگ و حكومت بريتانيا برتر و بهتر از هر ن
مسـتقيم از   ةآنان با استفاده از سلاح سخنوري و نه اسـتفاد  بنابراين. فرهنگ و حكومتي است

ويـژه فلسـفه و ادبيـات    در نتيجه فرهنگ به. نظامي توانستند بر هندوستان تسلط يابند ةگزين
 .)Morton, 2003: 113(بنيان بلاغي پيشروي استعمار غرب را مهيا ساختند 

پردازد و اسپيوك در آثار خود به خوانش متون كليدي دوران روشنگري در غرب مي 
 سازي فنون سخنوري و بلاغت در اين آثار سعي در اثبـات ايـن ادعـا دارد كـه    با برجسته

 امپرياليسـم  ةكاررفتـه در آنهـا در خـدمت توسـع    اين متون با صناعات ادبي و بلاغـي بـه  
امانوئـل   ،فيلسـوف آلمـاني   ةتوان بر نقد او بـه انديش ـ ها مياز جمله اين خوانش. اند بوده

به سوي تاريخچه : نقد خرد پسااستعماري«در كتاب  اشاره كرد كه) 1724-1804(كانت 

  . استمنتشر شده  »حضور پنهان

انتقـادي كانـت را    ةفلسـف  لسفه را در خدمت اسـتعمار دانسـته،  او در خوانش خود، ف
از سـوي ديگـر   . دانـد سـازي مـي  متمـدن  موريـت أتوجيه عقلاني اسـتعمارگرايي بـراي م  

خوانـد و  مـي  »زيربناهـاي امپرياليسـم  « آثار فلسفي قرن هجـدهم و نـوزدهم را   ،اسپيوك

رو اسپيوك در خوانش خود از اين. اندبوده پرياليسماين آثار در خدمت امكه معتقد است 

                                                 
1. Stephen Morton  
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فيلسـوف اواخـر   ( 1ويژه كانـت، هگـل  هاي هجدهم و نوزدهم بهاز آثار ادبي و فلسفي قرن
 ـ) شناسفيلسوف، اقتصاددان، جامعه( 2و ماركس) دوران روشنگري ايـن دارد تـا    رسعي ب

پسااسـتعماري در ميـراث   گفتمـان   ،اين زيربناها را رديابي كنـد؛ زيـرا از نظـر اسـپيوك    
ويژه در آثار كانـت، هگـل و مـاركس پيچيـده شـده      فكري اروپايي بهانتقادي تفكر روشن

سـر كتـابش، بررسـي جايگـاه و     هدف اصلي اسـپيوك در سرتا . )Spivak, 1999: 12(است 
 - نامـد كه اسپيوك آنان را آگاهان بـومي مـي   - هاعمرهموقعيت مردم جهان سوم و مست

  . دهدتوجهي غربيان به آنها در آثارشان را نشان مين بيو همچني است
اسپيوك در بخش اول كتابش به بررسي ظهور و كنار گذاشتن آگـاه بـومي در متـون    

خواهـد خواننـدگان بتواننـد    وي مـي . پردازدكانت، هگل و ماركس مي ،مهم فلسفه غرب
ايـن   ،عـم اسـپيوك  بـه ز . جايگاه خود و ديگران را كشف كنند ميانپيچيدگي ساختاري 

. كننـد داري و به دنبال آن امپرياليسم را ديكته ميمتون هنوز هم اصول و منطق سرمايه
از نظر اسپيوك در اين سه نظام فلسفي بزرگ آگاه بومي مورد بي اعتنـايي قرارگرفتـه و   

  : طرد شده است
: هاي مختلف اسـت بررسي شكل آگاه بومي از طريق شيوه ،هدف من«

 ةزود اين بررسي نشان داد كـه سـوژ   خيلي. ت، تاريخ، فرهنگفلسفه، ادبيا
مـن   1989سـال  از . دانـد استعماري خودش را جداي از آگـاه بـومي مـي   

گـذاري  حال نشانه پسااستعماري خاص از نو در متوجه شدم كه يك سوژه
 »استعماري است و در حال نزديك شدن به جايگاه آگاه بومي اسـت  ةسوژ

  .)10: همان(
  

  پيوك بر كانتنقد اس

 ، يـافتن چگـونگي كنـار   »نقـد خـرد پسااسـتعماري   «هدف اصلي اسـپيوك در كتـاب   

مـتن  . اسـت  گذاشتن آگاه بومي در آثار فيلسوفان بزرگي چون كانـت، هگـل و مـاركس   
 حكـم  ةنقد قو كند،ميكليدي و مهمي را كه اسپيوك در ارتباط با خوانش كانت بررسي 

بازنمـايي فرهنگـي ظرفيـت مـرد      ،كانت ةگاناي سهاسپيوك، نقده از نظر. است) 1790(

                                                 
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)  
2. Karl Marx (1818- 1883)  
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اما در نقد سوم است كـه كانـت بـراي    . دهدشناسي نشان ميغربي را براي داوري زيبايي
اغلـب  . گـذارد رسيدن به هدف خود يعني بازنمايي مرد غربـي، آگـاه بـومي را كنـار مـي     

در . دهندجه قرار ميمنتقدان ادبي، نقد سوم كانت را براي بحث زيبايي و والايي مورد تو
شناسي به اخـلاق يعنـي موضـوع نقـد دوم كانـت      زيبايي ةمسئل ،خوانش دقيق اسپيوك

  . شوندشناسي مرتبط ميشناسي و اخلاق به مردمهر دو موضوع زيبايي ،ارتباط يافته
1خـواني بـد « ،حكـم كانـت   دارد كه خوانش او از نقد قـوه اعلام مي اسپيوك مشخصاً

« 

فلسـفه رونوشـتي در خـدمت نقـالي     « رط خوانش اسپيوك اين است كهش در واقع. است

عقلانـي در نقـش    يتوضـيح  ،انتقـادي كانـت   ةفلسـف  بنابراين. ريخي بوده و خواهد بودتا
  .)Spivak, 1999: 9( »ساز براي استعمارگرايي استمور متمدنأم

نهـايي  نيـروي داوري بـه ت  « كه معتقد اسـت  همسو با مفسراني چون هاوارد كي گيل

هـاي متناقضـي دارد و قابليـت آن را    يك فهم فلسفي باز و گشاده نيست، بلكـه خاصـيت  
كند كه ، اسپيوك خاطر نشان مي)Caygill, 1989: 57( »آن انديشيد ندارد كه بتوان درباره

توانـد بـا   دهـد، نمـي  بناي سيسـتم فلسـفي كانـت را تشـكيل مـي     شناسي كه زيرزيبايي
  . )Spivak, 1999: 13( اش كنار بيايدق فلسفيمند منطاصطلاحات نظام

امپرياليسـم   ةخود از كانت معتقد است كـه پـروژ   اسپيوك در خوانش ساختارشكنانه
2سازيانسان« ،سازي و يا به قول اسپيوكموريت متمدنأيعني م

از قـرن هجـدهم آغـاز     »

. شـد مـي  تلقـي  »وحشـي « بـه عنـوان   »روشنگري ديگري در فلسفه« شد؛ بر اين مبنا كه

اروپـايي را بـه    ةسـوژ  ،سازي اين است كه امپرياليسمموريت متمدنأمنظور اسپيوك از م
 . كردتمدني و دربند بودن آگاه بومي، به عنوان متمدن و آزاد قلمداد ميقيمت بي

شود، بـراي متـون بـزرگ    اي كه آگاه بومي ناميده ميجريان ناشناخته ...«

   .)4 :همان( »ي آنان كنار گذاشته شده استهم بسيار ضروري است و هم از سو

توجهي به آگاهان بـومي، نخسـت بايـد روشـن     براي بررسي نقد اسپيوك مبني بر بي
»كنارگذاشتن« شود كه اسپيوك چگونه از اصطلاح

او اين اصـطلاح را از  . كنداستفاده مي 3

اخذ كرده  )پزشك، فيلسوف و روانكاو برجسته فرانسوي( 1شناسي تحليلي ژاك لكانروان
                                                 
1. Misunderstanding 
2. Soul Making 
3. Foreclosure 
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اي است كه شامل ارائه به سوژه و سپس نپذيرفتن از سـوي  دو مرحله ياين فرايند. است
گذاشـتن را نپـذيرفتن دال    كنـار  ،»شناسي تحليليروان زبان«در كتاب  لكان. سوژه است

 گذاشتن بـه  كنار. شودداند كه منجر به دور شدن دال از نظم نمادين سوژه مياصلي مي
   .)همان(گيرد ميثير را در برأكه نپذيرفتن تشكلي از دفاع رواني اشاره دارد 

تنهـا   ، بلكـه توانـد ناپديـد شـود   نمي لكان معتقد است كه سركوب به سادگي و كاملاً
امـر واقـع   . ماندباقي مي 2شده در امر واقعگذاشته در نتيجه اين دال كنار. شودپنهان مي

تواند سـوژه باشـد كـه بازنمـايي و يـا      تواند معنا بپذيرد و اين يعني نمياز ديد لكان نمي
 بـر ايـن اسـاس   . )Sean, 2005: 54( ممكن متعلق اسـت  واقع به غير امر. نمادپردازي شود

 .شـود گذاشـته مـي   فيلسوفي چـون كانـت كنـار    3آگاه بومي به طور نمادين از نام انسان
  .تواند چيزي را بازنمايي كندزيرا ديگر نمي ،ممكن است بنابراين آگاه بومي متعلق غير

گـذارد، اسـپيوك دو مرحلـه را طـي     آگاه بومي را كنـار مـي   ،براي اثبات اينكه كانت
حكم و دوم به چالش كشيدن آنها خارج  اول انتخاب دو نمونه و مثال از نقد قوه. كند مي

»انسان خام« ،اول ةنمون. از بافت فلسفي
گذاري نام ،دومين نمونه در بحث والايي است و 4

هـاي نيوهلنـدر بـومي اسـتراليايي و فيوگـو      شناسي با نـام اين انسان خام در بخش غايت
هـا را متعلـق بـه آگـاه     اسپيوك اين نـام . استساكنان بومي تيرايگو در آمريكاي جنوبي 

گذاشـته و مـورد    رسد كه آگاه بومي در اثر كانـت كنـار  و به اين نتيجه مي داندميبومي 
  .اعتنايي قرار گرفته استبي

  
  والايي و انسان خام در نظر كانت

كانت آغـاز   ةخوانش خود را از آثار كانت با تعريفش از مفاهيم كليدي فلسف ،اسپيوك
كند كه طبيعت را به صـورت  عملكرد عقلي را ترسيم مي ،نقد عقل محض كانت« :كندمي

 ةكنـد و نقـد قـو   عقول را ترسيم مـي مة عملكرد اراد ،نقد عقل عملي. كندنظري فهم مي
 ,Spivak( »سـازد بازي مفاهيم طبيعت با مفاهيم مربـوط بـه آزادي را ممكـن مـي     ،حكم

1999: 10( .  
                                                 

1. Jacques Lacan (1901-1981)  
2. Real 
3. Name of Man  
4. Raw man 
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ناپـذير  اي آشـتي بين عقل محض و عقل عملـي رابطـه   ،اساس از نظر اسپيوكاين بر 
 كانـت در نظـر  . گرا به ساختارهاي عقلاني وابسته اسـت شناساي اخلاق ةسوژ. داردوجود 

برطـرف   1حكم و بـا اسـتفاده از مفهـوم والايـي    داشت تا اين تناقض را از طريق نقد قوه 
والاي رياضي، عينـي از  « .والاي رياضي و والاي پويا :والا دو نوع است ،از نظر كانت. سازد

ناپـذيري طبيعـت را بـه مثابـه     كنـد دسـترس  طبيعت است كه تصورش ذهن را وادار مي
گونـه توصـيف   يا در جـايي ديگـر والا را اين  . )188: 1377 كانت،( »ها تعقل كندنمايش ايده

: همـان ( »هر چيز ديگري كوچـك اسـت   ،والا آن چيزي است كه در قياس با آن« :كندمي

اي از قـوه  ،والا چيزي است كه صرف توانايي تعقل كـردن آن « :تراي كاملو به گونه )164

كانـت والاي  . )165: همـان ( »رودياري حسي فراتـر مـي  دهد كه از هر معذهن را نشان مي

شـدني نيسـت و تنهـا خـودش     آنقدر بزرگ كه مقايسـه «: كندرياضي را چنين تعريف مي

مشاهده خواهيم كرد كه مجاز نيستيم معياري متناسـب   ،اگر چيزي را والا بناميم... است
 »بايد در خود آن بجوييم اًبلكه اين معيار را صرف ؛جو كنيموبا آن را در خارج از آن جست

  .)164: همان(
. زيرا تصور متعلـق بـه ظـاهر اسـت     ،يافتني نيستانديشيدن به والايي با تصور دست

زيـرا   ؛نه در آثار هنري ،جو استووالايي در طبيعت بكر قابل جست ،بنابراين از ديد كانت
  .شوندبا اهداف انساني تعيين مي شكل و اندازه ،در هنر

بلكه در ذهن ما جاي دارد تا جايي كـه   ،يك از اشياي طبيعتوالا نه در هيچبنابراين 
تا آنجا كه بـر مـا   (بتوانيم آگاه شويم كه طبيعت دروني و بنابراين از طبيعت بيرون خود 

قـدرت   پس هر چيزي كه چنين احساسـي را در مـا برانگيـزد، نظيـر    . برتريم) نفوذ دارد
 شـود  مـي  والا خوانـده ) همسـامح از روي  هر چند(ند خواطبيعت كه نيروهاي ما را فرامي

  .)184-183: همان(
زيرا بايد به مثابـه برانگيزاننـده    ،تواند والاي پويا قلمداد شوداز نظر كانت طبيعت مي

تسلط بـر ذهـن    ،اما اين ترس. كندترس تصور شود كه زندگي و سلامت ما را تهديد مي
زيـرا بـا انديشـيدن     ،م از طبيعت برتر هستيمكنيما احساس مي. دهدبشري را نشان نمي

امـا ايـن    ،بخشي از طبيعت بشر اسـت ، اين حس برتري. مشكلات فائق آييم توانيم برمي
                                                 
1. Sublime 
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ميـل بـه   «كه  كندبنابراين كانت پيشنهاد مي. )121 و 116 :1377 كانت،(بايد پيشرفت كند 

 ةبه عهـد  ين قوه الزاماًاين تعين در طبيعت ما نهفته است؛ در حالي كه تكامل و پرورش ا
اين به ظرفيت انسان بستگي دارد كه بر ترس طبيعت . )181 :همان( »ماندما باقي مي خود

بـراي درك بهتـر، كانـت بـه     . شـود و داوري والايي غلبه كند كه اين منجر به آزادي مـي 
  : پردازدتفاوت ميان امر زيبا و والا مي

رتبـاط دارد كـه عبـارت از    اول امر زيبا در طبيعت، با صـورت شـيء ا  «

در مقابل، امر والا در شيء فاقد صورت نيـز  . محدوديت يا كرانمندي است
عـدم محـدوديت يـا     ،از اين جهت كه در آن يا به سبب آن ،شوديافت مي

 ولـي تماميـت آن نيـز تعقـل     ،كنـد ناكرانمندي در ذهن نمايش پيدا مـي 
فهـم   ةهاي نامتعين قـو توان نمايش يكي از مفهومپس زيبا را مي. شود مي

م دو. عقـل  ةانگاشت و والا را نمـايش يكـي از صـور معقـول نـامتعين قـو      
ايـن اسـت كـه زيبـايي      ترين تفاوت و فرق ذاتـي والا و زيبـا مسـلماً    مهم

رسد از مي نظر آن به ةطبيعي از نظر صوري غايتي دارد كه شيء به واسط
انگيـزد، ممكـن   كه مي ا چيزيام. وه داوري ما سازگار شده باشدپيش با ق

 ةاست از حيث صوري با مقصود و غايت در داوري ما مخالف باشـد، بـا قـو   
: همـان ( »...تخيل ما تجاوز كند ةح از قوو به اصطلا ما ناسازگار باشد ةمصور

157-158(. 

شود كه منوط به ارتباط بين دو بخـش  مرد خام در توضيح كانت از والايي نمايان مي
بزرگي است كه فقط با خـودش مسـاوي    نوعي از ،والا. استه و عقل از ذهن يعني متخيل

هـاي   بلكـه فقـط در ايـده    ،شود كه والا را نه در اشـياي طبيعـت  از اينجا نتيجه مي. است
بـزرگ   نهايـت كـه مطلقـاً   به عنوان مثال انديشيدن به بي .جو كنيموخودمان بايد جست

حسـيتي   ةيعنـي از هم ـ  ؛يت فكر كنداست، نيازمند آن است كه ذهن انسان فراتر از حس
چون والايي فراتر از معيار حسي اسـت و متخيلـه   . بالاتر رود ،كه وابسته به متخيله است

 ،يـك ابـژه نيسـت    ،كنيمآنچه كه ما به عنوان والايي داوري مي .از داوري آن عاجز است
  . )172: همان( »كنيموالا داوري مي لت ذهني خود ما در تخمين ابژه راحا« بلكه

انگيزد و تنها عقـل اسـت   ابژه طبيعي تنها چيزي است كه اين حالت ذهن ما را برمي
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به همين دليل است كـه احتـرام بـه    . نهايت دريافت كندوالايي را در بي ةتواند ايدكه مي
شـود  داوري والا منجـر بـه الـم مـي     بنابراين. شودهن انسان مياحترام به ذ ،طبيعت ابژه

 .بخشـد زيرا عقل را تعالي مي ،شوداما همچنان باعث لذت مي ،دن متخيلهبراي ناكافي بو
اين امر از آنجا ممكن است كه همان ناتواني خـاص ذهـن   «: گويدگونه كه كانت ميهمان

 سـازد و ذهـن فقـط بـه وسـيله     آگاهي از يك نيروي نامحدود همان ذهن را مكشوف مي
  .)177: 1377 كانت،( »ناختي داوري كنددومي به نحو زيباش ةتواند دربارناتواني مي

 در بخش مربوط به والاي پويا، كانت معتقد است كه طبيعت به عنوان والاي پويـا در 
زنـدگي و سـلامتي مـا را     ،تـرس  ةتواند به عنوان برانگيزاننـد زيرا مي ،شودنظر گرفته مي

ال ترسي كه بـه  با اين ح. مقابل آن مقاومت كند شود كه قدرت ما درتهديد كند و باعث 
كنـيم  ما احساس مـي  .يابدبر ذهن انسان تفوق نمي ،شودقدرت طبيعت ايجاد مي ةواسط

نيرويـي  . توانيم بر موانع طبيعي غلبه كنـيم انديشيم كه ميزيرا مي ،كه از طبيعت برتريم
تكامـل و  « اما بايد ،بخشي از طبيعت بشري است ،كنيم بر طبيعت برتريمكه احساس مي

  : كندبنابراين كانت پيشنهاد مي. ابدي »پرورش

در طبيعـت مـا نهفتـه اسـت؛ در     ] احساس والايي[ميل به اين تعين «

و . مانـد به عهده خود ما باقي مـي  حالي كه تكامل و پرورش اين قوه الزاماً
قيني كـه انسـان بتوانـد بـا     رغم هر يحقيقتي نهفته است علي ،در اين امر
  .)181: همان( »ل كنوني خود داشته باشدملش از ناتواني بالفعأگسترش ت

ديـده  هـاي فرهيختـه و آمـوزش   انسـان  كند كه اساساًحكم بيان ميوة قكانت در نقد 
اشـياي زيبـاي    ،از نظـر كانـت  . توانند درباره زيبايي و والايي داوري كننـد هستند كه مي

بـا حكـم   توانيم حكـم هـر كـس دربـاره آنهـا را      د كه ميدر طبيعت وجود دارشماري  بي
توانيم بـه ايـن   والا در طبيعت نمي ةاما در خصوص حكم دربار. خودمان هماهنگ بدانيم

كـردن   رسد براي حكـم زيرا به نظر مي؛ سادگي هماهنگي ديگران را به خود وعده دهيم
 خصــلت ممتــاز اشــياي طبيعــي نــه فقــط پــرورش بســيار بيشــتر قــوه حاكمــه  ةدربــار
  .ر قواي شناخت لازم استبلكه پرورش بيشت ،شناختي زيبايي

استعداد ذهن براي احساس كردن والا مسـتلزم قابليـت ذهـن اسـت بـراي پـذيرش       
فـرض  و بنابراين فقط بـا پـيش  ) ها ايده(زيرا در همان عدم تكافوي طبيعت با آنها  ؛ها ايده
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اي براي آنها وارهمتخيله براي استفاده از طبيعت به مثابه شكل ةگرفتن آنها و كوشش قو
بايـد يافـت    ،اما با اين حال جـذاب اسـت   ،ت كه چيزي كه براي حسيت ما وحشتناكاس

در واقع بـدون  . كندقهري است كه عقل بر حسيت اعمال مي ةجذابيت آن به واسط .شود
 هاي اخلاقي چيزي كـه مـا، يعنـي كسـي كـه در اثـر آمـوزش آمـاده        رشد و تكامل ايده

 هر چنـد اما . كندعامي فقط وحشتناك جلوه ميبراي آدم  ،خوانيمايم، آن را والا مي شده
بـه   ابتدادر  .با به پرورش نيازمند استزي ةوالا در طبيعت بيش از حكم دربار ةحكم دربار

قـراردادي بـه جامعـه وارد نشـده      پرورش ايجاد نشده و همچنين به طريقي صرفاً ةوسيل
يعتـي كـه هماننـد    حتـي در آن طب  ؛آن در طبيعت انسان نهفته است ةبلكه شالود ،است

يعنـي در تمايـل    ؛كس نسبت دهيم و از او متوقع باشيم توانيم آن را به هرفهم سليم مي
  .)185-184: 1377، كانت( هاي عملي يعني به امر اخلاقيبه احساس نسبت به ايده

 والا در طبيعـت را نيازمنـد آمـوزش    ةحكـم دربـار   ،قول بـالا ه به نقلاشاراسپيوك با 
 ،اگر با ايـن آمـوزش بيگانـه باشـيد    « ،از نظر او. شودايجاد مي آموزش نكه بانه اي ،داند مي

قـول   ،از نظـر اسـپيوك  . )Spivak : 1999: 12( »آموزش ديدن در اين فرهنگ امكان ندارد

در « :اسـت گونـه  كانت در ارتباط با رسيدن به انسانيت مطبوع از طريق فرهنـگ تنـاقض  

ي كه در اثـر آمـوزش   يعني كس - قي چيزي كه ماهاي اخلاكامل ايدهواقع بدون رشد و ت
 »كنـد  براي آدم عامي فقـط وحشـتناك جلـوه مـي     ،خوانيمآن را والا مي - ايمآماده شده

، در متن كانت ،نديده ترجمه شده استآموزش ،هاآنچه در اين عبارت. )185: 1377 كانت،(
der rohe Mensch مرد خـام ترجمـه شـود؛    اسپيوك اصرار دارد كه اين واژه بايد . است

عبارتي كه از نظر اسپيوك شامل انسـان وحشـي و ابتـدايي بـوده و او آن را آگـاه بـومي       
گذاشـته   آگاه بومي از برنامه رسيدن بـه آزادي كنـار   كه اسپيوك معتقد است .خواند مي

كند فردي كه از لحاظ فرهنگي آماده نباشد، والايـي بـراي   شده است، زيرا كانت ادعا مي
كند و چون اين فرهنگ از نظر اسپيوك همان فرهنگ غرب اسـت  شتناك جلوه مياو ده

  .)Spivak, 1999: 12( تواند به والايي دست يابدنمي ،و چون آگاه بومي با آن بيگانه است
ساكن بخشـي از فرانسـه در    1نديده، دهقان ساوايارديمثال كانت از اين مرد آموزش

ايـن دهقـان بـراي    چـون  . ز سوسور اخذ كرده اسـت هاي آلپ است، كه كانت آن را اكوه

                                                 
1. Savoyard 
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هـاي پوشـيده    مندان به كوههمه علاقه ،ملأتديده نيست، اين فرد بيدرك والايي آموزش
شد با صفتي دل را مييوك معتقد است كه اين دهقان سادهاسپ. خوانداز يخ را ديوانه مي

و از نظـر   - ش و فرهنگيبه جاي اينكه گفته شود از نظر آموز ،چون بيسواد توصيف كرد
  .آماده نيست -اسپيوك فرهنگ غربي 

ت ناشـي از عـدم توافـق    احساس المي اس«: گويدوالاي رياضي چنين مي بارهكانت در

و  له با تخمين همان بزرگي توسـط عقـل  متخي ةشناختي بزرگي توسط قويتخمين زيباي
تـرين  نكردن بزرگ در عين حال موجد لذتي است ناشي از مطابقت همين حكم بر تكافو

ها براي ما يك قـانون  هاي عقلي، تا جايي كه تلاش به دنبال اين ايدهحسي ما با ايده ةقو
  .)174: 1377كانت، ( »است

يـك تمثيـل مخفـي     »احساس والايي در طبيعـت « دارد كه چگونهاسپيوك اعلام مي

 ـ    به عبارت ديگر. )Spivak, 1999: 11(ت اس  ةرس سـوژ طبيعت از قـديم دليـل احسـاس ت
ستايد، امـا از  اين تمثيل را مي حكم ةاز نقد قو 27بخش كانت در . انساني از والايي است

در ذهـن   طبيعـت  آن احترام بـه ابـژه   ةوسيل كند، كه بهتعبير مي »تدليس آشكار« آن به

و اين امر برتري تعين عقلي قواي شناختي  شودنيت ميانسا ةخود ما جانشين برتري ايد
  .)174: 1377، كانت( سازدحسيت ما مشهود مي ةترين قوبزرگما را بر 

. كنـد از طريق عملكرد سخنوريِ اين تدليس است كه كانت عظمت والا را تعريـف مـي  
اين است كه موضـوع فرضـي سـوژه     ،دليل آنكه عملكرد سخنوري براي اسپيوك مهم است

كانـت   حكـم،  نقـد قـوه   از 59بخش در . كشداخلاقي كلي و پيشيني كانت را به چالش مي
اسـپيوك بـا پررنـگ كـردن اصـل      . اسـت  »زيبا نماد خير اخلاقـي « كند كهچنين بحث مي

 برد كـه داوري زيباشـناختي اصـل   ال ميؤث كانت، اين ادعاي كانت را زير سسخنوري بح

دستيابي ما بـه اخـلاق از طريـق سـخنوري و مخفيانـه      « :سازدفراحسي اخلاق را آشكار مي

در حـالي كـه بـراي كانـت مماثلـت بـين داوري       . )Spivak, 1999: 12( »دپـذير صـورت مـي  

 ،زيباشناختي و اخلاق تنها روندي از درك اصل فراحسي اخلاق است، اما از نظـر اسـپيوك  
  .سازد شباهت بين زيباشناسي و اخلاق در نقد قوه حكم است كه اصل قانون اخلاقي را مي

 ةبندي جغرافي سياسي سـوژ كه تقسيمداوري زيباشناختي است  همين اصل سخنوريِ
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نقـد قـوه حكـم     »باب جهت حكم دربـاره والايـي در طبيعـت   « در. سازدانسان كانتي را مي

استعداد ذهن براي احساس كـردن والا مسـتلزم قابليـت ذهـن     « :گويدكانت مي 29بخش 

د هـاي اخلاقـي نـز   ها و احسـاس پس ظرفيت براي پذيرش ايده .»هااست براي پذيرش ايده

  .پذيردانجام مي »]آموزش[ تنها از طريق فرهنگ« كانت از طريق طبيعت و از نظر اسپيوك

تواند به عنوان تفسير مي هايي كه در نقد سوم كانتاز روش يكي ،از ديدگاه اسپيوك
سـوژه يـا    ةموضوعي آن از عقـل بـر پاي ـ   ةفلسفي براي استعمارگرايي به كار رود، استفاد

حكـم از تجربـه و    كانت در نقد قوه. ست، مرد و اروپايي بورژوافاعل شناساي سفيدپوست
شناسـي اسـتفاده   انساني به عنوان تمثيلي براي توضـيح مشـكلات شـناخت    ةدانش سوژ

 ,Spivak( دانـد  مي »تاريخ و جغرافياي پنهان سوژه در متن كانت« اسپيوك آن را. كند مي

شـناختي نظـام   بنـدي مـردم  قسـيم كساني را كـه در ت  هم ،در نتيجه اسپيوك .)16 :1999
  . كندميارزيابي  و هم افراد خارج از اين سيستم رافلسفي كانت هستند 

كانـت  . شـود كانتي آشـكار مـي   ةسازي جغرافي سياسي سوژاست كه متفاوتدر اينج
 بـا ايـن  . ها قرار داردانسان ةها و احساس اخلاقي در همدهد كه پذيرش ايدهپيشنهاد مي

امـل  در واقع بـدون رشـد و تك  « :شودرنگ ميبعدي كانت كم ةادعا با گفتحال ارزش اين 

آن را  - ايـم  يعني كساني كه در اثر پرورش آمـاده شـده   - هاي اخلاقي، چيزي كه ماايده
  . )185: 1377 كانت،( »كندبراي آدم عامي فقط وحشتناك جلوه مي ،خوانيموالا مي

 تأكيـد در متن اصلي كانـت  ) صفتي دارد در زبان آلماني نقش( roh ةاسپيوك بر كلم
هم به كودكـان و فقـرا ارجـاع     شود و در اثر كانتترجمه مي »بيسواد« كند كه معمولاًمي

انسان خام كه به معنـي   و هم ناپذير يعني زنان ارجاع داردوزشآم و هم به افراد ذاتاً دارد
كـردن والا بـراي   جلـوه همين وحشتناك  .)Spivak, 1999: 13(انسان وحشي و اوليه است 

بنـدي طبيعـت   شود كه طبقهمي مسئلهآدم عامي است كه از نظر اسپيوك منتج به اين 
بلكـه از نظـر فرهنگـي     ،كلـي نيسـت   ،سـازد انساني كه نيروي داوري زيباشناختي را مي

ممكن است كه با اين فرهنگ آميخته شويم، اگـر   غير« ،وي ةبه گفت. ستوپامختص به ار

از نظر اسپيوك اين اصطلاح به آگـاه بـومي اشـاره     .)12: همان( »آن بيگانه باشيمبا  ماهيتاً

زيـرا   ؛براي رسيدن به آزادي خارج شـده اسـت   ريزي شدهآگاه بومي از متن برنامه. دارد
والايـي را وحشـتناك    ،كند فـردي كـه از نظـر فرهنگـي آمـادگي نـدارد      مي تأكيدكانت 
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نگ در متن كانت تنها به فرهنگ غرب اشـاره دارد  فرهكه اسپيوك معتقد است . بيند مي
 . سازدها جدا ميكه كانت آن را از ساير فرهنگ

اسپيوك از آنجا كه آزادي از طريق توانايي انسان براي داوري والايـي بـدون    ةبه گفت
 ،پذير اسـت امكان) آموزش( آيد و چون اين امر از طريق فرهنگترس از آن به دست مي

بينـد   براي تصحيح اشتباه انسان خامي كه والايـي را وحشـتناك مـي    ايمتن كانت بهانه
به عبـارت ديگـر ارتبـاط    . دهد تا او را متمدن سازد و بتواند به آزادي دست يابدارائه مي

ييـد قبلـي اسـتوار    أت ةبر پاي - كسي كه هنوز سوژه نشده - بين سوژه غربي و آگاه بومي
  : سازي اصلاح و تصحيح شودوريت متمدنمأست كه اشتباه اول بايد از طريق ما

از طريـق خـود فرهنـگ بايـد      ،كنـد اين اشتباهي كه انسان خام مـي «

پروژه تصحيح اشـتباهات آگـاه   (اي چند حد چنين پروژه هر .دودرست ش
يكـي  . ارتباطي خاص بين فرهنگ توليدي و طبيعي برقرار شد قبلاً) بومي

موريت فرهنگـي  أبر اين است كه م ن ارتباط اعتقاداز نتايج ايدئولوژيكي اي
 ـواهد شد، اما با اين حال بايد دوموفق نخ تاًقچگاه حقيامپرياليسم هي اره ب

  .)Spivak, 1999: 14( »شروع شود

  

  شناسي كانتنقد اسپيوك بر غايت
كانـت از تحليـل داوري    هـاي گذاشتن آگاه بـومي را در نظر  دوم كنار اسپيوك نمونه

را بررسـي   »امكان غايتمندي در طبيعت و صـانع جهـان  « ،كانتكه  آوردشناسي مي غايت

تواند توسـط سـوژه انسـاني    دليل غايي طبيعت يا وجود خدا نمي ،در بحث كانت. كند مي
شناسـانه متعلـق   هاي شـناخت شناخته و يا تشخيص داده شود؛ زيرا پاسخ به اين پرسش

حكـم بايـد در   « در نتيجه. دناماستعلايي مي ةفراحسي است كه كانت آن را حوز ةبه حوز

هـاي غايتمنـدي در طبيعـت و همچنـين     فراحسي فرض شود كه تمامي شكل ةيك حوز
  .)321: 1377 كانت،( »هاي غايتمندي در سوژه را تحت لواي خود قرار دهدهمه فعاليت

شناسـي خـتم   از كانت به دليل فراحسـي فـرض غايـت   اسپيوك  ةخوانش ساختارشكنان
كانـت در  آنچـه   كـه  دارداسپيوك بيـان مـي   ،نقد قوه حكم 26بخش ه با اشاره ب. شودنمي

با مثال بوميان استراليايي و مردي از قبيله تيرافيوگو بحث قدري  ،شناسي آورده استغايت
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كند تا بـه بحـث خـود كـه هـدف غـايي       مثال استفاده مي كانت از اين دو. شودپيچيده مي
 : دارد كانت بيان مي. گرفته، قوت ببخشد طبيعت فراتر از قوانين فيزيكي طبيعت قرار

هـاي غـايي   اگر فرض سازماني را ناديده بگيريم و چيزي جز نسبت ...«

بيروني را لحاظ نكنيم، نظير اينكه چگونـه علـف بـراي حيـوان و چگونـه      
بقايش لازم است و مشاهده نكنيم كـه   ةحيوان براي انسان به عنوان وسيل

ا تـوانيم ببينـيم چـر   نمـي  ،داشته باشـند ها وجود چرا ضروري است انسان
الي كه اگر ساكنان نيوزلنـد و فيوگـو را   ؤس(مردم بايد وجود داشته باشند 

در ايـن صـورت    .)پاسخ به آن چندان آسان نيست ،به خاطر داشته باشيم
مشـروط  ي يهاي غاكنيم، بلكه تمام اين نسبتهيچ غايت مطلقي پيدا نمي

غايـت   - نگري فيزيكـي در خارج از جهان ترروندهبه شرطي همواره واپس
اما در اين صورت چنين چيزي ديگـر غـايتي طبيعـي    . شناختي قرار دارد

بـه عنـوان محصـولي طبيعـي     ) يا كل نـوع آن را (زيرا نبايد آن را  ،نيست
  .)339: 1377 كانت،( »لحاظ كرد

با نقـد   استفاده ضمني كانت از نيو هلندر و فردي از تيرادل فيوگو ممكن است همسو
در . اي برجسته در بحـث كانـت  هستند تا نمونه »هاي موقتيابژه« اسپيوك باشد كه اينها

روند كه هيچ مفهـومي بـراي   ها براي ديدگاه فلسفي وسيع كانت به كار ميواقع اين مثال
 نظـر گرفتـه نشـده اسـت، اگـر مـا       انديشيدن به انسان به عنـوان بخشـي از طبيعـت در   

با اين حال براي اسـپيوك، تنـزل   . نظر داشته باشيمطبيعت را مد بخواهيم اصل فراحسي
كانت انسـان را در بحـث    اي است از آنچهنمونه ،بندي طبيعيبوميان استراليايي در گروه

 ما در اينجا بـه اصـول امپرياليسـم مثـل يـك بحـث طبيعـي       « :خواندخام مي والاي خود

 .)Spivak, 1999: 26( »نشان دهـيم  هاي شناخت فرهنگي بشر راخوريم تا محدوديت برمي

هـاي  شناختي بـين انسـان  ثيري از مردمأحكم به مثابه ت ةدر نتيجه انسان خام در نقد قو
  .شودمتمدن و عامي فهم مي

اي بـر سـوبژكتيويته   يك انسـان خـام پيشـينه    ،در بخش والايي در نقد سوم وحشت
شناسي يعني بخش دوم نقـد  غايتاما در بخش . نوز نامي نداردعقلاني بود؛ انسان خام ه

نيوهلندر يا بومي استراليايي و يـا فـردي   : كندگذاري ميسوم، كانت اين انسان خام را نام
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حسـي  نان بدون هيچ ارجاعي به چيـزي فرا دهد چگونه آساكن تيرادل فيوگو و نشان مي
تواند به آساني تصميم بگيرد پـس چـرا واجـب اسـت كـه وجـود       مثل مفهوم انسان نمي

  .داشته باشند
از امپرياليسـم   يهـاي فـرض حكم را نوزايي پيش ةشناسي نقد قواسپيوك بخش غايت

را اعطـا   »سخن گفتن« نعمت ،از نظر او اگر كانت به نيوهلندر يا بومي استراليايي. داندمي

تـوان اصـول   در اينجا مي بنابراين. كندداري به خوبي نگه توانست از آنشايد مي ،كردمي
ــراي ن « ليســم راامپريا ــوان بحــث طبيعــي ب ــه عن  شــان دادن حــدود شــناخت انســان ب

نكتـه  « :دارددر نتيجه اسپيوك نظر خود را چنين اعـلام مـي  . مشاهده كرد »ديده آموزش

تواننـد سـوژه سـخن گفـتن و يـا      اين است كه نيوهلندر يا فرد ساكن تيرادل فيگو نمـي 
  .)Spivak, 1999: 26( »داوري در نقد كانت باشند

  

  گيري نتيجه

شـود كـه   نگاري بـراي مردمـان بـومي اسـتفاده مـي     آگاه بومي به طور سنتي در قوم
اسـپيوك ايـن   . كننـد شناسـان غربـي تهيـه مـي    جوامع شرقي براي قوم ةاطلاعاتي دربار

اي كه از گفتمان فلسـفي غـرب كنـار گذاشـته     اصطلاح را براي نشان دادن فردي حاشيه
هگـل و مـاركس    ،كانـت  با خوانش خود از سه نظام فلسـفي  او. بردشده است، به كار مي

 ها را بررسي كند و نشان دهد كه چگونه ايـن تا جايگاه آگاه بومي در اين نظامسعي دارد 
  . انداعتنايي قرار دادهفيلسوفان، آگاه بومي را مورد بي

گذاشـته   حكم در دو قسـمت آگـاه بـومي را كنـار     ةكانت در نقد قو ،به زعم اسپيوك
ديـده و بافرهنـگ   انسان خام را بـه دليـل آنكـه آمـوزش    كه  است؛ يكي در تحليل والايي

ــو   ــا مفه ــراي او تنه ــي ب ــه والاي ــت، در نتيج ــث نيس ــت، دوم در بح ــتناك اس  مي دهش
شناسي كه بومي استراليايي يا مردي از تيرادل فيگو را فاقد فاعليت انساني معرفـي   غايت

يـا انسـان كـانتي بـه تمـامي بشـريت رجـوع         شمول كانتسوژه شناساي جهان .كند مي
. اردبورژواي مرد دوران روشنگري اروپا ارجـاع د  ةديدآموزش ةبلكه تنها به سوژ ،كند نمي

ناديـده گرفتـه    ،خواندنديده كه اسپيوك او را آگاه بومي ميبنابراين انسان خام و آموزش
والايـي بـه    ةربـار گيرد كه اين روش فلسـفي كانـت د  سپس اسپيوك نتيجه مي. شودمي
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از نظر او اين اصول به حقايق بديهي اطـلاق  . كنداصول بنيادين امپرياليسم ربط پيدا مي
طبـق   بنـابراين . دانـد نمـايي خـود مـي   امپرياليسم غرب آن را اساس برحـق  گردد كهمي
شناسـا، بخشـي از اصـول     ةمحور كانـت از سـوژ  ليل اسپيوك، تعريف محـدود و اروپـا  تح

  .مپرياليسم را فراهم كرده استعقلاني گسترش ا
كنـد  نگرش كانت به سوژه، اين پرسش را به ذهن متبـادر مـي   ةنحو ،از ديد اسپيوك

گرا براي درك خود از والايي نيازمنـد فرهنـگ باشـد، پـس     شناساي اخلاق ةاگر سوژ كه
هاي شناسا كه به فرهنگ و يا اخلاقي كه مدنظر كانت است دسترسـي  تكليف ساير سوژه

سـازي  موريـت متمـدن  أهـاي م بـذر  كـه  د، چيست؟ در نتيجه اسپيوك معتقد استندارن
  .هاي بعد به بار نشستثير آن در ادبيات دورهأروشنگري پاشيده شد و ت ةتوسط فلسف
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 مقدمه 

آثـار ايـن   . ترين انديشمندان معاصر ايران دانستتوان يكي از مهمداريوش شايگان را مي
بـراي  . مورد خوانش قرار گرفته اسـت  توسط محققان مختلف يتاكنون به انحا انديشمند

 از سه شايگان طرفـدار  »رويارويي فكري ايرانيان با مدرنيت«فرزين وحدت در كتاب  مثال

شايگان مروج ذهنيـت مـدرن و شـايگان داراي     ،تسليم مطلق فرديت و ذهنيت به كليت

ــي   ــخن م ــدل س ــع معت ــد موض ن بيژم هتمااكه به  »ليسمراپلوو مونيسم «ب كتادر . گوي

ب به كتاد خوانــداز  از چشــم ننويسندگايــك از هر  ،شــده اســت  گــردآوريلكريمي اعبد

ان بحرن و شايگاش يودار«ب كتادار در  قاصـغر ح ــ علـي . انـد  پرداختـه گي جديد زدنفسوا

دهـد و   ار مـي قرد نديشه خوافق را در اآنها  ،نشايگار ثابازخواني آضمن  ،»معنويت سنتي

  . دهد ميئه اراآنها از نو ي تفسير

ر او ثاآ ،»يددحمد فري افكراث ميرانديشـــان و هويت«ب كتادر هاشمي ر محمد منصو

دي جروبرزاد مهر. زنـد  ميست دآنها دي نتقااني اخوزابه بكند و  ميتقسيم سه دوره به را 

گرايـي   ن بـومي يل گفتمان را ذشايگاهـاي   انديشه ،»بغرو ني ايرا فكرانروشن«ب كتادر 

تـوان   مـي  كه ستامعتقد  »كيستي ما«ب كتادر حسين كاجي . كندميبررسي نشگاهي دا

در طباطبايي اد جوسيد . دنيته خلاصه نمورمدو سنت ال ير جدن را زشايگار ثاآهمه 

ــدون و بن ا«ب كتا ــيشاع امتنااجه دو وبه  »جتماعيم اعلوخل ــد و آ ره م ن را شايگار ثاكن

علي . دانـد  مـي  نديشهزه احوانديشـي در   خياليعني  ،هجووين از ايكي ه نمايندترين  مهم
هاي شـايگان را   انديشه ،»ميدس و اأهاي ي روايت :انيرا فكرانروشن«ب كتادر ميرسپاسي 

مقاله غ در باوش دسر. كندميان بررسي يرا روشنگريسنت ضد و يديسم دفريل عنوان ذ
معنويت زدن پيوند از  ،»يخرتاي سوافردر وگــو گفــتژي و يدئولوانقد  ،نشايگاش يودار«

 . كندميانتقاد گي جديد زدنفسوب اكتادر نيته رسنتي بر تن مد
متفـاوتي مـورد    بـه گونـه   انسعي شده است تا آثار داريوش شـايگ  در پژوهش حاضر

توسط مفهوم سوژه بازيگوش و در پرتـو مسـئله رابطـه     اين بازخواني. دبازخواني قرار گير
رشـد   ،محل ظهور ،آثار شايگان طبق چنين خوانشي .صورت مي گيرد )1(كليت و ذهنيت
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اي كـه در همـه    سـوژه  ؛ايم و شكوفايي انساني است كه ما نام سوژه بازيگوش بر آن نهاده
   .گردد هاي او مي ثار او حاضر است و سبب پيوستگي انديشهآ

  

  شناسي پژوهش روش

در صورتي به دسـت   ،شود عنوان هدف خوانش دانسته مي  فهم كه در علوم انساني به
در خـوانش  . مسلح به روش باشد و خوانشي روشمند را در پيش گيرد ،آيد كه محقق مي

 ،منظـور از روش بيرونـي  . يا دروني را برگزيـد توان روشي بيروني  آثار هر انديشمندي مي
اما  .فهم كردن آثار يك انديشمند است  بهره بردن از مفاهيم انديشمندان ديگر براي قابل

در اين . حاصل تأمل در آثار خود نويسنده و برگرفته از انديشه خود او است ،روش دروني
ثار خود آن انديشمند اسـتفاده  از مفاهيم برآمده از آ ،براي فهم آثار يك انديشمند ،روش

تـوان بـا    مي در آثار شايگان. شده است  روشي دروني انتخاب ،در پژوهش حاضر. شود مي
انسـان شـرقي و انسـان     ،انسـان غربـي   :شناختي مواجه شد سه تيپ فكري يا گونه انسان

مـا  روش خوانش آثار شـايگان را بـراي    ،ها گونه  اين بررسي چيستي هر يك از. )2(بينابين
  .آورد فراهم مي

  

  انسان غربي

هـاي ذهنـي و    بـت «و  »آسـيا در برابـر غـرب   «يعني  ،هاي اوليه خود شايگان در كتاب

عنـوان دو منطقـه جغرافيـايي مجـزا از هـم        تنهـا بـه   به شرق و غرب ،»هاي ازلي خاطره

بينـي   يك جهان ،غرب گذشته از منطقه جغرافيايي« كه واقع معتقد است او در. نگرد نمي

شرق كه در آن شناسايي بيشـتر  . م هست كه بر دو هزار و پانصد سال تاريخ تكيه دارده
هر انساني هم شـرق خـود را   . يك نحوه وجود است ،حضور ناشي از معرفت اشراقي است

اگر هر انساني هـم شـرق خـود را داشـته      .)97 :الـف 1388 ،شايگان( »هم غرب خود را ،دارد

هـاي آسـيايي    ن اشراق را جزء ذاتي و هميشـگي تمـدن  توا نمي ،باشد و هم غرب خود را
همـين  . كنـد  زنـدگي مـي   دانست و انسان غربي را انساني دانست كه در غرب جغرافيايي

 شايگان معتقـد اسـت   هر چندخي ديدن هويت است كه جغرافيايي و سيال و تاريديد فرا
 ،)96: همان( »ماند در اعماق وجود خود وابسته به مأواي خويش باقي خواهندها  انسان« كه
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دو از يك سرچشمه  هر ،هاي وجود غربي و ايراني اختلاف دارند خانه هر چند« ،به نظر او

مگـر آنكـه در ايـن سـطح صـورت       ،گو نخواهد شدوگو واقعاً گفتواند و گفت شده  جاري
  .)97: الف1388شايگان، ( »گيرد

عنـوان مصـاديق    بـه  ،عـه خدا و جام ،نگاه متفاوتي به سه مقوله طبيعت ،انسان غربي
در عصر جديـد  كه شايگان معتقد است . اشاره خواهد شدآنها كليت دارد كه در ادامه به 

گـردد و   رو مي و خدا و طبيعت از بن زير رابطه انسان با ،بار در تاريخ بشربراي نخستين«

الهام  شايگان با .)15 :همان( »آيد سوي ما مي  اين دگرگوني عميق از جانب مغرب زمين به

تاريخ دو هزار و پانصدساله اخير غـرب را تـاريخ فراموشـي     ،هاي هايدگر و هگل از انديشه
بنابراين سوبژكتيويته و فرمانرواي جهان شـدن   .داند و آگاه شدن سوژه به خود مي وجود

بلكـه نقطـه   « ،نه نقطه آغاز ،انسان كه با دكارت شكل فلسفي آشكاري به خود گرفته بود

ايـن   .)21 :همـان ( »گـذرد  ي است كه دو هزار و پانصد سال از تـاريخش مـي  ا ختام مرحله

حد متورمي منتهي شد كه در برابر طبيعـت و   از  خواه نفس بيش تاريخ به خوديابي فزون
گردانـد و آن را   ء مـي  تدريج دنيوي و مبدل بـه شـي    كند و طبيعت را به قد علم مي خدا

هـاي متفكـران غربـي متعـددي      را در انديشـه  شايگان اين نفس متـورم . كند استثمار مي
لايـب   )4(ت و مونادهـاي دكـار  )3(در كوگيتـوي  اين مـن متـورم   ،به نظر او. كند دنبال مي

من محض اشـتينر  نيچه و  )5(تا مختاريت اراده نزد كانت و اراده معطوف به قدرت ،نيتس
  .شود خوبي ديده مي  به ،كند كه هر نوع مشاركتي را طرد مي

به  ،ضمن بحث از نيهيليسم و تاريخ تفكر غربي »آسيا در برابر غرب«ر كتاب شايگان د

او سير تفكـر غربـي را سـيري    . طبيعت و نحوه رويارويي انسان غربي با آن پرداخته است
 :نيهيليسـم در نظـر او چهـار جنبـه دارد    . نهـد  بر آن مـي  1داند و نام نيهيليسم نزولي مي

انسـان  . زدايي از زمان و فني كردن تفكر اسطوره ،انطبيعي كردن انس ،دنيوي كردن عالم
. دهد كار خود قرار ميه نگرد و تجاوز به آن را سرلوح ء مي عنوان شي  غربي به طبيعت به

عنوان نزول از صور جوهري بـه مفهـوم مكـانيكي      دنيوي كردن عالم كه شايگان از آن به
از طبيعـت اسـت كـه آن را    سلب كليـه كيفيـات مرمـوز و صـفات جـادويي      « ،برد نام مي

اين سير نزولي طبيعت را به بعـد  . نمايانده است مي خودرو ،مستقل ،همچون موجودي زنده

                                                 
1. Nihilism 
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تـوان بـه    اي از نيروهـايي كـه مـي    جز خزانه  كند و در آن به هندسي و عينيت اشيا بدل مي
ن تفكـر انسـا   .)47 :ب1388 شـايگان، ( »يابـد  چيزي ديگـر نمـي   ،كالاهاي مصرفي تبديل كرد

  .برد نهد و از تجربه و عقل جزئي بهره مي فني است و وقعي به شناخت شهودي نمي ،غربي
نگـاه و   ،ي و ظهـور سـوبژكتيويته  اشاره شد كه با دنيوي شدن تفكر غرب اين از  پيش 
خـدا تصـور وجـود     ،براي دكارت« .رويارويي انسان غربي به خدا نيز تغيير پيدا كرد ةنحو

ضـمن اينكـه خـدا ضـامن وجـود       ،كنـد  ز كوگيتـو قيـاس مـي   كاملي است كه فيلسوف ا
خدا  ،كانت با. خداوند همسان با طبيعت است ،براي اسپينوزا. موجودات عالم خارج است

روند اين به حاشـيه رفـتن   . شود گيرد و به نظامي اخلاقي تحويل مي بر فراز عالم قرار مي
د و توجه را بـه ابرمـرد خـلاق    گوي گردد و او از مرگ خدا سخن مي خدا با نيچه كامل مي

جاي خدا ه انسان ب ،غربي و سوبژكتيويته 1بنابراين با اومانيسم .)73 :همـان ( »كند جلب مي

  .شمرد نشيند و خود را محور كائنات مي مي
 ،هـايي محـض و تنهـا    ي غربـي بـه سـوژه   هـا  انسـان شدن   با تبديل ،به نظر شايگان 

 ،مجبور گرديدند تا در عرصـه اجتمـاعي  آنها  ،خاطره و حافظه و گسسته از سنت خود بي
مراتب شئون انسـاني را   سلسله ،جوامع غربي. نظام مدني را جايگزين نظام مذهبي نمايند

حقوق بشر و يكسـان   ،آزادي ،دموكراسي ،جاي آن آرمان حكومت قانونه از ميان برد و ب
گنون و اي  ،چون نيچهصدا با متفكراني هم شايگان هم. بودن همه در مقابل قانون را نهاد

دهـد و نتيجـه    نقد قرار مي جنبه همترازكننده دموكراسي و آراي عمومي را مورد ،گاست
اي  انسان فرومايـه « ؛داند طالب رفاه و مصرف مي ةريش اي بي آن را پديد آمدن انسان توده

هاي متوسط خـود را بـر همگـان تحميـل      چيز را يكسان كند و ارزش خواهد همه كه مي
  .)79 :همان( نمايد
  

  انسان شرقي

و قبل از ورود به عرصه روشـنفكري كشـور در سـيطره كششـي      40دهه شايگان در 
جـويي كامـل از جهـان بيـرون      گزينـي و كنـاره   سوي نوعي خلـوت  قرار داشت كه او را به

ايـم   توانست نحوه زيستي كه ما نام انسـان شـرقي را بـر آن نهـاده     او در اين دوره. كشاند

                                                 
1. Humanism 
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در آن « گويـد  او خـود مـي  . گذر و سفر را به توقف تـرجيح داد  ،اما بعد مدتي ،تجربه كند

 شـايگان، ( خيلـي سـعي كـردم امـا نتوانسـتم     . توانستم بمانم تجربه باقي نماندم چون نمي

  .)118 :الف1391
فكـري كشـور شـد و رئـوس كلـي       وارد عرصه روشـن  »آسيا در برابر غرب«او با كتاب 

شايگان در آثارش از اين انسان با عناوين ديگـري همچـون   . انساني شرقي را ترسيم نمود
كسـي  « زيـرا او  ،مرد فرزانه در نظر او فراسوي تضادها قرار دارد. برد فرزانه مرد نيز نام مي

بيند و ايـن   يك نوع همبستگي مي ،است كه بين ميتوس و لوگوس يعني اسطوره و عقل
يي هسـتند  هـا  انسان« ،ها انساناين  .)21: 1375، همان( »داند دو را دو وجه يك حقيقت مي

  .)147 :ب1389 ،همان( »وارسته و در روزگار كنوني كمياب كه نقش اجتماعي هم ندارند

عرفاني است و تفكر عرفـاني متكـي بـر شـناخت      ،تفكر انسان شرقي ،به نظر شايگان
 ،حقيقت براي او نوعي كسب و اكتسـاب نيسـت   ،بدين خاطر. اي است شهودي و اسطوره

اين تفكر برخلاف تفكر فني انسـان   .)74 :الف1388 ،همان( »رفع و كشف حجاب است« بلكه

از چيزها فاصـله  « همچنين. كند تصرف نميآنها سپرد و در  امور را به حال خود مي ،غربي

بـه خـاطر دارا بـودن ايـن      .)240 :ب1388 ،همـان ( »زنـد  غوطه مـي آنها بلكه در  ،گيرد نمي

بـه اراده معطـوف بـه اراده را     )6(سير تحول از فوسـيس  ،آسيايي تفكر شرقي و« ،خصيصه

   .)239 :همان( »نپيماييد

نظام طبيعت در . ي و سحرآميز داشتيجادوه طبيعت جنب ،ها براي چيني« براي مثال

ازلي بود و انسان بـه تصـرف در طبيعـت     وچراي تائوي چون صحنه شكوفايي بيآنها نظر 
كرد تا حيات دروني خـويش را بـا حركـت كـل      آن رها ميبلكه خود را در  ،پرداخت نمي

اين رهايي در هماهنگي كلي همـان چيـزي اسـت كـه در نظـام      . طبيعت همگام گرداند
منظـور و در   صـورت عمـل بـي     در هند به ،عملي صورت بي  اخلاقي و شناسايي چيني به

صورت انبار   بهها  طبيعت هرگز در نظر شرقي. كند صورت رضا و توكل جلوه مي  اسلام به
تـدريج ذخـايرش را اسـتخراج و بـه       يعني انباري كـه بتـوان بـه    ؛نيروهاي خفته درنيامد

ي بود ماننـد فـوزيس در   يموجودي زنده و جادو ،طبيعت. كالاهاي مصرفي مبدل ساخت
 ميـدان « ،زيـرا طبيعـت در نظـر انسـان شـرقي      ؛)64 :الف1388 ،همان( »فلسفه كهن يوناني
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ان از همه ذرات هسـتي از جمـاد تـا انس ـ    نتيجه ي و دريجاگير و نامر بازتاب نيرويي همه
  .)230 :ب1388 ،شايگان( »بردند بركت فيض آن بهره مي

صورت تجليات قدسي آن مطلقـاً    واسطه است و به بداهتي بي ،خدا براي انسان شرقي
درد و سـكوت   ،كند و انسـان حضـورش را در حـالاتي ژرف ماننـد خـوف      ديگر تجلي مي

بلكه طبيعت عرصه  ،گر يا خارج از جهان نيست ي محاسبهيخدا ،چنين خدايي. آزمايد مي
انسانيت خـود را نـه بـر مبنـاي     « انسان شرقي. ظهورش و جهان و انسان مظهر آن است

  .)151 :همان( »وجود برتر دارد  اين بلكه از ارتباط با ،وجود خود

مراتبي و مبتنـي بـر    مي سلسلهنظا ،نظام اجتماعي و سياسي هماهنگ با انسان شرقي
اساس ايـن نظـام مبتنـي بـر مرجعيـت و اطاعـت       « .هاي اشرافيت و روحانيت است ارزش

 ،بـر وظـايف و تكـاليفي كـه دارد      و مقام هـر انسـاني در آن بـا تكيـه     )142 :همان( »است

. اسـت بطي عاطفي و مبتني بـر حـريم و حي  روا ،هم باها  انسانگردد و روابط  مشخص مي
هماهنگي  ،كليت ،براي انسان شرقي ،خودرأيي و خودنمايي انسان غربي ،فرديت برخلاف

چـون فرديـت    .داردتري ترجيح ديگري بـر خـود اهميـت بيش ـ   با ديگر اعضاي جامعه و 
  .يك از تجليات فرهنگ شرقي حضور ندارد شخصيت و منيت در هيچ ،اهميت است بي

  
  انسان بينابين

در « .باعث تغيير موقعيت و ماهيت ما شـده اسـت   برخورد غرب و شرق ،به نظر شايگان

دوره فتـرت  «شـايگان از دوره بـرزخ نـه ايـن و نـه آن و يـا        ،»جواب سؤال ما كجا هستيم؟

بـر مفهـوم   « ،و در پاسخ به سؤال از چيستي مـا  )84: 1378 ،كاجي( گويد سخن مي »ناآگاهانه

شناسي به هر چيـزي   زيست در«. »تاسيون هستيمما در شرف مو« :كند تأكيد مي 1موتاسيون

  ). همان( »موتاسيون گويند ،كه ارتباطي مستقيم با سلسله علل قبلي ندارد

زمـاني كـه جوامـع شـرقي بـا غـرب و       . محصول تـوهم مضـاعف اسـت    ،دوران فترت
چنان شيفته فناّوري و ظواهر تمدن غربي شدند كه بدون توجـه   ،ددنرو شهتجلياتش روب

سو تفكر فنـي غـرب را مهـار    توانند از يك توهم شدند كه ميين دچار ا ،به ماهيت تكنيك

                                                 
1. Mutations 
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زدگـي و   شـايگان غـرب   .كنند و از سـويي ديگـر هويـت فرهنگـي خـود را حفـظ كننـد       
زدگي يعني جهل و ناآگاهي نسـبت بـه    غرب. داند ازخودبيگانگي را دو وجه اين توهم مي

اين امانت همـان  . از دست دادن امانت است ،ماهيت واقعي تمدن غرب و بيگانگي از خود
راه مـا هـم بـه    « در ايـن دوره  .آيـد  بدين ترتيب دوره فترت پديد مي. ميراث كهن ماست

  . )87 :ب1388 ،شايگان( »كانون تفكر غربي بسته است و هم به كانون تجليات خاطره قومي

ذكـر   پيشـتر از دل اين وضعيت برزخي كه ناشي از عدم تعلق به دوكانوني است كـه  
هـاي جوامـع در حـال گـذار      ها در همه عرصهموتاسيون. آيد يون بيرون ميموتاس ،كرديم

هنر و رفتارهاي  ،تفكر ،شناسي رد پاي آنها را در چهار قلمرو انسان ،شايگان. حضور دارند
  .اجتماعي دنبال نموده است

ما شاهد انساني هستيم كه نـه ماننـد انسـان شـرقي فرزانـه       ،شناسي در قلمرو انسان
اي است  بلكه يك موتاسيون و چيز تازه ،نند انسان غربي يك حيوان ابزارسازاست و نه ما

او نسـبت بـه   . نيسـت آنهـا  كـدام از   هـيچ  ،شـباهت دارد  يادشـده به دو انسان  هر چندو 
هنـرش   ،محمـل بـي « ،فكـر چنـين انسـاني   . خدا و جامعه رفتـاري دوگانـه دارد   ،طبيعت

نه از خاطره ازلي نهفتـه   ،تفكر اين انسان .)158 :همان( »است جايگاه و رفتارش ناهنجار بي

توانـايي خـلاق عقـل كـه همـان فكـر انتقـادي و        « گيرد و نه متكي بـر  در سنت بهره مي

  . است )همان( »تحليلي باشد

اي هستيم كـه ايـن    هاي زيادي در جامعه زمينه رفتار و آداب نيز شاهد نابهنجاري در
به اين دليل است كه حريم و حيا در چنـين  اين ناهنجاري . كند انسان در آن زندگي مي

ايـن امـر سـبب     .چيز ديگري جايگزين آن نشده اسـت  اي از بين رفته است و هيچ جامعه
  .رو باشيمهشود در عرصه روابط اجتماعي با اختلاط و وقاحت بسياري روب مي

  
  انسان ايدئولوگ

نسان موتاسيوني پا بـه  زماني كه ا. گويد شايگان از چندين نوع انسان بينابيني سخن مي 
هم آميختن دست به در ايدئولوگ. شود به انسان ايدئولوگ تبديل مي ،نهد عرصه تفكر مي

 ،شـايگان بـه ايـن عمـل پيونـد ناآگاهانـه      . زنـد  ناآگاهانه دو الگوي معرفتـي متضـاد مـي   
 ،در آن« زدگي است كـه  نوعي از غرب ،زدگي ناآگاهانه غرب. گويد زدگي ناآگاهانه مي غرب



   207 / ...بر مبناي مفهوم  »داريوش شايگان«خوانش آثار 

اين بـه   وجود اما با .هاي غربي است ص تفتن ندارد كه معتقداتش قوياً ملهم از آموزهشخ
خيال خود براي نجات و احياي سنتي كه بدان بـاور دارد و فروكـوفتن مكاتـب غربـي از     

كـاري صـورت    اين عمل از طريـق روكـش   .)4: 1389 ،دباغ( »گيرد هاي غربي مدد مي آموزه

پوششي سنتي بر ايـن   ،د را بر واقعيات جاري بسته استايدئولوگ كه چشم خو. گيرد مي
  .كامل يك ايدئولوگ استه نمون ،شريعتي. كشد واقعيات مي

همـه   ،تفكـري ايـدئولوژيك اسـت كـه در آن     ،در معناي كامل كلمـه « تفكر شريعتي

 .)238 :الــف1389 ،شــايگان( »شــود ار ايــدئولوژيك تشــخيص داده مـي نقـايص ذاتــي ســاخت 

بـه   او .)240: همـان ( »هاي فرهنگـي اسـت   وار خلط چارچوبمثال نمونه تفكر او« چنينهم

 اي سياسي را سامان دادند كه طالب جمع دو واقعه ،هاي موتاسيوني اطرافش ناكمك انس
. كاملاً متضاد كنار يكـديگر نشسـتند  ه دو پديد ،در انقلاب اسلامي ايران. عالم متضاد بود
هـيچ خويشـاوندي    - انقلاب و اسـلام  - ن دوجهانيا اي ،اين دو اصطلاح« به نظر شايگان

هـاي   نقطـه  .كننـد  كدامشان در كهكشاني ديگر سير مي هر. هم ندارند شناختي باهستي
رنـگ و بوهـايي متفـاوت دارنـد و داراي      ،گردنـد  مرجع و نيز محوري كه بـه دورش مـي  

  .)217: همان( »هاي مختلفي هستند ارزش

  

  )7(گرانسان تفكيك

نبايـد از يـاد    ،شناختي با انسان غربي بسيار اندك اسـت  گونه انساناين تفاوت هر چند
زاده  ،ايـن انسـان همچـون انسـان ايـدئولوگ     . فرزند دوران گذار است ،برد كه اين انسان

حليـل  ت و  اما برخلاف اين انسان از تجزيـه  .وضعيت بينابيني است و دچار دوپارگي است
كـه در آنهـا    را اي دو سـاحت هسـتي   ،دارد ي كـه اگـري ترسي ندارد و با خصلت تفكيك

او از هـر  . كنـد  دوپارگي خود را مهار مـي  ،كند و با اين كار از هم تفكيك مي ،حضور دارد
 ،گريزد و به هر نوع پيونـدزني بـدبين اسـت و كـارش را ساختارشـكني      نوع اختلاطي مي

نـد و در  داند كـه ريشـه در دو جهـان متفـاوت دار     تجزيه كردن و شكستن مفاهيمي مي
  .اند هم جمع شده قالبي ناسازگار با

و ) 11 :1381 ،همـان ( »مسئله اساسي ما تنش بين عقل و اسطوره اسـت « ،به نظر شايگان

فكر در چنين وضعيتي پـا بـه عرصـه فكـري كشـور      روشن. انديشيم اي مي ما هنوز اسطوره



208 
  1397پاييز و زمستان  ،بيست و چهارمشماره  ،سياست نظريپژوهش  /

 :ب1389 ،شـايگان (» كنـد  اي مـي  خرد را دوبـاره اسـطوره  « او برخلاف ايدئولوگ كه. گذارد مي

كـار اصـلي   « كـه  آنجـا  از .)همـان ( »كنـد  بلكه او را نقـد مـي   ،سازد اسطوره نمي« هرگز ،)146

 ،تحليـل و جـدايي   ،هـا  درك واقعيـت  ،فاصـله نگريسـتن   بـا  ،طرح كردن مسائل ،فكر روشن
تفكيـك   ،)22 :1375 ،همـان ( »است 1آناليز و كريتيك ،ها شناخت گسست ،تكاني مفاهيم خانه

  .استهاي متفاوتي  اين دو داراي حوزه ،به نظر او. وره و عقل برايش مهم استاسط
دهد و بدين لحـاظ بـه انسـان     تر از دنياي درون اهميت ميبيش ،به واقعيت فكرروشن

او تنها با ديني مخالف اسـت كـه ادعـاي    . اما مثل او ضد دين نيست ،غربي شباهت دارد
او . اشد و اين وجه تمايز او با انسان ايدئولوگ استسامان دادن به امور دنيوي را داشته ب

. اي كردن خرد نيز مخالف اسـت  علاوه بر ديني كردن دنيا با دنيوي كردن دين و اسطوره
هـم ميتـوز و هـم لوگـوس در      .داد بايد عناصر را در جاي خـود قـرار  « كه او معتقد است

او  .)7 :ب1391 ،همـان ( »دولي بايد در فضاي خودشان مستقر باشـن  ،وجود انسان موجودند

 ،تفاوت او با انسان شرقي در اين است كه او اهـل الهـام نيسـت   . بعدي نيست انساني تك
  .بلكه اهل انتقاد است

  
  پيوندزن بازيگوش

شمول  هاي فكري جهان هاي سابق و دستگاه2فروپاشي همه انتولوژي ،به نظر شايگان
هـاي  زمينـه  دن مفهـوم شـبكه در  پديـد آم ـ  موجب ،20انتقادي قرن هاي  توسط فلسفه

تفسـير   ،دانش ،هويت ،شبكه در كليه سطوح يعني در سطح فرهنگ« .مختلف شده است

در سـاحت فرهنـگ    .)2: 1380 ،همـان ( »زمينه علم و فناّوري منعكس اسـت  و بالأخص در

موجبات ظهور انساني با هويـت   ،اين چندگانگي. شاهد ظهور چندگانگي فرهنگي هستيم
 3فلسـفه بـه هرمنوتيـك    ،در ساحت معرفـت . تفكر سيار را فراهم آورده استتكه و  چهل

. سازي شـده اسـت   ها موجب ظهور اينترنت و مجازي شده است و در عرصه رسانه  تبديل
  .انسان پيوندزن بازيگوش محصول چنين وضعيتي است

                                                 
1. Critic 

2. Ontology 
3. Hermeneutics 
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ه در با اين تفـاوت ك ـ  ،زاده وضعيت بينابين است ،اين انسان نيز مانند دو انسان قبلي
شمول يافته و غـرب را نيـز    حالتي جهان ،وضعيت بينابيني ،زيد عصري كه اين انسان مي

امـا بـرخلاف    ؛در خصلت پيوندزني اوست ،وجه تشابه او با انسان ايدئولوگ. گيرد در برمي
بنـدي   بـا سـرهم  « گردد و ش به اختلاط منجر ميازنيانسان پيوندزن ايدئولوگ كه پيوند

او بـه   ،)64 :1372 ،شـايگان ( »كنـد  كننده درست ميهاي منفجر مخلوط ،كردن ايدئولوژيك

هـاي مـا ناشـي     ايـن پيونـدزني از تعـدد انتخـاب    « .زنـد  دست مي سازي بازيگوشانه مرقع

ايـن نـوع   . هايي كـه بـه مـا از عوامـل فرهنگـي مختلـف رسـيده اسـت         انتخاب ؛شود مي
 ،كـاري اين مرقع .)همان( »دگير زيباسازي زندگي ما صورت مي هدف غني و بندي با سرهم

هـاي مختلـف    اي بازي است كه امكان تركيب عناصر گوناگون برخاسـته از فرهنـگ   گونه
فرنگـي   تا جهاني رنگارنگ از آن خود خلق كنيم و شـهر  ،گذارد جهان را در اختيار ما مي

  .)383 :ج1388 ،همان(هاي گوناگون بسازيم  با منظره
هـا   كاري كـه در آن ارتبـاط  عالم مرقع« اش محدود به يتواناي ،انسان پيوندزن بازيگوش 

است و ايجـاد ارتبـاط عمـودي بـراي او مشـكل       )271: همان( »دهند در سطح افقي روي مي

ديگـر نـه    .پـردازيم  بنـدي نمـي   كاري و سرهماي ديگر به مرقع چنين مرحله« است؛ زيرا در

بلكه بـه عـالم ديگـري     ،نيستيمديگر در حوزه اختلاط  .كولاژي در ميان است و نه مونتاژي
نـه   ،اسـت  تنهـا عـالم هنـر    ،همچنين عرصه پيوندزني اين انسان .)384: همان( »ايم شده وارد

ايـن   ،در حيطه تخيـل و هنـر  « .زيرا شيوه خلاقيت در تفكر معكوس هنر است ؛عرصه تفكر

امـا در   .آميزند دهد كه ماهرانه با وهم و جادو درمي التقاط اغلب آثاري بسيار غني به بار مي
 ،زيرا در اين قلمـرو  ؛قوه نقد را فلج خواهد كرد ،اگر آگاهانه با آن برخورد نشود ،قلمرو تفكر

  .)210: همان( »رساند زمينه تخيل به ثمر مي وظيفه تفكر عكس آن چيزي است كه در

  

  سوژه بازيگوش

شـايگان  هاي مختلفي از رابطه كليت و ذهنيت كـه در آثـار    شكل ،تا اينجاي پژوهش
اي كه در چنين مواقعي محقـق را درگيـر    مسئله. اشاره قرار گرفت مورد ،شده بود  ترسيم

 ،براي فهـم نظـر او در ايـن بـاب    . نظر خود شايگان در باب اين رابطه است ،كند خود مي
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ي ايك از سه تيپ فكـري  به اين سؤال پاسخ داده شود كه اگر شايگان جزء هيچ دابتدا باي
منـوط بـه    ،راستي او كيست؟ پاسخ به اين سـؤال   به ،نيست نموده استكه خود ترسيم 

  .آثار او است ةرفتن از سطح محتوا و توجه به شكل و زمينفرا
محتوا و شـكل  . تواند به ما بسيار كمك كند جهت مي  اين از »زدگي جديدافسون«كتاب  

ه بـازيگوش بـر آن   كشاند كه ما نام سـوژ  سوي تيپ فكري ديگري مي  ما را به ،اين كتاب
 ،گـي هويـت   هتك ـ سـياريت تفكـر و چهـل    ،چهار ويژگي اصـلي ايـن سـوژه   . )8(ايم نهاده

كـه ايـن انسـان     آنجـا  از. با بيست دهان سخن گفتن و سياسي بودن اسـت  ،بندي سرهم
همچـون او داراي   ،زاده دنيـاي چنـد فرهنگـي اسـت     ،همچون انسان پيوندزن بازيگوش

. كـار هميشـگي ايـن انسـان اسـت      ،جاييهسفر و جاب. ستتكه و تفكر سيار ا هويت چهل
جهت با انسان پيوندزن   اين او از. خصلت ديگر اين انسان است ،بندي و پيوند زدن سرهم

 صورت آگاهانه نه  اما او پيوندزني را به ،ايدئولوگ و انسان پيوندزن بازيگوش شباهت دارد
بنـابراين انديشـيدن    .كنـد  مي اجراهم  بلكه در عرصه تفكر ،تنها در عرصه شعر و ادبيات 

آنها خاصه متفكران غربي و دوختن  ،متفكران مختلف هايبراي او كاري جز گزينش نظر
  .چيزي جز هنر خياطي نيست ،ديگر انديشيدن براي او  عبارتي  به .به هم نيست

تـرين   مهـم  ،ايـن ويژگـي  . با بيست دهان سخن گفتن اوست ،ويژگي ديگر اين انسان
در انتهـاي   ،1شايگان از اين ويژگي ضـمن بحـث از ديـدرو   . انسان بازيگوش است ويژگي
گونـه  ديدرو نماينده وجـه بـازي   ،به نظر او. بحث نموده است »زدگي جديدافسون«كتاب 

محتـواي  « ،شـيوه نگـارش او  . آور بيـنش چندصـدايي از دنياسـت    عصر روشنگري و پيـام 

يعني از طريق  .كانات كشف و بازگويي استدريافتن تمامي ام ،اي است كه هدفش برنامه
يعنـي امتحـان كـردن دائمـي      ؛دهـد  همان كاري را بكند كه طبيعت انجـام مـي   ،نوشتار
   .)69: 1372 ،شايگان( »هاي جديد شكل

 ،با بيسـت دهـان سـخن گفـتن    . متفرق و ايجادكننده تناقض است ،اين شيوه نگارش
بـدون يكـي شـدن بـا آن      ،متفـاوت هـاي متعـدد و    نوعي هنرمندي و بازيگري در نقـش 

انـوار   « دهـد و  هاي متقاطع تن در مي آگاهانه به بازي آيينه ،سوژه بازيگوش. استه نقش

هـا در   دهد كه اين آينه او نشان مي. تاباند هاي متعدد درون من را روي يكديگر بازمي آينه
                                                 
1. Denis Diderot 
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د بـا بيسـت   واح ـ  آن شوند كه من در زمان حاضرند و سبب مي هم ،لحظه از وجود من هر
هنرپيشـه  « كه ديدرو در كتـاب چنان - شايگان .)448 :ج1388 ،شايگان( »دهان سخن گويد

در آثـارش بـا    - )4: 1361 ،ديـدرو (ام  كنم و دوگانه من دو نقش بازي مي :گويد مي »كيست

  .كند گويد و در دو نقش بازي مي دو زبان سخن مي
ر ما از سياسي بودن سوژه بازيگوش بدين معناست كه او برخلاف انسان فرزانـه  منظو
ش در هايهش است و نظريهايهكاملاً متوجه پيامدهاي اجتماعي و سياسي نظري ،و حكيم

هـاي فلسـفي و    توان بـه تغييـر ديـدگاه    براي مثال مي. دگيرتعامل با اين قلمرو شكل مي
هـاي   علـت تحـول ديـدگاه   . كرداسلامي ايران اشاره از وقوع انقلاب  پسسياسي شايگان 

، خدابنـده لـو  ( با انقلاب اسلامي ايران است درستي در ارتباط  به ،از انقلاب پسشايگان در 

1369 :593(.   
نـوعي پراگماتيسـم و تـن      با توجه به گرايش شايگان به ،بعد ديگر اين سياسي بودن

ايـن تـن   كـه  ژن عبدالكريمي معتقد اسـت  بي. گردد ندادن به اونتولوژي خاصي آشكار مي
نگرانـي و هـراس كـه     ايـن دل  .دلايل عملي دارد ،ندادن به يك حقيقت بنيادين و نهايي
هاي تئولوژيـك   سوي نظام  ما را به لحاظ نظري به ،مبادا قائل شدن به يك حقيقت نهايي

قي توتـاليتر و  اجتماعي و اخلا ،هاي سياسي سوي نظام  يا ايدئولوژيك و به لحاظ عملي به
بـدين خـاطر همچـون     ،سـوژه بـازيگوش   .)115 :1383 ،عبـدالكريمي (گرا سوق دهد  وحدت
، ميرسپاسي(داند  جهان فلسفه و شناخت فلسفي را از حوزه دموكراسي متمايز مي ،1رورتي

بـا   در ادامـه . كنـد  داري مـي  از دومي جانـب  ،و در جدال حقيقت و دموكراسي )67: 1392
  .به بازخواني آثار شايگان پرداخته خواهد شد ،سوژه بازيگوشبر مفهوم   تكيه
  

  خوانش آثار داريوش شايگان

كتـاب   ،دار اصـغر حـق   گو بـا علـي  ودر گفت »بحران معنويت سنتي«شايگان در كتاب 

. هـاي مختلفـي در آن اسـت    را كتابي شلوغ توصيف نموده كـه رگـه   »آسيا در برابر غرب«

كه سيد جواد طباطبايي را بدان جا كشانده است كـه  هاي مختلف است  همين وجود رگه
به نظر  .)42: 1374 ،ييطباطبا( »عرصه تداخل و تعارض دو سطح تحليل بداند« اين كتاب را

                                                 
1. Richard Rorty 
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در برابر امكان تجـدد در انديشـه غربـي بـا بازگشـتي بـه       « فكراني مثل شايگانروشن ،او

امـا در   ،اني از نـوعي متفـاوت  عنوان شيوه امك  تفسيري ايدئولوژيكي از سنت را به ،سنت
 ،سـتيز از سـنت او  و تفسير تجدد )10: 1374ي، يطباطبـا ( »خلاف جهت تجدد عرضه كردند

زده يعني ناشي از  اما در اصل غربي و غرب ،حساب با تجدد نوپاي ايراني بود نوعي تسويه«

   .)همان( »جهل به ماهيت انديشه جديد غربي بود

برابر غرب يكسره به تحليل بيروني روي كرده و به طرح نويسنده آسيا در « ،به نظر او

انديشـه  ديدگاهي پرداخته كه او را از ديدگاه طرح مشكل دوره گـذار و امتنـاع تأسـيس    
اين خصايص يعنـي   .)44: همان( »نزديك كرده است ،ستيزيدور و به جريان تجدد ،تجدد

ان ايـدئولوگ اسـت كـه    دو ويژگي مهم انس ،زدگي ناآگاهانه تداخل سطوح آگاهي و غرب
  .داند شايگان آسيا در برابر غرب را مصداقي از آن مي ،طباطبايي

آسـيا در  «ي در بـاب ايـدئولوگ دانسـتن نويسـنده     يسخن سيد جواد طباطبا هر چند

زمـان دو سـطح تحليـل و دو     سـخن او در بـاب حضـور هـم     ،تأمل است  قابل »برابر غرب

 :در اين اثر ما شاهد دو شايگان هسـتيم . ده استش درستي ايراد به ،ديدگاه در اين كتاب
زاويـه مسـئله دوران گـذار بـه امـور      از شايگاني كه دغدغه معنويت دارد و شـايگاني كـه   

انـداز متفـاوت بـراي نگريسـتن بـه       دو چشـم  ،اين دو دغدغه فردي و اجتماعي. نگرد مي
ان بـا دو زبـان   زم ـ شايگان در ايـن كتـاب در يـك    بدين خاطر. آورند واقعيت به وجود مي

سـخناني را   ،نگـرد  معنويـت مـي  ه از روزنه مسـئل  زماني كه او واقعيت را ؛گويد سخن مي
دوران گـذار  ه زمـاني كـه واقعيـت را در پرتـو مسـئل      در نمايد كه با سخنان او مطرح مي

-حـل  يابي و راه علت ،يابياين دوپارگي در سه سطح مشكل. استكاملاً متفاوت  ،بيند مي

  .شناسايي است  يابي قابل
بنـدي مفهـومي    صـورت  ،صـورت هبـوط معنويـت     خود را بـه  ةمسئل شايگان نخست

بـدين  . دهـد  كند و تاريخ غرب و شرق را بر اساس اين مفهوم مورد بازخواني قرار مـي  مي
سـاز بحـران    گيـرد كـه سـبب    غرب بدان جهت مورد تأمل قرار ميه خاطر تاريخ و انديش

معنويت در حال افـول   ،جهت كه در آن  آن شرق از معنويت شده است و وضعيت كنوني
دغدغه دروني شايگان در اين دوره بـر نحـوه نگـاه او بـه     . گيرد توجه قرار مي مورد ،است
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كند كـه از   غرب را از زبان كساني بازگو ميه گذارد و او سير تاريخ و انديش غرب تأثير مي
ي را مطابق نظر متفكراني چـون  او سير تفكر غرب. اند بحران معنويت در غرب سخن گفته

يكي از نتايج نيهيليسم . نهد داند و نام نيهيليسم بر آن مي سير نزولي مي ،نيچه و هايدگر
گسـتر دارد و   رونـدي جهـان   ،كه نيهيليسم آنجا از. سقوط معنويت است ،در نظر شايگان

   .موجب هبوط معنويت شرقي نيز شده است ،شرق را نيز درنورديده است
مسئله و مشكل غرب و شـرق   ،ديد شايگاني كه دغدغه معنويت دارد ةين از زاويبنابرا

 ـ   .هر دو بحران معنا و هبوط معنويت است مسـئله دوران   ةاما زماني كـه شـايگان از زاوي
اين شـايگان بـرخلاف شـايگان    . بيند جايي ديگر مي مشكل را در ،نگرد گذار به وقايع مي

 ،نگـرد  جهت كه موجب هبوط معنويت شـده نمـي    آن به برخورد غرب و شرق از ،نخست
 ،مشكل در نظر اين شايگان. كند توجه مي ،آمده  بلكه به وضعيتي كه با اين برخورد پيش
مغشــوش شــدن اذهــان و ايجــاد موتاســيون در  ،وضــعيت بينــابيني و اخــتلاط مفــاهيم

  .هاي مختلف است عرصه
اما  .برخورد با غرب است دو علت مشكل هبوط معنويت و اختلاط در نظر شايگان هر

جهت مهم است كه موجـب از    آن براي شايگان يك اين برخورد از ،طور كه گفته شد همان
نـه   ،ده است و بـراي شـايگان دو مشـكل   شي شرقي با مبدأ وجود ها انسانبين رفتن پيوند 

اگـر  « بـه نظـر او  . از غرب استها  انسانماندگي اين  بلكه به دليل عقب ،ناشي از اين برخورد

ايم و غـافلگيري   علتش اين است كه غافلگير نيز شده ،چنين گرفتار اين مفاهيم هستيم اين
آنكه بـدانيم از كجـا برخاسـته و بـه      ما در اين مورد ناشي از بيگانگي با جرياني است كه بي

بنابراين مشـكل در   .)44 :ب1388 ،شايگان( »ريزد مي چون آواري بر سر ما فرو ،انجامد كجا مي

  .برخورد غرب و شرقه نه خود پديد ،غافلگيري و عدم شناخت است ،ينجاا
 ،آنه مقاومت در برابر مدرنيتـه و جـوهر   ،حل شايگان نخست براي بحران معنويت راه

اين مقاومـت از طريـق بازگشـت بـه هويـت فرهنگـي و معنويـت        . يعني نيهيليسم است
و بـالي دوبـاره    خـود را پـر   هما بايد ميراث درخشان گذشت. فرهنگي خودمان ميسر است

ازلـي و ميـراث در برابـر    ه پاسداري از هويت و خـاطر  ،در اين وضعيت« ماه وظيف. بدهيم

حفظ جوهره هويتي و بار امانت و وفاداري كامل بـه آن و بـه عبـارتي     ،هجوم تفكر غربي
   .)20: 1389، خرمشاد( »حفظ آسيا در برابر غرب است
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انتخاب و ترغيب شيوه تحليلي و انتقـادي  « ،ال گذارحل شايگان براي جوامع در ح راه

بسا تواند راه خود را باز كند و چه ياست و دليلش اين است كه تفكر انتقادي و تحليلي م
فقط در متن خود موجه و زنده است و نيـاز بـه مـوطن     ولي تذكر .آن ديگر را نيز دريابد

بند نافي را كـه   ،انتقادي و تحليليفكر . عاجز است ،آن ةندارد و خارج از فضاي شكوفانند
 »رو آزاد است و گستاخ و متكـي بـه نفـس    اين برد و از مي ،قومي پيوسته استه به خاطر

. تكـاني بـزنيم   ما در چنين وضعيتي بايد دست به خانـه  ،به نظر او .)107 :ب1388 ،شايگان(
نخيت برخـي  مفاهيم فرهنگي مختلف را در متن خود قرار دهيم و عدم س« بدين معنا كه

را نشان دهيم و از اختلاطي كه امروز بين مفاهيم شرقي و غربي به وجود آمـده و  آنها از 
بنا بر چنين ديدي است كـه   .)328 :همان( »مردم را آگاه سازيم ،اذهان را مغشوش ساخته

 »آسـيا در برابـر غـرب   «بـه انتهـاي كتـاب     انديشي جديـد را  نام تاريكه فصلي ب ،شايگان

  .)9(دهد مينقد قرار  سنت را مورده و در آن هرگونه تجديد ناآگاهانافزايد  مي
داراي  ،شـود  عنوان دوره دو فكري او شناخته مـي   شده شايگان در آنچه به آثار نوشته

و او در اين آثـار بيشـتر از زاويـه مسـئله دوران گـذار بـه وقـايع         نيستدو سطح تحليل 
زند و حتي زماني كه در كتاب  عنويت دست مياو در اين آثار به تعليق مسئله م. نگرد مي

آن را  ،كنـد  به ايـن مسـئله اشـاره مـي     »هانري كربن؛ آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني«

اختلاط مفاهيم و  ،بنابراين مشكل جوامع غير غربي در نظر شايگان .داند مشكل غرب مي
 نكـردن  توجـه  .بحران معنويت اسـت  ،فرهنگي است و مشكل جوامع غربي 1اسكيزوفرني

  .دارددلايل عملي و سياسي  ،شايگان به مسئله معنويت و تعليق اين مسئله در اين دوره
برخورد جوامع سنتي با  ،ها علت اين التقاط. است  التقاط ،مشكل شايگان در اين دوره

 ـ . مدرنيته است . نگـرد  مفهـوم غـافلگيري مـي   ه در اين دوره نيز او به اين برخـورد از زاوي
بـه  . است كردهمفهوم تعطيلات تاريخ استفاده از  ،خبري و غافلگيري براي اين بيشايگان 

هـاي آسـيايي و آفريقـايي در     بيش از چهار قرن است كه ما مردمان تمدن« ،نظر شايگان

مان را به سبك گوتيك بـه   كه بناي معابد فكري  ما همين .بريم تعطيلات تاريخ به سر مي
زمـان را چنـان در فضـا    . شيديم و به تماشاي آن ايستاديمدست از كار ك ،پايان رسانديم

                                                 
1. Schizophrenia 
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متبلور ساختيم كه توانستيم ديرزماني دست از هر كوششـي بـرداريم و فـارغ از هرگونـه     
   .)268 :الف1389 ،همان( »پرسشي در بيرون زمان زندگي كنيم

 سـوي   خبري از تحولاتي كه در آن بي ؛خبري بود غفلت و بي ،ويژگي اصلي اين دوران
آخرين خشت تمدن خـود را   ،هاي شرقي زماني كه تمدن. شرق در حال اتفاق افتادن بود

تمدني ديگر سـر   ،يعني غرب ديگري از جهانه در گوش ،گذاشتند و محو ديدن آن شدند
انقـلاب   ،اصـلاحات مـذهبي   ،ساز تحولات عظيمي چون رنسانس اين تمدن سبب. برآورد

. را تجربـه ننمودنـد  آنهـا  كـدام از   مع شرقي هيچهاي مردمي شد كه جوا صنعتي و انقلاب
خبري و غفلت پايان داد و انتهاي تعطيلات خوش مـا را اعـلام    برخورد با غرب به اين بي

كـه نـه بـه سـرزمين نياكانمـان      « در چنين وضعيتي ما خود را در برهوتي يـافتيم . نمود

   .)272 :الف1389شايگان، ( »خاك ارباب جديدمان و  مانست و نه به آب مي

اين عقيـده او در  . اندازد ماندگي ما را به گردن غرب و مدرنيته نمي شايگان علت عقب
و  دهـد  كسي حق را به غايبـان نمـي   :اين رسم روزگار است« :او كاملاً پيداسته اين جمل

زيرا به ميعادگاه تـاريخ   ،آري ما مقصر بوديم. قسمتش به آب است ،كه به خواب است هر
مسـئله معنويـت را مشـكل جوامـع غربـي       ،كـه شـايگان   آنجـا  از .)همان( »نرسيده بوديم

  .كند اشارتي نمي فكري خوددر باب علت اين مشكل در دوره دو ،داند مي
گـري و نقـادي   حل غلبه بـر اسـكيزوفرني و اخـتلاط مفـاهيم را تفكيـك      راه ،شايگان

ني مهارشـده بـدين   اسـكيزوفر . ما بايد دوپارگي خـود را مهـار كنـيم    ،در نظر او. داند مي
حال كه ناگزير هسـتيم آن را بپـذيريم    ،ما ناگزير از اسكيزوفرني هستيم« معناست كه چون

پس بايد بـدان تـن داد و    ،)5: 1382، همـان ( »توانيم در هر دو زمان باشيم و بگوييم كه ما مي

ن بـردن  از بي ،اسكيزوفرنيه حل مسئل راه. دوپارگي خود را پذيرفت و سعي بر مهار آن نمود
اسكيزوفرني زماني « .بلكه آگاه شدن بدان است ،چون چنين امري ممكن نيست ،آن نيست

اگـر  . شود كه ناآگاهانه مسحور اسكيزوفرني بشـويد و آن را زيـر سـؤال نبريـد     خطرناك مي
حـل بحـران    راه .)10: 1375 ،همـان ( »دهد تري ميبه ما امكانات بيش ،نسبت به آن آگاه شويم

از لاك « ايـن اسـت كـه ايـن جوامـع      ،هاسـت  در نظر شايگان مسئله غربـي  معنويت نيز كه

  .)438: 1373 ،همان( »در آيده اش باروپامدارانه
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. بنـدي شـده اسـت    صورت »افسون زدگي جديد«در كتاب  ،دوره سوم انديشه شايگان

تر خصايص رسد و بيش ايي خود مياين اثر جايي است كه سوژه بازيگوش در آن به شكوف
دو سـطح   ،»آسـيا در برابـر غـرب   «در اين اثر همچون كتـاب  . گذارد ا به نمايش ميخود ر

كه خصـلتي  را ردپاي شايگان متوجه مسئله دوران گذار . تحليل و دو شايگان وجود دارد
تحـولات   ،از نگاه او. توان در همه فصول اين كتاب دنبال نمود مي ،محتاط به خود گرفته

ها  زمينه را براي ارتباط افقي فرهنگ ،ها معرفت و رسانه ،هويت ،زمينه فرهنگ معاصر در
 ،مـداري همچون قوم ،اما شايگان به خطرات اين وضعيت .است كردهبندي فراهم  و سرهم

ارتبـاط افقـي ممكـن     ،به نظـر او . كند ايجاد دوپارگي و ايجاد آگاهي كاذب نيز اشاره مي
 .لاهـاي ترسـناك بيافرينـد   غريـب منجـر شـود و هيو    و  هاي عجيب است به خلق تركيب

اين شايگان متأثر از وضـعيتي كـه   . بندي تنها در عرصه هنر مناسب است بنابراين سرهم
  .هاي مدرنيته تأكيد دارد شموليت ارزش به جهان ،در آن قرار دارد

ايگان در ش ـ. شـود  شايگان داراي دغدغه اصالت و معنويت دوباره ظاهر مي ،در اين اثر
دانست و  ها مي محوري را وظيفه غربيئله معنويت و گذر از سوژهمس ،فكري خوددوره دو

 ،تا زماني كه غرب بستري براي توجه به وجه ديگـر چيزهـا فـراهم نيـاورد     كه معتقد بود
ثمـري   ،معنـا  هاي بي جز به وجود آوردن آگاهي كاذب و مخلوط ها العمل غير غربي عكس

سـبب متـذكر شـدن     ،جهـان معاصـر   تحولات معرفتي و عيني ،به نظر او. نخواهد داشت
تفكر غربي شده است و اين امر از غرور انسان غربي كاسته و زمينه را براي شنيده شـدن  

  بنابراين زمينه براي توجه به معنويت فـراهم  .هاي ديگر فراهم نموده است صداي فرهنگ
  . شده است

. يافـت  »زدگـي جديـد  افسـون «فصـول كتـاب   ه توان در هم ـ حضور اين شايگان را مي

جهت مهـم اسـت كـه موجـب شـنيده شـدن صـداي          آن چندگانگي فرهنگي براي او از
سـازي از جهـت ارزش    همچنان كـه توجـه او بـه مجـازي     .هاي سنتي شده است فرهنگ

توجـه  . شناسي سنتي جايگاه والايـي دارد  تخيلي كه در معرفت ؛يافتن تخيل در آن است
هت داراي اهميت اسـت كـه ايـن امـر سـبب      ج  آن به تبديل فلسفه به هرمنوتيك نيز از

هاي ديگـري از هسـتي همچـون عرفـان در      تعريف جايگاهي براي معارف مرتبط با اقليم
فصـل   ،اما جايي كه حضور اين شايگان آشكارتر اسـت  .شناخت رسمي معاصر شده است

پيونــدزني  ،نـام دارد  »قـاره گمشـده روح  «او در ايـن فصــل كـه   . آخـر ايـن كتـاب اسـت    
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داند و ما را به كشف دوباره ايـن قـاره و    ها را كافي نمي انه و ارتباط افقي فرهنگبازيگوش
  .خواند سوي آينه فرامي  گذار به آن

ي را از سـوي  هـاي انتقاد ،بـه عرفـان   »زدگـي جديـد  افسـون «اختصاص فصلي از كتاب 

لـت  باز همان حا« در اين كتاب ،دار اصغر حق به نظر علي. انديشمندان در پي داشته است

زده كرده  هاي شايگان را آفت ايده ،)34: 1378 ،دار حـق ( »نوستالژيك نسبت به سنت عرفاني

شـايگان   كه منصور هاشمي و سروش دباغ نيز معتقدندمحمد ،محمدتقي قزلسفلي. است
مبادي و مباني عرفـان بايـد از صـافي    « معنويتي متناسب با دنياي مدرن در ذهن ندارد و

   .)10: 1389 ،دباغ( »باشندهاي مدرن گذشته  آموزه

و دعوت بـه   »قاره گمشده روح«ذكر است كه فصل   قابل يهايدر پاسخ به چنين انتقاد

 تـوان سـخن نهـايي شـايگان در كتـاب      گذر از ارتباط افقي بـه ارتبـاط عمـودي را نمـي    
تكـه از   جايگاهي برتر ندارد و تنها يك  ،عرفان در اين كتاب. دانست »زدگي جديد افسون«

چـون او همـواره    ،دارد كه ديگر نيست پا و جاي كوچتكه وجود اوست و نشان از رد لچه
زيرا او اصالت خود را نه با  ،اي نيست يافتن مأوا يا خانه ،هدف او از سفر. )10(در سفر است
زيرا پس از بـودن و پـس از حركـت    « ؛دهد و سفر نشان مي بلكه با حركت ،در خانه بودن

  .)109: 1381 ،فلسفه مركزگروه ( »شود اصالت آشكار مياست كه اصالت يا عدم 
  

  گيرينتيجه

بـدين منظـور   . رويارويي داريوش شايگان با مدرنيته بود ةنحو ،مسئله پژوهش حاضر
هــاي  د كــه بررســي گونــهايگان مــورد خــوانش دوبــاره واقــع شــوضــروري بــود آثــار شــ

 ويژه قي و انسان بينابين و بهانسان شر ،شناختي مطرح در آثار او يعني انسان غربي انسان
  . اين امكان را براي ما فراهم ساخت ،مفهوم سوژه بازيگوش

ما شاهد مغلوب شـدن و بـه حاشـيه رفـتن كليـت توسـط ذهنيـت         ،در انسان غربي
صـورت    در سطح خدا بـه  ،صورت استثمار طبيعت  اين غلبه در سطح طبيعت به. هستيم

صـورت حـاكم شـدن دموكراسـي و       معـه بـه  مرگ خدا و خود بنياد شدن و در سطح جا
  . گردد هاي فردي ظاهر مي آزادي
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ما شاهد مغلوب شدن و بـه حاشـيه رفـتن ذهنيـت توسـط كليـت        ،در انسان شرقي
  در سطح خدا به ،صورت هماهنگ شدن با طبيعت  اين غلبه در سطح طبيعت به. هستيم

مراتـب   زئـي از سلسـله  صورت ج  صورت مظهري از وجود برتر بودن و در سطح جامعه به
  . گردد بودن ظاهر مي

عنـوان   بـا توان وضـعيت آن را   بدين خاطر نمي .وضعيتي نوساني دارد ،انسان بينابين
او ميان فرشـته بـودن و ديـو شـدن در نوسـان      . بندي نمود غلبه ذهنيت يا كليت صورت

تـه  محـض تقليـل نياف   يءوليكن هنوز به ش ،طبيعت براي او موجودي زنده نيست. است
و در سطح اجتماعي  وليكن در حال احتضار است ،خداي براي او هنوز نمرده است. است
 ـ     ،خبري نيست مراتب و حريم و حيا اسي از سلسلهو سي ه ولـيكن نظـام مـدني و قـانون ب

  . جاي آن ننشسته است
خواهــان حفــظ كليــت و ذهنيــت اســت و ايــن كــار را از طريــق  ،انســان ايــدئولوگ

نه توانسته اسـت كليـت    ،غافل از اينكه با اين كار خود ،رساند م ميبه سرانجا اختلاطشان
 ،گر در حوزه شخصي خويشانسان تفكيك. ذهنيت را بدان بدهدرا حفظ نمايد و نه حق 

هـر  انسان پيوندزن بـازيگوش نيـز   . گراستيك ذهنيت ،گرا و در حوزه عمومييك كليت
در  ،ين دو مقوله در قلمروِ هنـر نـدارد  ترسي از پيوندزني ا ،گربرخلاف انسان تفكيك چند

  .كند نهايت مانند اين انسان عمل مي در ،رابطه كليت و ذهنيت
گذارند كه ما نام آن را سـوژه   انسان ديگري را نيز به نمايش مي ،آثار داريوش شايگان

ن تفاوتش با اين انسا. توان انسان شرقي يا فرزانه به شمار آورد او را نمي. بازيگوش نهاديم
 ،اهـل الهـام و داراي دغدغـه معنويـت اسـت      ،مانند انسان فرزانه هر چنددر آن است كه 
 ،او انسـان ايـدئولوگ  . تر نموده است او را اهل انتقاد و اجتماعي و سياسي ،تجربه مدرنيت

پـذيرد و آگاهانـه و    او دوپـارگي خـود را مـي   . ر و پيوندزن بازيگوش نيز نيسـت گتفكيك
كه سخت مشغول بازي اسـت كـه     حالي او در. زند ه يكديگر پيوند ميرا بآنها بازيگوشانه 

 ،بر بازيگري خود واقف اسـت و در حـين ايـن بـازيگري     ،براي او هدفي جز خودش ندارد
اي خودمختـار و   سـوژه  ،سـوژه اسـت   هر چنـد سوژه بازيگوش . گيرد اش شكل مي انديشه

حركت بودن چنـين   گوشي و دربازي. داند او خود را جمعيتي از ديگران مي .محض نيست
نماند و مطلق نگردد و از سوي ديگر در ديگري  شود او در خود انساني از سويي سبب مي

 ،به نظريه خاصـي نيسـت   دعوت شايگان در آثارش. متوقف نشود و خود را فراموش نكند
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دنياي مدرن و دنيـاي سـنتي و ذهنيـت و     ،بلكه به حالتي از بودن است كه در آن حالت
   .خورند آگاهانه به يكديگر پيوند مي ،بدون اينكه در هم فروروند ،كليت

  نوشت پي

نشـان داده اسـت   ) 1382( »ويارويي فكري ايرانيان با مـدرنيت ر«فرزين وحدت در كتاب  .1

واقـع   در مـاركس و هابرمـاس،   هگل، كه تلاش انديشمندان مطرح آلماني همچون كانت،
فكران ايراني را توان تلاش روشنمي به نظر او. گرايي بودتلاشي براي حل مسئله ذهنيت

يگان در پرتـو مفهـوم سـوژه    خـوانش آثـار شـا   . تلاشي براي حل اين مسئله دانسـت  نيز
حل ويژه انديشمندي ايراني  واقع راه در خوبي نشان خواهد داد كه اين سوژهبه  بازيگوش

  .در تعديل ذهنيت است
كـه محققـان بـراي     را ياق بـر سـه دوره فكـري   قابليت اطـلا  شناختي، اين سه گونه انسان. 2

كه شايگان براي فهـم   اندآليهاي ايده زيرا اينها صرفاً تيپ ؛ندارد ،اند انديشه شايگان قائل
  اين كه كليت و ذهنيت در هر يك از را بنابراين شكل خاصي .كرده است ترسيم واقعيت

  .انستتوان شكل مدنظر شايگان د نمي ،گيرند ها به خود مي گونه
  .انديشم پس هستم، دارد كوگيتو، اشاره به جمله معروف دكارت، يعني مي. 3
 واحـدي منفـرد،   موناد در نظر او،. به معناي همان جوهر است نيتس،موناد در فلسفه لايب. 4

  .ناپذير و روحاني است بخش
 كلـي و بـه   طور  اشاره به اين عقيده نيچه دارد كه ماهيت حيات به اراده معطوف به قدرت،. 5

  .اراده معطوف به قدرت است تبع آن انسان، 
  .اي يوناني و به معناي طبيعت است فوسيس، كلمه. 6
  .گر دانست ترين مصداق انسان تفكيك توان مهم فكر را ميروشن. 7
 توان به زمينه فكـري شـايگان،   مي ريشه در كجا دارد، در پاسخ به اين سؤال كه اين سوژه، .8

رشـد و   فلسـفه و ادبيـات هنـد و فرانسـه در پديـداري،     . اشاره كـرد  اش در دوران جواني
دو  آغاز كار شايگان، از سويي. كند نقش بسيار مهمي را ايفا مي شكوفايي سوژه بازيگوش،

مفهـومي   بـازي در فلسـفه هنـد،   . سـت »اگاوادگيتـا به«كار تحقيقي در باب هند و ترجمه 

دوره جـواني شـايگان تـوأم بـا      ،ي ديگـر از سـو . بنيادي است و به كـار خـدا اشـاره دارد   
علاقـه او   يكـي از شـاعران مـورد    ،مندي به ادبيات و هنر سپري شده است و ريلكه علاقه
ويـژه در   هـاي والـه و بـه    ها و رباعينابوست اش، ريلكه در اشعار فرانسوي ،به نظر او. است
ت بـازي بـودن   يك نـوع درياف ـ  نوعي آرامش و صفاي كيهاني،  سرانجام به هاي سرخ، گل
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ريلكه در آخرين مرحله آثارش از آن شاعرانگي كـه تنهـا و تنهـا از    . يابد دست مي جهان
يعنـي   :يابـد  گونه كردن انسان بازيگوش دست مـي رود و به خدافرامي ،آيد تفكر ناب برمي

بنـابراين   .)59 :1374شـايگان،  (به آرامشي كه شعر معاصر اروپايي كمتر به آن رسيده است 
مبنـي بـر امكـان     بازيگوشانه از اشاره به مبـاني نظـري نظريـه خـويش،     شايگان هر چند
 آورد، هاي اونتولوژيك كه زمينه پيوند دنياي مدرن و دنياي سـنت را فـراهم مـي    چرخش

مبـاني ريشـه    اين اي، توان حدس زد در صورت وجود چنين مباني مي ،كند خودداري مي
  .ددر هند و فرانسه دار

تر از ايـن فصـل بيش ـ   باشـيم،  »آسيا در برابر غـرب «وي سخن نهايي كتاب جواگر در جست. 9

  .ديگر فصول بازگوكننده آن است
 هـاي غيـر   تـوان در عرفـان   مـي  كـه  معتقد است »مونيسم و پلوراليسم«شايگان در كتاب  .10

كـه  دهـد   اين امـر نشـان مـي   . هاي انتولوژيك يافت مذهبي، مبنايي نظري براي چرخش
كننـده   بلكه مبناي تعيين ،روي سوژه بازيگوشنبايد بخشي از انتخاب روبهعرفان را صرفاً 

خـود را   ،مـذهبي اسـت   كه عرفان مدنظر شايگان، عرفـاني غيـر   آنجا اما از .او نيز دانست
كنـد   ني دفاع ميسوژه بازيگوش از عرفا. كند بخش نميملزم به الوهيت يا يك كانون معنا

در  يا همچون عرفان وحدت وجـودي  ،كرده باشد در باب خدا سكوت كه يا مثل بوديسم
رسـد بوديسـم    كه انتخاب شايگان بـه نظـر مـي    ،آن تمايز ميان انسان و خدا از بين برود

عرفان سوژه بازيگوش در ارتبـاط تنگـاتنگي بـا سياسـت     كه دهد  اين امر نشان مي. باشد
  .گيرد شكل مي
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  منابع 

  .ران معنويت سنتي، تهران، كويرداريوش شايگان و بح) 1382(اصغر حقدار، علي
هاي يك نويسـنده ايرانـي دربـاره    نگاهي به دو سوي آينه، بازبيني ديدگاه« )1369(لو، فرهاد خدابنده

  .609-589 صص، 32، شماره نامه، ايران»مشكل جهان سوم

هنگي ، تحقيقات فر»فكران ايراني و مسئله هويت در آيينه بحرانروشن«) 1389(خرمشاد، محمد باقر 

  .60-27 ، صص2، شماره ايران، دوره سوم
، »در فراتـاريخ  گـو وگفـت  ترنم موزون حزن، داريوش شايگان، نقد ايدئولوژي و«) 1389(دباغ، سروش 

  .11-1 ، صص6، شماره مجله مهرنامه
  .هنرپيشه كيست، ترجمه احمد سميعي، تهران، چاپخانه سپهر) 1361(رو، دني  ديد

  .2شماره  ،گفتگو،»يفرهنگ يچندگانگ«) 1372(شايگان، داريوش 

آفاق تفكر معنوي در اسلام ايران، ترجمه باقر پرهـام، تهـران،    ؛هانري كربن) 1373( -------------
  .علمي و فرهنگي

  .فرزان روز ،تهران ،ترجمه نازي عظيما ،هاي جهانزير آسمان) 1374( -------------
  .26-18 ، صص12، راه نو، شماره »حقيقتاسطوره، ايدئولوژي، « )1375( -------------

  .13- 10 ، صص114شماره ، كتاب هفته، »فصل فكر؛ چهره به چهره با شايگان«) 1381( ------------- 

  .، همشهري، شماره دوم»اي به وجه ديگر واقعياتروزنه«) 1382( -------------

  .اميركبير ،تهران ،هاي ازليهاي ذهني و خاطرهبت) الف1388( -------------
  .اميركبير ،تهران ،آسيا در برابر غرب) ب1388( -------------
 ،ترجمه فاطمه وليـاني  ،تكه و هويت سيارهويت چهل ،زدگي جديدافسون) ج1388( -------------

  .فرزان روز ،تهران
  .زها، تدوين و ترجمه محمدمنصور هاشمي، تهران، فرزان روآميزش افق) الف1389( -------------
، ماهنامه مهرنامه، سال اول، شماره »فكري نبود، تقديس جهل بودروشن«) ب1389( -------------

  .152-144 ، صصنهم
 ، صـص شماره سـوم  ،سال اول ،انديشه پويا ،»زائر شرقي در غربت غربي«) الف1391( -------------

116-125.  
شـماره   ،نشـريه شـرق   ،»شـدن سـنت   ئولـوژي  ايد ،پايان تعطيلات تاريخ«) ب1391( -------------

  .14-5 ، صص1307
خلدون و علوم اجتماعي، وضعيت علوم اجتماعي در تمدن اسلامي، ابن) 1374(ي، سيد جواد يطباطبا

  .تهران، طرح نو
شناسي يك نظريه اجتماعي، تهـران،  مونيسم يا پلوراليسم؛ واكاوي هستي) 1383(عبدالكريمي، بيژن 
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  .يادآوران
  .روزنه ،تهران ،فكران ايرانيكيستي ما از نگاه روشن) 1378(حسين  ،كاجي

 هـا و گـوي تمـدن  وفكـري در ايـران، گفـت   روشـن ) 1381(هـا  المللـي تمـدن  گروه فلسفه مركز بـين 
  .فكري، تهران، توسعه روشن
  .طرح نو ،تهران ،دموكراسي يا حقيقت) 1392(علي  ،ميرسپاسي

  .خواه، تهران، ققنوسا مدرنيت، ترجمه مهدي حقيقترويارويي فكري ايران ب) 1382(، فرزين وحدت
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  11/03/1396 :تاريخ دريافت
  11/11/1396: تاريخ پذيرش

  

  هاي نيابتي در دوران پساجنگ سرد و تحول در جنگ

  المللآن براي رشته روابط بين هايمدلول

*  مشيرزاده حميرا
 

  **  يرضو حسين

  چكيده

شود  جنگ نيابتي به عنوان جنگي كه در آن عمليات جنگي به كنشگراني احاله مي
هـاي رايـج در   كننـد، از پديـده  كه به نمايندگي يا به نفع كنشگران ديگر عمل مـي 

الملل از ابعاد مختلـف بـه   شود كه دانشوران روابط بينالملل محسوب ميروابط بين
توجه رشـته   ،هاي متعارف داردهايي كه با جنگيل تفاوتاند و به دلآن توجه داشته

ثير ايـن پديـده بـر رشـته     أت ـ اما. به طور خاص جلب كرده استالملل را روابط بين
استدلال اصلي اين مقاله آن . مند بررسي نشده استالملل به صورت نظامروابط بين

ان پـس از  است كه هم خود اين جنگ و هـم تغييراتـي كـه در ايـن پديـده در دور     
باعث شده زمينه براي ظهور تغييرات مفهومي و نظري در  ،جنگ سرد شكل گرفته

دهـد  هاي ميان دو دوره نشان ميتفاوت به علاوه. الملل فراهم شودط بينرشته رواب
كه چگونه جنـگ نيـابتي نـوين بسـياري از مفروضـات پايـه جريـان اصـلي روابـط          

تـوان بـه آثـار ناشـي از تكثـر      جملـه مـي  كشد كـه از آن  الملل را به چالش مي بين
كنشگران درگير در جنگ، كمرنگ شدن مرز ميان داخل و خارج، و سطوح تحليـل  

همچنـين تنـوع رويكردهـا در تبيـين جنـگ نيـابتي نشـان        . تنيده اشاره كرددرهم
الملـل حـداقل بـه    هاي اصلي روابـط بـين  دهد كه چگونه اين پديده براي نظريه مي

   .براي غناي بيشتر نظري فراهم ساخته است نوين اينهزمي ،شكلي بالقوه
  
  

الملل، كارگزاران جنـگ  جنگ، جنگ نيابتي، رشته روابط بين :هاي كليدي واژه 
  .دولت حامي و نيابتي

                                                 
 hmoshir@ut.ac.ir                                   تهراندانشگاه  ،الملل روابط بينگروه دانشيار : نويسنده مسئول* 

 hussein.razavi77@gmail.com                 دانشگاه علامه طباطبايي ،الملل روابط بين دكتريدانشجوي ** 
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  مقدمه 

ثر ؤعوامل م. است يافتهثير عوامل مختلفي تحول أپيوسته تحت ت 1المللرشته روابط بين
ثيرگـذار بـر   أاما يكي از موضـوعات تجربـي ت   ؛اندل گستردهالملدر تحول رشته روابط بين

كـه در   2جنگ نيـابتي . جنگ نيابتي بوده است ،الملل در چند دهه اخيررشته روابط بين
طرف سومي كه در درگيري حضور ندارد  /طرف بنا به درخواست كنشگر /آن يك كنشگر
هـاي مـدرن   ع شايع جنـگ ، يكي از انوا)Bar-Siman-Tov, 1984: 272(شود وارد جنگ مي

  . شودمحسوب مي
هايي از وجود جنـگ نيـابتي وجـود دارد امـا از     نشانه ،هاي تاريخالبته در تمامي دوره

. اسـت يافته اي در جهان نمود جنگ به شكل قابل ملاحظه ميلادي اين نوع 1945سال 
هـا، جنـگ بـه كنشـگران     در دوران جنگ سرد در غياب جنگ مستقيم ميـان ابرقـدرت  

يم در آن بـه  قهـا بـدون دخالـت مسـت    حمايت ابرقدرتاي انتقال يافت و سازوكار منطقه
  . )Timothy, 2009: 13(فراگير شدن جنگ نيابتي انجاميد 

اي در نـواحي جنـوبي   منطقـه ( 3جنگ كوبا و آفريقاي جنوبي در نبرد كيتـو كوانوالـه  
و ) رهدموكراتيـك ك ـ  جمهوري خلـق (، جنگ كره شمالي )George, 2005: 62-65( )آنگولا

، )Malkasian, 2001: 12-14( مـيلادي  1950تا  1946هاي از سال) جمهوري كره(جنوبي 
-Kinsella & Tillema, 1995: 312( 1984تـا   1948ي يل در بازه زمانيجنگ اعراب و اسرا

ي مـيلاد  1990تـا   1979هـاي  ، جنگ مجاهدين در افغانستان با شوروي در سـال )313
)Fielden & Goodhand, 2001: 7-8(، هايي از تعداد گسـترده جنـگ نيـابتي ايـالات     نمونه

پيمانـان  ي، ايالات متحده و هـم جنگ نيايتي شورو .متحده و شوروي عليه يكديگر است
 ,Segal, 1988: 961-962; Sick(ها عليه جمهوري اسلامي ايران در جنگ ايـران و عـراق   آن

ر دو شـود كـه در آن ه ـ  جنگ سرد قلمداد مـي  اي خاص در دورهنمونه ،)239-241 :1989
  . شوندمي ابرقدرت به نفع يك طرف وارد

 ـ اما روابط بين  ويـژه هالملل در دوره پس از جنگ سرد شاهد تحول در جنگ نيـابتي ب
 و محـيط جنـگ بـوده   ) هم حاميان جنگ و هم كنشگران مجـري جنـگ  (در كنشگران 

جديـد از وجـوه برجسـته ايـن نـوع از      هاي نيـابتي در دوره  اي شدن جنگمنطقه. است

                                                 
1. International Relations 

2. Proxy War 
3. Cuito Cuanavale  
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: هـا اشـاره كـرد   به برخـي از ايـن جنـگ   توان در اين دوره مي. شودها محسوب ميجنگ
از شورشيان داخلي يكديگر  با حمايت) 1989-2004(و اوگاندا هاي نيابتي سودان جنگ

)Prunier, 2004: 359(   جنگ نيابتي پاكستان و عربستان سعودي عليه حكومـت مركـزي ،
بـا رژيـم    االله لبنـان حـزب  2006، جنگ )Rubin, 1997: 284( 1992ران فغانستان در بحا

-El(صهيونيستي به مثابه نمودي از جنگ نيابتي بين ايران، سوريه و رژيم صهيونيسـتي  

Hokayem, 2007: 35( اي اي و فرامنطقـه اي از سوي كنشگران منطقهجنگ نيابتي منطقه
جنگ نيـابتي   نهايتدر و ) Sottimano, 2016: 9(بعد  به 2011سوريه از در بحران داخلي 
خواهـان دونتسـك و   دولت مركزي اوكراين با حمايـت از جـدايي   ويژهبهروسيه با غرب و 

  . )Heinsch, 2015: 228-229; Kalb, 2015: 165-167(لوهانسك در شرق اوكراين 
عه مـوارد متعـددي از   هاي نيابتي و مطالالملل به پديده جنگتوجه علماي روابط بين

ال را پـيش  ؤدر دوران پساجنگ سـرد، ايـن س ـ   ها با توجه به تحول اين پديدهنگاين ج
. ثيراتي داشـته اسـت  أالملل چه ت ـتي بر رشته روابط بينهاي نيابآورد كه تحول جنگمي

اما تعداد اندكي  ،الملل وجود داردبينهاي نيابتي در رشته روابط جنگ بارهآثار زيادي در
انـد و آن نيـز همـراه بـا     الملـل پرداختـه  از آنها به ارتباط جنگ نيابتي و رشته روابط بين

به عنوان نمونه، دنيـل كريـگ   . ها بوده استتمركز بر يكي از پيامدهاي خاص اين جنگ
ها در دوره پـس از  آن روزافزونهاي نيابتي و نقش دولتي در جنگ به نقش كنشگران غير

تعامـل ميـان    ،انـدرو مـامفورد   .اسـت  )Craig, 2010: 4-6(اختـه  جنگ سرد در آفريقا پرد
 ,Mumford(اسـت  هاي نيابتي را برجسته ساخته دولتي در جنگ كنشگران دولتي و غير

2013b: 45( .ن با به تصـور كشـيدن بحـران اجتمـاعي و      در نهايتمارتين لوييس كلاوس
سـو و  ي داخلـي از يك گرايرقهها و فاقتصادي، انزواي سياسي احزاب يمني از جمله حوثي

اي، به موضوع پيوستگي داخل گرايي مذهبي منطقهجنگ نيابتي ايران و عربستان و فرقه
  . )Clausen, 2015: 16(پرداخته است و خارج 

 ـ   زيادهاي نيابتي به همراه تعداد شمار جنگاما تعداد بي ، هـا هپـژوهش در قالـب مقال
آورد اين انتظار را به وجـود مـي   ،هاي نيابتيجنگ هبارهاي راهبردي درها و گزارشكتاب

هاي نيابتي و گسترش آنها در دوران پس از جنگ سـرد بايـد   كه تأثير تغييرات در جنگ
  . الملل را تحت تأثير قرار داده باشدتري رشته روابط بيندر ابعاد وسيع

د منجـر  پساجنگ سـر  هاي نيابتي در دوراندعوي اصلي اين مقاله آن است كه جنگ
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توان گفـت  سازي براي تحولات مفهومي و نظري شده است كه به يك اعتبار ميبه زمينه
جـا اهميـت   آنچـه در اين  به عبـارت ديگـر  . تر كرده استچيدهالملل را پيبين روابط ةرشت
رشـته   و به بياني ديگر پيامدهاي ضـمني ايـن پديـده بـراي     1مدلولات يا تضمنات ،دارد

هـاي  گونه كه در بالا اشاره شد، يكي از منابع تحول در رشتههمان. الملل استروابط بين
د كـه مطالعـه   رويدادهاي بيرونـي و تجربـي هسـتن    ،المللعلمي و از جمله در روابط بين

بلكه بـه شـكل ضـمني     ،شان نه تنها در جهت فهم و تبيين آنهاستماهيت آنها و تحولات
ايـن  . شـود هاي رشته هـم مـي  و نگرش هاموجب تغييراتي در مفاهيم، مفروضات، نظريه

صراحتاً و با هدف ايجاد تغيير نيستند، لاجرم پيامدهاي ضمني خـود را   هر چندتغييرات 
  . تواند عمق و غناي بيشتري به رشته ببخشددارند كه در بلندمدت مي

هاي نيابتي و تحولات آنها و نيز تضمنات آنها بـراي رشـته روابـط    براي بررسي جنگ
هـا  ده. تحليل متـون بـود   ،ل، روش مورد استفاده در اين پژوهش در وهله نخستالملبين

هاي نيابتي در دوره قبـل و بعـد از جنـگ سـرد بررسـي و تجزيـه و       اثر مربوط به جنگ
 ـ اين متون شامل كتاب. اندشده تحليل بـاره  هـاي تحقيقـاتي در  و گـزارش  هـا ههـا و مقال
كـه مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد و بـا        سـت اهاي اخير هاي مختلف نيابتي در دهه جنگ

استفاده از تحليل كيفي محتواي اين متون، مفاهيم مورد استفاده در آنها براي توصيف و 
وارسي شد و نكات تحليلـي كـه    ،و تعاريفي كه از اين مفاهيم شده است هاتوضيح جنگ

ردهاي اي، دسـتاو سـپس بـا اسـتفاده از روش مقايسـه     .بار نظري داشتند شناسايي شـد 
  . مورد مقايسه قرار گرفت ،مفهومي و نظري آثار در دو دوره جنگ سرد و پس از آن

گونه كه خواهيم ديد، مشخص شد كه چگونه در دوره بعد از جنگ سرد به تبع همان
هـاي آن مـورد   ها، هـم ايـن مفهـوم و مؤلفـه    دامنه بيشتر و خصوصيات جديد اين جنگ

الملـل بـه چـالش كشـيده     از مفروضات رشته روابط بيناند، هم برخي بازبيني قرار گرفته
 زمينـه را بـراي   ،هـاي مختلـف بـراي تبيـين ايـن پديـده      رهيافـت  اند و هم تـلاش شده

  .پردازي درباره پديده جنگ نيابتي فراهم ساخته است نظريه
در ادامه پس از بررسي اجمالي تعاريفي كـه از جنـگ نيـابتي صـورت گرفتـه اسـت،       

هـاي جنـگ نيـابتي يـا ظهـور      لفـه ؤبه شكل ارائه تعاريف جديـد از م (مدلولات مفهومي 

                                                 
1. implications 
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و نظـري ايـن   ) هـا مفاهيم جديد در چارچوب مطالعات و تحقيقات در زمينه ايـن جنـگ  
  .شودميبررسي ) در قالب تكثر كنشگران، سطوح تحليل و رويكردهاي تبييني(ها جنگ

  

  چيستي جنگ نيابتي

جايي كه اين نـوع از  از آن. الملل استع روابط بينشايهاي يكي از پديده ،نيابتي جنگ
در جهـان مـدرن    الملل را از برداشت مرسومِ جنـگ فهم رايج در رشته روابط بين ،جنگ

لازم اسـت در   ،سـازد دور مـي  افتندها اتفاق ميرفاً بين دولتها صكه بر مبناي آن جنگ
در  1نظـر لغـوي واژه نيابـت    از. سـيم وهله نخست بتوانيم به شناختي از اين نوع جنگ بر

فرهنگ آكسفورد به معناي صلاحيت يا قدرت انجام عملي به نفع ديگـري و واژه مركـب   
هـاي دوره جنـگ سـرد درگيـري غيـر مسـتقيم       جنگ نيابتي با در نظر گرفتن درگيري

  ). Oxford Dictionary(هاي بزرگ با يكديگر تعريف شده است قدرت
متفاوت موجب تعاريف مختلف درباره جنگ نيـابتي   هاينگرش ،اما از نظر اصطلاحي

بـراي   »الـف «از سوي كشـور   »ب«كند كه تشويق مردم كشور لاومن اشاره مي. شده است

جنگ نيـابتي را   ،دويچ. )Loveman, 2002: 30(جنگ با كشور به منزله جنگ نيابتي است 
درت خـارجي در  المللـي بـين دو ق ـ  درگيري بـين  ،جنگ نيابتي«: كندگونه تعريف مياين

. كنـد به طوري كه آن درگيري به صورت جنگ داخلي بروز مـي  ،خاك كشور سوم است
در چنين حالتي كشورهاي خارجي از منـابع، سـربازان و حتـي سـرزمين آن كشـور بـه       

 ,Deutsch( »گيرنـد عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف و راهبردهاي خارجي بهره مـي 

1964: 102(.   
محـور ايـن   . نـد كي توصيف جنـگ نيـابتي اسـتفاده مـي    واژه مداخله برادانر از كليد

 ,Dunér(ثيرگذاري بر درگيري داخلـي اسـت   أمداخله نظامي غير مستقيم براي ت ،تعريف

هزينـه آن از  سود و هزينـه جنـگ نيـابتي در صـورتي كـه       ،از منظر منطق .)353 :1981
ها آن چيزي است كه يـك دولـت   هزينه. است 2مزاياي آن كمتر باشد، نوعي جنگ ارزان

شود و مزايا آن چيزي است كه دولت در قبـال  ميحمايت از عامل نيابتي متحمل  هنگام
 توانـد محسـوس و نامحسـوس باشـد    ها و مزايـا مـي  هزينه. آورددست مي آن حمايت به

                                                 
1. proxy 

2. cheap war 
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)Groh & Tyrone, 2010: 4( .  
 ،در نظـر وي . د داردكي ـأگ نيـابتي ت نورنتون به سـازوكار حمـايتي در جن ـ   نهايتدر 

بـه طـوري كـه عامـل      ،كم يك حامي و يك عامل نيابتي استجنگ نيابتي شامل دست
  .)Thornton, 2015: 866(دهد جنگ خود را براي حامي خود انجام مي ،نيابتي

هاي نيابتي از دو جـزء كلـي كنشـگران و    آيد كه جنگميچنين بر يادشدهاز تعاريف 
: شـوند هاي نيابتي درگيـر مـي  فرايند جنگ وع كنشگر درسه ن. ستروابط تشكيل شده ا

 /2ضـامن  /1كننـد، كنشـگر حـامي   اولين دسته كه در فرايند جنگ مستقيماً دخالت نمـي 
دومـين كنشـگر، كـارگزار جنـگ اسـت كـه       . دشوناميده مي 5پشتيبان /4خارجي /3اصلي
 آن اعمـال كنشـگر سـومي كـه جنـگ عليـه      . نام دارد 9و مؤكل 8، جانشين7، عامل6نايب
 :Bapat, 2006: 215; Salehyan: 2008(شـود  ناميـده مـي   11يا دولت آماج 10آماج ،شود مي

795; Stein, 1980: 496, 515; Salehyan et al, 2011: 709.(  
ن حامي و عامـل  ميارابطه  ،دهنده جنگ نيابتير كنشگران، پايه ديگر تشكيلعلاوه ب

مند بـه  هحامي داراي منابع و علاق. ابتي استرابطه نيابتي مقدم بر جنگ ني. نيابتي است
. كنـد پذيري در جنگ خودداري مياما از شركت مستقيم و مسئوليت ،برپايي جنگ است

توانـد  ن حامي و نايـب مـي  مياروابط . فعالانه در جنگ درگير است ،برعكس عامل نيابتي
توانـد  ها مـي هديدات آنها، منافع و تن انگيزههمچني. نامعلوم، سرّي و يا حتيّ آشكار باشد
. ندبا وجود اين آنها در داشتن دشمن واحد مشـترك  .همسو، متفاوت و حتيّ متضاد باشد

اين كمـك  . كندعمل جنگ را به آن احاله مي ،حامي با ارائه كمك مادي به عامل نيابتي
تـرين بعـد   رسـد حسـاس  به نظر مـي . )Loveman, 2002: 32(نيز در اَشكال متفاوتي است 

كنتـرل عامـل نيـابتي     ،تلاش حامي در روابط نيـابتي . موضوع كنترل باشد ،ط نيابتيرواب

                                                 
1. supporter 

2. sponsor 

3. principal 

4. external 

5. patron 

6. proxy 

7. agent 

8. surrogate 

9. client 

10. target 

11. target state 
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 اشـاره دارد  2در مقابـل كنتـرل مـؤثر    1هاينسچ در اين باره به موضوع كنترل كلـي . است

)Heinsch, 2015: 341-343( .  

  
  الگوهاي رايج جنگ نيابتي - 1شكل 

  )Brewer, 2011: 142( :منبع
  

) 1( تـوان در شـكل  مـي  ،هاي نيـابتي وجـود دارد  ي از جنگالگوهاي مختلف هر چند
 در نتيجـه . هـاي نيـابتي را تشـخيص دارد   كنشگران و روابـط نيـابتي موجـود در جنـگ    

ن كنشـگران حـامي بـا    ميـا مسـتقيم   نوعي درگيري غير ،جنگ نيابتي كه توان گفت مي
مـادي، غيـر   (اني به طوري كه حامي از كارگزار پشـتيب  ،گيري از عاملان نيابتي است بهره

در . شـود  كارگزار يا به نيابت از آن كنشگر يا به نفـع آن وارد درگيـري مـي    ،كرده) مادي
كنتـرل كلـي دارد و هـر دو كنشـگر داراي دشـمن       ،اين بين حامي نسـبت بـه كـارگزار   

  .مشترك هستند
  

  مفهومي جنگ نيابتي هايمدلول

 هاي مدلول ملل،لاروابط بينثيرات جنگ نيابتي بر رشته أنخستين دسته از مجموعه ت
ثير تحول اين پديـده  أاي متحول است، تيابتي خود پديدهاز آنجايي كه جنگ ن. مفهومي است

مفـاهيم جنـگ نيـابتي و    . كننـده آن نيـز مشـهود اسـت    توصيف و تبيـين  بر مجموعه عناصر
بخـش  محـور  . انـد ترين موضوعات مورد بررسي در اين بخشمهم ،سازي روابط نيابتيشاخص

هـاي نيـابتي و در درجـه    ن متون مربوط به جنگمياها از فاهيم در درجه اول به استخراج آنم
  . پردازدها ميشده در آنبندي مفاهيم بر اساس تحول ايجادطبقه ،دوم

يم موجـود از نظـر   دهد كه پديده جنگ نيابتي باعث تحـول مفـاه  ها نشان ميبررسي

                                                 
1. Overall Control 

2. Effective Control 
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سـازي روابـط   شـاخص . فاهيم جديد شده اسـت و از سوي ديگر ظهور ممعنايي در رشته 
ن كنشـگران برقـرار   ميـا اي بايـد  پردازد كه چه رابطهنيابتي نيز به تشخيص اين نكته مي

هـاي  جنبـه  ،در آثـار مربـوط بـه جنـگ نيـابتي     . باشد تا بتوان آن را رابطه نيابتي ناميـد 
تـدقيق در   ،ه جديـد اما در دور ؛هاي روابط نيابتي قابل تشخيص استاي از مؤلفهپراكنده
  . شودرا شامل مي مختلفي عوامل ،سازي روابط نيابتيشاخص

  
  مفاهيم اصلي جنگ نيابتي

الملل بـراي تبيـين آن صـورت     بين هايي كه در رشته روابطظهور جنگ نيابتي و تلاش
بـا مـرور   . گرفته، باعث ورود برخي از مفاهيم به مطالعات دانشگاهي اين رشته شـده اسـت  

يابيم كه در كنار مفاهيم بدون تغيير جنـگ  ميه جنگ سرد و پس از جنگ سرد دردورآثار 
كـه از نظـر معـاني و    ) 4دولت آماج /و آماج 3پيرو -  حامي، 2، حمايت خارجي1نيابت(نيابتي 

معـاني نسـبتاً واحـدي را     ،جنگ سـرد ر متون هـر دو دوره جنـگ سـرد و پسـا    نوشتاري د
دسـته اول مفـاهيمي   : توان به دو دسته تقسيم كردمي ، مفاهيم جنگ نيابتي را)1(اند داشته

ها متحول شـده و معـاني جديـدي بـه     اما معاني آن ،كه در هر دو دوره وجود داشته هستند
هـاي   هـاي جنـگ  شود كه جديداً در تحليـل  اند و دسته دوم شامل مفاهيمي ميخود گرفته

تكثر مفاهيم  ،حصول از اين بخش ترين نتيجه قابلمهم. اندنيابتي مورد استفاده قرار گرفته
  .و معاني براي تبيين اين پديده است

 سازيبازمفهوم

اولين دسته از مفاهيم در گذر زمان معناي پيشين خود را از دست داده يا عـلاوه بـر   
تـرين  از مهـم  مفهـوم نايـب  . انـد به خود گرفته خصوصيات جديدي ،حفظ معناي پيشين

در دوره جنـگ سـرد ايـن    . يي صورت گرفتـه اسـت  مفاهيمي است كه در آن تحول معنا
هـا  هـا در جنـگ  اي اشاره دارد كه به نيابت از اَبرقدرتهاي منطقه مفهوم بيشتر به دولت

ان بـراي توصـيف   در جنگ شش روزه، از مفهوم نايب ـ. )Dunér, 1981: 353(شوند وارد مي
متحده آمريكـا  ايالاتيل استفاده شده است كه به نيابت از شوروي و يسوريه، مصر و اسرا

                                                 
1. proxy 

2. external support 

3. patron-client 

4. target state/target 
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دامنه شمول مفهوم نايب  ،در دوره جديد. )Hahn, 2007: 19(بودند  وارد جنگ با هم شده
هاي نظامي امنيتي  از شركت) متحده آمريكاايالات ويژهبه(ها  گيري دولتكيد بر بهرهأبا ت

  .)Tonkin, 2011: 48(به عنوان نايب تغيير كرده است  1و خصوصي
هاي قدرت ،هاي پيرو در دوره جنگ سرد دولت. ز همين شرايط را داردمفهوم پيرو ني

و چين عملاً با حمايـت از   شوروي ،)1977(و كامبوج جنگ ويتنام  در. انددولتي كوچك
جنـگ نيـابتي را بـين خـود ايجـاد كردنـد        ،هاي پيرو خود يعني ويتنام و كـامبوج  دولت

)Bellows, 1979: 14-15( .متحـده و شـوروي   ي به چندقطبي، ايـالات با تغيير نظام دوقطب
هـاي پيـرو    ديگر توان حفظ موضع امپراتـوري و حمايـت از جنـگ نيـابتي عليـه دولـت      

البته در دوره جنگ سرد نيـز در برخـي مـوارد    . )Carey, 2012: 1(دشمنان خود را ندارند 
در . دنـد اي نيز جزء عوامل نيابتي بودولتي در كنار كنشگران دولتي منطقه كنشگران غير
و  2سازي آنگـولا خلق براي آزاد جنبشبه ، شوروي )ميلادي 1975(آنگولا جنگ داخلي 

اما در . )George, 2005: 302-303(كرد كوبا از لحاظ تسليحاتي و مشاوره نظامي كمك مي
دوره پساجنگ سرد اين وضعيت دچار تحول شده است؛ زيرا در بسياري از موارد نايبـان  

  .دولتي هستند ا كنشگران نظامي غيربه جاي كشورها، تنه
ولنتا از مفهـوم  . گيردشده قرار مينيز در دسته مفاهيم بازسازي مفهوم حامي خارجي

هـاي  حامي خارجي براي توصيف رابطه نيابتي بين شوروي، موزامبيك و زامبيا و جنبش
قـايي  ، اتحاديـه آفري 3بخش از جمله سازمان خلق آفريقاي جنوب غربينظامي آزاديشبه
 ميـان  در مقابـل رابطـه نيـابتي    5و اتحاديه آفريقايي خلق زيمبـابوه  4گرايان زيمبابوهملي

امـا در  . )Valenta, 1978: 31(متحده آمريكا و آفريقاي جنوبي استفاده كـرده اسـت   ايالات
ن در افغانسـتان  دوره جديد، از اين مفهوم براي توصـيف جنـگ نيـابتي پاكسـتان و ايـرا     

  .)Maass, 1999: 68( ستشده ا استفاده
هـاي   ملان جنـگ از مفاهيمي است كه در هر دو دوره در اشاره به عـا  مفهوم جانشين
 ،در دوره جنـگ سـرد  . است  اما مصاديق اين مفهوم دچار تحول شده ،نيابتي به كار رفته

متحـده آمريكـا بـه ايـران در دوره پهلـوي و مشـاوه نظـامي و        انتقال تسليحات از ايالات

                                                 
1. Private Military and Security Company 

2. Popular Movement for the Liberation of Angola 
3. South West Africa People's Organization 

4. The Zimbabwe African Nationalist Union 

5. The Zimbabwe African People’s Union 
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شوروي به ويتنام، مصر و سـوريه بـدون حضـور رسـمي آن كشـورها اهميـت        تسليحات
در . )Towle, 1981: 25(سـازد  نيروهاي جانشين را در راهبرد آن دو كشـور برجسـته مـي   

در اين نوع جنگ به . شودهاي نيابتي تلقي ميري يكي از راهبرديبجنگ سا، عصر حاضر
اي در اختيـار عوامـل نيـابتي قـرار     يانـه هـا و سـرورهاي را  جاي انتقال تسـليحات، رايانـه  

 كشور حـامي را گرفتـه   نيروهاي جانشينجاي  ،به طوري كه اين نوع از جنگ ،گيرند مي
  .)Mumford, 2013a: 43-44(است 
  

 ظهور مفاهيم جديد

هاي نيابتي دوره پساجنگ سرد  دومين دسته مفاهيمي هستند كه فقط در آثار جنگ
يكي از مفاهيم جديدي است كه مورد توجه آثـار متـأخر    ،1ويضتفمفهوم . اندبه كار رفته

حقوقي است كـه در انتقـال    يمفهوم ،بديهي است كه اين مفهوم. هاي نيابتي است جنگ
در اينجـا  . حقوقي دچار تعـديل شـده اسـت    از مباحث كاملاً حقوقي به فضايي كاملاً غير

ها به شورشيان احاله داده  اين بحث مطرح است كه اجراي جنگ در عصر جديد، از دولت
كـه از  ها در اوكراين را به دليل اينوسخشونت ر ،روتا. )Salehyan, 2010: 493(شده است 

 ,Rauta(نامـد  مـي  2خشونت تفويضـي اند، گرفته نيروهاي نيابتي براي دخالت در آن بهره

2016: 93( .  
شـگري كـه   مفهوم جديد ديگري است كـه بـراي توصـيف كن    ،3عامل /كارگزارمفهوم 

 ،فرهنگ آكسـفورد در . رود به كار مي ،وظيفه انجام جنگ را به طور مستقيم برعهده دارد
 Oxford(كنـد  كارگزار به معني شخصي است كه به نفع شخص يا گروهي ديگر عمل مي

Living Dictionary .( ــتان در بحــران  بــراي مفهــوم كــارگزار  ،)1996-1992(افغانس
پاكسـتان بـراي بـه قـدرت رسـيدن       ،در اين بحـران . رفتميكار ه نظاميان طالبان ب شبه

پـس   .هاي آن بودمحور تلاش ،كرد و در مرحله بعد حفظ آنها در قدرتطالبان تلاش مي
 ،)2(انياز حمله امريكا نيز تداوم دادن به فعاليت طالبان در كنار ايجاد ارتباط با حلقه حق ـ

ترس پاكستان از نفوذ هنـد   كه ناشي از هنيابتي پاكستان در افغانستان بودمحور عمليات 

                                                 
1. delegation 
2. delegative violence 

3. agent 
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 Lynch(شـود  در افغانستان و فعاليت اين كشور به نفع نيروهاي مخالف طالبان تلقي مـي 

III, 2015: 125-131(.  
  

  سازي براي روابط نيابتيشاخص

نيابتي، تـلاش بـراي تعيـين شـاخص بـراي       يكي ديگر از تحولات در حوزه مطالعه جنگ
انگر اهميت آن بـراي رشـته و تـلاش بـراي     بيبا اين مفهوم است كه  متغيرهاي اصلي مرتبط

ت كـه  سازي براي مفاهيم به معناي آن اس ـشاخص. علمي ساختن تحقيقات و مطالعات است
  . شود مي د و دامنه تعريف با تعريف عملياتي آن تدقيقشوهاي مفهوم مشخص ميمؤلفه

عنـوان   بـا جـامعي   ر قالب برنامـه دانشكده مطالعات صلح و تعارض دانشگاه اوپسالا د
1هاي درگيري اوپسالابرنامه داده«

در . سازي روابط نيـابتي كـرده اسـت   اقدام به شاخص »

هـا  به جاي رابطه نيابتي براي توصـيف درگيـري   »حمايت خارجي«مفهوم  از )2(برنامهاين 

ليـدي در  طور كه اشاره شد، حمايت خارجي يكي از مفـاهيم ك اما همان .شوداستفاده مي
ها هاي بحرانمتغيرهاي تحليلي اين برنامه كه داده. هاي نيابتي استآثار مرتبط با جنگ

در چـه  : شـود ، در بردارنده اين مـوارد مـي  شودرا شامل مي 2009تا  1975هاي سالاز 
هـايي را بـه كـدام    چـه نـوع حمايـت    ،كدام كنشگر يا كنشـگراني  ،در كدام بحران ،سالي

  ). UCDP External Support Dataset(اند ي اعطا كردهكنشگر يا كنشگران
 دهگيرد كـه در ذيـل   ميهاي خارجي را در برتنوعي از انواع حمايت ،روند حمايت خارجي

  .آمده است) 1(تي در جدول بايروابط نبه هاي مربوط  شاخص. است بندي شدهمقوله طبفه
  

 UCDP هايهاي روابط نيابتي بر اساس دادهشاخص - 1جدول 

  هاي خارجيحمايت  شماره  هاي خارجي حمايت  شماره

  كارشناسان آموزشي  6  تدارك سربازان  1

  تأمين منابع مالي و اقتصادي  7  دسترسي به سرزمين  2

  اطلاعات  8  هاي جاسوسي و نظاميزيرساخت  3

  اشكال ديگر حمايت  9  تسليحات  4

  اشكال نامشخص حمايت  10  تداركات مادي  5

  )Croicu et al., 2011: 15-17: (منبع

                                                 
1. Uppsala Conflict Data Program 
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الملـل  مفاهيم را با خود به رشته روابط بيناز اي مجموعه ،جنگ نيابتي به اين ترتيب
د و در تـلاش بـراي   دهالملل را تغيير ميروابط بين آورده است كه نگاه سنتي به جنگ و

 سـازي بـراي رابطـه   ها نيز تعريف عملياتي و شاخصاين جنگ بارهتدقيق در مطالعات در
  . المللي شده استنيابتي وارد مطالعات بين

  

  نظري جنگ نيابتي هايمدلول

نظـري بـراي رشـته     هايمفهومي، حائز مدلول هايهاي نيابتي علاوه بر مدلولجنگ
توان به چالشـي اشـاره كـرد    مي هاترين اين مدلولاز مهم. الملل نيز بوده استروابط بين

الملـل و بـه طـور    ان اصلي نظـري در روابـط بـين   بخشي از جري هايكه در برابر مفروض
  .پردازيمها ميدر اينجا به اين چالش. كندگرايي و نوليبراليسم ايجاد ميخاص واقع

  
  محوري و روابط بين آنهاتكثر كنشگران در مقابل دولت

ويـژه  الملـل و بـه  جريـان اصـلي نظـري در روابـط بـين      هـاي ويژگيمحوري از دولت
گرايـي، نهـادگرايي نـوليبرال و نيـز مكتـب      محوري در نوواقعاين دولت. گرايي است واقع

بـا وجـود اهميـت    . هاي بزرگ همراه بـوده اسـت  انگليسي عملاً با تأكيد بيشتر بر قدرت
توجـه   ،شـود هاي مربوط بـه جنـگ نيـابتي ديـده مـي     ها، آنچه در بحثكنشگري دولت

 بلكـه كنشـگران غيـر    ،تراي كوچكهاست كه نه تنها دولت يكنشگران انواعبه  روزافزون
 .گيردميدولتي مختلفي را در بر

هاي نيابتي دوره پسـاجنگ سـرد برجسـته    اي در جنگسو نقش كنشگران منطقهاز يك
اي از راهبـرد جنـگ نيـابتي بـراي پيشـبرد اهـداف سياسـت        هاي منطقـه است؛ زيرا دولت

دولتـي در   كنشـگران غيـر   از سوي ديگر بايستي به اهميت ؛كنندخارجي خود استفاده مي
موضـوع كـاملاً جديـدي     ،دولتـي  تأكيد بر كنشگران غيـر  هر چند. جنگ نيابتي توجه كرد

گرايي، نظريه نظام جهـاني و   الملل از جمله فرامليبين هاي مختلف روابطنيست و در نظريه
يرزاده، مش ـ :ك.ر(الملل توجه شده است ها در روابط بينظريه انتقادي به اهميت كنشگري آنن

كـه عمـدتاً    يادشـده هاي عكس نظريهها را برننقش آ، )236 و 209، 60، 37- 35، 33- 32: 1391
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كيد دارنـد، بايـد در سياسـت    أت 1دولتي در سياست ملايم يا پايين بر اهميت كنشگران غير
دولتـي احالـه    جنگ بـه كنشـگران غيـر    ،هاي نيابتيدر جنگ. جو كردوجست 2حاد يا بالا

  .ددهنشان ميالملل بين در روابطرا ها ين موضوع اهميت كنشگري آند كه همشو مي
بـه  . جنـگ سـرد درگيـر هسـتند    هاي نيـابتي دوره پسـا  در جنگ مختلفي كنشگران

هـاي   نقـش دولـت   ،سـوريه  2011در بحـران  : توان اشـاره كـرد  تعدادي از اين موارد مي
جنگ نيابتي عليـه سـوريه    اي چون عربستان، اردن، قطر، تركيه، كويت در برپاييمنطقه

نيـابتي پاكسـتان     جنـگ . )Hokayem, 2014: 65-66; Marshall, 2016: 183(برجسته است 
 حمايــت آن كشــور از بــا 1990از دهــه عليــه هندوســتان در مناقشــه جــامو و كشــمير 

بخـش جـامو و   ديـده پاكسـتاني، حـزب المجاهـدين، جبهـه آزادي     نظاميان آمـوزش  شبه
جنگ نيـابتي سـودان   . )Kanwal, 1999: 56-59(در جريان است  صارو حركت الان 3كشمير

در  5و گروه مقاومت لُـرد  4بخش مردم سودانو اوگاندا صرفاً به عوامل نيابتي ارتش آزادي
ها، كنگو، با ز اين جنگ در خاك همسايه غربي آنجنبه ديگري ا. خاك يكديگر ختم نشد

بخـش مسـلمانان   ارتـش آزادي  ،6نيـل بخش كرانـه غربـي   ز جبهه آزاديحمايت سودان ا
و حمايـت اوگانـدا و    9، نيروهاي متحـد دموكراتيـك  8، جنبش متحد دموكراتيك7ااوگاند

و نيـروي   11پرستان رواندا، ارتش ميهن10رواندا از اتحاد نيروهاي دموكراتيك براي آزادي
  . )Eriksen, 2005: 1104; Prunier, 2004(دفاع از مردم اوگاندا ادامه يافت 

دولتـي از جملـه    اي از كنشـگران غيـر  ازوكارهاي حمايت نظامي كنشگران منطقـه س
حمايت پاكستان از حزب اسلامي، حركـت ملـي اسـلامي و طالبـان، حمايـت روسـيه از       
جمعيت الاسلام و حركت ملي اسلامي، حمايت ازبكستان و تاجيكستان از حركـت ملـي   

، حمايت هندوستان از جمعيت اسلامي، حمايت ايران از حزب وحدت و جمعيت اسلامي

                                                 
1. Low Politics 

2. High Politics 
3. The Jammu and Kashmir Liberation Front 

4. Sudan People's Liberation Army 

5. Lord Resistance Army 

6. West Nile Bank Liberation Front 

7. Uganda Muslim Liberation Army 

8. Allied Democratic Movement 

9. Allied Democratic Forces 

10. Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération 

11. Rwandese Patriotic Army 
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هـاي روابـط نيـابتي    نشانه ،هاي عربستان از حزب اتحاد اسلام و طالباناسلامي و حمايت
 & Khalilzad, 1995; Khalilzad(غانسـتان اسـت   اف 1992داخلـي  تنيده در جنـگ  درهم

Byman, 2000: 66-67; Rubin, 1997: 286; Rashid, 1996( .  
بـه نـوعي وارد    ك.ك.پ /يت از حزب كارگران كردستانبا حما سوريه 1990هه در د

 ـ اين وضعيت با ارسال تسليحات توسـط ايـالات  . جنگ نيابتي عليه تركيه شد ه متحـده ب
كننده جنگ نيابتي در شروع 2و يگان مدافع خلق 1ك، حزب دموكراتيك كرد.ك.باقي پ

د انـدكي از  ايـن مـوارد تنهـا تعـدا    . )Thornton, 2015: 872, 876(در شمال سـوريه اسـت   
-الملل به وقـوع مـي  ها جنگ نيابتي است كه در جهان روابط بينكنشگران درگير در ده

  .پيوندد
هاي نيايتي را بـر عهـده   دولتي نيز نقش حامي جنگ ها، كنشگران غيركنار دولت در
هـاي راهبـردي و ژئـوپلتيكي    ها كـه انگيـزه  ها برعكس دولتآفريني اين گروهنقش. دارند

هـاي ايـدئولوژيكي و پيونـدهاي قـومي اسـت      تني بر احساسـات مـذهبي، نگـاه   دارند، مب
)Byman et al., 2001: xiv( .هـاي خـارجي از   نقش مهمي در حمايت ،3جوامع دور از وطن

ها نقش مهمي در حمايت از شورشيان تاميل آن. اندداخل مرزها به دست آوردهشورشيان 
نقـش  . اندبخش فلسطين داشتهازمان آزاديهاي عراق در تركيه و سدر سريلانكا، چريك

در برمه كمك  6به اتحاد ملي كارن 5پناهندگان كارن. متر از اين نيستنيز ك 4پناهندگان
گيـري و حمايـت از طالبـان    هاي پناهنده بـه پاكسـتان در شـكل   افغاني. كردندكمك مي

يـرو بـراي   در آمـوزش و اعـزام ن   زيـادي نيز سـهم  هاي چريكي گروه. اندبسيار مؤثر بوده
پرستي ملي ليبريا از جبهه انقلابـي  مايت جبهه ميهناند، مانند حشورشيان داخلي داشته

  ).74-55: همان(سيرالئون  7و متحد

                                                 
1. Partiya Yekitiya Demokrat 

2. Yekineyen Parastina Gel 

3. Diaspora 

4. Refugees 

5. Karen refugees 

6. The Karen National Union 

7. Revolutionary United Front 
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  دولتي  هاي نظامي غيراي از گروهساختار شبكه - 2شكل 

  1993خاورميانه  هاي آماج در و دولت
  )Maoz & San-Akca, 2012: 728: (منبع

  

الملـل را بـه   رشته روابط بـين  ،هاي نيابتين كنشگران در جنگمياتنيده همروابط در
اي دولتـي و  كنشـگران منطقـه   ،هـاي نيـابتي  در جنگ. سمت پيچيدگي سوق داده است

برخـي از  . گذارندالگوي روابط چندسطحي را به نمايش مي ،دولتي كنشگران نظامي غير
حاصل اين روابط تكثر . ار جنگ هستندبرخي ديگر كارگز و آماج كنشگران حامي، برخي

  ).2شكل (پيچيدگي است و 
 انـد تحـولات  هاي فرامرزي توانسـته برخي از كارگزاران جنگ نيابتي به واسطه كمك

 1996تا  1992هاي  بين سالطالبان در جنگ داخلي افغانستان . به وجود بياورند زيادي
 :Rashid, 1996(حكومـت شـود   ل به با حمايت پاكستان و كشورهاي عربي توانست تبدي

 ،1948هـاي   سـال يل از يهاي عرب در مقابل اسـرا  تعدد دولتهاي مپس از شكست. )60
 2006يل در جنـگ  يناپـذيري اسـرا  االله در خاك لبنان توانست به افسـانه شكسـت  حزب

بخش مردم سـودان بـا   شبه نظاميان جنبش آزادي. )El-Hokayem, 2007: 35(پايان دهد 
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 ,Ylönen(جديد سودان جنوبي را تشكيل دادند  واحد 2011در سال وگاندا هاي احمايت

 از يـك  ،2015خود در مارس ها توانستند با پيشروي حوثي ،در بحران يمن. )466 :2014
  .)Iqbal, 2015: 61(دولتي تبديل به كنشگر دولتي شوند  كنشگر نظامي غير

هـاي بـزرگ از   تمركـز بـر قـدرت    محوري و اجتناب ازرفتن از دولتبه اين ترتيب فرا
اعم از  مختلف كنشگرانبه شود كه به توجه هاي نوين نيابتي ناشي ميجنگ هايويژگي
هاي بـزرگ جهـاني و از سـوي ديگـر     قدرت از يكسو. گرددو غير دولتي منجر ميدولتي 
اي به عنوان كنشگران دولتـي مـورد توجـه هسـتند و از سـوي ديگـر،       هاي منطقهقدرت

و  هـاي قـومي، نيروهـاي مـذهبي    ، گـروه هاي اجتماعيكنشگران مانند جنبشاز گروهي 
 يهاي نيـابت دولتي در زمينه جنگ به عنوان كنشگران غير... ها وها و شركتحتي كارتل

هـاي نيـابتي بـيش از پـيش پـارادايم      شوند و اين به معناي آن است كه جنـگ ديده مي
  .چالش كشيده استالملل را به محور سنتي روابط بيندولت
  

  تنيدهكدر شدن مرز ميان داخل و خارج و سطح تحليل درهم

الملل هاي مهم روابط بينبحث تمايز ميان داخل و خارج از مفروضات برخي از نظريه
الملـل  اينكه نبود يا ضعف روابط اجتماعي در سطح بين. گرايي استو به طور خاص واقع

 كـه قلمـرو داخـل، قلمـرو روابـط قـوي اجتمـاعي و       اين ،در تضاد آن با داخـل قـرار دارد  
الملــل در تضــاد بــا اينكــه آنارشــي ســطح بــين ،گيــري مناســبات اخلاقــي اســت شــكل
قلمـرو نـاامني و    ،الملـل مراتب موجود در روابط داخلي است و اينكـه قلمـرو بـين    سلسله

وايـت  و  (1979)، والتس )1375(مورگنتا داخل قلمرو امنيت است، در آثار كساني چون 
الملـل از جملـه   هـاي روابـط بـين   اما در مقابل برخي از نظريـه . شده است بيان) 1385(

ل ؤاوابستگي متقابل، نظريه انتقادي و پساساختارگرايان اين تمايز را تا حد زيادي زير س ـ
 ثير جنگ نيابتي برأت :)273-271، 239-240، 158، 61، 51-53: 1391مشيرزاده،  :ك.ر(اند برده

  اخل و خارج چيست؟موضوع د
 المللي در داخل دولـت اي بازتوليد آنارشي بينهاي نيابتي جديد به گونهوجود جنگ

سـو  از يك. لمروي خارجي متمـايز دانسـت  را از ققلمرو داخلي توان به آساني است و نمي
شـود و از سـوي   ها ديـده نمـي  نظم و امنيت مورد انتظار در جوامع دستخوش اين جنگ

. ثر هسـتند ؤهـا م ـ گيري و تحـولات ايـن جنـگ   و نيروهاي بيروني در شكلديگر، عوامل 
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 ـ  شده به جنـگ هاي داخليِ تبديلبسياري از كشورهايي كه با جنگ رو ههـاي نيـابتي روب
 ،عناصر داخلي در اين كشـورها بـراي مانـدن در قـدرت    . در قاره آفريقا قرار دارد ،هستند
ننـد تـا بـا نـاامن سـاختن كشـورهاي       كهاي مدني را به سمت مرزها هدايت مـي شورش
كشـور سـودان بـراي رفـع مشـكلات      . مسائل سياست داخلي را سامان ببخشند ،همسايه

هـاي شورشـي در دارفـور، مشـكلات اقتصـادي، سـاختار       داخلي از جمله فعاليـت گـروه  
از  2بـراي دموكراسـي و توسـعه    و اتحاد نيروهـا  1امان سياسي با حمايت از جانجاويدنابس

  .)De Maio, 2014: 35, 38-39(نگ نيابتي عليه كشور چاد حمايت كرده است راهبرد ج
هـاي ملـي و   پذيري مـرز هاي شورشي، نفوذگاهبر نقش پناهكيد أهاي نيابتي با تجنگ

بايـد اشـاره كـرد كـه حاكميـت      . اسـت  ها را برجسته ساختهنسبي شدن حاكميت دولت
الملـل مـدرن هسـتند،     بـين  هادهاي نظام ترين نها به واسطه مرزها كه يكي از مهمدولت

ركوب و بازداشـت،  دولت توان زنـداني كـردن، س ـ   ،هاي داخليدر جنگ. قوام يافته است
اما عناصر شورشـي بـا    .گري را بنا بر اقتدار عاليه خود داردگونه اختلالانهدام و حذف هر

رزمين ها بـراي جلـوگيري از سـركوب در س ـ    درك الگوهاي دوستي و دشمني بين دولت
نيـرو، سـربازگيري،   تجديـد  (هاي همسايه به ايجاد پناهگاه بـراي مقاصـد مختلـف     دولت

سو احتمـال  ت آماج به خاك كشور ميزبان از يكورود دول .پردازند مي) ...تدوين عمليات و
بـر خواهـد   دهد و از سوي ديگر بسيار هزينـه درگيري نظامي را بين دو كشور افزايش مي

بـر بـود و   راي تعقيب ارتش مقاومت لرد در خاك سودان بسيار هزينهحمله اوگاندا ب. بود
لسـطين در خـاك لبنـان بـا     بخش فتعقيب سازمان آزادي براي 1982يل در ياسراحمله 

  .)Salehyan, 2007: 219, 221-223(يل پايان يافت يشكست اسرا
ورد جنگ نيابتي شرق اوكـراين نيـز م ـ   بارهموضوع حاكميت و جنگ نيابتي اخيراً در

هاي خودمختار لوهانسـك  مستقيم روسيه در جمهوري دخالت غير. توجه واقع شده است
و دونتسك با حمايت از عناصر شورشي، تأمين تسليحات و فرستادن مشاور نظامي منجر 

-Kalb, 2015: 165(اسـت   ها با دولت مركـزي اوكـراين شـده    به ايجاد جنگ نيابتي روس

166; Heinsch, 2015: 360( .  هـا در شـرق و جنـوب    صـورت كلـي نـوع مداخلـه روس    بـه
 نقض دروني حاكميت ،اوكراين

تلقي شده است كه هدف آن ايجاد منطقه سياسي حائل 3

                                                 
1. Janjawid 

2. The Union of Forces for Democracy and Development 
3. inward sovereign defection 
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بسـط  . )Rauta, 2016: 94, 102-103(هـاي شورشـي اسـت    حائل از طريق حمايت از گروه
-يـده يكي از پد ،نيابتي  دهد كه جنگ الملل نشان مي بين  چنين مباحثي در رشته روابط

  .هاي مهم عصر حاضر است كه چالش بزرگي براي حاكميت دولت پديد آورده است
هـاي نيـابتي بـا موضـوع سـطح      مباحث مربوط به سياست داخل و خـارج در جنـگ  

هاي نيـابتي  در اين راستا اين مسئله مطرح است كه جنگ. ارتباط تنگاتنگي دارد ،تحليل
هـاي  ابنـد؟ اصـولاً بـراي درك پيچيـدگي    يشوند و تـداوم مـي  اي ايجاد ميدر چه زمينه
و نظام ) دولت يا جامعه(الملل معمولاً از سه سطح تحليل فرد، سطح داخلي  سياست بين

هـا  گيرندگان منفرد يـا رهبـران دولـت   سطح فردي با تصميم .شودالملل استفاده مي بين
كنـد؛  و مـي جوها جستعلت رويدادها را در نظام داخلي دولت ،سروكار دارد؛ سطح داخل

نـوان نيـروي   الملل و منطق حاكم بـر آن بـه ع  تمركز خود را بر نظام بين نيز سطح نظام
فرض بر ايـن اسـت كـه جـدا كـردن سـطوح        .)Nau, 2009: 5-6(د دهاصلي عليّ قرار مي

تـري از واقعيـت   توان به تصـوير مناسـب  د و ميكندهي تفكر كمك مييل به سازمانتحل
  . المللي دست يافتبين

ها از يك سـطح تحليـل   هاي نيابتي بايد اذعان كرد كه تبيين اين جنگجنگ بارهدر
المللـي  هاي محلي و بـين زمينه ،هاي نيابتيجنگ زيراپذير است؛ واحد به دشواري امكان

هـاي نيـابتي در    جنـگ  ،كـه در دوره جديـد  با توجه به اين. )Mumford, 2013b: 11( دارند
د، ده ـ هـاي داخلـي رخ مـي    خلي و بحـران ت مسلحانه داهاي داخلي، مخاصما قالب جنگ

ي و فرامحلـي  هـاي بـروز محل ـ  بهترين راه رفع اين مشكل اين است كه متناسب با زمينه
تـري  سطح تحليل پيچيده ،هاي نيابتي چنين روابط پيچيده جنگهاي نيابتي و هم جنگ

  .مورد توجه قرار گيرد
هـاي نيـابتي بـراي    از ناحيـه جنـگ   قابل توجه ديگـري را  هايمدلول ،همين موضوع

هـر   ،هاي نيابتي دوره پس از جنـگ سـرد   جنگ. الملل ايجاد كرده است بين  رشته روابط
بـراي  ) معناي غالـب جنـگ نيـابتي در دوره جنـگ سـرد     (چند معناي راهبردي خود را 
انـد  ها عوامل داخلـي ر آنهاي متنوعي كه بيشتاست، عامل كنشگران فرامحلي حفظ كرده

شناسـيم و هـم سـطح    عنوان سطح اجتماعي مي باني هم آن بعد از سطح داخلي كه يع(
هـاي داخلـي   نابساماني. اندهايي در دوره جديد نقش داشته در ايجاد چنين جنگ ،)دولت

در ابعاد مختلف آن از جمله تكثر قومي، حكومت اقليت، محـدوديت حقـوق شـهروندي،    
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هايي از جامعـه در  و به تبع اينها نارضايتي بخش ديرابر ثروت، تورم، افول اقتصاتوزيع ناب
اي و ثر اسـت و دخالـت كنشـگران منطقـه    ؤنيابتي م  گيري شرايط منتهي به جنگشكل

گـذارد  جنگ نيابتي را به نمايش مي هايجنبه ي ازيك ،هاي داخلياي در بحرانفرامنطقه
)Lister, 2015: 19-30(.  

هاي داخلي، متغيرهـاي   هاي نيابتي در قالب جنگ بنابراين با قرار گرفتن بيشتر جنگ
همـين  . كننـد اي ايفـا مـي  نقـش گسـترده   ،هاي نيـابتي  داخلي در ايجاد و تشديد جنگ

موضوع علاوه بر كدر ساختن تمايز ميان داخل و خـارج، تفكيـك بـين سـطوح تحليلـي      
لزوم به هـم  هاي مختلف به همه اين متغيرها به گونه. كندداخل و خارج را نيز دشوار مي

پيش از ايـن در روابـط   . هاي نيابتي اشاره دارندپيوستگي سطوح تحليل در تبيين جنگ
هـاي  نظـام « المللـي را بـا مفهـوم   روزنا پيوستگي دو سـطح ملـي و بـين    جيمز ،المللبين

ثير وقايع بيرون و أت ها در داخل تحتبيان كرده بود كه در آن تخصيص ارزش »نفوذپذير

هـاي نيـابتي نيـز نـه تنهـا      جنـگ  بارهدر. )184-180 :1368زاده، سيف(است  اثرگذار بر آن
جملگي از وقـايع خـارجي    ،هاي اجتماعي و سياسيبلكه پويش ،گيريهاي تصميمپويش

  . دهندپذيرند و به نوبه خود آنها را تحت تأثير قرار ميتأثير مي
  

  تلاش براي تبيين ظهور جنگ نيابتي

الملـل  جنگ نيابتي در رشته روابـط بـين   بارهپردازي درظريههنوز در حوزه ن هر چند
هاي نيـابتي وجـود دارد،   هايي كه در زمينه جنگكار جدي صورت نگرفته است، پژوهش

د، از علل و عواملي نام برده يا آنهـا  وارد اين عرصه شو اه بدون اينكه مستقيماً و صراحتاًگ
توان گفـت ايـن عوامـل    مي. ندثرؤوع جنگ مكه در ظهور اين ن ار دادهرا مورد واكاوي قر
برجسـتگي برخـي از ايـن    . پردازي در اين حوزه استسازي براي نظريهتلاش براي زمينه

هاي نظري مختلفـي را در ايـن   ديدگاه ،مؤيد اين نكته است كه پديده جنگ نيابتي ،علل
 ـرا هـا  ايـن تـلاش  توان مجموعـه  مي. است رشته به خود مشغول ساخته  اره ـچ بدر قال

به  )1394برگرفته شده از دهقاني فيروز آبادي، (الملل رهيافت نظري حاكم در رشته روابط بين
  :دقرار دااشاره مورد صورت كلي 

 ـ    :محوررهيافت قدرت -1 گرايـي تهـاجمي   واقـع  ةدر اين رهيافت كـه بيشـتر بـه نظري
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هـاي  اس توانمنـدي هاي نيابتي بر اس ـها در ايجاد جنگكيد بر قدرت دولتأنزديك است، ت
ترين محـور مباحـث بيشـتر متوجـه     مهم ،امنيتي - در اين رويكرد صرفاً نظامي. مادي دارد

 ،ها احاله شدهنقش كنشگراني كه نهاد جنگ به آن رسدبه نظر مي. قدرت دولت حامي است
تـوان در  ا ميمحور رهاي نيابتي در رهيافت قدرتدلايل اصلي ظهور جنگ. در حاشيه است

دولتي روند اعمـال   ها به واسطه كنشگران غيردولت: 1اعمال قدرت ؛مورد خلاصه كردچند 
) كشـور (ثبـات سـاختن   تضـعيف و بـي   .كنـد مرزهاي خـود اعمـال مـي    يقدرت را در روا

ناامني را در كشور ديگـر   ،به واسطه يك كنشگر ديگر ها به صورت ملموسدولت: 2همسايه
دولتـي   از كنشگران غيـر  ،نشگران حامي با قصد براندازيك گاه: 3تغيير رژيم .كنندايجاد مي

  .)Byman, 2005: 37-39(كنند حمايت مي) هاتروريست ،به زبان بيمن(
گرايـان تـدافعي اسـت،    كيـد واقـع  أدر اين رهيافت كه مورد ت :محوررهيافت امنيت -2

امنيتـي   - نظـامي  محور بر اسـاس مؤلفـه  دلايل ظهور جنگ نيابتي مانند رهيافت قدرت
ها در قالب كنشگران حـامي  آفريني اصلي دولتكيد بر نقشأشود و همچنين تتبيين مي

كيد بر ثبـات  أهاي نيابتي به علت تظهور جنگ ،اما با اين تفاوت كه در اين رويكرد ؛دارد
ز ارائـه تبيينـي ا   ،هاي مربوط بـه ايـن رهيافـت   يكي از تلاش. و امنيت دولت حامي است

هـا بـه واسـطه وجـود     افـزايش قـدرت دولـت   . است 4و معماي امنيت ظهور جنگ نيابتي
. شـود هـا مـي  ن ديگر و تصور كمبـود امنيـت در آن  آنارشي باعث ايجاد هراس در كنشگرا

و بغرنجي از افزايش قدرت از سوي يكديگر  شرايط پيچيده ،ها به اين وضعواكنش دولت
  . )Jervis, 1978: 178-179(است 

اگـر   ،كنندراني كه از قدرت نظامي دولتي احساس هراس ميرهب ،در همين چارچوب
به اين اعتقاد رسيده باشند كه كنشگران ديگـري نيـز بـا آن دولـت داراي تضـاد منـافع       

پردازند هستند، به آزادسازي نظامي و حمايت مالي از كنشگران داراي منافع مشترك مي
-Mumford, 2013b: 42(شـود  ها آغـاز مـي  جنگ نيابتي بين آن ،رش آن كنشگرانو با پذي

هـا نيـز   دولـت  5مين امنيت داخلـي أتواند ناشي از تمينيابتي  همچنين ظهور جنگ. )43

                                                 
1. Projecting power 

2. Weaken and destabilize a neighbor 

3. Changing a regime 

4. Security Dilemma 
5. internal security 
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مين ثبات خود به واسطه سركوب مخالفان از طريـق  أت ،در اين صورت تلاش دولت. باشد
  .)Byman et al, 2001: 35(عوامل نيابتي است 

 كيـد بـر سـود اقتصـادي ناشـي از     أت تاين رهيافـت بـه عل ـ   :محوررهيافت منفعت -3
 بـه  ،هـاي مسـتقيم  هـاي ناشـي از جنـگ   هـاي نيـابتي و همچنـين دوري از زيـان     جنگ

 كنشــگران جنــگ در ايــن ديــدگاه ماننــد ديــدگاه. هــاي ليبــرال نزديــك اســت ديــدگاه
ال بيشينه ساختن سـود و كمينـه سـاختن    باند و به دنمحور عقلانيو امنيتمحور  قدرت

در اين است كه عقلانيت در اين  يادشدهما فرق اين رهيافت با دو رهيافت ا .زيان هستند
همچنين در رهيافـت حاضـر بـه جـاي     . شوددولتي نيز مي رهيافت شامل كنشگران غير

الملل نيـز  كنشگر حامي و كارگزار و محيط بينتوجه به روابط صرفاً دولتي به روابط بين 
عـلاوه  . هزينه در اين رهيافت صرفاً مادي نيسـت  سود و كه البته بايد اشاره كرد. شودمي

هـاي  المللي در قالب تحـريم هاي بينعيار، اجتناب از واكنشبر بودن جنگ تمامبر هزينه
المللـي عليـه آن   الملـل، محكوميـت، ائـتلاف بـين    جهاني، تهديد صلح و امنيت نظام بين

هاي مستقيم هاي جنگنآماج همگي زيا ،كشور و نيز عامل نامشروع براي مردمان دولت
تمـال  اح ،بودن روابط بين دولـت حـامي و عوامـل نيـابتي     هدر حالي كه پشت پرد ؛است

هاي منفي آن نسبت به دست داشـتن آن دولـت در   و واكنشالملل اتفاق نظر جامعه بين
كند و نيز مشروعيت دولت حامي را نزد مردم دولت آماج حفظ ايجاد جنگ را منتفي مي

  . )Salehyan, 2010: 304-305(كند مي
هاي نظـامي مرگبـار، انتشـار    يفناورامروزه تحقق منافع ملي از طريق جنگ به دليل 

تنيده جهاني، ترس از طرد شدن از سـوي جامعـه   تسليحات كشتار جمعي، اقتصاد درهم
به عبـارت بهتـر منسـوخ    . جهاني و حتي مقاومت از سوي مردمان خود دشوار شده است

  . )Loveman, 2002: 35-38(را براي ظهور اين پديده باز كرده است  راه ،شدن جنگ
هـاي  انگارانـه بـر انگـاره   توجه اين رهيافـت كـم و بـيش سـازه     :رهيافت معنامحور -4

. دهـد فرهنگي است كه به رفتار كنشـگران جنـگ نيـابتي جهـت مـي      غيرمادي و اساساً
. كيـد اسـت  أرهيافـت مـورد ت  شناسي اين در هستي زيادي دولتي كنشگران دولتي و غير

 يادشـده ثير عوامـل  أها تحت ت ـگر دولتنكته جالب توجه اين است كه عقلانيت محاسبه
برخي از نويسندگان در كنار دلايـل مـادي ظهـور جنـگ     . شودتعديل مي گيرد وميقرار 
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 3ايدئولوژي و 2قومان، حمايت از هم1مذهباننيابتي صريحاً بر عواملي مانند حمايت از هم
برخي ديگر در بررسي جنگ نيابتي خاصـي در  . )Byman et al., 2001: 36-39(برند نام مي

 بـه طـور نمونـه حمايـت غيـر     . يك منطقه جغرافيايي به عوامل غير مـادي اشـاره دارنـد   
هـاي خودمختـار لوهانسـك و    هـا از مردمـان شـرق اكـراين در جمهـوري     مستقيم روس

   .)Marten, 2015: 190(شود ا روسيه عنوان ميدونتسك به دليل نزديكي زباني و قومي ب
دهد كه دلايـل متفـاوتي   مي رويكردهاي متفاوت تبييني به پديده جنگ نيابتي نشان

بخشـي از   ،هـا هـر يـك از ايـن ديـدگاه    . هاي نيابتي مـؤثر باشـد  تواند در ظهور جنگمي
اي نظـري بـا   همچنين رويكرده .دسازهاي نيابتي را برجسته ميجنگواقعيت موجود در 

رسـانند كـه حاصـل آن تعـدد     توان تبييني خود را به منصه ظهور مي ،اين پديده توضيح
  .رويكردهاي نظري در مطالعه اين پديده است

   

  گيري نتيجه
جنگ سـرد و انعكـاس آن در تحقيقـات و    هاي نيـابتي در دوران پسـا  در جنگ تحول

امـا از موضـوعاتي    ،ت تأثير قرار دادهالملل را تحبين رشته روابط ،مطالعات در اين زمينه
 هـاي مـدلول  ،در ايـن مقالـه  . است كه كمتر به شكل مستقيم به آن پرداخته شده اسـت 

كنشـگران، سـطح    الملل از نظر مفـاهيم، روابـط بـين   جنگ نيابتي براي رشته روابط بين
ا از ه ـگونه كه اشاره شد، تحـول ايـن مؤلفـه   همان. شدهاي تحليل بررسي تحليل و واحد

الملـل را نيـز بـه سـمت پيچيـدگي      سادگي به سمت پيچيدگي، لاجرم رشته روابط بـين 
  .دهدبيشتر سوق مي

نيابتي اختصاص مفهومي به موضوع مفاهيم كليدي جنگ نيابتي و روابط  هايمدلول
ديـديم كـه   . شـد واسطه پديده جنگ نيابتي بررسـي  ه شده در آنها بيافت و تحول ايجاد
ترين مهم ،سازي براي روابط نيابتيهمچنين شاخص ر مفاهيم جديد وتكثر معاني و ظهو

بـديهي اسـت كـه    . الملـل اسـت  مفهومي جنگ نيابتي براي رشته روابط بين هايمدلول
وجود آمده يا بازتعريف شـده اسـت   ه مفاهيم متعددي براي توصيف و تبيين اين پديده ب

                                                 
1. Support Coreligionists 

2. Support Co-Ethnics 

3. Ideology 
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مچنين نشان داده شد كـه چگونـه   ه. تر شدن تحليل و تبيين آن استانگر پيچيدهبيكه 
نظـري پايـه در    هـاي بخشـي از مفـروض   ،ماهيت جنگ نيابتي در دوران پساجنگ سـرد 

  . كشدالملل را هم به چالش ميروابط بين
 ،اجتماعي – دولتي در حوزه مسائل اقتصادي در شرايطي كه كنشگري واحدهاي غير

 ،هـا رسـيد كـه دولـت   يهاست مطرح شده، اما در حوزه جنـگ هميشـه بـه نظـر م ـ    دهه
 ،هـاي نيـابتي در چنـد سـال اخيـر     اما تجربـه جنـگ  . واحدهاي اصلي كارگزاري هستند

. دهـد هـاي كوچـك را نشـان مـي    دولتـي و نيـز قـدرت    كنشگران غيـر  روزافزوناهميت 
تنيـدگي كنشـگران   هاي نيـابتي اساسـاً ناشـي از درهـم    همچنين از آنجا كه پديده جنگ

سطحي و نيز بـه  در سطوح مختلف و نيز تأثير و تأثرات ميان داخلي و خارجي و تعاملات
يعنـي امنيـت داخلـي در    (الملـل  ال رفتن دوگانه پايه در جريان اصلي روابط بينؤزير س

الملـل را كـه بـه    اصـلي روابـط بـين    هاياست، مفروض) الملليبرابر ناامني و آنارشي بين
بخشـي از  . كشدز پيش به چالش ميكنند، بيش اسازي در مطالعه آن نيز كمك ميساده

هاي مختلفـي را  تبييني است كه رويكرد هايمدلول ،هاي نيابتينظري جنگ هايمدلول
هـاي نيـابتي از   گيرد كه به تبيين چرايي ظهـور جنـگ  الملل در برمياز رشته روابط بين

  . اندهاي مختلفي پرداختهمنظر
وجـود آمـدن مفـاهيم    ه ثيرگذاري در بأت هاي نيابتي به واسطهپديده جنگ به اين ترتيب

و  نيـده و روابـط پيچيـده بـين كنشـگران     ت، سـطح تحليـل درهـم   ، كنشگران گستردهمتنوع
طـور خـاص   الملـل و بـه   هاي تبييني متفاوت بر رشته مطالعاتي روابط بـين همچنين ديدگاه

  .استثير گذاشته و آن را به سمت پيچيدگي سوق داده أمطالعات جنگ، نظم و ثبات ت
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تهيه شده  UCDP External Support Datasetافزار اكسل با عنوان نرم اين برنامه در قالب. 3
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  چكيده

ده اسـت و  سياسـي عرضـه ش ـ   باب ماهيت فلسفه تاكنون تقريرهاي گوناگوني در
. پنداشت واحدي در باب سرشت فلسفه سياسي در ميان متفكـران وجـود نـدارد   

تـوان وجـود   مقاله حاضر نيز درصدد پاسخ به اين پرسش اسـت كـه چگونـه مـي    
ر بـاب چيسـتي و ماهيـت فلسـفه سياسـي را      هـاي متفـاوت د  تعبيرها و پنداشت

توضيح داد؟ فرضيه اين مقاله آن است كـه دگرگـوني و تحـول معنـايي مفـاهيم      
بنيادين حقيقـت و قـدرت در چـارچوب الگوهـاي متفـاوت پـارادايمي و نسـبت        

، شـود برقـرار مـي   يادشـده هاي گوناگون ميان دو مفهوم متفاوتي كه ذيل پارادايم
. باب ماهيت فلسفه سياسي شـده اسـت   ي گوناگوني درگيري تعبيرهاسبب شكل

جسـتن از تحليـل    گـرا و بـا سـود   جستار حاضر كوشيده تا با اتخاذ رويكرد مـتن 
ماهيت فلسفه سياسي را در پرتو دو مفهوم بنيادين حقيقـت و قـدرت   ، ايمقايسه

، بـا ايـن هـدف   . آرنت و فوكو تحليل كنـد ، از جنبه انضمامي در انديشه اشتراوس
وجود حقيقتي استعلايي مفروض دانسـته  ، ايم كه در انديشه اشتراوسن دادهنشا

 سياسي به گردد و فلسفهسياسي تلقي مي ابژه فلسفه، در اينجا قدرت. شده است
حقيقـت  ، »آرنت«اما . شودمثابه دانشي عقلي در نقش گفتارهاي حقيقت ظاهر مي

الاذهـاني  حيطـه مفاهمـه بـين   را از حيطه امر استعلايي به درون حوزه عمومي و 

                                                 
 mb.khorramshad@gmail.com   )ره(ييدانشگاه علامه طباطبا ،علوم سياسياستاد گروه : ئولنويسنده مس *
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سياسي  خورد و فلسفهگويي پيوند ميوقدرت با سياست گفت بنابراين. كشاندمي
در انديشـه  . شـود از حيطه فعاليت صرف ذهني به حيطه كنش عملي كشانده مي

سياسـي نهفتـه    اي مويرگي در پـس هـر معرفـت   مثابه پديده اما قدرت به »فوكو«

خدمت توجيه مناسـبات قـدرتي عمـل     قش ابزاري درسياسي در ن است و فلسفه
  .كند كه معطوف به برساختن يك رژيم حقيقت استمي

   

  .فوكو و آرنتاشتراوس، ، فلسفه سياسي، قدرت، حقيقت :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

ملات عام و كلي در باب حقيقـت  تأ«توان ترين تعريف ممكن ميفلسفه سياسي را در عام

فلسـفه سياسـي عبـارت اسـت از     ، بر الگـوي كلاسـيك   چند بنا هر .دانست »امر سياسي

از رهگذر طرح احكام عـام و انتزاعـي    »حقيقت امور سياسي«مند براي فهم كوششي نظام

تصويري از نظم مطلـوب  ، »هاي هنجارين و تجويزيمايهبن«جستن از  واسطه سود كه به

  . )5-3: 1387، اشتراوس(كند سياسي ترسيم مي
اي از مرزها و دامنه شمول مفهوم فلسـفه سياسـي را از پـاره    يادشده،اجمالي تعريف 

، شـناخت تـوان از يـزدان  براي نمونه فلسفه سياسي را مي. سازدمفاهيم مشابه متمايز مي
كلام و الهيات سياسي كه معطوف به كاربست مقولات فلسفي در راستاي دفاع از باورهـا  

. متمـايز سـاخت  ، مـذهبي دارد  اي كـاملاً مايـه درون رواز ايـن و اعتقادات دينـي اسـت و   
بندي نظـم آرمـاني   هاي هنجارين و صورتگزاره داشتنهمچنين فلسفه سياسي از حيث 

گذارانـه  ارزش از علم سياست مدرن كه آرمان و هنجارهاي اخلاقي را به نفع توصـيف غيـر  
در پرتو روندهاي عيني فهـم   يا آن را با توجه به واقعيت موجود و ،نهدواقعيت در پرانتز مي

مثابه يـك   مرزهاي معنايي و هويت متمايز فلسفه سياسي به هر چند. متمايز است، كندمي
هاي مشخص آن از مفاهيم مشابه تفكيـك  پايه برخي كيفيت توان برمفهوم تجريدي را مي

 هـاي معاصـر را مـورد توجـه قـرار     گاه كه كاربست عملي فلسفه سياسي در پژوهشآن، كرد
باب مضامين و سرشت فلسفه سياسي در ميـان   واحدي در باز هم شاهد برداشت، دهيم مي

 فلاسفه و متفكران سياسي نيستيم و همچنان تعابير گونـاگوني دربـاب ماهيـت و چيسـتي    
  . شود مي هاي گوناگون فكري مشاهدهفلسفه سياسي در ميان نحله

تـوان وجـود ايـن    ه چگونه ميجستار حاضر نيز به دنبال پاسخ به اين پرسش است ك
كنون از يت فلسفه سياسي را توضـيح داد؟ تـا  هاي متفاوت در باب ماهتعبيرها و پنداشت
 از يبراي نمونه يك. هاي متفاوتي به اين پرسش داده شده استپاسخ، منظرهاي گوناگون

هـاي كـنش   رايج بر آن است كه فلسـفه سياسـي را در چـارچوب پويـايي     هاياندازچشم
ي در ظرف حيات سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار دهد و از ايـن منظـر تعـدد    سياس

گيـري معرفـت در   ها درباره ماهيت فلسفه سياسي اغلب در پرتـو شـكل  تعابير و پنداشت
ها و منازعات سياسي و در خارج از فضـاي انديشـه و مـتن معرفـت سياسـي      متن رقابت
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ر تحولات اجتماعي و تاريخي بر معرفـت  شود و تلاش بر اين است كه نقش و اثدرك مي
اندازي سـوبژكتيو بـه نقـش خلاقانـه افـراد و      از چشم گاه تعدد تعابير. سياسي فهم گردد

شود و تلاش بر اين است تا سهم عقـل محـض در   متفكران و يا نيت آنها نسبت داده مي
  . بررسي قرار گيرد شناسانه مؤلف موردبرساختن معرفتي ناب يا حيث روان

 اي متفاوت به شرح ذيل دنبالر اين جستار اما پاسخ به اين پرسش را در قالب فرضيهد
دگرگوني و تحول معنايي مفاهيم بنيادين حقيقت و قدرت در چارچوب الگوهـاي  : كنيممي

 يادشـده هاي گوناگون ميان دو مفهـوم  متفاوت پارادايمي و نسبت متفاوتي كه ذيل پارادايم
گيري تعبيرهاي گوناگوني در باب ماهيت فلسفه سياسـي شـده   لسبب شك، شودبرقرار مي

نـه   - ها درباره ماهيت فلسفه سياسي را نتيجه تحول مفهومي در اينجا تعدد برداشت. است
ايـم و  درك كـرده  -  بلكـه بـه مفهـوم تحـول پـارادايمي      ،معناي يـك تسلسـل تـاريخي    به

را در پيونـد بـا نظـم آرمـاني و     دهنده فلسـفه سياسـي   كوشيم تا مفاهيم بنيادين شكل مي
هاي هنجارين كه شاخص اصـلي فلسـفه سياسـي و تمـايزبخش آن از علـم سياسـت       گزاره
و سرشت فلسفه سياسي و تحول مضامين هنجـارين آن را از حيـث    بگذاريمبه بحث ، است

اي مفـاهيم حقيقـت و قـدرت و نسـبت ميـان آنهـا در       انضمامي و از رهگذر تحليل مقايسه
  . هانا آرنت و ميشل فوكو مورد بحث قرار دهيم، و اشتراوسانديشه لئ

هـا در بـاب انديشـه سـه فيلسـوف      اي از دادهاهميت مقاله حاضر در گـردآوري پـاره  
هـا و  بلكه اهميت آن در منقح ساختن رابطه و نسبت ميان مؤلفـه ، سياسي معاصر نيست

كل پراكنـده و بـا اهـداف    هـا پيشـتر بـه ش ـ   اي از اين مؤلفههايي است كه شايد پارهداده
امـا اينـك در ايـن    ، انـد بحث قرار گرفتـه  هاي پيشين موردپژوهشي متفاوت در پژوهش

بخـش در كنـار   نظر گرفتن يك نسبت نظري انسـجام  و با در جستار در ارتباطي منطقي
اند كه ناظر بر يـك پروبلماتيـك در   در پاسخ به پرسشي مورد بحث قرار گرفتهيكديگر و 

  . عات فلسفه سياسي در ايران استحيطه مطال
بحث حاضر كه پژوهشـي در حـوزه فلسـفه سياسـي غـرب       »اهميت« ،به سخن ديگر

 ن تحقيق دارد كه معطـوف بـه يـك خـلأ    انجام اي» ضرورت«در واقع ربطي وثيق با ، است

هاي پژوهشي با مضمون فلسفه سياسـي در  دهي نظري رسالهمطالعاتي در زمينه سازمان
، شناسـي آن باب چيستي فلسفه سياسي و حتي گونه برداشتي واحد در بودن. استايران 
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متعارض در باب محتواي فلسفه سياسـي بـومي و خلـط     گاههاي متعدد و وجود برداشت
ويـژه الزامـات ناشـي از تحميـل يـك      و به تعابير و مصاديق گوناگون حول مفهومي واحد

گيـري نظـري در   شود كه جهتانداز خاص نظري به فلسفه سياسي بومي سبب ميچشم
ها اهميت فراوان پيدا كنـد و اينجاسـت كـه پژوهشـگر بايـد تمهيـد نظـري        اين پژوهش

هاي اصلي برسازنده فلسفه سياسي از حيـث نظـري و   پژوهش خود را در ارتباط با مؤلفه
تمهيدي نظري در پاسخ به ايـن   حاضر نيز مقاله. )1(تعيين كندمتناسب با متعلق تحقيق 

  .شودالعاتي در حوزه فلسفه سياسي محسوب ميمط خلأ
  

  چارچوب مفهومي

جـاي   گرا به فلسفه سياسي بهاساس رويكردي متن چارچوب مفهومي مقاله حاضر بر
تـاريخ  «هـاي برگرفتـه از مبـاني    اي از بصـيرت پايه پذيرش پاره گرا و نيز بررويكرد زمينه

 »دين موجد و برسـازنده انديشـه سياسـي   مفاهيم بنيا« كيد اساسي آن برويژه تأبه »انگاره

تاريخي بـه   حال چارچوب اين مقاله بر دركي همزماني و غير در عين. استوار گشته است
 بنـدي جاي رويكرد درزماني و تاريخي و سرانجام پذيرش قواعد صورت فلسفه سياسي به

 هـاي هاي فكـري و نظـري هـر عصـر بـه جـاي كاربسـت موقعيـت        پارادايمي و سرمشق
  .اقتصادي و سياسي مبتني است - مند اجتماعي ينهزم

 اي ازدر ايــن مقالــه فهــم ماهيــت فلســفه سياســي را بــر بنيــاد پــاره  كــهنخســت آن
ها و آراي آرتـور  ويژه با انديشهايم كه بهبنا كرده »تاريخ انگاره«نظري رويكرد  هاي مفروض

ايـن مفـروض اساسـي     رويكرد تاريخ انگـاره بـر  . شودلاوجوي و جورج بوآس شناخته مي
پـذير اسـت كـه    ها در تاريخ با تكيه بر مفاهيم بنياديني امكانمتكي است كه فهم انديشه
محتواي مشخصي پيدا ، گيرندبندي فرهنگي هر عصر شكل ميدر چارچوب قواعد صورت

شوند و در و در اين نقل و انتقال بازتفسير مي يابندميهاي بعد انتقال كنند و به دورهمي
لفيق يا تركيب با يكديگر با محتواي متفاوت در چارچوب قواعـدي ديگـر ادامـه حيـات     ت

ايـن  ، در نظر لاوجوي و محققـان تـاريخ انگـاره    رواز اين. )Lovejoy, 1936: 7-8(دهند مي
فيلسـوف آمريكـايي و    ،لاوجـوي . دهندها را شكل ميمفاهيم بنيادين هستند كه انديشه

ي خـود  پايه منطق ذات و بر ذاتاًكوشيده ايده معيني را  »ودزنجيره بزرگ وج«مؤلف كتاب 
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را مورد توجه قـرار  ) فعليت يافتن كليه قوا در عالم امكان(وي مفهوم ملأ . آن تحليل كند
داد كه براي نخستين بار در رساله تيمائوس افلاطون از آن سخن به ميان آمده و سـپس  

نگي كيهان بـه كپلـر و سـپس اسـپينوزا     در الاهيات مسيحي و بعد در قالب مفهوم بيكرا
 شـود نيتس در هيئت اصل جهت كـافي ظـاهر مـي   منتقل شده و سرانجام در انديشه لايب

ايـن  . سـازند اين مفاهيم بنيادينند كـه انديشـه را مـي   ، در نظر لاوجوي. )هجده :1376، هيوز(
لـب برگرفتـه از   ادبي و هنري باشـند كـه اغ  ، ديني، عام فلسفي هايهتوانند مقولمفاهيم مي

هـاي مسـلط زمانـه    بنـدي پـارادايم  تجربيات زيسته مردمانند كه در چارچوب قواعد صورت
كوشـند   مي كنند ومحققان تاريخ انگاره اغلب مفاهيم مجردي را انتخاب مي. شونددرك مي

هاي معنايي و تحـول مضـموني آن بـه شـناختي در بـاب      و شناخت مؤلفه تا با بررسي اجزا
)Lovejoy, 1936: 7( يابندنگي يا دركي ويژه از آن مفهوم دست اتمسفر فره

)2(.   
در اين مقاله اما به دنبال درك سير تحول تاريخي ماهيت فلسـفه سياسـي و بررسـي    

بالعكس برآنيم تا با اخذ ايـن   .كل تبار و پيشينه آن در يك روند ديرپاي تاريخي نيستيم
برسازنده انديشه  »مفاهيم بنيادين«بر اينكه مبني ، بصيرت اساسي از مباحث تاريخ انگاره

از ماهيـت فلسـفه سياسـي در    ) نـه درزمـاني  ( برشي همزمـاني ، و فلسفه سياسي هستند
ماهيت فلسفه سياسي بر پايه  رواز اين. چارچوب سه پارادايم و سرمشق فكري ارائه كنيم

پـارادايم  . نـيم كاش را درون يك چارچوب پـارادايمي فهـم مـي   مفاهيم بنيادين برسازنده
بنـدي و  هاي فكـري و مجموعـه قواعـد صـورت    سرمشق، عبارت است از الگوهاي تفحص

هـا در اختيـار   بخشي كه فضايي بـراي ادراك و توصـيف پديـده   چارچوب مفهومي انتظام
  . )119: 1385، چالمرز(نهد محققان و انديشمندان مي

حيطه علوم طبيعي اسـت و   در اين مقاله برخلاف الگوي پارادايمي كوهن كه ناظر بر
گيـري  هاي گوناگون علوم اجتماعي و انساني و شـكل گيري وفاق ميان شاخهامكان شكل

هـاي عـام   امكان تكـوين پـارادايم   بر نخست، )44: 1386، امـامي  سيد(پذيرد پارادايم را نمي
 ـ تكـوين يـك پـارادايم را لزومـاً     دومكيد داريـم و  بخش در حيطه علوم انساني تأنظام ه ب

بـراي نمونـه پـارادايم    . )3(دانـيم نمـي اعتباري مفروضات پارادايم پيشين معناي نفي و بي
اعتبـاري  بـي ، معنـاي گسسـت زمـاني از پـارادايم مـدرن      سنتي و كلاسيك در اينجا بـه 

بلكه سرمشقي فكري و الگوي نظـري  ، شده نيستآن و معرف عصري سپري هايمفروض
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تواننـد بـا پـذيرش    ت كه متفكران معاصر نيز ميمشخص اس هايتفحص مبتني بر مفروض
. ورزي كننـد در عرض پارادايم مدرن و پسامدرن انديشه، و چارچوب قواعدش هاآن مفروض

، شـوند در چارچوب يك پيوستار تاريخي از حيث طولي تعريف نمي لزوماً ها پارادايم بنابراين
   .)14- 13 :1394، منوچهري( دهندتوانند در عرض يكديگر به حيات خود ادامه بلكه مي

همگي معاصر يكديگرند و  برگزيديم كه يادشدهبنابراين نمايندگاني را از سه پارادايم 
بـه  ، امـا از حيـث مبـاني فكـري    ، اندزيستهدر يك مقطع زماني مي از حيث زماني تقريباً

هـومي  چـارچوب مف  رواز ايـن . ها و الگوهاي پارادايمي متفاوتي تعلق خاطر دارندسرمشق
در محدوده  كيد دارد كه محتواي مفاهيم بنيادين انديشه صرفاًبر اين نكته نيز تأ يادشده

بلكه تعـدد  ، شوديك فرايند زماني و تاريخي دستخوش دگرگوني مضموني و معنايي نمي
باب ماهيـت فلسـفه سياسـي و تحـول معنـايي و مفهـومي آن را بايـد در         ها دربرداشت

  . مسلط و پذيرش الگوهاي متفاوت فكري نيز جست بنديچارچوب قواعد صورت
تـر نظـري   توان در چارچوب دو رويكرد كلـي درك فلسفه سياسي و ماهيت آن را مي

گـرا و تـاريخي اسـت كـه درك     مضـمون ، گـرا رويكرد زمينه، رويكرد نخست. بررسي كرد
دهد مي ش مورد بررسي قراراگيريانديشه يا فلسفه سياسي را درون بستر و زمينه شكل

شأن مستقل فرازماني و مستقل از بستر اجتماعي و ، مثابه متن و براي انديشه سياسي به
شـوند و  ها در بستر زمان و مكـان سـاخته مـي   انديشه، از اين منظر. سياسي قائل نيست

هـاي برخاسـته از عوامـل    هـا و فرصـت  شان در چـارچوب اقتضـائات و محـدوديت   مباني
هـا  درك انديشـه  بنابراين. گيرداسبات سياسي متغير شكل مياقتصادي و من - اجتماعي

، مكفرسون. نيز تنها در متن شرايط و بستر اجتماعي و تاريخي تكوينشان قابل فهم است
منـد در  منـد و موقعيـت  از قائلين به دركي زمينـه .. .مك ايليون و، اوكشات، جرج سابايان

  .)630: 1379، گوپتا(اند گيري انديشه و فلسفه سياسيشكل
گرا و تحليلـي قـرار دارد كـه قائـل بـه      رويكرد متن، گرامقابل رويكرد زمينه در نقطه

 نيـاز از ارجـاع بـه   براي انديشه بـه مثابـه مـتن اسـت و درك مـتن را بـي       ي مستقلشأن
بـر   گـرا همچنين رويكرد متن. شمردهاي مؤلف ميتاريخي و انگيزه -هاي اجتماعي زمينه

 تـوان فراتـر از شـرايط تكـوين عصـر و     رد كـه انديشـه سياسـي را مـي    كيد دااين نكته تأ
اش و تنها با اكتفا به امكانات درون خود انديشـه فهـم كـرد و بـه معنـاي مضـمر و        زمانه

، جان پلامناتز. )204-203: 1385، كوزنزهوي(وگويي پي برد نهفته در آن طي فرايندي گفت
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. )630: 1379، گوپتـا (ماينـدگان ايـن رويكردنـد    بلوم و اندرو هيكر از جمله ن ،لئو اشتراوس
تـاريخي دارد و   براي نمونه لئو اشتراوس بر اين باور است كه فلسفه سياسي خصلتي غير

عبارت اسـت از تلاشـي بـراي پـي بـردن بـه ماهيـت نظـم نيكـو و هنجـارين سياسـي؛            
اعي نـدارد  اند و درك آنها نيازي به فهم شرايط تـاريخي و اجتم ـ هنجارهايي كه فرازماني

  . )27: 1387، اشتراوس(
بايد به اين نكته اساسي نيز اشاره كرد كه زماني كه از مفهوم فلسفه سياسـي سـخن   

الاصول متضمن گيرد كه در وهله نخست و عليالگويي مدنظر قرار مي، آوريمبه ميان مي
ر گـام  حـال و د  عين اما در، است »معرفتي عقلاني در باب حقيقت و ماهيت امر سياسي«

مثابـه معيـار داوري در بـاب حيـات سياسـي       به »احكام هنجارين و ارزشي«واجد  ،بعدي

 اين معنـا در تبـاين بـا علـم سياسـت قـرار       طبعاً .نيك و نظم مطلوب سياسي نيز هست
و بر واقعيت به جـاي   »بايد«به جاي  »هست«بر ، جوي دانش عينيوگيرد كه در جست مي

نتـايج  ، پذيرهاي كميتدستيابي به دانش عيني بر پايه دادهكند و مدعي كيد ميارزش تأ
  . )27-22 :1389، هيوود(ست بيني بالاپذير و قابليت پيشتعميم

، دادن تحول مفهومي فلسفه سياسـي هسـتيم   كه به دنبال نشان در اين مقاله از آنجا
جـارين فلسـفه   عنصـر هن  طبعـاً  ،»مفاهيم بنيادين«مثابه  افزون بر حقيقت امر سياسي به

هـاي هنجـارين را بـه صـورت     هرچند اين گزاره ؛دهيمسياسي را نيز مورد بحث قرار مي
 »سياسـي  حقيقـت امـر  «تابعي از تحول مفاهيم بنيادين و در چارچوب تلقي جديـدي از  

منزلـه برآينـد    احكـام هنجـارين و ارزشـي را بـه     رواز ايـن دهيم و مورد بررسي قرار مي
ايم كه مفهوم فلسفه سياسي بر آن مبتنـي  تري در نظر گرفتهدي عاممباني و مبا منطقي

فضيلت و هنجارهاي مندرج در فلسفه سياسـي را در مـتن نسـبت متغيـر      بنابراين. است
هـاي  تحـول گـزاره  . ايـم مفاهيم بنيادين و تابع تحول مفهومي ايـن مفـاهيم درك كـرده   

كند و دگرگوني مفهومي آن را يمايه مضموني فلسفه سياسي را تعيين مدرون، هنجارين
سياسـت و اخـلاق در مجمـوع بـه     ، تحـول مفـاهيم فلسـفه   . دهدنيز به خوبي بازتاب مي

  . شوددر باب ماهيت فلسفه سياسي منتهي مي گيري تعبيرهايي جديدشكل
مرزهـاي تحقيـق    ،گـرا رويكـرد مـتن  . ايمگرا اختيار كردهرويكردي متن ،در اين مقاله

كه درك نخست آن: استمبتني بر چهار گزاره كليدي  كند وتحديد مي حاضر را تعريف و
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سياسـي  -هاي گونـاگون از آن را در پرتـو بسـتر اجتمـاعي    ماهيت فلسفه سياسي و تلقي
-بررسي قرار نمـي  ثر بر تكوين فلسفه سياسي موردروابط و مناسبات سياسي مؤ، متحول

سـوم آنكـه معرفـت    . كاهيمنمي رودوم آنكه فهم فلسفه سياسي را به نيت مؤلف ف. دهيم
مدد امكانـات درونـي    به«، را به واسطه قرائت متن و درك انسجام فلسفه سياسي يادشده

هاي برگرفته از تاريخ انديشه و انگاره فهـم  و بصيرت »مفاهيم بنيادين«پايه  بر »خود متن

زمـاني بررسـي   چارچوبي همزماني و نه در اين درك از متن را در سرانجام آنكه. كنيممي
  . ايمو تحول مفاهيم بنيادين را نيز بر چارچوب بينش پارادايمي استوار كرده كنيممي

  

  روش تحقيق

كوشـيم تـا   جـوييم و مـي  اي سـود مـي  از حيث روشي از تحليل مقايسه در اين مقاله
آرنـت و فوكـو بـر محـور دو مفهـوم      ، هاي اشـتراوس هاي گوناگون را از متن انديشهداده

و ماهيـت متمـايز فلسـفه     كنيمن حقيقت و قدرت و نسبت ميان اين دو گردآوري بنيادي
  .بحث قرار دهيم ها با يكديگر مورداساس مقايسه اين داده سياسي را بر

  

  پيشينه تحقيق

باب فلسفه سياسي و تلاش فـراوان محققـان    در ي گوناگونهابا وجود انتشار پژوهش
در مقام يك حوزه پژوهشي و مطالعاتي متمـايز و   فلسفه سياسي دربارهها پژوهش، ايراني

ي هـا سـبب نيسـت كـه پـژوهش    بي. كارآمد همچنان در مراحل نخستين خود قرار دارد
و بسط امكانـات نظـري    شناسيبندي روشدر اين زمينه همچنان ناظر بر صورت مختلف

تـوان بـه   در اين زمينه مـي . تر فلسفه سياسي بوده استبراي فهم روشمند و درك عميق
هاي مطالعـاتي بـه رشـته    به اين خلأ اي از آثار پژوهشي اشاره كرد كه اغلب در پاسخپاره

   .اندتحرير درآمده
هاي خود كوشيده تا دركـي روشـمند و   عباس منوچهري در آثار و نوشته، براي نمونه

هاي مناسب بـراي درك  شناسيمنسجم در راستاي معرفي ماهيت فلسفه سياسي و روش
شناسـي پـارادايمي در   هـاي جـدي روش  آثار وي در زمره نخستين كاربسـت . ائه كندآن ار

فلسفه سياسي در روايتـي  «در مقاله  دكتر منوچهري. رودتحليل فلسفه سياسي به شمار مي
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هـاي فلسـفه سياسـي و همچنـين در     توصيفي از نحله ايشناسيگونه، )1378( »پارادايمي

، فلسـفه سياسـي   »مفـاهيم هنجـارين  «محـور   بـر ) 1388( »نظريه سياسي پارادايمي«مقاله 

  . هاي فلسفه سياسي عرضه كرده استشناسي كارآمد و جديدي از نحلهگونه
پايه مقوله نسبت در انديشـه   بر اند تاكوشيده )1389( رنجبرمنوچهري و  اين افزون بر

سـنجي   بتنس ـ رابطه ميان قدرت و فلسفه سياسي در انديشه فوكـو و اشـتراوس را  ، ارسطو
اين باور است كه موضوع محوري فلسفه سياسي اشـتراوس بـرخلاف    بر رنجبر اصولاً. كنند

نوآوري اصلي و محوري اين  .نه قدرت، مندي و تكيه بر عقل استفضيلت، ايعالم پسانيچه
  . استخر قدرت نسبت به فلسفه سياسي ة تقدم يا تأمقاله نيز تكيه بر رابط

قـدرت بـر    كه محوريت تقـدم ) 1396(زاده نجفله رضا همين بصيرت اساسي در مقا
نيـز  ، حق را در انديشه اسپينوزا با تكيه بر امر مشترك و انبوه خلق به بحث گذارده است

  . خوردبه چشم مي
اين امر بر مـدار هـدف پژوهشـي متفـاوتي در خـدمت فهـم يـك         اما در مقاله حاضر

قـرار گرفتـه و    »ي مفـاهيم بنيـادين  دگرديس ـ«پايه  در فلسفه سياسي بر »تحول مفهومي«

 در »انديشـه آرنـت  « بـا بررسـي   ويـژه بـه و  »گردآوري منـابعي جديـد  «كوشش شده تا با 

تطـور مضـموني فلسـفه    «، انداز مدرن افزون بر دو چشم انداز كلاسيك و پسـامدرن  چشم

همچنـين در  . مورد توجه قـرار دهـد   »هاي هنجارين آنگزاره«را از حيث تحول  »سياسي

 ـ   مقالـه از بصـيرت   اين  ويـژه از حيـث  هـاي منـوچهري بـه   ههـاي نظـري منـدرج در مقال
 بندي چارچوب نظري و برخي نكات سودمند مـرتبط بـا انديشـه متفكـران مـورد      صورت

انـداز متفـاوتي ترسـيم    چشـم ، اما در چند موقف اصلي به قرار ذيل .ايمبحث سود جسته
 ـنخست تلاش براي كاربست متن: ايمكرده در  »مفـاهيم بنيـادين انديشـه   «پايـه   رگرايي ب

، تكيه بر مفاهيم حقيقت و قدرت در نسبت بـا امـر هنجـارين   ، پيوند با رويكرد پارادايمي
تر به انديشـه سـه متفكـر معاصـر و     پرداختن دقيق، ترتلاش براي ارائه يك فهم انضمامي

  . سرانجام اهداف پژوهشي متفاوت
ناسي تعامل انديشـه  شپارادايم«ديگر با عنوان  يادر مقاله) 1391(پور علويبحراني و 

كوشـد تـا   شناسـي مـي  با بازخواني سير تحول فلسفه سياسي و گونـه  »سياسي و فرهنگ



   259 / ...واكاوي تحول مفهومي فلسفه سياسي براساس دو مؤلفه 

 در) 1392(حقيقـت  صـادق  . سهم فلسفه سياسي در شكوفايي فرهنـگ را بررسـي كنـد   
 تـا  در تـلاش اسـت   »تـاريخ فكـري و مطالعـات سياسـي    ، تاريخ عقايـد «اي با عنوان مقاله

اي از ميـان  اندازي جديد به فهم انديشـه و فلسـفه سياسـي بگشـايد كـه راه ميانـه       چشم
  . گرا باشدگرا و زمينهرويكردهاي متن

فلسفه سياسـي كـه نـاظر     باب نيز افزون بر انتشار آثار گوناگون در )1393( قزلسفلي
ه سياسـي  هاي فلسفه سياسي و سير تـاريخي تطـور فلسـف   شناسي و معرفي نحلهبر گونه

كوشـد بـا   نيز مـي  »فلسفه سياسي در عصر جهاني«اي با عنوان در مقاله، غرب بوده است

ال پاسخ دهد كه كدام تعبير از فلسـفه  ز نظريه هنجاري انتقادي به اين سؤسود جستن ا
  كارآمدي بيشتري دارد؟ ،سياسي در زمينه و بستر جهاني شدن

اعي بيشتري برخوردارند و نـاظر بـر مبـاني    كه از وجه انتز يادشده هايهافزون بر مقال
بخشي از مطالعات فلسـفه سياسـي نيـز    ، باب فلسفه سياسي هستند نظري و مفهومي در

شـمار  . باب فلاسفه سياسي كلاسيك و مـدرن بـوده اسـت    هايي درنگاريمعطوف به تك
اين كه محور بحث (پژوهشي حول انديشه آرنت و اشتراوس  هايهها و مقالنگارياين تك

 و زائـري  كچويـان ، براي نمونه. انديشه فوكو بيشتر بوده است بارهكمتر و در) استمقاله 
شــناختي در تحليــل تبارشناســانه ده گــام اصــلي روش«اي بــا عنــوان در مقالــه )1388(

گانه يـك تحقيـق تبارشناسـانه را    ميشل فوكو كوشيده مراحل ده به آراي با اتكا »فرهنگ

انـد تـا   كوشـيده اي مقالـه  در) 1388(راد تـدين يونسي و ، ب آرنتيا در با. استخراج كند
مفهوم عمل را محور فلسفه سياسي آرنـت و پيونددهنـده سياسـت و اگزيستانسياليسـم     

  . معرفي كنند
از حيـث بازنمـايي علائـق و     ويـژه واجد نكات مثبت فراوانـي بـه   يادشدههاي پژوهش

دهنده اين مطالعات همچنين نشان اين .اندهاي نوين مطالعاتي پژوهشگران ايرانيدغدغه
شـناختي و فقـدان   هاي روشيامر است كه محققان ايراني به خوبي به كمبودها و كاستي

كوشـند تـا    انـد و مـي  ثر براي شناخت فلسفه سياسي آگاهي يافتههاي نظري مؤچارچوب
  . هاي نظري جديدي در اين زمينه توليد كنندبصيرت
هـايي   كاستي ها واغلب دچار ضعف يادشدههاي پژوهش، ارزشمند هايرغم اين تلاشبه

هـا از حيـث انضـمامي بـه سـمت مطالعـات مـوردي و        آنكه ايـن پـژوهش   نخست .هستند
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هـايي كـه   اين كاستي حتـي در پـژوهش   .انداي حركت نكردههاي تطبيقي مقايسهپژوهش
، ي غرب و اسـلام پلـي بزننـد   اي و تطبيقي ميان فلسفه سياسمدد مطالعات مقايسه بايد به

باب فلسـفه سياسـي همچنـان از     اي از مباحث نظري درحجم عمده. خورد نيز به چشم مي
نوعي مواجهه تفنني يا عدم نياز نسبت به مباحـث   .و سرشتي انتزاعي برخوردار است صبغه

محور اصـلي و اساسـي    .شود مي هاي يادشده مشاهدهفلسفه سياسي غرب در ميان پژوهش
ها نيـز بيشـتر بـا هـدف معرفـي انديشـه انديشـمندان غربـي         نگاريالعات موردي و تكمط

ايـن   .انـد اند و كمتر در ارتباط با و معطوف بـه درك ماهيـت فلسـفه سياسـي    نگاشته شده
ويژه در مطالعات انضمامي قادر به كاربست موفـق مباحـث نظـري و مفهـومي     ها بهپژوهش

هـا مشـاهده   ر مفهومي و واقعيـت عينـي در ايـن پـژوهش    اند و نوعي فاصله ميان تفكنبوده
هـاي مفهـومي   تصورات متفاوت و گاه خلـط  ،هاسرانجام آنكه در اغلب اين پژوهش .شود مي
مرزهاي اين مفاهيم و تمايز ميان آنها وجود دارد كه گاه ريشـه آن  ، باب مفاهيم سياسي در

 تقريبـاً . گـردد هاي گوناگون بـازمي هاي متفاوت از اين مفاهيم در چارچوب گفتمانبه تلقي
اند و جايگاه خود را در ميـان  نياز از ارائه پيشينه تحقيق ديدهها خود را بيهمه اين پژوهش

  . كنندهاي فلسفه سياسي در ايران تعريف نميشبكه پژوهش
بـه  ، هـاي مطالعـاتي  ها و خلأكوشد تا با رفع اين كاستيمقاله حاضر تا حد امكان مي

ر انديشه سه متفكر معاصر با رعايت تناسب ميان نظم نظـري و درك انضـمامي   واكاوي د
معرفي انديشه چنـد   باب ماهيت فلسفه سياسي و نه صرفاً و با هدف پاسخ به پرسشي در

  . انديشمند بپردازد
  

  لئو اشتراوس و رهيافت كلاسيك به فلسفه سياسي

هاي سياسي و سرمشق سفههاي فلآن دسته از نحله، مراد از فلسفه سياسي كلاسيك
فكري و الگوهاي تفحص است كه نخست در عصر پيشامدرن پديدار شدند؛ عصري كه از 
سده پنجم پيش از ميلاد در يونان باستان آغاز شـد و تـا گسـترش مسـيحيت و ابتـداي      

  . )1393، اشتراوس: ك.ر(دوران نوزايي ادامه يافت 
، مداريعبارت است از حقيقت، هاترغم تفاوهاي سياسي بهفصل مشترك اين فلسفه

مراتبـي  چارچوب بينش سلسله گرفته درگرايي و خيرانديشي شكلسعادت، گراييفضيلت
. گراي متناظر با آنشناسي نخبهشناسي قياسي و انسانخدامحور و مباني معرفت /كيهان
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ياسـي  يكي از انديشمندان نوكلاسيك كه خواستار بازگشت به بينش مندرج در فلسفه س
 لئـو ، گاه و الگـوي فكـري آن در جامعـه مـدرن معاصـر اسـت      ديـد پيشاتجدد و احيـاي  

كوشـيد خاسـتگاه و ريشـه    تبـار بـوده اسـت كـه مـي     اشتراوس متفكر نوافلاطوني آلماني
بار دو جنگ جهـاني را بـا اسـتناد بـه     نيهيليسم و بحران معنوي غرب و پيامدهاي فاجعه

و دگرديسي نامبارك مفهـوم حقيقـت در فلسـفه    سياسي كلاسيك به مدرن  گذر فلسفه
سياسي مدرن و لاجرم استحاله فلسفه سياسي كلاسيك طي سه موج تجدد بررسي كند 

سياسـي   تـرين منتقـدان فلسـفه   مقام يكي از برجسته وي در. )141-138: 1387، اشتراوس(
 ـنسـبي ، پوزيتيويسـم ، عقـل مـدرن  ، گراييتاريخ، گراييمدرن كوشيد تا پيشرفت اوري و ب

  . نيهيليسم برخاسته از متن تجدد را به بوته نقد بكشد
اصلي حقيقت است كه كانون ، فلسفه سياسي دربارهنقطه عزيمت اشتراوس در بحث 

جـوي حقيقـت   واشتراوس موضـوع فلسـفه را جسـت   . شودمل فلسفي محسوب ميهر تأ
يري اصول تغييرناپذمشاهده حقيقت فراتاريخي و  ،كار فلسفه. داندابدي و كلي مي، واحد

جـو بـراي   وجسـت  ،فلسفه سياسي اساساً. تعبيه شده است است كه در نهاد انسان و اشيا
جـوي  وكشف حقيقت كلي و كاوشي عقلاني براي يافتن حقيقـت امـر سياسـي و جسـت    

  . )253: 2ج، 1387، بشيريه(معرفتي يقيني و هميشه معتبر است 
تلاشـي بـود در   ، شـود سي شـمرده مـي  استنتاج حق طبيعي كه نقطه اوج فلسفه سيا

هـاي جوامـع   هـا و آرمـان  راستاي رسيدن به معياري براي داوري دربـاره حقيقـت ارزش  
از همان آغـاز در   رتيبت اين به. گوناگون و همچنين فهم حقيقت و طبيعت زندگي خوب

لـه حقيقـت و حقـوق طبيعـي     شـاهد پيونـد ميـان دو مقو   ، كتاب حقوق طبيعي و تاريخ
هـا  گرايـان دربـاره تعـدد پنداشـت    كه اشتراوس در پاسخ به دعـاوي تـاريخ   جاآنهستيم؛ 

شـود  ناگزير از عرضه دركي از حقيقت مـي ، درخصوص ماهيت حق طبيعي و حقيقت آن
: شـود يابي بـه حقيقـت شـمرده مـي    ها لازمه دسـت ها و گماند پنداشتتعد، كه بنابر آن

به جهان شناخت يا به جهـان حقيقـت   كه از جهان پنداشت است از اين فلسفيدن عبارت«

  . )143: 1393، اشتراوس( »هاي موجود مدد بگيريمبرسيم و در اين راه از پنداشت

توجه بـه  «ناميد كه مستلزم سقراط فلسفه را نوعي گفت و شنود مي، باور اشتراوس به

  . )143: همان( »هاي ديگران و رسيدن به حقيقت از خلال آنها بودها و گمانپنداشت
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اند و تنها پس از طـي فراينـد گفـت و شـنود دوسـتانه و      واجد حقايقي نسبي، هاپنداشت
هـاي  حقيقـت موجـود در پنداشـت   « :نمايانـد رفته رخ مـي غربالگر است كه حقيقت ناب رفته

و حقيقت تام و جامع همان است كه ما پس از بحـث و فحـص    ، حقيقتي نسبي استمتناقض
جـاري در  هـاي  پـس پنداشـت  . ايـم مان مفهوم كلي بدان رسيدهسرانجام در ه ،هادر پنداشت

  . )144- 143 :1393، اشتراوس( »اي از حقيقت نابهاي آلودهپاره، ندهايي از حقيقتحكم پاره

هاي جاري در باب حقوق و عدالت و استمرار آن در تـاريخ  گوناگوني پنداشت بنابراين
بلكـه  ، عـدالت منافـاتي نـدارد    تنها با وجود حقوق طبيعي يا با فكرت نه ،انديشه سياسي

، 1387، بشـيريه (دهنده وجود حقيقتي اسـت مسـتقل   ست و نشانا يكي از شرايط لازم آن

هـاي متعـارض   استنتاج حق طبيعي هـر چنـد بـه پنداشـت     ،در نظر اشتراوس. )258: 2ج
نـه بـه معنـي تملـك      زيرا فلسفه اساسـاً  ؛اين امر با رسالت فلسفه سازگار است ،انجاميده

  .)4: 1387، اشتراوس(جوي حقيقت است وبلكه جست، تحقيق
در گـرو فعاليـت    ،منـد سياسي و زندگي فضـيلت  تلاش براي كسب معرفت درباره امر
باب  ها و باورها درسياسي است و تعدد پنداشت عقلاني و لاجرم گمان درباره ماهيت امر

اسـي شـمرده   هاي استنتاج حـق طبيعـي و فلسـفه سي   هاي حق طبيعي از ضرورتمؤلفه
، شمولجستاري است براي معرفت جهان، جوي حكمتوعنوان جست فلسفه به. شودمي

جـو  وجسـت  اصـلاً ، اكنون در اختيار بوداگر چنان معرفتي هم«: يعني براي معرفت به كل

 »شـود بعد از ظن و گمان نسبت به كل حاصـل مـي   فلسفه ضرورتاً. كردضرورت پيدا نمي

ازايـي در حيـات انسـاني دارد و    مابه، شدن به اين حقيقت تام يكتلاش براي نزد. )همان(
ماهيت خير اعم از معرفت به زندگي خـوب يـا    دربارهميل به كسب معرفت  ها ذاتاًانسان

اگر ايـن  « زيرا جامعه خوب همان سعادت كامل سياسي است و اساساً ؛جامعه خوب دارند

هـا هـدف صـريح خـود را     ر انسـان گيري به سوي معرفت به خير تصريح شود و اگ ـجهت
فلسـفه سياسـي پديـدار    ، كسب معرفت نسبت به زندگي خوب و جامعه خوب قرار دهند

  . )2: مانه( »شودمي

مـلاك هنجـارين و معيـار حقيقتـي در اختيـار       ،سياسي منزله فلسفه حق طبيعي به
اي در قيـاس بـا جامعـه    ها و آرمان هـر جامعـه  نهد تا در پرتو آن بتوان در باب ارزش مي

زيـرا آن   ؛توان در نيازهاي جوامـع متفـاوت يافـت   اين معيار را نمي. خويش داوري كنيم
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مشـكل برخاسـته از تعـارض    . نيازهاي متعددي دارند كه با يكـديگر ناسـازگارند  ، جوامع
مان از حقوق طبيعي و تـلاش  پايه شناخت مگر بر ،توان حل كردنيازهاي اجتماعي را نمي

  . )19: 1393، اشتراوس(مند شدن به معيارها و حقيقت زندگي فضيلت زديكبراي ن
فلسفه سياسي . رسيمبنابراين با حركت از مقوله حقيقت به تعريف فلسفه سياسي مي

ست از كوشش بـراي نشـاندن معرفـت بـه ماهيـت امـور       ا عبارت، بر تعريف اشتراوس بنا
تمايز ميان طبيعت و قـرارداد از   اساساً. )5 :1387، همان(سياسي به جاي گمان درباره آنها 

-جوي حقيقت از متن پنداشتوسو خود گوياي تلاشي براي جستاين عصر كلاسيك به

  . )30 :همان(هاي جمعي بوده است ها و گمان
اما چه نسبتي ميان حق طبيعي و قدرت وجود دارد؟ اشتراوس در بحث از چگـونگي  

دم تكـوين فلسـفه بـا كشـف طبيعـت      كه سـپيده  دهدگيري حق طبيعي نشان ميشكل
حقوق طبيعي نيز شناخته ، كه انسان طبيعت را درنيافته بود همراه بوده است و تا زماني

نفـي ضـمني فلسـفه     ،شاشود گفت اصل موضـوعه بنيـادي  عهد قديم كه مي« :نشده بود

، مـان ه( »كشف طبيعت مقدم بر كشف حقوق طبيعـي اسـت   ...شناسدطبيعت نمي، است

1393 :101-102( .  
كه همان رفتار ويژه هـر چيـز    »خوي و روش«، تا پيش از آغاز فلسفه و كشف طبيعت

، هاي زنـدگي گروهـي  معادل مفهومي طبيعت بود و خوي افراد و شيوه، شدمحسوب مي
سـنت نياكـان كـه بركشـيده     ، طبق ديدگاه پيشافلسفي. شدو نيكو شمرده مي خوي اعلا

پيامد منطقي اين بينش آن اسـت  . شدمنزله نوعي خوي نيكو تلقي مي به، خدايان بودند
زيرا هر پرسش در باب چيزهاي نخسـت و   ؛بنددباب طرح هر پرسشي را از پيش مي«كه 

جواب داشت و ايـن جـواب تـابع مرجعيـت و     ، كه مطرح شودكو حتي پيش از آنخوي ني
  .)105-104: مانه( »اقتدار الهي و نياكان بود

بـا عنـوان مرجعيـت    ، اشتراوس به نخستين اشكال قدرت ،گرددكه ملاحظه ميچنان
عين قانون است كه بـا خـوي و    ،اين اقتدار يا مرجعيت در جوامع باستاني. كنداشاره مي

شود كه نطفـه هرگونـه تفكـر عقلانـي بـراي كسـب       عادت كهن تفاوتي ندارد و سبب مي
كـه معيـار    يادشـده هـاي  كـه مرجعيـت   زماني تا. معرفت به حقيقت امر خوب خفه شود

نه مشكل چيزهاي نخست و مشـكل  « ،تضعيف نشوند، كنندصدق در جامعه را تعريف مي
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نه كاري در جهـت  ، تواند در كار باشداي مينه فلسفه، توان پيش كشيدخوي نيكو را مي
ال و ؤكه مرجعيت قـدرت مـورد س ـ   دليل مادام همين به. گيردكشف طبيعت صورت مي

  .)104: 1393، اشتراوس( »تواند پيدا شودمفهوم حقوق طبيعي نمي، ايراد نيست

دهـد كـه   و نشـان مـي   كنـد ميدو نمونه بسيار روشنگر از افلاطون را نقل  ،اشتراوس
اهميـت   ،بـردن بـه حقـوق طبيعـي     اعتراض به مرجعيت قدرت و يا تعليق آن براي پـي 

گيـرد كـه   گـاه شـكل مـي   ق طبيعي آنباب حقو بحث در، »جمهور«در كتاب . فراوان دارد

غيبـت عنصـر   . تقـديم كنـد   شود تا براي خدايان قربـاني سفالوس پير از صحنه خارج مي
   .جو درباره حقوق طبيعي استولازمه آغاز جست، مرجعيت و اقتدار خانه

ه قـوانين الهـي   ك پسر شاگرد زئوس ،پاي مينوسشنوندگان پابه، »قوانين«يا در كتاب 

كنند تا به غار زئـوس  يكي از شهرهاي كرت را ترك مي، شان آورده بودبراي اهالي كرت را
اختصاص دارد  »جمهور«باب موضوع اصلي كتاب  به بحث در »قوانين«پايان كتاب . برسند

جاي غـار زئـوس را    - يا فلسفه سياسي در اوج خود - حقوق طبيعي«رساند كه و اين مي

رابطـه ايـن    ،جو در طلب حقوق طبيعي بگيريمواگر سقراط را مظهر اين جست. گيردمي
در جماعتي كه قوانين الهـي  : توانيم به شرح زير بيان كنيم روش با مرجعيت قدرت را مي

 ها در حضورين و بنابراين بررسي انتقادي آنبحث جدي درباره اين قوان ،بر آن حاكم است
باب حقوق طبيعـي سـخن    بينيم سقراط دركه مي حالي در .ممنوع است اكيداً... جوانان

باب اعتبار قوانين نياكـان و قـوانين الهـي ترديـد      گويد و اين يعني كه پيش از آن درمي
  . )105-104: مانه( »كرده است

فلسـفه سياسـي در شـرايط فقـدان و تعليـق      ، گردد كه در نظر اشتراوسملاحظه مي
. گرديـد سـفه سياسـي بـدل   قدرت در شرايط پيشافلسفي آغاز شد و قدرت به موضـوع فل 

لسفه سياسـي افـزون بـر شـرايط     ويژه فكند كه فلسفه و بهكيد ميهمچنين اشتراوس تأ
 هويـت خـود را از دسـت   ، پيـروي كـردن از مرجعيـت   «در ادامه و در صورت ، شانتكوين

اي از يك نظم اجتمـاعي معـين   يعني به دفاعيه، سان به ايدئولوژيفلسفه به اين. دهند مي
  .)112-110: همان( »شودشناخت و فقه تبديل مييا به يزدان، پيدايشيا در حال 

را متزلـزل و   مرجعيت سـنت نياكـان   ،طبيعت تنها زماني معيار قرار گرفت كه فلسفه
اشتراوس اين نكته را نيـز متـذكر    اين بر افزون. طبيعت را كشف كرد، عقل و فهم بشري
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درونـي تـرك برداشـته و افقـي بـراي      هاي در نتيجه تناقض، شود كه مرجعيت قدرتمي
پذيرفتن وجود قوانين متعـدد دينـي كـه در    ، در جهان باستان. گشايدكشف طبيعت مي
اين امـر افـراد را بـه سـوي تـلاش بـراي       . كردهايي ايجاد ميدشواري، تضاد با يكديگرند

: 1393، اشـتراوس (ساخت ها وراي مرجعيت رهنمون مييافتن معيار صدقي از درون تشتت

به طبع يا طبيعت ، ها پس از كشف مفهوم طبيعت بود كه مفهوم نخستين خويتن. )106
شود و ميان فوزيس يا طبيعت و نومـوس يـا قـانون    و از سوي ديگر به قرارداد تجزيه مي

  .)110: همان(گيرد تمايزي شكل مي
كنـد؟  آيد كه اشتراوس از قدرت چه معنـايي را مـراد مـي   اما اين پرسش به ميان مي

هـا  من برشـمردن دو دسـته از اصـول سياسـي كـه فلسـفه سياسـي بـدان        اشتروس ض ـ
، كند و آن را در كنـار اصـول ديگـري همچـون قـوانين     به قدرت نيز اشاره مي، پردازد مي

آمـال و آرزوهـا و   ، هـا برنامه، هاتصميم، رفتارها، شرايط، وظايف و حقوق، آمريت و نهادها
نشاند و آنها را ذيل ماهيت ي رفتار سياسي ميهاعنوان عاملان فعال يا موضوع آدميان به

  . )73: 1387، مانه(كند بندي ميهاي سياسي دستهمقوله
هـاي سياسـي   قدرت را مقوله متمايز سياسي در كنار ساير مقولـه  ،اشتراوس بنابراين

هـاي  موضـوع رقابـت و تـلاش گـروه    ، تملـك  مثابه چيزي قابـل  قدرت به. كندتصور مي
هاي اساسي فلسفه سياسـي  پرسش ،تصاحب و تملك است و همين مسئلهسياسي براي 
هايي كه در جامعـه سياسـي بـراي كسـب     تعارضات واقعي ميان گروه« .كندرا تعيين مي

، شود كه كدام گروه بايد حكومـت كنـد  ال ميؤموجب بروز اين س، كنندقدرت مبارزه مي
كـدام نظـم    به عبارت ديگـر . ار گيردحل اين تعارضات قريا چه مصالحه و توافقي بايد راه

  .)85-84: مانه( »سياسي بايد بهترين نظم اجتماعي تلقي شود

بـراي  قدرت نهفته اسـت و  ، البته مراد اشتراوس آن نيست كه در پس فلسفه سياسي
بلكـه فلسـفه سياسـي     ؛هاي معارض استنماينده منافع يكي از اين گروه ،فيلسوف مثال
اين مباحثات سياسـي  «نهايت آن است كه  ستقل از قدرت و هدف آن دراي است ممقوله

حل و فصـل كنـد و آن   ، نه متعصب بود، را كه ويژگي اساسي و بنيادين شهروندان خوب
انجام ، نظمي كه بيشترين تناسب را با ضروريات تعادل آدمي دارد) شناسايي(را در سايه 

، تحقق بهترين نظام در عالم واقـع ، »ريجمهو«اساس كتاب  چند بر هر. )93: همـان ( »دهد
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طور طبيعـي متمايـل بـه دور     منوط به تركيب شدن فلسفه سياسي و قدرت است كه به
اي كه امكان تحقق آن نامحتمـل دانسـته شـده اسـت و تحقـق      شدن از يكديگرند؛ واقعه

سيس بهترين نظام سياسي متكـي بـر   مند سياسي و تأآرماني حيات فضيلتعيني الگوي 
  .)142 و 39 :1387، اشتراوس(دير و شانسي خارج از اراده انسان است تق

را در مفهـومي سـلبي در    »اراده بـه قـدرت  «، فلسفه سياسي دربارهاشتراوس در بحث 

فلسـفه سياسـي و   . كنـد مندي و عامل افول آن در گذر به تجدد معرفي مـي برابر فضيلت
مرجعيت نياكاني تعليق  شود كه قدرت وسياسي زماني شكوفا مي باب امر تفكر اصيل در
مثابـه بنيـان فلسـفه سياسـي در      تصور قدرت و اراده معطوف به قدرت بـه  شود و اساساً

مـدار آن و نابودكننـده فضـيلت متنـاظر بـا      ساختن فلسـفه از گـوهر حقيقـت    حكم تهي
باب الگـوي بهتـرين نظـم آرمـاني      ين درزيرا صدور احكام ارزشي و هنجار ؛حقيقت است

تنها از طريق حياتي كـه بـه   ، هاي سعادت و عدالتات عملي و طرح مقولهمتناسب با حي
تفكر و فلسفه اختصاص دارد و متضمن فرارفتن از باورهاي عمـوم و معطـوف بـه غـايتي     

  . )94: همان(گردد پذير ميامكان، استعلايي است
يشـه  كه در اندچنان، چنين است كه تصور اراده به قدرت و تقدم آن بر فلسفه و تفكر

هـا و هنجارهـاي غـايي و    شـدن همـه ارزش   ارزشبـه واسـطه بـي   ، رسدنيچه به اوج مي
كنـد و آن را بـه تبارشناسـي    اسباب زوال فلسفه سياسي را فراهم مـي ، نيهيليسم فراگير

نيچه كه در پي دستيابي به تغيير در ) انديشه(« :نويسداشتراوس مي. كاهداخلاق فرو مي

شود كه ريشه اين خواست نيچه با اين واقعيت توجيه مي، ستهاگذاري همه ارزشارزش
هـاي  تمـام ارزش  أميلي بالاتر از ميل به قدرتي كه منش .نيز بالاترين ميل به قدرت است

 هـا و آرمـان ، هـا آفريننـده ارزش ، اراده بـه قـدرت نيچـه   ، از اين منظر. »پيش از خود بود

سـاختن ديگـران و مقـدم بـر تفكـر و      مراتبـي نـاظر بـر منقـاد     گذار نظمي سلسله بنيان
اراده بـه  ، خردورزي است و به بهترين نحو در فاشيسم متجلي شده است و به يك كـلام 

انتقاد نيچه از عقلانيت جديد يا ايمان جديد به عقـل  «: قدرت جايگزين عقل گشته است

  . )163-160: مانه( »تواند فراموش شده يا ناديده گرفته شودنمي

تجـدد و  ، كنـد كـه طـي آن   روندي معرفي مـي  وس ميل به قدرت را موج سوماشترا
فلسفه سياسي مدرن از سنت و فلسفه سياسي كلاسـيك گسسـته شـد و ارتبـاط ميـان      
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مـوج نخسـت بـا    . اخلاق و قانون طبيعي طي اين سه موج زوال از هم گسسـت ، سياست
وم بـه ايـده اراده   مـوج د . يافت اسپينوزا و لاك ادامه، د و با بيكن و هابزشماكياولي آغاز 

 اوج، گردد كه در انديشـه كانـت و هگـل تـداوم يافـت و مـوج سـوم       ميعمومي روسو باز
-137: 1393، اشـتراوس (شـود  گرايي است كه با انديشه نيچه و هايدگر شـناخته مـي   تاريخ

فلسـفه   سـان اند و بدينحقيقت را به محاق فراموشي كشانده، كدام به نحوي كه هر )163
سـاز  سـبب  ،محور خود تهي كـرده انديش و فضيلتغايت، مداراز گوهر حقيقتسياسي را 

قدرت و فلسفه سياسي شدند كه بـراي  ، گيري تعابيري نوين از نسبت ميان حقيقتشكل
  .بار بودبشر مصيبت

  
 هانا آرنت و رويكرد مدرن و انتقادي به فلسفه سياسي

، گونـه بـه جهـان   رياضـي  شناسـي مبتنـي بـر نگـرش    پارادايم مدرن بر بنياد هسـتي 
شناسـي متكـي بـر    شناسي استوار بر عقل و تجربه و شـكاكيت مسـتمر و انسـان    معرفت

 انـواع گيـري  اين مبـاني پـارادايمي بـه شـكل    . فاعليت انسان و اومانيسم ابتنا يافته است
ها اسـتوار بودنـد و   بر دركي درزماني از پديده هاي فلسفه سياسي انجاميد كه عمدتاًنحله
هـاي سياسـي    گرايي و خيرانديشـي فلسـفه  آزادي و تاريخ را به جاي فضيلت، مداريحق

انديشي عقل مدرن حتي نسبت به مباني خـود بـه   حال شك عين نشاندند و دركلاسيك 
  . هاي انتقادي مدرن انجاميدنحله انواعگيري شكل

مـدرن و نقـد    انديشي به مباني فلسفه سياسياي از شكنمونه ،هاي هانا آرنتانديشه
برداشتي كه آرنت از فلسفه سياسـي  . ضمن التزام به چارچوب كلي آن است، آن از درون

اي از تعابير حقيقت و قدرت است كه حول دوگانه مبتني بر تلقي ويژه، عرضه كرده است
نخست به نقد سـنت فلسـفه   ، يادشدهمدد دوگانه  آرنت به. است نظر و عمل سامان يافته

الگوي خـود مبنـي   ، »وضع بشري«پردازد و سپس در كتاب و مدرن مي سياسي كلاسيك

بر سياست آرماني را حول مفهوم حوزه عمومي و بر محور كنش خلاقانه انساني و برتـري  
حيـات  «در كتـاب  ، ملات خـويش البته آرنت متأخر در ادامـه تـأ  . كندنظر ارائه ميآن بر 

تـر بـه تفكـر    اسـت و نگـاهي مثبـت    سنت فلسفي را بسـط داده  دربارهتلقي خود  ،»ذهن

  .نگر فلسفي داشته استدرون
منزله والاترين سـويه معنـابخش    دنبال ارتقاي جايگاه كنش به آرنت در وضع بشر به
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هـاي  حيات انساني در برابر تفكر فيلسوفانه است كه بـه بـاور او همـواره در سـايه برداشـت     
وي بـه منظـور نقـد فلسـفه     . ه اسـت محور قرار گرفته و در محـاق فراموشـي افتـاد   حقيقت

 نخسـت ، ريزي منظومه سياست آرماني خـويش سياست مدرن و كلاسيك و همچنين طرح
كوشد تا هر شـق از كـردار   و مي استناگزير از ترسيم ابعاد گوناگون كنش انساني در تاريخ 

وي ، ظـور من بـه ايـن  . موجود پيوند دهـد  هاي رايج از فلسفه سياسي واقعاًانساني را با تلقي
  .كندكار و كنش تقسيم مي، ورزانه را به سه دسته زحمتكردار انساني و زندگي عمل

هـاي حيـاتي و   خـدمت رفـع ضـرورت    آن شكل از كردار انساني است كه در ،زحمت
حـال   عـين  انسـان در . اسـت و پوشاك و تـداوم بق  مين نيازهاي مادي همچون خوراكتأ

گري در كـار  اين ويژگي آفرينش. پردازدنري ميگر است كه به فعاليت هموجودي آفرينش
گيرد كـه  برمي هايي را درتر از زحمت است و فعاليتاي عاليمرحله ،كار. شودنمايان مي

ترين جلوه عالي ،اما كنش. گرددبه تغيير طبيعت و سلطه بر آن و خلق تمدن منتهي مي
هاي برابر و متمايز جريـان  يا مواد در ميان انسان وضع بشري است كه بدون واسطه اشيا

بـه مشـترك و ارتبـاط بـا     يابد و متناظر است با وضع بشري تكثر انساني كـه بـه تجر  مي
هـا را  پايه مشابهت و تمـايز ميـان انسـان    زندگي سياسي بر ةگردد و شالودميديگران باز

برقرار كننـد   توانند با يكديگر ارتباطمي، ها با يكديگر برابرندكه انسان جااز آن. ريزدميپي
هاي متكثـر  هاي متمايز و صاحب هويتدر مقام انسان، هاي متمايزي دارندو چون هويت

  . )19-18 :1380، ؛ بردشا44-43 :ب1392، آرنت(كنند گو ميوبا يكديگر گفت
هـاي  با اشـكالي از فلسـفه  ، بندي آرنتهر يك از اين سه جزء كردار انساني در تقسيم

زحمـت و   .زننـد ل حيات انساني را رقـم مـي  آهرند و يا اشكال ايدمعاصر پيوند دا سياست
انـد كـه سـلطه    دهنده امر اجتمـاعي شكل، كار متعلق به حوزه خصوصي و به تعبير آرنت

زحمـت و   .است همواره با اشكالي از خشونت ملازم بوده، فراگيرش بر همه شئون انساني
امـري مـلازم و همبسـته حـوزه      ،امـا كـنش  . اسـت بازنماي وضعيت ماقبل سياسي  ،كار

  .)439 و 194 ،73 :ب1392، آرنت(رود مي شمار عمومي و برسازنده سياست آرماني به
شود ناگزير درگير مسئله حقيقت مي به، پردازدگاه كه به حيطه نظرورزي ميآرنت آن

ي بـر  و. كندموجود در تاريخ تبيين مي و تلقي خود را از فلسفه در پيوند با سياست واقعاً
كشف و كلـي عرضـه كـرده كـه      تعبيري از حقيقت قابل، اين باور است كه سنت فلسفي

ردسرسـاز از  آغـاز ايـن تعبيـر د   . اسـت  ساز بروز بسياري از فجايع قرن بيستم بودهزمينه
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دنبـال معيـار   گردد كـه مشـروعيت دوكسـا را نپـذيرفت و بـه      ميحقيقت به افلاطون باز
هـاي روي ديـوار   جهـان پديـداري را سـايه   ، در تمثيل غار افلاطون. متعالي حقيقت رفت

افلاطـون بـراي   . هـا دارد خواند كه واقعيـت كمتـري از قلمـرو جوهرهـا و عـالم ايـده      مي
دهد و قلمرو نظرورزي را از قلمـرو  نخستين بار تفاوت ميان عقيده و حقيقت را نشان مي

ثـل مقـام بـالاتري از عمـل     حقـايق عـالم م  ، كند و به فعاليت نظرورزانهسياست جدا مي
دستيابي اسـت   قابل اي غيرمقوله، آرنت اما بر اين باور بود كه حقيقت. بخشدسياسي مي

درنـگ بـه   بـي ، كـه بـه زبـان آورده شـد    حقيقت به محـض اين ، و طبق متافيزيك سنتي
بنـدي  دوبـاره صـورت  ، گيردمي مورد پرسش قرار، گرددهاي گوناگون تبديل ميپنداشت

  . )52-51: 1391، ؛ صدريا311-310: الف1392، آرنت(يابد به گمان تقليل مي شود و مي
واقع با امر سياسي در  خواه حقيقت فلسفي و خواه حقيقت امر ،افزون بر اين حقيقت

 حقيقـت عينـي بـا امـر سياسـي در     «. چنـد در سـطوحي متفـاوت    هـر ، تضاد قرار دارنـد 

كـه حقيقـت فلسـفي     طـور سـت همـان  يابـد؛ در ترين سطوح امور بشري تضاد مـي  پايين
چشمگير بالاتري از عقيده و توافق با امـر سياسـي تضـاد پيـدا      طور افلاطون در سطح به

  .)346 :الف1392، آرنت( »كندمي

همـه  « .همواره متضـمن عنصـري از اجبـار اسـت    حقيقت ، همچنين از منظر سياست

اي بـه شـيوه   امور واقع نيـز  بلكه حقيقت ،تنها انواع گوناگون حقيقت عقلي نه، هاحقيقت
هـر حقيقتـي درون خـود    . گيرنـد با عقيده در ستيز قـرار مـي  ، شوندكه مدعي اعتبار مي

آرنـت ايـن   . )313 :همـان ( »آور اعتبار اسـت نوعي ادعاي الزام، عنصري از اجبار ةدربردارند

مـاع  گيـري از جهـان نمودهـا و اجت   افزايد كه درك حقيقت مستلزم كنارهنكته را نيز مي
انساني است و تجربه فيلسوف درباره امر جاودانه كه بـالاترين غايـت زنـدگي نظرورزانـه     

 كـه آن حـال . دهـد ها رخ مـي در خارج از قلمرو امور بشري و تكثر انسان، شودشمرده مي
اي متعلـق بـه جهـان    نه مقوله ،امري مربوط به جهان نمودها و اعراض است سياست ذاتاً

هـاي فيلسـوف و كـارگزار    بنـابراين دغدغـه   .)154: 1380، ؛ بردشـا 57 :ب1392، مانه(ديگر 
   .دبا يكديگر تفاوت دار سياسي اساساً

نـوعي دوگـانگي    ،كردن هسـتي و نمودهـا   آرنت براين باور بود كه افلاطون با دوگانه
هاي سياسي بعدي نيـز  كند و اين دوگانگي به همه انديشهميان انديشه و عمل برقرار مي
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تـر از سياسـت بخشـيد و    به حيات فلسفي شأني عالي، افلاطون با اين كار. يدا كردتسري پ
، ورزي را در برابر نظرورزي فيلسوفانه فروكاست و با ايـن كـار  شأن مستقل سياست و كنش

سياست ستيز ميان حقيقت و «. نفسه كه ابزاري براي اهداف ديگر شدسياست نه هدفي في

زنـدگي   ةو شيو... شيوة زندگي فيلسوف: دگي پديد آمدضاد زناز نظر تاريخي از دو شيوه مت
، فيلسـوف ... حال تغيير شهروند درباره امـور بشـري   هاي پيوسته دردر برابر عقيده. شهروند

عقيده محـض كـه    ترتيب اين به... نهد كه در ذات خود ابدي بودندحقيقت چيزهايي را مي
تند و تيزي سياسي اين سـتيز در واقـع   . حقيقت گشت ضد، شدبا توهم يكسان شمرده مي

هـاي الزامـي كـل     شـرط  جزء پيش ،در كم ارج دانستن عقيده بود؛ زيرا عقيده و نه حقيقت
  .)peeters, 2009: 348-350؛304 :الف1392، آرنت( »قدرت سياسي است

عرصه برتـري نظـر بـر عمـل      ،حيطه امر سياسي از افلاطون تا ماركس، به باور آرنت
زحمت يـا  ، چند كوشيد تا رابطه ميان نظر و عمل را واژگون سازد ماركس هر. است ودهب

مراتـب كـنش انسـاني    آن وجهي از عمل را جلوه برتر حيات انساني دانست كه در سلسله
گيرد و ويرانگر حوزه عمـومي و مـلازم ضـرورت و خشـونت     قرار ميترين مرتبه در پايين

شمردن آزادي  رفيع در خدمت توجيه خشونت و خوار نشاندن زحمت بر جايگاهي. است
در تاريخ قرار گرفت و غلبه بر زحمت تنها در پرتو انقلاب پرولتاريايي ميسر تلقي گرديـد  

انــداز اســتعلايي بــراي آرنــت چشــم. )104-106: 1388، پــدرام ؛167-171: الــف1392، آرنــت(
، گر كـنش آدميـان اسـت   هـدايت كه تاريخ مولد معنايي جـامع  نظرورزي و نيز اين باور را 

  . مردود شمرد
سـاخت تـا الگـوي جديـدي از     وي را ملـزم مـي   ،نقد آرنت بر فلسفه سياسـي غربـي  

وي بازگشت به حـوزه عمـومي را پيشـنهاد كـرد كـه قلمـرو       . سياست آرماني عرضه كند
هاي مشترك انساني است و نمونه تاريخي ايـن الگـوي آرمـاني را در آتـن باسـتان      كنش

عرصـه  ، عمـومي اسـت   ةهـا در حـوز  سياست كه كنش ميان انسان. سراغ گرفت توانمي
، در سياسـت اصـيل  . برابر حقيقـت افلاطـوني قـرار دارد    ها و اعراض است كه درپنداشت

دور از منـافع   هشان ب ـگوهاي جمعي و اقناعيوعلائق مشترك انساني و كنش آنها و گفت
 را كنش انساني در ارتباط بـا اشـيا  زي ؛گيردجاي حقيقت افلاطوني را مي ،حوزه خصوصي

گيرد كه امـري  ها صورت ميبلكه در ارتباط با ساير انسان، دهددر حوزه عمومي رخ نمي
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  . نشاني از حقيقت افلاطوني ندارد اقناعي است و طبعاً
سياسي به معناي كشف حقيقتي در پس امـر   حوزه عمومي و حيطه امر، از نظر آرنت

و  »حقيقـت «شـناخت  . في از برج عاج استعلايي خود آن را بيابدسياسي نيست كه فيلسو

جـاي   در نظـر آرنـت  ، قابل دسترس دانسته بود كانت آن را غير، كه در عصر مدرن »بود«

ناپـذير در حيطـه حـوزه    بينـي نو شـونده و پـيش  نوبه الاذهاني دائماًخود را به اجماع بين
سياسـت حـوزه دوكسـا و    . يابـد مـي  دهد كه در پيوند با كنش انسـاني معنـا  عمومي مي

فلسـفه  ، سياسـي از افلاطـون تـا مـاركس     اما فلسفه. گوهاي اقناعي استومحصول گفت
گرا مبتني بر حقيقت امر كلي و تراويده از حوزه خصوصي و امـر اجتمـاعي   سياست ذهن
اي كه به تفكيك نظر و عمل انجاميده و سياست ملازم با خشونت است و نه بوده؛ فلسفه

آرنـت قائـل بـه    ، كـلام  يك به. ياست و قدرتي در معناي متكثر و ناظر بر خير مشتركس
 رواز ايـن تقدم سياست بر حقيقت است و حقيقت تابع حوزه عمومي و كـنش انسـاني و   

 ،كـنش انسـاني در حـوزه عمـومي    . تواند شأن مستقل سياست را زائل نمايـد فلسفه نمي
 فـردي فـارغ از  نتيجـه تكثـر و مناسـبات بـين     سـازد كـه  الاذهـاني را مـي  اي بـين عرصه

منزله حوزه عمومي تلقـي   توان پوليس را بهكه در يونان باستان ميچنان. هاست ضرورت
بلكـه پـوليس    ،اش نيسـت شهر از حيـث جـا و مكـان فيزيكـي    پوليس همان دولت. نمود

، رنـد آوكردن و سخن گفتن مشترك ايشان سر بر مي سازمان مردم است كه از دل عمل
  .)303: الف1392، آرنت(خواهند باشند حال هر جا كه مي

چـه تعريـف و    ،توان طرح كـرد كـه قـدرت در انديشـه آرنـت     حال اين پرسش را مي
تعريفي بديع از قدرت ارائـه كـرد كـه تفـاوت اساسـي بـا تعريـف         ،جايگاهي دارد؟ آرنت

ز قـدرت را كـه   فلاسفه سياسي از قدرت داشت و به خـوبي توانسـته بـود آن پنداشـت ا    
به صورت دركـي متكثـر از قـدرت آفريننـده و     ، مترادف توتاليتاريانيسم و امپرياليسم بود

يافـت و  خلاق دگرگون سازد كه اينك با مفهوم حوزه عمومي در سنت يوناني پيوند مـي 
مند فلسفه سياسي در انديشـه آرنـت نيـز در همـين حيطـه      محتواي هنجارين و فضيلت

  . )Brunkhorst, 2006: 131(نهفته است 
زور و ، سازد و آن را از خشونتسياست در حوزه عمومي را با قدرت مرتبط مي ،آرنت

قدرت تنها در جايي به فعل « .قدرت با خشونت تفاوت ماهوي دارد. كنداقتدار متمايز مي
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كـه كلمـات توخـالي و     در جـايي  ؛انـد آيد كه گفتار و كردار ترك همراهـي نكـرده  ميدر
بلكـه بـراي    ،در جايي كه از كلمات نـه بـراي پوشـاندن نيـات     ؛وحشيانه نيستند كردارها

بلكـه   ،و كردارها نه بـراي خشـونت و تخريـب    كنندها استفاده ميمنكشف كردن واقعيت
  . )305: الف1392، آرنت( »روندهاي تازه به كار ميبراي برقراركردن روابط و خلق واقعيت

اما خشونت متكي به ، هاستمتكثر و اجماع ميان آنكنش افراد به  قدرت امري متكي
قدرت متناظر است بـا توانمنـدي انسـان نـه فقـط      . )307: همان(نه تعدد افراد  ،ابزار است
بلكـه متعلـق بـه    ، گاه مايملك فرد نيسـت قدرت هيچ. بلكه براي عملي متفق، براي عمل

ه عمـومي و سياسـت   در مقابل تكثر كـه ويژگـي حـوز   . )Entreves, 2001, 78(گروه است 
مونتسـكيو دريافـت   « .خودكامگي قرار دارد كه متناظر با خشونت و انزواست، اصيل است

كه ويژگي بارز خودكامگي ابتناي آن بر انزواست؛ بر انزواي خودكامـه از اتبـاع خـويش و    
. )308: الـف 1392، آرنـت ( »واسطه هراس و بدگماني نسبت به هم انزواي اتباع از يكديگر به

شـان از الگـوي   يخ فلسفه سياسي شاهد ارائه الگوهايي از جامعه بوده است كه همگـي تار
جامعـه مبتنـي بـر    ، بـرداري هـابز  دارندگان مالكيت لاك تا جامعـه درگيـر فراينـد بهـره    

خشـونت را در  ، جوامـع مصـرفي كنـوني و جوامـع كمونيسـتي     ، توليدكنندگان مـاركس 
  . )73: همان(اند انحصار دولت قرار داده

منزله خشونت را در چـارچوب امـر اجتمـاعي     آرنت پنداشت رايج از مفهوم قدرت به
قدرت امري اقنـاعي و هـدفي   . اي متعلق به حوزه خصوصي استگنجانده است كه مقوله

بر خشونت صـرف و ابـزاري بـراي رسـيدن بـه هـدف        اي مبتنينه پديده ،نفسه استفي
)Entreves, 2001, 78-79( .مثابـه خشـونت بـا     پنداشـت رايـج از قـدرت بـه    ، به باور آرنت

افلاطـون بـا برقـراري دواليسـم     . اي همانند افلاطون ارتبـاط دارد تفكرات فلسفي فلاسفه
شـود كـه   گيـري نـوعي رابطـه سـلطه مـي     ساز شكلسبب ،فلسفي مبتني بر نظر و عمل

بـه  . اسـت كردن  واسطه عمل برداري بهمشتمل بر فرمان دادن از طريق دانستن و فرمان
نشاند و سياسـت را  ساختن و كار را به جاي كنش  ،از آن هنگام كه افلاطون، گفته آرنت

شـد كـه   بنياني ريخته ، تقليل داد شودبه ابزاري براي رسيدن به غايتي كه برتر تلقي مي
اي مـلازم بـا   ايـن رابطـه  . گرديدكردن و فرآوردن تفسير  مفهوم سياست برحسب درست

  . )334: الف1392، آرنت(ي از آزادي است خشونت و گريز
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در مندي برخاسته از كنش انساني خـلاق و آفريننـده   بنابراين آرنت به مدد عنصر فضيلت
نقدي كه ناظر است بر دگرگـوني   .كشدفلسفه سياسي مدرن را به بوته نقد مي، قلمرو عمومي

به قلمـرو اجتمـاعي و    انتقال سياست و آزادي از حيطه امر سياسي، مفهوم قدرت به خشونت
نفسـه  مثابـه هـدفي فـي    تقدم نظر بر عمل و همچنين نگاه به سياست نه به، حوزه خصوصي

  . )338: الف1392، آرنت(منزله ابزاري براي رسيدن به اهدافي ديگر  بلكه به ،ارزشمند
 اي اسـت برخاسـته از عمـل جمعـي افـراد كنشـگر كـه بنيـاد آن بـر         سياست مقوله

آرنت نشان داد كه علائـق حـوزه خصوصـي در    . استوار استگوي جمعي و اقناعي و گفت
امـر  . انـد اند و بر حوزه سياسـت چيـره شـده   جهان مدرن به صورت امر اجتماعي درآمده

سياست آرماني را به محاق فـرو  ، اجتماعي كه پيش از آن وجهي از زندگي خصوصي بود
 بـه . ودش بيگانـه شـود  ها و از خبرد و سبب شد كه انسان از جهان برساخته ميان انسان

جاي برابري شهروندي و آزادي حوزه عمومي را گرفـت و  ، قلمرو كار و زحمت ترتيب اين
 ,Franek؛330-333: الـف 1392، آرنت(سياست اصيل شناخته شد  منزله حكومت نخبگان به

2014:298-299( .  
لت بازگشـتي اسـت بـه فضـي     ،مقوله فضيلت اخلاقي در انديشـه آرنـت   ترتيب اين به

اندازي سياست آرماني كه در ظرف تفكر مدرن بازتعريف شده اسـت  ارسطويي براي طرح
درون حـوزه عمـومي   ، ددههاي هنجاريني كه مضمون فلسفه سياسي را شكل ميو گزاره

الاذهـاني بلاواسـطه افـراد و نفـي خشـونت      با مفهوم كنش خلاقانه انساني و مفاهمه بين
ايـن پنداشـت از حـوزه عمـومي از مفهـوم زهـدباوري       . دشـو و تعريف مـي  پيوند خورده

مثابـه آداب و رسـومي كـه از طريـق سـنت       گيرد و اخلاق ديگر نه بهمسيحي فاصله مي
بلكـه  ، شـوند ها اعتبار دارد و مشمول مرور زمان مـي مبناي توافق متصلب شده است و بر

 ،عهـد مانـدن  آمادگي عهد بسـتن و بـر سـر    ، منزله آمادگي بخشودن و بخشيده شدن به
اي برتـر و خـارج از   اين هنجارهاي اخلاقي نـه از قـوه  . گاهي به جز اراده نيك نداردتكيه

زيسـتي بـا ديگـران در هيئـت عمـل      از اراده معطوف به هـم  مستقيماً«بلكه  ،حيطه عمل

  .)358: الف1392، آرنت( »خيزندكردن و سخن گفتن برمي

فه و حقيقـت فلسـفي در نسـبت بـا     تصويري بدبينانـه از فلس ـ  ،آرنت در وضع بشري
حقيقـت  . كننـده امـا سياسـت اقنـاع   ، حقيقت اجباركننده است: سياست ارائه كرده است
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اي اسـت  نـو شـونده و حيطـه   نوبـه  اما سياست قلمرو آفرينش دائماً، متكي بر يقين است
مبتنـي بـر   ، زيـرا فلسـفه سـنتي   ، فلسفه و سياست ناسازگارند. متكي بر پنداشت و گمان

آرنـت را متقاعـد كـرد كـه انديشـيدن      ، 60دهه اما محاكمه آيشمن در . وي كار استالگ
آرنـت در وضـع   . كردن ضروري است مجرد و مستقل از جهان نمودها براي اخلاقي عمل

مضـمر در آن بـه نـابودي     حقيقت و قـوه اجبـارآميز  ، بشري معتقد بود كه معرفت نظري
گرايانـه  اع از آزادي قلمـرو سياسـي نسـبي   دف ـ، هدف او در وضع بشري. انجامدآزادي مي

  . )202: 1380، بردشا(مدارانه بود هاي مطلق حقيقتتحت هدايت عقيده در برابر داوري
توان به چگونه مي ،اما حال پرسش اين بود كه اگر نتوان حقيقت را وارد سياست كرد

اجتمـاع عمـل   داوري توتاليتاريانيسم نشست و از فردي انتظار داشت كـه خـلاف عقايـد    
آرنـت را واداشـت تـا تلقـي جديـدي از حقيقـت و       ، مسئله داوري اخلاقي كند؟ بنابراين

در پاسخ به اين مسـئله جديـد بتـوان نسـبت     ، واسطه آنتا به ،فلسفه سياسي عرضه كند
  . )Entreves, 2001: 107-108( و بازسازي نمود نظر و عمل را از نو منقح

ها به معيار مطلق و واحد شناختي دسترسي ه انساناين درست است ك، به باور آرنت
در غياب هر بنيـان  . داوري كنند، كننداما بايد درباره جهاني كه در آن زندگي مي، ندارند

از ما باز هم گريزي از داوري نـداريم و  ، شناختي براي اعتبار بخشيدن به دعاوي حقيقت
كيـد داشـت   تأ او كه در وضع بشـر . منحوي از جهان عمل فاصله بگيري ناگزيريم به رواين

گيري از جهـان و  مستلزم نفي جهان نمودها و كناره، گرايي آنكه تفكر فلسفي و حقيقت
عاقبت تاحدودي متقاعد شد كه تفكر و نـه  ، گريزي متفكر استمعناي مسئوليت به طبعاً

: 1380، بردشـا (درست در سياست اسـت   »داوري«شرط ، الاذهاني حوزه عمومياجماع بين

چند اين امر همچنان به معناي تقدم نظر بر عمل يا فلسفه بـر سياسـت    هر. )205 و 135
توان چيزها را جدا از عملي كه به جهان انساني بنيـاد  نبود و به اين معنا هم نبود كه مي

  .)208: همان( فهم كرد، بخشدمي
  

  ميشل فوكو و رويكرد پسامدرن به فلسفه سياسي

اي است كه امكان نمايش واقعيـت يـا   شناسي ويژهمبتني بر هستيپارادايم پسامدرن 
دانـد و بازنمـايي نيـز امـري     كند و تنها بازنمايي واقعيت را ممكن مـي حقيقت را نفي مي
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بنابراين حقيقت تنها در چـارچوب زبـان و تـاريخ سـاخته     . هاستبه زبان و نشانه وابسته
، گرايـي شناسي پسامدرن بر نسبيمعرفت. )140: 1387، ؛ وارد174: 1387، قزلسفلي(شود  مي

، شناسـي ستيزي و رد قطعيت در مبـاني معرفتـي اسـتوار اسـت و از حيـث انسـان      بنيان
فلسـفه سياسـي نيـز در پـارادايم پسـامدرن      . پسامدرن قائل به انحلال سوژه شناساسـت 

ر عـدم قطعيـت د  ، يـي گراو نسـبيت  جوهرسـتيزي ، يگريزحقيقتو  دليل نفي واقعيت به
شناسـا بـه روايتـي     نفي عقلانيت و مرجعيت عقل مدرن و انحلال سوژه، مباني شناختي

  . )57: 1387، حقيقي(شود عقلاني تبديل مي غير
ميشل فوكو است كه تلقي متفـاوتي از   ،ترين نمايندگان انديشه پسامدرنيكي از مهم

و مقـدم بـر   قـدرت در انديشـه فوك ـ  . اسـت  قدرت و فلسفه سياسي عرضه كرده، حقيقت
وب مباحـث تبارشناسـي در دو اثـر    در چـارچ  فوكو كه شودحقيقت و دانش محسوب مي

كـانون بحـث فوكـو    . بدان پرداخته است »تاريخ جنسيت«و  »مراقبت و تنبيه«خر خود متأ

هـاي  معرفت و حقيقت استوار است كه با تلقـي ، در تبارشناسي بر دركي از نسبت قدرت
هاي ليبـرال از  ها و اومانيستها و فمينيستشت ماركسيستكلاسيك و مدرن اعم از بردا

شـكلي از   قـدرت را صـرفاً  ، هـا زيـرا ايـن جريـان    ؛تمايزي اساسي و بنيادين دارد ،قدرت
 سـركوبگر معرفـي   اي مولـد و نـه صـرفاً   قدرت را پديـده ، اما فوكو، دانندگري ميسركوب

  . )62: 1392، ميلز(كند  مي
 يا بازداشـتن كسـي از انجـام   ، ال كه قدرت را نوعي مايملكهاي ليبربرخلاف اومانيست
پردازان ماركسيست كه مناسبات اقتصادي كنند و نيز برخلاف نظريهدادن كاري تعريف مي

مثابـه چـارچوب كلـي روابـط      فوكو قـدرت را بـه  ، دانندكننده مناسبات قدرت ميرا تعيين
  .)Peci et al, 2009: 382(كند مي اي خاص تعريفاجبارآميز در زماني خاص و در جامعه

هاي بندي مناسبات و گفتماناي و برآمده از صورتامري رابطه ،قدرت از منظر فوكو 
 اســتراتژيك و چنــدگانگي روابــط نيروهــا ةصــورت وضــعيت پيچيــد خــاص اســت و بــه

 هـايي منزلـه بـازي   اين مناسـبات نيروهـا بـه   . )30-29: 1388، ميلز(شود پردازي مي مفهوم
بنيـان  . شونددگرگون يا تقويت مي، وقفههاي بيها و روياروييهستند كه از طريق مبارزه

قدرت را . آورندوجود مي هاي ناپايدار قدرت را بهوضعيت ،مناسبات نيروها متغير و نابرابر
منـدي  نوعي قـدرت ، ساختار نيست، قدرت نهاد نيست«. بايد موقعيتي استراتژيك دانست
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قدرت نامي است كه به يك موقعيت اسـتراتژيك   .ي از آن برخوردار باشنديست كه برخن
  .)109-108: الف1393، فوكو( »شوداي معين اطلاق ميپيچيده در جامعه

كنـد كـه در سرتاسـر    وي قدرت را يك زنجيره يا شبكه و نظامي از روابط تصـور مـي  
، و فيليـپس  يورگنسـن (هاي روابط اجتماعي مختلف گسترده است جامعه در ميان پركتيس

تـوان و نبايـد بـه    هاي قدرت را نميآوريفن رواز اينقدرت پخش است و . )36-37: 1389
 ,Rouse ؛157: 1389، ضـيمران (نهادهاي سياسي و يـا يـك كنشـگر خـاص محـدود كـرد       

بلكه در سرتاسر پيكـره  ، ثروت مايملك يك فرد يا گروه يا طبقه نيست، قدرت )2005:1-6
، اسـمارت (كنـد  است و به صورت يك زنجيـره عمـل مـي    و گسترده شدهاجتماعي پخش 

1385 :103-104(.  
، ويژگي مهـم قـدرت را برحسـب شـكل     پنج، هاي قدرتبندي ويژگيفوكو در جمع«

  : شمرده استجهت و پيامد معرفتي آن بر، اثر، سطح
چيـزي كـه   ، به دست آيد يا تقسيم شـود ، قدرت چيزي نيست كه تصاحب شود .1

شـمار و در بـازي روابطـي    قدرت از نقاط بـي  .شته شود يا از دست بگريزدنگه دا
  .شودنابرابر و متغير اعمال مي

فراينـدهاي  (روابط قـدرت در وضـعيتي بيرونـي نسـبت بـه ديگـر انـواع روابـط          .2
بلكـه روابـط قـدرت درون    ، نـدارد  قـرار ) روابط جنسـي  و روابط دانش، اقتصادي
  . هاستنماندگار آ

 ،هـا خـانواده ، مناسـبات متكثـر نيـرو كـه در ابـزار توليـد      . آيدميقدرت از پايين  .3
شـالوده و بنيـادي هسـتند بـراي     ، دگيـر هاي محدود و نهادهـا شـكل مـي    هگرو

  . هاي بعدي بر كل كالبد اجتماعيثيرگذاريتأ
  . سوبژكتيواند حال غير عين مند و درروابط قدرت نيت .4
  .)111-109: الف1393، فوكو ( »مقاومت هم وجود دارد، هرجا قدرت وجود دارد .5

توان به جايگاه حقيقت در منظومه انديشگي فوكو پرداخت و نسبت آن را بـا  حال مي
. شمول در تعارض اسـت با ايده حقايق ابدي و جهان تبارشناسي اساساً. قدرت تعيين كرد

تبارشناسي فوكو تلاشي است براي تحليل چگونگي حكومـت آدميـان بـر خـويش و بـر      
هـاي مـدعي   گيري گفتمـان هاي حقيقت و تحليل چگونگي شكلا استقرار نظامديگران ب
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شـوند  هاي عقلانيت و كردارهاي برخاسته از آنها مـي حقيقتي كه موجب مشروعيت نظام
  . )94: 1385، اسمارت(

گفتار است و نه كيفيتـي انتزاعـي و اسـتعلايي    حقيقت نه ذاتي يك پاره، به باور فوكو
جهـاني  مادي و اين او حقيقت را چيزي كاملاً .پي تصاحب آن باشند ها دراست كه انسان

، اي رژيـم حقيقـت خـود را   هـر جامعـه  ... جهـان اسـت   حقيقت متعلق به ايـن « :داندمي

هـايي اسـت كـه آن جامعـه در     هاي كلي حقيقت خود را دارد و آن انواع گفتمانسياست
سـازوكارها و   .كننـد  قيقت را ايفا مـي دارد كه نقش حميپروراند و آنها را واد ميدامن خو

هـاي  هاي كـاذب و راه هاي حقيقي را از گزارهسازند گزارهشواهدي كه شخص را قادر مي
  .)393: 1388، ؛ فوكو28: 1388، ميلز( »يك را تميز دهد اثبات هر

فوكو مدعي است كه دسترسـي بـه حقيقـت مطلـق ممكـن نيسـت و حقيقـت يـك         
بايـد بـه تعـداد    ، به جاي حقيقـت . )43: 1389، و فيليپس نسنيورگ(برساخته گفتماني است 

حقيقـت را  ، شناسيفوكو در آثار دوره ديرينه. هاي حقيقت سخن گفتها از رژيمگفتمان
. آوردمـي  شـمار  ها بهكردن و اشاعه گزاره مندقاعده، هاي توليدسيستمي متشكل از رويه

از . هاي قدرت ريشه دارده حقيقت در نظاماين باور است ك بر او در آثار دوره تبارشناسي
حاصل پرسش از صدق و كذب نيز چيزي بي، جا كه دسترسي به حقيقت ممكن نيستآن

هاست كه احساس حقيقـت  شدن گفتمان برساخته فرايندهاي ،است و آنچه اهميت دارد
  . )38: همان(آورند وجود مي  را به

بـرد كـه مقصـود از آن    قيقـت نـام مـي   معطـوف بـه ح   ةفوكو از حقيقت با عنوان اراد
هـاي درسـت و   تثبيت تمايزهاي ميان گزاره ،شانهاي طردي است كه نقشروال مجموعه

كـه افـراد مقتـدر آن را     دارداي براي خود يـك رژيـم حقيقـت    هر جامعه. نادرست است
. )123: 1392 ،ميلـز ؛ Goswami, 2014: 15(پـذيرد  سـازند و جامعـه در كـل آن را مـي    برمي

به برساختن نظـام حقيقـت در قالـب علـوم انسـاني و      ، درت با اراده معطوف به حقيقتق
 ،پردازد و هرگونه فعاليت كنترلي را در لواي اين نظام حقيقـت سـامان داده  اجتماعي مي

  .)123: 1391، كلانتري(آفريند راه و مطيع ميهايي سربهطريق سوژه بدين
توانـد بـدون   قـدرت نمـي  . آوردشـمار مـي   حقيقت و معرفت بـه  أقدرت را منش ،فوكو

. )219-218: 1387، شـرت (جستن از نوعي اقتصاد گفتار مبتني بر صدق فعاليت نمايد   بهره
مقوله حقيقت با قدرت عجين است و درك آن بدون شناخت سـازوكارها و   ،به نظر فوكو
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واسـطه   حقيقـت بـه  . نـاممكن اسـت  ، دشوحقيقت منتسب ميقواعد قدرتي كه اغلب به 
شود و قدرت جز از طريق توليد حقيقـت  ها ساخته ميهاي قدرت درون گفتمانآوري فن

حمايـت   ي مختلـف ها و نهادهـا اي است كه از سوي روالمقوله ،حقيقت. شوداعمال نمي
طـرد كننـد و   ، شـمرند هايي را كـه خـود غلـط مـي    كوشند تا گزارهشود كه ميمادي مي

  . )98-99: 1392، ميلز(رواج دهند ، رندشمهايي را كه درست ميگزاره
هاي متنـاظر بـا آن را   اي رژيم حقيقت خاص خود و سياستهر جامعه ترتيب اين به
، دهـد منزلـه حقيقـت رواج مـي    كنـد و بـه  ييـد مـي  نوع گفتاري كـه آن جامعـه تأ   :دارد

بـه  هايي كـه دسـتيابي   شيوه، هاي كاذبهاي صادق از گزاره سازوكارهاي تشخيص گزاره
دهند و بالاخره موقعيت كساني كـه گفتارشـان معيـار صـدق     صدق را ارزشمند جلوه مي

  .)207: 1385، و رابينو دريفوس ؛weir, 2008:373-374(شود شمرده مي
رژيم حقيقت بازنماي روابط قدرت و معرفت در هر جامعـه اسـت و قـدرت در     اساساً

هـا و  سـوژه ، حقيقـت ، به نظر فوكـو . دآفرينرژيم حقيقت را مي، پيوند با معرفت گفتماني
شـوند و هـيچ راهـي بـراي عبـور از گفتمـان و       ها در گفتمان خلق مـي روابط ميان سوژه

 ،كـلام  يـك  بـه . )43: 1389، و فيليپس يورگنسن(تر وجود ندارد رسيدن به حقيقتي راستين
شدني كشفحقيقت . موجود اعتقاد ندارد پيش شمول و ازجهان، فوكو به حقيقت فراگير

ها و امـري نسـبي و   حقيقت برساخته قدرت در متن گفتمان. بلكه ساختني است، نيست
  .)Goswami, 2014: 9-11(محلي است 

توانيم بـه بررسـي نسـبت    مي، انداز فوكويي به قدرت و حقيقتحال با شناخت چشم
. طورمشخص نسبت ميـان قـدرت و فلسـفه سياسـي بپـردازيم      ميان قدرت و دانش و به

 ،هـا درون آنكند كه فضاهايي ايجاد مي ،دهد كه چگونه اعمال قدرتبارشناسي نشان ميت
 هـاي هفـدهم و هجـدهم پيـدا    هاي قدرت مدرن در سـده مكانيسم. گيرددانش شكل مي

 .هـا اعمـال گرديدنـد   هاي مراقبتي و شبكه اجبارهاي مادي بر بدنشدند و از طريق نظام
 نامـد كـه پيـدايش و اعمـال آن بـا پيـدايش      يفوكو ايـن قـدرت را قـدرت انضـباطي م ـ    

  . )26: 1385، دريفوس(هاي دانش و تكوين علوم انساني پيوند داشته است  دستگاه
. هـاي علمـي بـه همـراه آورد    اي از گفتمانمجموعه، قدرت فناوريعنوان  مجازات به

هـا  ن و روحيـات آن تعيين انواع مجازات و شـناخت خصـال مجرمـا   ، بنديطبقه، تشخيص
. اي از دانش يعني آناتومي سياسي بدن يـا علـوم انسـاني شـد    موجب پيدايش حوزه تازه
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با توسعه اشكال دانش همـراه بـود و   ، دشنظام حبس و زنداني كه در سده هجدهم ظاهر 
عنـوان شـكل اصـلي     پيدايش نهاد زندان بـه . عنوان دستگاه دانش پديدار گرديد خود به
طي قدرت و اشكال دانش متنـاظر بـا آن ارتبـاط داشـت     انضبا فناوريبا توسعه ، مجازات

  . )166: 1385، ؛ اسمارت27: 1385، و رابينو دريفوس(
فوكو از دو منظر متفاوت به بررسي چگـونگي اعمـال قـدرت و نسـبت آن بـا فلسـفه       

به دغدغه اصلي فلاسفه سياسي كلاسيك كه بر محور  وي نخست. سياسي پرداخته است
قـدرت متعلـق و ابـژه شـناخت فلسـفه      ، از اين منظر. پردازدمي، فلسفه حق شكل گرفته

 اي متمـايز از قـدرت سياسـي دانسـته    مقولـه  ،شـود و فلسـفه حـق   سياسي محسوب مي
كوشد دامنه و حدود اعمال قدرت را تعريـف يـا تحديـد كنـد و فيلسـوف      شود كه مي مي

بـه نقـد وضـع    سياسي از موضع حقيقتي استعلايي و با تكيه بر گفتارهـاي فلسـفه حـق    
  . پردازدموجود مي

، كدام مناسبات و روابـط قـدرت  : توان مطرح كرداما مسئله را به گونه ديگري نيز مي
بندي و اعمـال قواعـد   كنند؟ كدام مناسبات قدرت به صورتگفتارهاي حقيقت توليد مي

اي معكـوس را  رابطـه  يادشده،رسانند؟ پرسش حق در توليد گفتارهاي حقيقت ياري مي
كنـد كـه   كيد ميسازد و بر آثار و نتايج حقيقتي تأن فلسفه سياسي و قدرت برقرار ميبي

فوكـو بـه ايـن    . كنـد شود و صور قدرت را بازتوليد ميدر متن اين روابط قدرت توليد مي
، خـدمت اسـتقرار   پردازد كه توليد فلسفه سياسـي يـا گفتارهـاي حقيقـت در    مسئله مي

هيچ اعمال ممكن قـدرت بـدون نـوعي    « :كندعمل مياستحكام و تداوم مناسبات قدرت 

، وجـود آمـده باشـد   ه اساس اين همبستگي ب اقتصاد گفتارهاي حقيقت كه از طريق و بر
تـوانيم جـز از   ما تابع توليد حقيقت از طريق قـدرت هسـتيم و نمـي   . وجود نتواند داشت

  .)327-328: 1370، فوكو( »اعمال قدرت كنيم ،طريق توليد حقيقت

گر اعمال قدرت است و اين معنا را در انديشـه فوكـو در رابطـه بـا     توجيه، حق فلسفه
در جوامـع غربـي از   دهـد كـه   فوكو نشـان مـي  . توان ديدمفهوم حاكميت به روشني مي

 واره برحسـب هم ـ، حقوقي در رابطه بـا قـدرت  و فلسفه انديشه ، سوبه اينهاي ميانه  سده
فوكو بـر ايـن   . است شكل گرفتهمحور آن  بر تعريف وقدرت سلطنتي و الگوي حاكميت 

ابتـدا در خـدمت   ، يعنـي گفتمـان حـق   ، باور است كه دستگاه قضـايي در جوامـع غربـي   
، هـاي ميانـه  در سـده . آمـد پيكربندي قدرت مطلقي بود كه در مقـام پادشـاه جمـع مـي    
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كـه قـادر اسـت    كـرد  عمـل مـي   يهمچـون داور ، هاسلطنت در پيكارهاي محلي فئودال
پـذيرفتني جلـوه   نهاد سـلطنت را  ، حقوقي بندي مسائلو با صورت پايان دهدخشونت را 

  .)Foucault, 2003: 24-26 ؛330-329: 1374، فوكو( دادمي
كـه بعـدها حـد و مرزهـايي بـراي       يافـت اين مجموعه حقـوقي بـه صـورتي توسـعه     

 ذاتي قـدرت  ةشدن سلط گفتمان حق به ناپيدا. مشروعيت اعمال قدرت پادشاه وضع كند
دادن آن انجاميد و حقوق مشروع سلطنت و اجبار قـانوني اطاعـت    منظور قانوني جلوه به

شـان  ابط قدرتي را كـه گفتمـان حـق پنهان   كوشيد تا روفوكو . از آن را مشروعيت بخشيد
قدرت انضباطي نيز . )103-102: 1385، اسمارت؛ Rouse, 2005: 6-9(عيان سازد ، است كرده

بـه  ، بـود داري صـنعتي  اسـتقرار سـرمايه   ةاز ابزار عمدگرفت و كلهاي بعد شكه در سده
 ةرا حاصـل اراد  آفريد كه بـا گفتمـاني كـه قواعـد    هاي دانشِ خود را دستگاه، همين نحو
، ؛ ضـيمران 263-235 :الـف 1394، فوكـو ؛ Foucault, 2003: 35( مغـايرت دارد ، پنداردحاكم مي

1389 :159.(   
منزلـه   سياسي كلاسيك را مبني بـر تعليـق قـدرت بـه    روشني تلقي فلاسفه فوكو به

بايـد از تمـامي آن سـنتي دسـت     «: شـمرد شرط تكوين دانش فلسفي سياسي مردود مي

تواند وجود داشته باشد جايي ميكند كه دانش تنها در آنايجاد ميكشيد كه اين تصور را 
 قتضـاها و منـافعش  هـا و ا  بيـرون از حكـم   اند و دانش صرفاًكه مناسبات قدرت در تعليق

 »بر يكديگر دلالـت دارنـد   بايد پذيرفت كه قدرت و دانش مستقيماً... تواند توسعه يابد مي

  .)40-39 :ب1393، فوكو (
گيـري جامعـه مـدني و نقـش قـدرت در      گاه كه به بررسي عوامل شكلفوكو حتي آن

كند ميفي گر آن معرنقش قدرت را مقدم بر ساختار حقوقي توجيه، پردازدتكوين آن مي
ست كه قـدرت  ا پرسش فوكو اين. دنمايو قرارداد يا فلسفه حق را فرع بر قدرت تلقي مي

 ـ   شود كـه بـه  اي منتهي ميچگونه به جامعه مدني خـودي قـرارداد   هنحـوي نقـش خودب
 هـاي در گـروه  هـا درون جامعـه مـدني تصـميم   ، كنـد؟ بـه بـاور وي   اجتماعي را ايفا مـي 

از  برخـي از افـراد در جامعـه مـدني     كـه  جابنابراين از آن. دشوتر اتخاذ ميشدهينچ دست
تـوان نتيجـه   مـي ، ها اقتدار داشـته باشـند  توانند بر آنرند و برخي ديگر مياقتدار برخوردا

تحديد يا تقويـت  ، توجيه، واقعيت قدرت مقدم است بر حقي كه آن را مستقر«: گرفت كه

بنـابراين   ...ر حقـوقي آن وجـود دارد  تفـويض يـا اسـتقرا   ، قدرت پيش از تنظـيم  .كند مي
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... سپس تصميم گرفتند قدرت را تشكيل دهند، ها منزوي بودندتوان گفت كه انسان نمي
، فوكـو ( »اين تحليلي بود كه در قرن هفدهم و در ابتداي قـرن هجـدهم ارائـه شـد     تقريباً

  ). 408-406 :ب1394

صورت ابزاري ترسيم  فوكو به هاي هنجارين و اخلاقي در انديشهگزاره سرانجام اينكه
تـر آنكـه   ساختن روابـط سـلطه دارنـد و مهـم     اند كه نقش مهمي در توجيه و پنهانشده

بـه تربيـت    كنند كه غايتشان معطوفهاي انضباطي عمل ميهنجارها در پيوند با تكنيك
هـا  قدرت هنجار از رهگذر انضـباط « ،به نظر فوكو. مطيع و سر به راه است، هاي رامسوژه

هـاي ديگـر همچـون    قدرت بهنجارسـاز بـه قـدرت   ، و از سده هجدهم به بعد »پديدار شد

هنجارمنـدي بـه منزلـه اصـلي اجبـاري در      . متن و سنت افزوده شد، گفتار، قدرت قانون
به رواج هنجارهاي عمومي بهداشـت انجاميـد   ، آموزش جا گرفت و در تشكيلات پزشكي

  . اصلي آن تربيت افراد بود كه كاركرد) 230 و 213: ب1393، مانه(
بـه   مراتبـي و احكـام معطـوف   نظـارت سلسـله  «اي از انضباط به واسطه آميـزه  اساساً

، هـاي قضـايي  مجـازات ، قرنطينـه ، هـا از طريق كنترل اجتمـاعي بـر بـدن    »بهنجارسازي

اصـلي قـدرت انضـباطي يعنـي      فنكند و اين دو در طرد و سركوب عمل مي، سراسربين
نظـارت اجتمـاعي و   . )273-255: 1385، و رابينـو  دريفـوس (شـوند  تركيب مـي معاينه با هم 

شود كه قدرت انضـباطي علـوم   زماني ميسر مي ،هاي بهنجارهنجاري با هدف توليد سوژه
شـدن علـوم    پذيرلحظه امكان« .دهدانساني و دانش را در قالب رژيم حقيقت سازمان مي

 ـ  نوين قدرت فناورياي است كه لحظه، انساني ه و كالبدشناسي سياسي ديگري از بـدن ب
  . )221-215: 1385، و رابينو ؛ دريفوس241 و 231: ب1393، فوكو( »كار بسته شد

 سياســي حاكميــت نيــز كــه مبتنــي بــر - بــاب گفتمــان حــق و نظريــه حقــوقي در
، سازمان حق عمومي و تفـويض آن بـه دولـت بـوده اسـت     ، معرفت حقوقي، گذاري قانون

هاي دانش را از قدرت و اجبارهاي انضباطي وجود داشته كه اين دستگاه اي مقومپشتوانه
 .)80-79: 1390، فوكــو(كــرد هــاي هنجــارين انقيادســاز بازتوليــد مــيبــراي تحقــق رويــه

هاي دانـش  هاي حقيقت و نظامهنجارهايي كه برساخته قدرت بوده است و در قالب رژيم
ويـژه از  سـازد و بـه  هاي نـويني برمـي  ده و سوژهها را سازمان داقلمرو ابژه، و علوم انساني

كنـد  ها را با ايـن هنجارهـا منطبـق مـي    رفتار سوژه، طريق دستگاه دانش و علوم انساني
  .)372-371: ب1393، مانه(
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  گيرينتيجه

در اين مقاله كوشيديم تا ماهيت فلسفه سياسي را در پرتو نسبتي كه ميـان حقيقـت و   
از جنبـه انضـمامي در   ، گرددمدرن و پسامدرن برقرار مي، يكقدرت ذيل سه پارادايم كلاس

نماينـده فلسـفه سياسـي    (اشـتراوس   -  يادشـده هاي نمايندگان سـه پـارادايم   و انديشه آرا
در ايـن مقالـه نشـان    . مكنيمقايسه  -  )پسامدرن(و فوكو ) مدرن انتقادي(آرنت ، )كلاسيك

يقتي قابل كشف و استعلايي اسـت و  حق ،اشتراوس داديم كه مفهوم حقيقت در انديشه لئو
كوشد تـا از رهگـذر فعاليـت    فيلسوف سياسي مي .جوي حقيقت استوجست ،هدف فلسفه

  . ها بازشناسدسياسي نزديك شود و آن را از ميان كثرت پنداشت عقلاني به حقيقت امر
جوي حقيقت در انديشه آرنت از نومن بـه فنـومن و جهـان پديـدارها انتقـال      وجست

ر اسـاس دو  كوشد كه پيچيدگي مفهوم حقيقت در حوزه عمومي را ب ـد و آرنت مييابمي
دهد و حقيقتي كه فيلسوف در برج عاج استعلايي با دور مانـدن  مفهوم نظر و عمل نشان 

  . به بوته نقد بكشد، كندجو ميواز حوزه عمومي جست
كـه   شـود حقيقت در انديشه فوكو به رژيـم حقيقـت و امـري برسـاخته تبـديل مـي      

جهـاني اسـت كـه معيـار     اي مـادي و ايـن  قدرت است؛ پديده /هاي دانشمحصول سامانه
  .شوددر مقطعي از تاريخش شمرده مي جامعه صدق در هر

 اي قابـل مثابـه پديـده   قدرت در انديشه اشتراوس مبتني بر تلقي كلاسيك است و به
مانـدن و   گيـرد و امكـان دور  اي از افراد قرار مـي شود كه در اختيار پارهتملك تصوير مي

قـدرت   ،آرنـت . اي مستقل از آن وجود داردفرارفتن از آن و همچنين امكان وجود حيطه
گويي و درون حوزه عمومي وكند و آن را در پيوند با منطق گفترا از خشونت متمايز مي

ط الاذهاني استوار اسـت و بـا تحقـق شـراي    قدرت بر مفاهمه بين. دهدمورد توجه قرار مي
پخش ، فراگير، سرانجام فوكو بر كيفيت مويرگي. خوردسياست آرماني رقم مي، گووگفت

  .بيندجا حاضر ميكند و آن را در همهكيد ميو پراكنده و خرد قدرت تأ
شـود؟ در نظـر   فلسـفه سياسـي چگونـه تعريـف مـي     ، با اين تلقي از حقيقـت و قـدرت  

سياسـي و تمييـز آن از دوكسـا و    تلاش بـراي نزديـك شـدن بـه حقيقـت امـر       ، اشتراوس
الفراغي است كه در شرايط اعتراض به مرجعيت هاي متعارض در گرو وجود منطقهپنداشت

شـود و شـرط ضـروري بـراي تكـوين فلسـفه       ماندن از آن فراهم مي تعليق و يا دور، قدرت
ي گردد و فلسفه سياس ـمتعلق و ابژه فلسفه سياسي تلقي مي، در اينجا قدرت. سياسي است
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كارهـايي بـراي نقـد     راه شود كهمثابه دانشي عقلي در نقش گفتارهاي حقيقت ظاهر مي به
  . كندل و مطلوب عرضه ميآهبراي تحقق جامعه ايد يقدرت و يا سازوكارهاي

سياسي را از حيطه فعاليت صرف ذهني به حيطه كـنش   كوشد تا فلسفهآرنت اما مي
بلكه بـا كـنش   ، رودشمار نمي فعاليتي نظري به فلسفه سياسي ديگر صرفاً. عملي بكشاند

چنـد آرنـت در بررسـي مـورد آيشـمن و       هـر . عملي در حوزه عمومي پيوند يافته اسـت 
 گزينــي فيلســوف از حــوزه عمــومي را بــه رســميت ســطحي از دوري، انديشــه هايــدگر

 وگويي و سياست آرمانيهمچنان بر پيوند ميان فلسفه سياسي با قدرت گفت، شناسد مي
  . ورزدكيد ميتأ

، امري پراكنـده و فراگيـر اسـت   ، قدرت كه از حيث ماهيت، سرانجام در انديشه فوكو
، پيونـدي  قدرت و معرفت در انديشه فوكـو . سازدوجود هر معرفت سياسي را مشروط مي

گـاه  هـيچ  ،قدرت سياسي نزد فوكو برخلاف انديشـه اشـتراوس   بنابراين. دناگسستني دار
 رواز ايـن . ر معرفتي نيز نقش و اثر مناسبات قـدرتي را بـر خـود دارد   شود و هتعليق نمي

گيـرد و در نقـش   فلسفه سياسي و گفتمان حق نيز در پيوند با روابط قـدرت شـكل مـي   
كند كه معطوف بـه برسـاختن   ابزاري در خدمت توجيه روابط و مناسبات قدرت عمل مي

دانـش   /هاي قدرتي وراي سامانهترتيب حقيقتي استعلاي اين به. يك رژيم حقيقت است
  . توان يافتها نميوجود ندارد و حقيقت و معيار صدقي را در خارج از گفتمان

مايه فلسفه سياسي هاي هنجاريني اشاره كرد كه محتوا و درونسرانجام بايد به گزاره
اي در ترسيم وضـع  فضيلت و هنجارها نقش عمده ،در انديشه اشتراوس. ددهرا شكل مي

سياسـي بـه مثابـه فعـاليتي      لوب و الگوي آرماني سياست دارند و درك حقيقـت امـر  مط
زيـرا غايـت حيـات    ، گذاري بـر حيـات سياسـي نيسـت    اي منتزع از ارزشمقوله، عقلاني
گرايي و خيرانديشي است و فيلسوف تنها با فرارفتن از حيات سياسي به سعادت، سياسي

سياسـي را بـا هـدف ترسـيم نظـم       يقت امرسوي افقي استعلايي امكان درك عقلاني حق
گوهر ارزشي و هنجارين فلسفه  ،»اراده به قدرت«آنكه  حال، كندل و آرماني پيدا ميآهايد

  . سازدسياسي را از محتوا تهي مي
 در انديشه آرنت نيز فضـيلت اخلاقـي در پيونـد بـا كـنش انسـاني و حـوزه مفاهمـه        

نيز برخاسته از متن كنش آزادانه انساني و نـه   شود و محتواي آنالاذهاني تعريف مي بين
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حال فضيلت اخلاقي برخاسته از  عين ها و قراردادهاي متصلب است و درمبتني بر سنت
سرانجام هنجارهـا و احكـام   . سركوبگري امر اجتماعي استنقطه مقابل خشونت و ، كنش

نـد بـا دانـش و    انضباطي قـدرت اسـت كـه در پيو    فنونبرخاسته از  ،ارزشي در نظر فوكو
  . كندهاي رام و مطيع تربيت ميسوژه، هاي حقيقتنظام

، تعاريف گونـاگون و متفـاوت نماينـدگان سـه پـارادايم كلاسـيك       ،بينيمكه ميچنان
گيري تعبيري متفاوت از فلسفه سياسي بـا  مدرن و پسامدرن از حقيقت و قدرت به شكل

ماهيـت و كـاركردي   ، د و جايگـاه شـو مضامين هنجارين متفاوتي منجـر مـي   مايه و درون
، جايگاه و اولويت دو مؤلفه حقيقـت ، بخشد و سرانجام نقشمتفاوت به فلسفه سياسي مي

بـه شـكلي متفـاوت     بحـث  قدرت در ارتباط با فلسفه سياسـي ذيـل سـه پـارادايم مـورد     
ترتيـب شـاهد تحـول معنـايي و مفهـومي فلسـفه سياسـي در         اين به. شودبازتعريف مي
هـاي تحقيـق حاضـر را در    يافته. ه پارادايم و سرمشق فكري متفاوت هستيمچارچوب س

  :ايمبندي كرده جدول زير دسته
  فوكو  آرنت  اشتراوس

حقيقت استعلايي و قابل كشف 
حقيقت در كثرت دوكسا . است

نهفته است و جمع حقايق جزئي 
فلسفه، . هاستنهفته در گمان

هنر گفت و شنود و راه كسب 
ها و پنداشتمعرفت از متن 

  .هاستگمان

كيد بر فنومن حقيقت كانتي؛ تأ
  .نومن بود جايه و پديدار ب

هاي حقيقت جانشين رژيم
حقيقت قابل . شودحقيقت مي

موجود نفي  كشف و از پيش 
حقيقت گفتماني و . شودمي

برساخته روابط قدرت و 
  .مناسبات اجتماعي است

قدرت امري قابل تملك، قابل 
 .عليق استانتقال و قابل ت

  )مفهوم سنتي قدرت(

 قدرت متمايز از خشونت و امر
قدرت برخاسته . اجتماعي است

گويي و آرماني واز سياست گفت
قدرت امري مربوط به . است

كه آن افراد متكثر است، حال
اي فردي و مرتبط خشونت مقوله

قدرت در . با ابزار و ضرورت است
پيوند با كنش خلاقانه انساني و 

 الاذهاني تعريفينمفاهمه ب

قدرت پخش، پراكنده، مويرگي 
جا هست و تعليق همه. است

  قدرت و معرفت درهم. شودنمي
مثابه كثرت  قدرت به. اندتنيده

مناسبات نيروهاست و خلاق و 
شود، نه آفريننده محسوب مي

قدرت نيتمند و . صرفاً سركوبگر
غير سوبژكتيو است و از پايين 

  .آيدمي
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  .شود مي

ت حيات سياسي معطوف به غاي
گرايي فضيلت. سعادت است

مبتني بر ترسيم افق آرماني 
درك . نظم سياسي است

هنجارهاي حيات سياسي 
مطلوب، مستلزم فرارفتن از 
حيات سياسي به سوي افقي 

هنجارها . استعلايي است
 محدوده قدرت را تعريف

  .كنند مي

فضيلت برخاسته از سنن و 
ها نيست، بلكه قرارداد

هايي كه فلسفه سياسي بر  رزشا
آن مبتني است، از دل مناسبات 

. شودآزادانه بينافردي خارج مي
نفسه بنابراين درك هنجارها في

مبتني بر حركت به سوي 
اي استعلايي نيست، بلكه حيطه

 با سياست اصيل، كنش
الاذهاني و حوزه اي بين مفاهمه

خورد و عمومي پيوند مي
  .مستلزم نفي خشونت است

هنجارها خود برخاسته از قدرت 
هاي هستند و با توليد دستگاه

هاي حقيقت، دانش و نظام
هاي رام و مطيع تربيت سوژه

  .كندمي

مثابه   سياسي بهفلسفه 
گفتارهاي حقيقت و دانش عقلي 

سياسي  درك حقيقت امر. است
گرو  ها درو تمايز آن از پنداشت

 تعليق موقت قدرت و ايجاد خلأ
 اين در .ت قدرت استدر مرجعي

صورت فلسفه در خدمت نقد 
  .گيردقدرت قرار مي

سياسي گفتارهاي فلسفه 
سياست دموكراتيك در پيوند با 

كنش عملي و مفاهمه 
الاذهاني در حوزه عمومي  بين

است و نه فعاليت صرفاً نظري در 
پيوند با ضرورت و امر اجتماعي، 

سياسي با  پيوند ميان فلسفه
ي و سياست وگويقدرت گفت

 آرماني كه عرصه خلاق
  .هاي انساني است كنش

سياسي و گفتمان حق در فلسفه 
پيوند با روابط قدرت و در متن 

مناسبات اجتماعي شكل 
گيرد و در نقش ابزاري در  مي

خدمت توجيه مناسبات قدرت 
به  كند كه معطوف عمل مي

برساختن يك رژيم حقيقت 
سياسي در پرتو فلسفه . است

شناسي دانش و ديرينه
تبارشناسي قدرت و حقيقت فهم 

  .شودمي
  

  نوشت پي

گرايـاني  براي نمونه اگر هدف بررسي و مطالعه تطبيقي فلسـفه سياسـي فـارابي يـا سـنت      .1
سروش و مجتهد شبستري يا طباطبايي باشـد،   همچون گنون با متجددان مسلمان نظير

د نظـري نويسـنده بـه فلسـفه     اين مطالعه در وهله نخست نيازمند مشخص كردن رويكر
كليدي برسـازنده فلسـفه سياسـي و     هايهسياسي و همچنين روشن ساختن نسبت مقول



286 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

ياديني است كـه بـه   تر بنعام هايهاز مقول يادشدهآشنايي با درك و دريافت انديشمندان 
بـه فلسـفه    انـداز نظـري  بخشد و كاربسـت هـر چشـم   ها خصلتي ويژه ميفلسفه سياسي آن

يكـي از نتـايج   . نتايج متفاوت و متعارضي به دنبال خواهد داشـت  انديشمندان،سياسي اين 
هـاي  انـدازي ناسـازگار بـا واقعيـت فلسـفه     اغلب رايج كه به سبب كاربست و تحميل چشـم 

 هاي خاص و متفاوت فلسفه سياسي بهآن است كه اين نحله شود،سياسي بومي حاصل مي
و نفـي شـده و در سـايه روايـت غالـب مـدعي       طـرد   ادت،ع ـ آمـد هايي خـلاف مثابه مقوله

هاي فلسـفه سياسـي در ايـران    مطالعه گونه بنابراين. شوندشمولي به حاشيه رانده مي جهان
 ثر بـر فهـم فلسـفه سياسـي ذيـل     ؤهـاي كليـدي م ـ  مستلزم بررسـي نسـبت ميـان مؤلفـه    

بـر درك  گيري عام نظري است كه مبتني هاي گوناگون و اتخاذ يك رويكرد و جهت پارادايم
اي مشـخص در  باشد و هر تعبير نيز به نتيجهتعبيرهاي گوناگون از چيستي فلسفه سياسي 

  .انجامد و الزامات مشخصي در پي داردفهم يا تبيين انديشه سياسي خاصي مي
رويكرد تاريخ انگاره يا فكر با عنايت به كارآمدي آن براي شناخت مباحـث دينـي و سـنت    . 2

دهنـده انديشـه   ايي و مضموني مفاهيم بنيـادين شـكل  تحول معن درك ويژهاسلامي و به
هـر چنـد كاربسـت     سلامي نيز شده است،اسلامي به تدريج وارد مباحث مطالعات كلام ا

بـراي  . هنوز مورد توجه جـدي قـرار نگرفتـه اسـت    آن در حوزه مطالعات فلسفه سياسي 
ه يكي بـه واكـاوي رابطـه    توان به دو پژوهش ذيل اشاره كرد كآگاهي از اين مطالعات مي

شناسي پرداخته و ديگري تحول مفهوم سنت را لام و تاريخ فكر در مطالعات شيعهعلم ك
؛ 82-59 :1391نـواز،  ايزدي و مهمان(است  داده در متن مكاتب فكري و فقهي مورد بحث قرار

  .)171-139: 1392گرامي و قندهاري، 
هـم   گراي مـدرن هسـتيم و  اينتيستي و علمكه براي نمونه هم شاهد حضور بينش سچنان. 3

اعتبـاري  موجب نفي و بي مراتب تشكيكي وجود و حضور يكي لزوماًالگوي عرفاني سلسله
  .ده استشمفروضات ديگري ن

  



   287 / ...واكاوي تحول مفهومي فلسفه سياسي براساس دو مؤلفه 

  منابع 

، سـعيد مقـدم  ترجمه ، ميان گذشته و آينده؛ هشت تمرين در انديشه سياسي) الف1392(هانا ، آرنت
  .دات ،تهران ،)اول ناشر(چاپ دوم 

  .ققنوس تهران، ،چاپ سوم، مسعود علياترجمه ، وضع بشر) ب1392( --------
چاپ  تهران، ،كتاب آمه، ليلا جوافشاني و حسن چاوشيان ترجمه ،ميشل فوكو) 1389(بري ، اسمارت

  .دوم
علمـي و  تهـران،  ، چاپ سـوم ، فرهنگ رجاييترجمه ، فلسفه سياسي چيست؟) 1387(لئو ، اشتراوس

  .فرهنگي
  .آگاه تهران، ،چاپ سوم، باقر پرهامترجمه ، حقوق طبيعي و تاريخ) 1393( -----------

هاي فقهي سده دوم هجري و اثر آنها بر تحول مفهوم جريان«) 1391(نواز مهدي و علي مهمان، ايزدي

  .82-59صص ، پاييز و زمستان، 52 شماره، صحيفه مبين، »سنت

، »شناسي تعامل انديشه سياسـي و فرهنـگ  پارادايم«) 1391(پور بحراني، مرتضي و سيد محسن علوي

  .151-127دوفصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، شماره نوزدهم، صص 
  .طرح نو، تهران، خشايار ديهيميترجمه ، فلسفه سياسي هانا آرنت) 1380(لي ، بردشا

، 2ج، كـاري افظـه هاي سياسي در قرن بيستم؛ ليبراليسـم و مح تاريخ انديشه )1387(حسين ، بشيريه
  .ني تهران، ،چاپ هشتم

، تهـران ، نظريـات آرنـت و هابرمـاس   ، روايتي ديگر از سياسـت ، سپهر عمومي) 1388(مسعود ، پدرام
  .يادآوران
شناسي فلسـفي، ترجمـه سـعيد زيبـاكلام،     چيستي علم؛ درآمدي بر مكاتب علم) 1385(چالمرز، آلن 

  .چاپ هفتم، تهران، سمت
دوفصـلنامه پـژوهش   ، »تاريخ فكـري و مطالعـات سياسـي   ، تاريخ عقايد«) 1392(صادق  سيد، حقيقت

  .163-143 صص، پاييز و زمستان، شماره چهاردهم، سياست نظري
  .آگاه تهران، ،چاپ چهارم، دريدا، ليوتار، فوكو، گذر از مدرنيته؟ نيچه) 1387(شاهرخ ، حقيقي

ترجمـه  ، گرايـي و هرمنوتيـك  وي ساختفراس، ميشل فوكو) 1385(هيوبرت ال و پل رابينو ، دريفوس
  .ني تهران، ،چاپ پنجم، حسين بشيريه

، تفسيري و انتقادي، گراپژوهش در علوم سياسي؛ رويكردهاي اثبات) 1386( كاووس سيد، سيدامامي
  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تهران

اسي و نظريه انتقـادي از يونـان   تبارشن، هرمنوتيك، ايفلسفه علوم اجتماعي قاره) 1387(ايون ، شرت
  .ني، تهران، هادي جليليترجمه ، باستان تا قرن بيست و يكم

خورشـيد  ترجمه ، نقدي مدرن بر مدرنيته؛ هانا آرنت و بستر فلسفي سياست) 1391(مجتبي ، صدريا
  .نيلوفر، تهران، نجفي
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  .هرمس تهران، ،چاپ پنجم، دانش و قدرت، ميشل فوكو) 1389(محمد ، ضيمران
 بـه كوشـش   ،فر انساني يـا شـر شـيطاني   ، قدرت :در، قدرت انضباطي و تابعيت )1370( ميشل، فوكو

  ، سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيؤم، تهران، ترجمه فرهنگ رجايي، استيون لوكس
ترجمـه  ، هـا كتاب سرگشتگي نشانه :در، بابك احمدي ترجمه ،حقيقت و قدرت) 1374( ----------

  .مركز، تهران، جمعي از مترجمان
  .نو رخداد، تهران، زادهرضا نجفترجمه ، بايد از جامعه دفاع كرد) 1390( ----------
، چـاپ نهـم  ، سـرخوش و افشـين جهانديـده    نيكـو ترجمه ، اراده به دانستن) الف1393( ----------
  .نيتهران، 
چـاپ  ، جهانديدهسرخوش و افشين نيكوترجمه ، مراقبت و تنبيه؛ تولد زندان) ب1393( ----------

   .نيتهران، ، دوازدهم
، ...وگوهـا و گفـت ، هـا نوشـت كوتـاه ، گفتارهـا اي از درستئاتر فلسفه؛ گزيده) الف1394( ----------
  .نيتهران، ، چاپ چهارم، نيكو سرخوش و افشين جهانديدهترجمه 
رضـا  جمه تر، 1987-1979 گفتارهاي كلژدوفرانسسياست؛ درستولد زيست) ب1394( ----------

   .نيتهران، ، چاپ چهارم، زاده نجف
  .دانشگاه مازندران، بابلسر، ماهيت پارادايمي انديشه سياسي) 1387(محمدتقي ، قزلسفلي

، 72 شـماره ، سال بيست و سوم، راهبرد، »فلسفه سياسي در عصر جهاني«) 1393( ---------------

   .76-53 ، صصپاييز
ارشناسانه فرهنگ؛ ده گام اصلي روش شناختي در تحليل تب«) 1388(حسين و قاسم زائري ، كچوئيان

  .30-7صص ، پاييز، شماره هفتم، راهبرد فرهنگ، »ميشل فوكو با اتكا به آراي

، تهـران ، شـناختي فلسفي و جامعـه ، شناختيگفتمان از سه منظر زبان) 1391(عبدالحسين ، كلانتري
  .شناسانجامعه
، ترجمه مراد فرهـادپور ، تاريخ و هرمنوتيك فلسفي، ادي؛ ادبياتحلقه انتق) 1385(ديويد ، كوزنزهوي
  .روشنگران و مطالعات زنان، تهران

واكـاوي رابطـه كـلام و تـاريخ فكـر در مطالعـات       «) 1392( و محمـد قنـدهاري   محمـدهادي ، گرامي

  .172-139صص ، 18 شماره، سال پنجم، مطالعات تاريخ اسلام، »شناسي شيعه

 مدرنيتـه و پسـت  :در ،معضـل پيچيـده تفسـير   ، انديشـه سياسـي و تفسـير   ) 1379( داميـانتي ، گوپتا
  .نقش جهان، تهران حسينعلي نوذري، ترجمه ،مدرنيسم پست
، دوره هفـتم ، فصلنامه نامه فرهنـگ ، »فلسفه سياسي در روايتي پارادايمي«) 1378(عباس ، منوچهري

  .51-44صص ، بهار، 33-32 شماره
شـماره  ، دوفصـلنامه پـژوهش سياسـت نظـري    ، »سياسي پـارادايمي  نظريه«) 1388( -------------

  .93-77صص ، تابستان و پاييز، ششم
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، »پـارادايمي  - روايتي دلالتي، ايرشتهمثابه دانشي ميان انديشه سياسي به«) 1394( -------------

  .22-1صص ، بهار، شماره دو، دوره هفتم، اي در علوم انسانيرشتهفصلنامه مطالعات ميان
نسـبت فلسـفه سياسـي و قـدرت در انديشـه سياسـي لئـو        «) 1389(منوچهري، عباس و ايرج رنجبر 

  .318-307، فصلنامه سياست، دوره چهل، شماره دو، تابستان، صص »اشتراوس و ميشل فوكو

  .هزاره سومزنجان، ، چاپ دوم، فتاح محمديترجمه ، گفتمان )1388(سارا ، ميلز
  .مركزتهران، ، چاپ دوم، مرتضي نوريترجمه ، ميشل فوكو) 1392( -------

، »تقـدم قـدرت بـر حـق در فلسـفه سياسـي اسـپينوزا       ، قدرت و امر مشترك«) 1396(رضا ، زادهنجف

صـص  ، تابسـتان  بهـار و ، شـماره بيسـت و يكـم    ،دوره جديد، دوفصلنامه پژوهش سياست نظري
201-228.   

  .ماهيتهران، ، چاپ دوم، نجبري و ابوذر كرميقادر فخر رترجمه ، مدرنيسمپست) 1387(گلن ، وارد
  .طرح نو، تهران، االله فولادوندترجمه عزت، هجرت انديشه اجتماعي) 1376(استيوارت ، هيوز

  .ني، تهران، ترجمه عبدالرحمن عالم، سياست) 1389(اندرو ، هيوود
، هـادي جليلـي  ه ترجم ـ، نظريه و روش در تحليل گفتمان) 1389(ماريان و لوييز فيليپس ، يورگنسن

  .ني، تهران
بررسي رويكرد هانا آرنـت بـه   ، سياست و اگزيستانسياليسم«) 1388(راد مصطفي و علي تدين، يونسي

، يزتابسـتان و پـاي  ، شماره ششم ،دوره جديد، دوفصلنامه پژوهش سياست نظري، »»عمل«مفهوم 
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   »آرامش دوستدار« ي؛ نقد و نظري بر آراامتناع تفكر در فرهنگ ديني

  

*  سيد محمد علي تقوي
 

  **  فاطمه بائي

  چكيده

كنـد و   توصـيف مـي   »ناپرسـايي «ايـران را   مشكل اصلي جامعه ،»مش دوستدارآرا«

ممتنع بـودن  « بدين ترتيب .»فرهنگ ديني«: داند علت آن را نيز فقط يك چيز مي

كنـد كـه    او البته ادعا مـي . اوست يتز كانوني در آرا »انديشيدن در فرهنگ ديني

 ةمحـدود بـه دور  ، انيعني حاكميت فرهنـگ دينـي در ايـر   ، ناپرسايي و علت آن
او را    ،اين نظـر جنجـالي  . گردد ميبلكه به ايران باستان باز ،شود حضور اسلام نمي

، در اين مقالـه    . فكري ايران تبديل كرده استآشنا در محيط روشن اي نام به چهره
مـدرن   فيلسوف پست، هاي ريچارد رورتي وي با استفاده از انديشه يبه ارزيابي آرا

شود كه دو برداشت مضيق و موسع از عقلانيت را در برابـر   رداخته ميپ آمريكايي
پرسـش  . پـردازد  دهد و به نقد نگرش مضيق نسبت بـه عقلانيـت مـي   هم قرار مي

دوستدار در قالب كدام برداشت از عقلانيـت   هاياصلي اين مقاله آن است كه نظر
او از عقلانيـت در  رسد كـه درك  به نظر مي با بررسي آثار دوستدار. گيرد قرار مي

چـه را خـارج از   نگرشـي كـه هر   ؛گيردقالب برداشت مضيق از اين مفهوم قرار مي
روايـت   كـلان . كنـد عقلانيـت تلقـي مـي    بيـرون از دايـره  ، چارچوب آن قرار گيرد

هـاي گسـترده و فاقـد معيـاري      دوستدار از تاريخِ فرهنگيِ ايران مبتني بر تعمـيم 
او چون فرهنگ . گيرد ي اين فرهنگ را ناديده ميها خموها و پيچ است كه ظرافت

، دانـد  هـاي فلسـفي مـي    ترين پرسشاسلامي و ايراني را به زعم خود فاقد بنيادي
. انگـارد  به هيچ مـي  ،گنجند ديگري را كه در قالب الگوي او نمي هايپرسشانبوه 

                                                 
 smataghavi@um.ac.ir                      دانشگاه فردوسي مشهد ،علوم سياسيشيار گروه دان: نويسنده مسئول* 

 fatemebaee@yahoo.com                                  دانشگاه فردوسي مشهد ،علوم سياسيكارشناسي ارشد ** 



292 
  1397پاييز و زمستان  ،بيست و چهارمشماره  ،سياست نظريپژوهش  /

دوستدار نـوعي از رابطـه ميـان ديـن و دولـت را كـه از دوران       ، در حوزه سياست
و  دانـد  مقوم حاكميت فرهنگ دينـي مـي   ،هخامنشيان بر ايران مسلط بوده است

از آن و گـذار بـه    اي براي اين فرهنگ قائـل اسـت كـه گريـز     البته چنان سيطره
  . نمايد افته با معيارهاي مورد پذيرش وي ناممكن ميياي توسعه جامعه

  

  .خويي دين و امتناع تفكر، عقلانيت، ايران، دوستدار :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

داري را وي ايـن نـام   .اي سرشـناس اسـت  چهره ،آرامش دوستدار در محافل فكري ايران
. دار نقد تند و گزنده خويش از بنيادهاي فرهنگي جامعه ايراني اسـت بيش از هر چيز وام

دانـد  مـي  »كننده ناپرسـايي بحران فلج«او علت همه معضلات اجتماعي و سياسي ايران را 

چه آن. در تاريخ ايران از آغاز تاكنون دارد »حاكميت فرهنگ ديني«ريشه در  نهايت در كه

 آثاري ؛دهندگي آثار اوستتكان ،نظران را به دوستدار جلب كردهتوجه بسياري از صاحب
فلسـفي و   صد ساله انديشـه در تاريخ هزار و چند. اند ته شدهگرانه نگاشبا زباني پرخاش كه

از عـدد  ، انـد ن كه از زير تيغ تيز قلم او جان سـالم بـه در بـرده   آنا، سياسي اين سرزمين
  .روندانگشتان يك دست فراتر نمي

هـايي از آن را در  توجه است كـه رگـه   آرامش دوستدار از اين منظر نيز شايسته يآرا
حتـي آنـان كـه انتظـار      ؛توان سراغ گرفـت هاي ديگر متفكران ايراني نيز ميورزي انديشه

براي مثال رضا داوري اردكـاني  . زني با دوستدار اشتراك نظر داشته باشدرود سر سو نمي
مـا در اينجـا   «: افزايـد  گويد و مي سخن مي »ايراني مسئلگي جامعه بي«همانند دوستدار از 

چـرخيم و   بلكه گرفتاري و سرگرداني و دردسر داريم و به دور خويش مـي  ،مسئله نداريم
  . )188: 1391، داوري( »خبريم رداني خود بيدر بسياري موارد از گرفتاري و سرگ

 ي از زوال انديشـه يسيد جواد طباطبـا ، سياسي انديشه تر از او و در حوزهبسيار جدي          
اي را كـه بسـياري از    گـويي مسـئله  . گويـد سياسي و انحطاط تاريخي در ايران سخن مي

دوسـتدار تـا   ، انـد  قـرار داده فكران ايراني به صورت گذرا مورد اشاره انديشمندان و روشن
. كنـد  اليه مفهومي آن بسط داده و توضيحي تاريخي و فرهنگي براي آن ارائـه مـي   منتهي

  . سازد هاي وي را دوچندان مي همين امر ضرورت واكاوي ديدگاه
تفكر فلسفي در ايران محـدود نمانـده و بـيش از     دوستدار تنها به حوزه ياهميت آرا

ديـن و دولـت    ويژه كساني كه به رابطـه  به و سياسي و اجتماعيمورد توجه متفكران ، آن
مطـرح   ي كه دوستداراما بيشترين توجه به مفاهيم. واقع شده است، اند در ايران پرداخته

در ايـران   مدرن  سنتي به جامعه شود كه به بحث گذار از جامعه در آثاري ديده مي كرده،
ايراني اسـت كـه    ماندگي جامعه ن علت عقبتري دوستدار مدعي يافتن بنيادي. پردازند مي

فرهنـگ   چنان جايگاهي در شـاكله  ،اين عاملِ يگانه. در عمق تاريخ اين كشور ريشه دارد
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آن چنان در ژرفنـاي تـاريخ فرهنگـي ايـران تنيـده شـده اسـت كـه          ايراني دارد و ريشه
رفـت   وناز امكـان بـر  ، آن هـم بـا بـدبيني و نوميـدي    ، آثار خود دوستدار فقط در حاشيه
  . )1384، دوستدار: ك.ر(گويد  تسلط آن سخن مي فرهنگ ايراني از چنبره

جـز بـا    ،كنـد  بختي تاريخي فرهنـگ ايرانـي ارائـه مـي     تصويري كه دوستدار از نگون
شود كه خود او هم ترديد دارد كه فرهنـگ ايرانـي از    جراحي عميق و وسيعي ميسر نمي

گران ب شده است كه پژوهش ـدوستدار موج يشهاين وجوه از اند. در برده آن جان سالم ب
ويـژه كسـاني كـه از     مند به مباحث نظري سنت و مدرنيته و به سياسي و اجتماعيِ علاقه

نگرنـد و نيـز محققـاني كـه      عقلانيت و استلزامات عقل مدرن به ايـن مباحـث مـي    زاويه
، كنند دنبال ميايراني و راه خروج از آن را  ماندگي جامعه تر مربوط به عقب مباحث عيني

بـاره رويكـرد   هـاي عميـق انـدكي در    پـژوهش . بداننددوستدار را قابل اعتنا و بحث  يآرا
 هـاي هاي بـه آثـار و نظري ـ   د كـه اشـاره  نسبت به غرب و مدرنيته وجود دار جامعه ايراني

   .)1(باشندملهم از آن نداشته  هايهدوستدار يا نظري
 ،»ريچـارد رورتـي  «هـاي   با اسـتفاده از انديشـه  دوستدار  يبه ارزيابي آرا، در اين مقاله

وي دو برداشت مضـيق  . شود مدرن و نوپراگماتيست آمريكايي پرداخته مي فيلسوف پست
مـدرن بـه    دهد و مانند ساير انديشمندان پست و موسع از عقلانيت را در برابر هم قرار مي

  . پردازد نقد نگرش مضيق نسبت به عقلانيت مي
يـك از ايـن دو    دوسـتدار در قالـب كـدام    هـاي ه آن است كه نظرپرسش اصلي اين مقال

پژوهش آن است كه درك دوسـتدار از عقلانيـت    فرضيه . گيرد برداشت از عقلانيت قرار مي
چه را خارج از چـارچوب  نگرشي كه هر ؛گيرددر قالب برداشت مضيق از اين مفهوم قرار مي

پـس از بيـان   ، در ايـن مقالـه  . كنـد ي مـي بيرون از حوزه تفكر و عقلانيت تلق، آن قرار گيرد
دوستدار ارائه شده  نمايي كلي از انديشه، چارچوب نظري و روش پژوهش، پژوهش پيشينه

 وسـيله   وي بـه  يحليل مفهـومي بـه تفسـير و سـنجش آرا    سپس با روش تجزيه و ت .است
  .شود پرداخته ميارائه كرده، دو نوع برداشت از عقلانيت  بارهدر ي كه رورتيهاي شاخص

  

  تحقيق پيشينه

  ر داخل و خارج كشور منتشـر شـده  د زياديآثار  ،هاي آرامش دوستدار باره ديدگاهدر
نقـد و  « بـا عنـوان   اي مقالـه  در، شناسـي كـالج كـارلتون    استاد جامعه، نادر سعيدي. است
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بـه بررسـي و نقـد     )1374( »)نوشته آرامش دوسـتدار (هاي تيره درخششبررسي كتاب 

دارد ميبه انديشيدن واخواننده را  ،كند كه آثار دوستدار او اشاره مي. دازدپر مي ويكتاب 
افراط دوستدار در نقـد فرهنـگ   ، اما به عقيده وي. و از اين منظر كمياب و ستودني است

  . ما منجر شده است مظاهر فرهنگي و تمدني جامعه به نفي يكپارچه نهايتدر ، ايراني
به نقد فلسفي و  ،)1384( »در جسارت انديشيدن«عنوان با  اي مقاله درناصر اعتمادي 

چيرگي بـر ديـن   « مقاله در نيز داريوش آشوري. دوستدار پرداخته است هايتاريخي نظر

 »گرانهتابِ پرخاش طفي سنگين و زبانِ بيبار عا«را داراي ار ، نظريه دوستد)1384( »خويي

اما از نظر شـناخت  ، وختگي استسديدگاه دوستدار ناشي از دل، آشوري به عقيده. خواند
را بـه   »خـويي ديـن «تا جـايي كـه مفهـوم    ، اندازه گشتهگرفتار فروكاستگري بي ،و تحليل

  .زده بدل ساخته استخام و شتاب، انگارانه مفهومي ساده
 هاياز نظر هايي بخش، )1387( »قديم و جديدجدال «ي در كتاب يسيد جواد طباطبا

نمايـد كـه آثـارش از     ستيزي بدوي متهم ميا به نوعي ديندوستدار را مطرح كرده و او ر
 ،جـويي  پرخـاش « :گويـد  بـرد و سـپس بـا طعـن خطـاب بـه او مـي        فقدان روش رنج مي

ي اخيـراً  يطباطبـا . )20: 1387، ييطباطبـا (» خامي است و طيره عقل ،گيري و تعصب سخت

را به پريشـاني ذهـن و    دوستدار ،)1396( »گفتار در شرايط امتناع«اي با نام  نيز در مقاله

دعوت بـه خودكشـي   «وي را به مثابه  »امتناع تفكر نظريه«بافي متهم كرده و  زبان و منفي

  . دانسته است »جمعي

، )1389( »در نقـد آرامـش دوسـتدار   «با نـام   قسمتيمطلبي پنج  درمحمدرضا نيكفر 

قـرار داده   اوشكخويي را مورد  دوستدار مانند بحث روزمرگي و دين ابعاد مختلف انديشه
دارد كه هرگونه تلاش جامع فرهنگي و سياسـي بـراي احيـاگري در     و از زبان او بيان مي

تـاريخي خوانـدن ايـن     نيكفر ضمن غيـر . انجامد ايران به بازتوليد سرگشتگي و ناداني مي
  . كند گرايانه توصيف مي رويكرد دوستدار را نخبه، نظر

هاي  شناسي نظريه گونه«عنوان  بااي  الهمق در )1391( قدير نصري و مهدي روزخوش

دارند كه دوستدار با نقد راديكـال   بيان مي »انحطاط در آراي چهار فيلسوف معاصر ايراني

. دانـد بر حيات را عامل انحطاط مـي  »سيطره تاريخي تفكر ديني«، اي بر نهاد دين و نيچه
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 بـاره ش و دوسـتدار در سـرو ، ييطباطبا، داوري هاياي است ميان نظر مقايسه ،اين مقاله
  . مفهوم انحطاط اجتماعي ايرانيان
هـومن قاسـمي در    را دوسـتدار  هـاي نظر بارهترين آثار در يكي از جديدترين و مفصل

قاسـمي در  . اسـت  دهداارائـه   )1396( »ئولـوژي  آگاهي كـاذب و ايـد  : فكريروشن«كتاب 

پـردازد و   غربي مي دوستدار در انديشه يآرا بخشي از فصل چهارم كتاب به بررسي ريشه
شده توسط نيچـه  مطرح »ذات ديني«خويي وي را متأثر از مبحث  براي نمونه مفهوم دين

درك دقيقـي از   ،قاسمي بر آن است كه دوستدار. داند مي »آن سوي خير و شر«در كتاب 

  .مفاهيم انديشه مدرن غربي ندارد
هـاي   كـه قرائـت   دوسـتدار  هـاي نظر، رغم نگارش آثـار بـالا  حقيقت آن است كه علي
 ،ما همچنان مطـرح اسـت   آن ذيل عناوين مختلف در جامعه گوناگون و بسيط يا پيچيده

ه در حـد  پژوهش حاضر در عين حال ك ـ. مستلزم بررسي و نقدهاي بسيار بيشتري است
اي متفـاوت بـه    ست تا از زاويـه كوشيده ا، شده در بالا بهره بردهميسور از بيشتر آثار ذكر

بـه  بررسي جامع آثار دوسـتدار و انتخـاب ديـدگاه ريچـارد رورتـي      . گرددوستدار بن يآرا
مبناي دو رويكرد متفاوت به عقلانيت  دوستدار بر يعنوان چارچوب نظري و سنجش آرا

  . است اين پژوهش وجوه مميزه ،شود شناسي رورتي استنباط مي كه از معرفت
  

  چارچوب نظري

فيلسوف نوپراگماتيست آمريكـايي  ، تيريچارد رور »شناسي معرفت«در اين پژوهش از 

مدرنيسـم در مقـام يـك نگـرش      پسـت . شـود به عنوان چارچوب نظري بهره گرفتـه مـي  
شـمول و   هـاي جهـان   گرايي و ابنتا بر ابرنظريه ذات، گرايي مدرنيسم را به قطعيت، فلسفي
 انديشمندان مـدرن بـا ارائـه يـك الگـوي     كه كند و معتقد است  ها متهم مي سازي دوگانه

 هـاي غيـر   اي و نيز فرهنـگ  هاي حاشيه فرهنگ حذف خرده نخست زمينه، واحد و مسلط
هـا  گيـري سياسـي را از آن   پس حـق تصـميم  عقلانيت را فراهم كـرده و س ـ  غربي از دايره

به نقش زبـان و فرهنـگ    يتوجهبياين برداشت نادرست از عقلانيت به دليل . اند ستانده
، مـدرن رورتي همانند ساير انديشمندان پسـت . استها ميسر شده  گيري انديشه در شكل

شناسي غرب است كه از دوران كلاسيك تا عصـر مـدرن بـه تبيـين      منتقد سنت معرفت
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. برداشتي محدود از اين مفهوم ارائه نمـوده اسـت   ،مفهوم عقلانيت پرداخته و به زعم وي
درك  ،بـه بـاور وي  نمايـد كـه    تري از عقلانيت را ارائه مي وي برداشت گسترده، در مقابل

  . بردارد تري از معرفت بشري را دردرست
اير معرفت برترين ويژگي آدمي و وجه مميـزه انسـان از س ـ  ، شناسي غرب در سنت معرفت

جايگـاه مركـزي خـرد بـه عنـوان امـري عينـي و         بـاره موجودات اسـت و هـيچ ترديـدي در   
بـرد و   ال مـي ؤا زيـر س ـ رورتـي ايـن جايگـاه رفيـع ر     .)22: 1391، هـيكس (دار نيست  يتصلاح

اهميتي كمتـر از قـوه درك   ، دردي يا دوستيقواي احساسي آدمي همانند قوه هم« :نويسد مي

معرفـت يـا    ،اسـاس آن  كند معياري وجود ندارد كـه بـر  كيد ميأاو ت. )99: 1387، تقوي(» ندارند

، مـدارا ، تيزيس ـ هـم  امـوري چـون   بلكه اتفاقـاً ، هاي انساني قرار گيرندفلسفه در صدر فعاليت
  . همبستگي و خلاقيت نسبت به انديشيدن محض و تفلسف در اولويت هستند

حسب تطابق با واقعيت بيروني ها بر صدق و كذب گزاره، شناسي مسلط در سنت معرفت
ــي ــون م ــور   آزم ــاب ذات ام ــارت اســت از بازت ــت عب ــود و حقيق ــرد ضــد . ش ــا در رويك  ام

جو كـرد و  والاذهاني جسترا بايد در توافق بين كذب باورهاصدق و ، رورتي گرايانه بازنمايي
زبان نيز ابزاري است براي سازگاري با محيط زيسـت  ، از اين ديدگاه. نه در بازنمايي واقعيت

مفهـوم حقيقـت را بـه     ،رورتـي . )30: 1388، اصـغري و سـليماني  (انساني و نه بازنمايي واقعيت 
در ايـن  . دانـد فرد خود را بدان متعلـق مـي  اي كه توجيه براي جامعه ؛كاهدفرو مي »توجيه«

  . )100: 1385، تقوي(خود نيست  عقلانيت چيزي بيش از همبستگي با جامعه ،چارچوب
هــاي ســنت غالــب در يكــي ديگــر از ويژگـي  ،گرايــيشـمول بــاوري و جهــانعينيـت 

هـا يـا   كه برخي قالـب قيده راسخي است به اينع ،ابژكتيويسم« .شناسي غرب است معرفت

بـه   نهايـت در تـوانيم  ها مـي خيِ هميشگي وجود دارد كه توسط آنتاري هاي غيروبچارچ
» خوبي يا درسـتي دسـت پيـدا كنـيم    ، واقعيت، حقيقت، معرفت، تعيين ماهيت عقلانيت

، هـايي اسـت كـه نـوعي برداشـت خطـي      مدرنيته متضمن فراروايت. )310: 1391، ملايري(
اريخ بشريت به سمت يك مقصد واحد ارائه قابل مقاومت از پيشرفت را در ت جبري و غير

طرفانـه  توضـيح بـي   ،مـدرن انديشـمندان پسـت  ، در مقابل. )161: 1388، نوذري( نمايند مي
در برداشـت  . )125: 1389، علمـداري معيني (كنند فرض را انكار ميهاي عاري از پيشتجربه

يشتر امر معقول است مراد از اين كلمه ب، شوددوم از عقلانيت كه از سوي آنان مطرح مي
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توهمي بيش نيست كه بپنداريم كه مجموعه  ،اين امر« كه رورتي معتقد است. تا روشمند

شـناس  يـا معرفـت   »فيلسـوف «تاريخي عقلانيت وجود دارد كه  هاي غيرپايداري از سنجه

  . )58: 1386، برنشتاين(» ها را كشف كندتواند آنمي

ت كـه  عملكرد دانشمندي اس ـ، آل عقلانيتدهنمونه اي«، در برداشت مدرن از عقلانيت

، رتـي ور( »آگـاهي دارد  ،اش را باطـل كنـد  تواند فرضيهچه ميپيش از آغاز كار نسبت به آن

تـوان بـه يـك روش     كنـد كـه نمـي   ادعا مي اين در حالي است كه رورتي . )65-66: 1377
  .)12: 1390، آذرنگ(پيشيني براي دست يافتن به حقيقت متوسل شد 

مفـاهيم و  ، گرايي است كه بر اساس آنبنيان ،شناسي غرب ويژگي ديگر سنت معرفت
شـرط  . هاي اخلاقي و سياسي بايد بر مباني ثابت و جاودانه فلسفي بنـا شـده باشـند   ايده

بـر   نهايـت در اي از باورهاي صـادق اسـت كـه    مبتني بودن آن بر رشته ،صدقِ يك گزاره
 ،گرايـي مخالفـان اصـلي بنيـان   . )449: 1390، رتـي ور(انـد  يمبتن ـ »گرتوجيه - خود«باوري 

ها علم پيدا توان به يك مجموعه از گزارهانسجام هستند كه معتقدند مي ةطرفداران نظري
آنچـه  . گـري وجـود داشـته باشـد    توجيه - هاي خودگزاره ،كه در ميان آنانبدون آن، كرد

درسـتي و  . )50-49: 1388، محمـودي  و اكرمـي (است هملاك است تنها درهم تنيدگي گزاره
رورتـي در مقـام فيلسـوفي بـا     . شوداز ساير باورها گرفته مي، نادرستي يك جزء از باورها

عقلايي هسـتند   غير نهايتدر مباني فلسفي يا كه معتقد است ، گرايانهبنيان تمايلات ضد
هاي فلسفي كه در كارآمـدي  نيانهاي اخلاقي را نه در بارزش او اعتبار. يا غير قابل اثبات

تنها به ايـن دليـل كـه     ،هاي اخلاقي در نظر او ارزشمندندارزش. كندجو ميوها جستآن
  .شوندها ميزيستي انسانمنجر به تسهيل زندگي و هم

  
  روش پژوهش

»تجزيه و تحليل مفهومي« ،روش پژوهش در اين تحقيق
»وميتوضيح مفه«يا  1

. است 2

در  بيشـتر  ،گـردد  آن بـه مكالمـات افلاطـون و آثـار ارسـطو بـازمي       اين روش كه ريشـه 
ها نيز اسـتفاده   اما در ساير رشته، شود هاي فلسفي و پديدارشناسي به كار برده مي بررسي

 بـاره تگنشـتاين در وي هـاي منطـق و نظر  بـاره هاي راسل در بحث، در قرن بيستم. شودمي
                                                 
1. conceptual analysis 

2. conceptual elucidation 



   299 / ...آرامش « يامتناع تفكر در فرهنگ ديني؛ نقد و نظري بر آرا

هدف نخست درك مفاهيم ، در اين روش. ن بر اهميت اين روش افزودكاربرد معمولي زبا
بـر   ،كه عدالت چيست يا حقيقت كدام اسـت مانند اين هاييپرسشبنابراين . انتزاعي است

يـده بـا   ارتباط آن مفهوم يا ا، دوم در وهله. يابد درك مفاهيم مربوط به آن پاسخ مي پايه
مفهـوم عـدالت در   ، در جمهوري افلاطون لبراي مثا. شود ساير مسائل فلسفي بررسي مي

شناخت مفاهيم فلسفي براي درك مباحـث  . شود آل توضيح داده ميچارچوب دولت ايده
  .)Botes, 2002: 23-27(هنري و حتي علوم اجتماعي و طبيعي حائز اهميت است ، ديني
  

  »مسئلگي بي«مسئله : دوستدار يطرح آرا

معضـلات   ريشـه  دربـاره برانگيـزي را   شآرامش دوستدار در آثـار خـود مباحـث چـال    
دانـد؛   مـي  »ناپرسـايي «و مشكل اصـلي ايـن جامعـه را     كردهايراني مطرح  گيرِ جامعهدامن

در  »مسـئلگي  بـي «با تشـخيص بيمـاري   . ندارد »مسئله«ايراني آن است كه  جامعه مسئله

  . پردازد وجوي علت مي او سپس به جست، فرهنگ ايراني
  

  ديني امتناع تفكر در فرهنگ

: تشخيص دوسـتدار از علـت مشـكل ناپرسـايي در فرهنـگ ايرانـي يـك چيـز اسـت         
تبديل به تز  »ممتنع بودن انديشيدن در فرهنگ ديني«، در همين راستا .»فرهنگ ديني«

رسـد درك موضـع دوسـتدار در     به نظر مـي . )78: 1391، دوستدار(شود او مي يكانوني آرا
تز كه بـر محـال بـودن انديشـيدن در فرهنـگ دينـي       ها نيز در پرتو فهم اين  ساير حوزه
امتنـاع  «و  »فرهنگ دينـي «كند كه ميان  او تلاش مي در واقع. شود ميسر مي، دلالت دارد

مطلقـاً علـت و    ،اي كه بر اسـاس آن فرهنـگ دينـي   رابطه ؛رابطه عليّ برقرار سازد، »تفكر

دوسـتدار البتـه ادعـا    . )29: ب1383، همان(معلول محسوب شود  مطلقاً ،ممتنع بودن تفكر
 محـدود بـه دوره  ، يعني حاكميت فرهنگ ديني در ايران، كند كه ناپرسايي و علت آن مي

  :گويداو مي. گردد ميهاي آن به ايران باستان باز ريشهبلكه  ،شود حضور اسلام نمي
) سـرور دانـا  (= غازش را زرتشـت بـا نـام اهـورامزدا     فرهنگي كه سـرآ «

 و خصوصـاً  س از زادن و پروراندن پيامبري چون مانيو پ... نشاندار ساخته
رسـد كـه    بـه جـايي مـي   ... كـارش ، انقلابي ديني و اجتماعي چون مزدك



300 
  1397پاييز و زمستان  ،بيست و چهارمشماره  ،سياست نظريپژوهش  /

سرنوشـتش را مهـر و    ،الااالله آيد و بـا داغ لاالـه   سامي مي... قوم... رسولي از
بغـرنج   توانسـته بغـرنج داشـته باشـد و اساسـاً      چگونـه مـي  ، كنـد موم مي
بهتـرين    بـه ، يعني نوابغ فكري ما، سينا ون فارابي و ابنكساني چ... بفهمد؟

ايـم و نـه بـه     شـناخته  كنند كه ما نـه بغـرنج و پرسـش مـي     وجه ثابت مي
هـا هـر پرسشـي را هنـوز از     براي آنكه اين...   ايم ديشيدن فلسفي راه يافتهان

، يعنـي ناپرسـيدني  ، در پندار و يقين اسلامي مسـخ  ،انديشه يوناني نگرفته
اي و پرسـيدن هـر انديشـه   ... بـا وجـود ايـن پيشـتازان    ... انـد ردهديني ك ـ

، دوسـتدار ( »غير ممكن شـده اسـت   »تفلسف«انديشيدن هر پرسشي با و در 

1377 :244-245.(  
وجـود   فرهنگ ما با پنداري ديني پا بـه عرصـه   كه دوستدار مدعي است بدين ترتيب

ماننـد  ، زرتشت به ادعاي خود« ،وي به عقيده. گذاشته و زرتشت نقطه آغاز آن بوده است

گويـد كـه او را اهـورامزدا نيوشـيده و در رويـايي        از حقيقتي سخن مـي ، هر پيامبر ديگر
يزدانـي در پنـدار دينـي    ، نامـد  وي اين حقيقت را يزداني مـي . مشابه به كرات ديده است

ي دوســتدار پنــدارها در حقيقــت. )115: ب1383، همــان(» يعنــي ناكاويــدني و ناپرســيدني

  .        داند زرتشت را مسئول پيدايش فرهنگ ديني در ايران مي
فرهنگ ديني را علت مطلقِ ناپرسايي و فقـدان انديشـه در تمـدن     ،دوستدار هر چند

او با يـادآوري  . داند وي گاهي عوامل سياسي را هم در اين امر دخيل مي، خواند ايراني مي
بـه معنـاي شـهرياري يـزدان     «يِ الاهـي  گذاريِ شهريار نقش قاطع هخامنشيان در بنيان

ديـن و مسـتقل از   دو نيـروي نـاهم  زرتشـتيان و هخامنشـيان    كـه  معتقد اسـت ، »گزيده

سرشت دينـيِ  ، اشديگرند كه اولي با ساختار پيامبريِ خود و ديگري با نظامِ شهريارييك
   . )123: همان(اند  اين فرهنگ را تعين بخشيده

اي چنين ملتهب  با سرچشمه«: دوستدار از واكاوي تاريخ ايران چنين است بندي جمع 

ايم ديني باشـيم و دينـي    ما محكوم بوده  ... ، از قدسيت و آبستن از تجلي و ميانجي الاهي
در مسـتولي  : اند در يك چيز مشارك و مكمل يكديگر بوده همه اديان ايراني قهراً. بمانيم

در چنـين  ، بـه اعتقـاد وي  . )125: همـان ( » فرهنـگ ايـران  ساختن پندار ديني بر سراسـر  

هاي فرهنگ ديني ما جريان يافته  اي بود كه در رگ ظهور اسلام مانند خون تازه ،بستري
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بـا در زرتشـتيت مـردن و در اسـلام بـاز      «، فرهنـگ دينـي مـا    . و به آن جاني نو بخشـيد 

رشد و گسترش اسـلام فـراهم    كه در اين سرزمين زمينهاين. يابدعمر دوباره مي، »زيستن

  . )95-88: ب1383دوستدار، (  شد نيز ناشي از اعتقادات دينيِ ديرپاي ايران باستان است
رغـم همـه    علـي  ايـن وضـعيت حتـي در دوران مـدرن نيـز      كه دوستدار معتقد است

ادامه يافته اسـت   )احمدو كساني چون آخوندزاده و آل(ي ايران فكران معاصرادعاهاي روشن
همچنان گرفتار ناپرسـايي   ،ايم خلاف آنچه وانمود كردها در صد و پنجاه سال اخير نيز برو م

 كه هر قدر رويـداد فرهنگـي مـا بـه زمانـه     ضمن آن، )13: 1377، همان(ايم و نينديشيدن بوده
، همـان : ك.ر(بر ورزيـدگي خـود در هنـر نينديشـيدن افـزوده اسـت       ، تر شده كنوني نزديك

خـود   بـاره بحران نپرسيدن و نينديشيدن به مراتب بيش از بزرگان ما در وراز اين. )الف1393
يعنـي در نيمـه دوم تـاريخ نـوين مـا در      ، كنونآنچه از آغاز مشروطيت تـا «. ما صادق است

در اساس از حد نقد اجتمـاعي و اخلاقـي وقـت تجـاوز      ،ايم سطح برتر جامعه نوشته و گفته
  .)10: 1377، همان( »   و زمانه فراتر نبرده استنكرده و نگاه ما را از مرز وقايع روز 

بـه   اي نيست كه صـرفاً  مسئله ،كند كه فرهنگ ديني كيد ميأدوستدار ت بدين ترتيب
هـايي اسـت كـه بسـيار پـيش از آن در       جلوه بلكه به معناي ، مسلمان بودن مرتبط باشد

بايسـت   اي كـه مـي   نـه بـه گو  ؛رقيب بوده است كشور ما شكل گرفته و داراي استيلايِ بي
در نتيجـه  ، بـه عقيـده دوسـتدار   . مان را نيز جزء آن بـدانيم  شعر و فلسفه، تمامي ادبيات

 ،مسيحي يا بهـايي باشـند  ، كه زرتشتينظر از اينافراد صرف، اي زمينه داشتن چنين پيش
چـه از  كيـد دارد كـه آن  أوي ت. )2()الف1383، همان(  برند همه در وضعيت مشابهي به سر مي

من و متدين بودن در نهاد يكـي  ؤبا م ،كند يني بودن در دوره كنوني فرهنگ ما مراد ميد
فـرد ممكـن اسـت در    ، به سخن ديگر. تواند ضد آن نيز باشد حسب ظاهر مياما بر، است

ولي عميقاً در فرهنـگ دينـي   ، ديني و مثلاً ماركسيستي داشته باشد ظاهر باورهايي غير
  .)257: 1377، همان( ور باشد غوطه

با دين در  خويي الزاماًمفهوم دينكه دوستدار معتقد است  ،چه گفته شدبا توجه به آن
ها و  اما اگر پارسايي را خودداري از طرح انديشه .شكل تاريخي و متداولش ارتباطي ندارد

. رسـد  خود بدان مي أخويي در منش دين، بدانيم هاي ناباب و نامتعارف براي جامعه  پرسش
گاه و مرجعي دارد كه نقش آبشـخور معنـوي آن را    خو همواره نياز به تكيه رد دينيعني ف
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ــي ــازي م ــش   ب ــز و پرس ــوط قرم ــه خط ــدن ب ــك ش ــد و از نزدي ــا   كن ــازگار ب ــاي ناس ه
آن رفتـار و كـردار    ،خوييدين« در واقع. نمايد هاي حاكم بر جامعه پرهيز مي دستورالعمل

 أكه بر منش ـآنبي، را همچنان حفظ كردهاي عمده از اصل ديني  ست كه خصيصهادروني 
اين خصيصه عبارت است از دريافتي بيگانه به پرسـش و دانـش   . اين خصيصه واقف باشد

  . )44-43: 1377دوستدار، (»  از امور

از معنـاي مرسـوم آن    »دينـي بـودن  «دوستدار با ارائه تعريفي خـاص از   بدين ترتيب

اگر فرهنـگ  « :كند گونه داوري ميفرهنگ ايراني اين ه بارنهايت در در و رود بسيار فراتر مي

بـر   »ناپرسيدني و ناكاويدني«يعني از وابستگي به آن حقيقت ، ديني آن باشد كه از اعتقاد

، كنـد دهد و آن را در تجليات گوناگونش موجه مـي حقيقتي كه به آن معنا مي، خيزدمي
  .)115-114: ب1383، همان(» كنون ديني بوده استفرهنگ ما از آغاز تا

  
  روزمرگي    

عنـوان   بـا دوستدار در مسير پردازش مشكلات جامعه ايراني به طرح مفهوم ديگـري  
بايسـت   روزمرگـي را در معنـاي دقيـق كلمـه مـي     ، بـه عقيـده او  . پـردازد  مي »روزمرگي«

 يعنـي  ؛چيزي نيست جز زندگاني عـادي و معمـولي   زيرا، ها دانست سرنوشت تمام انسان

بـراي زنـدگاني يـك     مشـترك  ةيافته پاي پذير و سازمان اديت و معنويت مصرفآنچه از م«

هاي  تفريح و نشست و برخاست گرفته تا ارزيابي، مردم از اشتغال به كار. ..شود جامعه مي
شـان در چنـين مخـرج مشـتركي كـه زنـدگاني عـادي و         اجتماعي و برآوردهاي سياسي

البته اين امور عادي محدود به مسـائل  . )49 :1377، همان(» رسند به هم مي ،معمولي باشد

كه هـر  طور مثال اين  به. شودبلكه امور ذهني را نيز شامل مي، محسوس و ملموس نيست
كه نداند عقايـدش بـر اسـاس چـه عوامـل      اين، وقايع روز داشته باشد اي درباره فرد عقيده
بـه حقـايق رويـدادها    اي به وجود آمده و نسبت به امكاناتي كه براي دسـتيابي  ناشناخته

هـا  تند و به همـان نسـبت همگـاني و اين   همه اموري عادي هس، وجود دارند ظنين نشود
  .)50: همان(همه يعني اسارت در چنگال روزمرگي 

هاي حاضـر و نيازهـاي   آدم روزمره آن است كه خارج از ميدان نفوذ« ،از نظر دوستدار
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روزمرگـي يعنـي   . )50: 1377دوسـتدار،  (» انديشـد دانـد و نمـي  نمـي  ،شامحيط بر زندگاني

آورد و  كه يكنواختي زيسـتي را بـه دنبـال مـي    ، »همگانگي تكراري و چيره بر فكر و ذكر«

اين امر فقـدان  . همانند ديگران باشد، شود فرد از منظر روحي و ذهني در جمع باعث مي
ام كـه كـار روزمرگـي    ماد، از ديدگاه دوستدار. فرديت و نينديشيدن را به ارمغان مي آورد

جـا كـه وارد حـوزه    امـا آن  .ييد استأقابل ت ،تنظيم حيات جمعي و حفظ فرد در آن باشد
اش علت وجـودي ، چون قلمرو خود را با چنين نقض غرضي ترك نموده، شودفرهنگ مي

روال روزمره آسان و فراوان به چنين ، هاي فرهنگي جوامع در جريان« .دهدرا از دست مي

براي حفظ آنچه بـوده و هسـت دسـت     »انديشيدن«يعني به ، گردددچار مي قلب ماهيتي

شد شخصيت و مخل تشـخص فـردي   در آن جوامعي كه مانع ر از جمله خصوصاً. زندمي
نخواهـد روييـد و نخواهـد    ، گونه جوامع هرگز جوانه نخواهد زدچيزي كه در اين... هستند
بـه  . اب ذهني و انضـباط روانـي اسـت   ت، توان انديشيدن لاĤًفرديت و شخصيت و م ،پرورد

خويشتن و  مان از آغاز بياي جزئي از كليت فرهنگابه نمونهاين ترتيب هر يك از ما به مث
  . )54-52: همان(» آييمبار مي »ديگري«يعني تهي از خويش و پر از ، وابسته

 همـه  طـور روزمـره توسـط     اي است كه به اي داراي قواعد نوشته و نانوشته هر جامعه
امـا در سـطوح بـالاي     .كنـد غرب نيز صدق مـي  بارهاين وضعيت در. دشو اعضا رعايت مي

ها بيشتر در خلوت خود به مسائل جـدي و  ت اروپاييان با ما اين است كه آنتفاو، فرهنگي
 .شـوند ؛ و از روزمرگـي خـارج مـي   »هـا وراجي جمعي درباره آن«نه در ، پردازندها ميبغرنج

اگـر  . تنهايي و در انديشيدن خارج از روزمرگي از هر قانوني فراتـر رود تواند در انسان مي
بغـرنج را   نتيجه آن خواهد بود كه آدم حتي پـرداختن بـه مسـايل ظـاهراً    « ،چنين نشود

  .)الف1383، همان: ك.ر(» كنداش را مي دهد كه كار روزمرهجور انجام ميهمان

  
  غرب

. گشـايد زبان به تحسين تمدن غربي ميدوستدار ، خوي ايراني در مقابل فرهنگ دين
زمان هم زيرا، داندها ميفرد در ميان ساير فرهنگاي منحصربهاو فرهنگ يوناني را پديده

دانش در صـورت تجريـدي اصـولي آن و فلسـفه بـوده      ، كمدي، تراژدي، برخوردار از هنر
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 ـ   از سـاير اقـوام و داشـته   ، يونانيان در فراگيـري دانـش  . است  امـا ، انـد ردههاشـان بهـره ب
 كـه  نيچه معتقـد اسـت  . انددانش ساخته ،چه دانش نبودهامتيازشان در اين بوده كه از آن

بـارآوري در آمـوختن در اينجـا    « .»يادگيري بارور«يعني  ،اين يادگيري ويژه يونانيان است

هاي جزئي را به يك مخرج اصولي و كلي رساندن و به آنها شمول بيشتري يعني آموخته
يـك نسـبت بـه    هيچ ،دانش و فلسفه، كمدي، تراژدي، از اين پنج زمينه يعني هنر. دادن
 ،در تضـاد بـا هـم    در كنار هـم و احيانـاً  ، ها با همهمه آن. ري اصل يا فرع نبوده استديگ

از دوره هومانيسم و رنسانس به بعـد در همـه ايـن    . اند ساختهكليت فرهنگ يوناني را مي
تنهـا  . )249: ب1383، دوسـتدار (» انـد دان واقعي يونانيـان بـوده  ها فقط اروپاييان شاگر زمينه

عمـق   ،انـد چـه را فراگرفتـه  آن، هـاي يونانيـان  گيري از داشـته اند با بهره توانستهاروپاييان 
دوستدار مدعي . )همان(   بنابراين در مقام شاگرد صرف باقي نماندند .ببخشند و بگسترانند

متصرف و سازنده است و ضمن متحول كردن دانش ، دهشناسن، است كه فرهنگ اروپايي
همواره در حال دگرگـون سـاختن خـود    ، يوناني و فراهم آوردن ميدان عملي نو براي آن

  . )62: 1387، همان(باشد نيز مي
هـاي   هاي جهـان در دوره  دوستدار در ميان تمامي فرهنگ ،شود كه مشاهده ميچنان

تان و سپس غـرب امـروزين را توانـا بـر پرسـش و      تنها تمدن يونان باس، تاريخي مختلف
ي تمـدن و  او غرب را كانون تمام ملزومات بـراي بقـا  . داند برخوردار از شناخت واقعي مي

. دانـد  نياز و مصون از آن نمياي را بيمارد و هيچ جامعهشميفرهنگ در سراسر جهان بر
نيازمند فرهنگ غـرب   ،اي كه بخواهد از ركود و پوسيدگي خود جلوگيري كندهر جامعه

در ] غـرب [ناپـذيري كـه   هاي نابخشودني و جبرانر از آسيبقطع نظ« ،به عقيده او. است

هـا را در هـر   ترين و بهترين اثرمهم، ترينايپايه... قوام ديگر وارد آوردهطي تاريخش به ا
ن كرد تواانكار نمي. آوردچنان ميمتمدن و فرهنگ غربي پديد آورده است و ه، ايزمينه

هم در تمدن و هم در فرهنـگ بـر همـه    ] يعني[ ...ه فرهنگ غربي همه جا حضور داردك
» مانـد تسـخيرناپذير مـي  ، شـود به اين دليل كه محاط نمي جا احاطه دارد و خودش عيناً

ز پـژوهش و  ا: جانبه اسـت كنندگي و تسخيرناپذيري غرب همهاين تسخير. )10-9: همـان (
  .)10: همان(كارآيي انسان را به سرحد امكان برساند  چهكشف و اختراع تا هر آن

در سه صورت  از نظر دوستدار، ايمچه ما تاكنون در برابر غرب از خود نشان دادهاما آن
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ايـم  ش كـرده يا تلا ؛ايمنياز دانستهيا خودمان را از غرب و دانشش بي .قابل تلخيص است
ستشراقيِ چند متفكر غربـي گـوش داده و   يا به نداي ا ؛ها و خودمانمعجوني بسازيم از آن

ايـم و در پـي ايـن نـدا در تخيلاتمـان از كـانون       آن را با بانگ انديشه غرب اشتباه گرفته
ما ناگزيريم از فرهنـگ  ، به باور دوستدار. )86: 1377، دوستدار(ايم فلسفه غرب سر در آورده

به نشخوار آثار غربـي   اما معني آموختن اين نيست كه چون گذشتگانمان .غرب بياموزيم
ايـم محتـواي فرهنـگ غربـي را وارد     و تكرار بپردازيم و امر بر ما مشتبه شود كه توانسته

تفاهم بزرگ شـود كـه ماننـد    ها نبايد موجب اين سوءخواندن آثار غربي. فرهنگمان كنيم
خــواران و ريــزه« مــا صــرفاً زيــرا ؛انديشــيم و بــا آنــان مســائل مشــترك داريــمهــا مــيآن

هاي فرهنگي اين تمدنيم و نه حتي شاگردان و يادگيرندگان شيوه كنندگان مائدهخوارنش
  . )ب1393، همان: ك.ر( »آنان در انديشيدن

چـه مـا بايـد از    آن امـا   ؛گامي پرهيزناپذير در مسير آموختن اسـت  ،خواندنِ آثار بزرگ
تن روش و كـه شـناخ  ، نه وارد كردن علوم انساني بـراي مصـرف عمـومي   ، غرب فراگيريم

گاه فرهنگ دينـي و ناپرسـنده مـا    هر« .ممارست بر انديشيدن و استقلال در اين امر است

جـوي  ورفته بينديشد و شناخت به معنـي جسـت  بتواند با آموختن از فرهنگ غربي رفته
كنون بـوده  ديگر آن نخواهد بود كـه تـا   طبعاً، اش كندچرايي و چگونگي را محور حياتي

  .)69-68: 1387، همان(» ويشاوند ذهني و فرهنگي غرب خواهد شدالبته آنگاه خ. است

خـود  فكران بـه مسـائل و دردهـاي جامعـه     روشن ،در غرب كه دوستدار معتقد است
اما انديشمندان ما كارشـان پرواربنـدي فرهنـگ و جامعـه خـودي از غـذاي        ؛پردازند مي

اذبي كـه سـاخته و   گويي بـه نيازهـاي ك ـ  آن هم بـراي پاسـخ  ، روحي و ذهني غرب است
  . )16: همان(پرداخته خودشان است 

ايـم كـه مسـائل    ما چنان خود را به فرهنگ غربي وابسته سـاخته  ،به عقيده دوستدار
مـان و  به اين ترتيب زبان ما به جاي آنكـه زبـان فرهنگ   .پنداريمغرب را مشكله خود مي

كشـد  نـگ مـا بـر دوش مـي    همسئوليت آوردنِ بارِ فرهنگ غربي را به فر، مسائلش باشد
مـا چـون    كه كيد داردأاو ت. )شناس شودواند ديگرتنشناس نميكه آدم خويشغافل از آن(

نمـايي  زبانمان نيز زبان انديشنده نيست و در حد انديشه ،فرهنگ نينديش و ناپرسا داريم
، مانـده  بـاقي  »گـون نواخـت و هم  هم«اين زبان كه در هزار سال گذشته . باقي مانده است
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و بـه   شـد فكري ما اهل انديشـيدن مـي  روشن ،كه اگر نبود، فكري ما نيز هستزبان روشن
نماييِ زبان را در فرهنـگ  كرد مشكل انديشهجاي چشم دوختن به فرهنگ غربي تلاش مي

سازنده و آفريننده نبـوده و  ، درست مانند خودمان، كرد كه زبان ما خود بشناسد و درك مي
  . )63- 61: 1387دوستدار، (ثير پذيرفتن و واكنش نشان دادن است أزبان ت فاًبلكه صر، نيست

تشخص ما كه ناشي از گرفتـاري مـا در بنـد روزمرگـي      خلأ كه دوستدار عقيده دارد
پـر   »زدن بـه كالاهـاي فرهنـگ غـرب     دسـتبرد «و  »اي به اروپاييانتشبه بوزينه«با  ،است

  .)54: 1377، همان( نخواهد شد
   

 دوستدار يي آراارزياب

ابتـدا  . زيمپـردا  ميها در اين قسمت به ارزيابي و نقد آن، دوستدار يپس از واكاوي آرا 
، بـراي نمونـه  . بـرد نظمي رنج مـي  انسجام و بي  لازم است يادآوري شود كه آثار او از عدم

زبان يا غرب به ناگاه در ميان سـاير مباحـث بـه ميـان كشـيده شـده و در قالـب         مسئله
كـه پـردازش   بـدون آن ، شـود  سرعت از آنها عبور مـي   به بنديك  نهايت در يا هاهجمل تك

 ـ  ، انسـجام   اين عدم. ها صورت گيردآن بارهكافي در وي را دشـوار   هـاي هنقـد مـنظم نظري
 كننده بـراي ادعاهـا و صـرفاً   دلايل قانع نشدن طرح ،در بسياري موارد به علاوه. سازد مي

بـه   هـا را صـرفاً  ال بـرده و آن ؤوي را زيـر س ـ  يمـي آرا وجاهـت عل  ،هـا تكرار پرحـرارت آن 
 با ايـن حـال  . تبديل كرده است علميو نه يك تحليل جامع و ، هايي پرخاشگرانه درددل

در ايـن تجزيـه و   . كردتحليل دوستدار را از زواياي مختلفي  يتوان آثار و آراهمچنان مي
  . تي بهره گرفته شودريچارد رور   ةتحليل مفهومي تلاش خواهد شد تا از انديش

  
  نگرش دكارتي به معرفت

پيونـدي اسـت كـه ميـان      ،دوستدار هاينكته محوري در نظر ،تر ديديمكه پيشچنان
برقـرار   به عنوان علـت آن  خويي و دين به عنوان مشكل بنيادين فرهنگ ايراني ناپرسايي

جامعـه   درفرهنگ ديني سـبب نـاممكن شـدن تفكـر     ، به باور او، به سخن ديگر. كند مي
جا بهتر است بكوشيم تا منظور وي از ايـن نكتـه محـوري را بـه     در اين. ايراني شده است
شود كه گام نخست در درك منظـور او از   كه او خود نيز يادآور ميچنان، تفصيل دريابيم
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شده در اين تعبيـر  به كار برده هايهرمزگشايي از واژ، ممتنع بودن تفكر در فرهنگ ديني
 »باز زدن ازسـر «را نبايد به معناي عرفي آن يعني  »امتناع«كند كه واژه د ميكيأاو ت. است

مد نظـر  ، ممكن و محال بودن بلكه معناي فلسفي و منطقي آن يعني غير ؛در نظر گرفت
در اينجا فقط اين نيسـت كـه   ، پس منظور دوستدار از امتناع. )14: ب1383، دوستدار(است 

ها  نازل بودن سطح انديشه يا اندكي پرسش، شيدنفرهنگ ديني موجب كندي روال اندي
سـبب نبـود محـض    ، بلكه در معناي فلسفي و مطلقِ امتنـاع  ؛در جامعه ايراني شده است
  . انديشه و پرسش شده است

او در . كنـد  چه معنايي را قصد مي »تفكر«دوستدار از واژه  كه حال ضروري است دريابيم

شـود   چيزي جز انديشيدن نيست و سـپس يـادآور مـي    ،كند كه مراد از تفكر ابتدا اشاره مي
. آگـاهي نسـبت بـه حـدود توانـايي ذهنمـان اسـت       ، كه نخستين شرط تفكر در اين معنـا 

هـا و دسـتيابي   ها و بغرنجيافتن پرسشداند براي انديشيدن را كوششي ذهني مي ،دوستدار
و  )18- 16: همـان (اشـت  آخرينـي نخواهنـد د   ،هايي كه در بسياري مواردپاسخ ؛به پاسخ آنها

هـا   اي آن است كه با پرسش جوينده در بغرنججدي در هر زمينه ةانديش« كند كهكيد ميأت

  . )152: 1377، همان(» نشيندنمي كس عقبچيز و هيچيابد و در مقابل هيچتحقق مي

: دكم دو نـوع انديشـه وجـود دار    دست، شود كه به زعم وي بدين ترتيب مشخص مي
 كـس عقـب  چيـز و هـيچ  در مقابـل هـيچ  «انديشه جدي آن است كـه  . يجدي و غيرجد

منظـور  . داند نام تفكر مي و در واقع اين نوع انديشه است كه او آن را شايسته »نشيند نمي

بايـد در   ،نشـيند  كـس عقـب نمـي   چيز يا هـيچ كه در مقابل هيچ را اي ار از انديشهدوستد
او ايـن دو را در برابـر هـم    . دهد دريافت ميصورت  »اعتقاد«و  »تفكر«اي كه ميان  مقايسه

نخست اعتقاد به كسي يـا چيـزي    در وهله »اعتقاد« زيرا ؛داند قرار داده و نافي يكديگر مي

در  گـاه حيـاتي را  كـه نقـش تكيـه   ... فرقـه و ، رهبر سياسـي ، يك آرمان براي مثال .است
  :كندايفا مي ترين معنايشپيچيده

ت از وابستگي درونـي و رفتـاري مـا بـه     اعتقاد در مكانيسم خود عبار«

 بـراي مـا حيـاتي    لاĤًست كـه بـه عللـي بـر مـا مسـتولي و م ـ      اپندارهايي 
بلكه به همـين  ، شودهرگز معروض پرسش نمي... پندار مستولي. دگردن مي
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، پندار مسـتولي . كند سبب قواعد پرسش را در ميدان نفوذ خود ممتنع مي
، گردد و مقبـول همگـان اسـت   ميبه اين علت كه استيلايش بديهي تلقي 

من اعتقاد مبتني بر اين حقـايق و فرهنـگ زاده     ... شودحقيقت خوانده مي
بـه ايـن   ، تفكر بر هـيچ حقيقتـي  ، خلاف اعتقادبر. امآن را ديني ناميدهبه 

نـه از پـيش   ، معنا كه آن حقيقت بتواند تفكر را در مورد خود ناپرسا كنـد 
 چـون بـه هـيچ فرمـاني سـر     ، يندگي تفكـر جو... مبتني است و نه از پس

  .)114-113: ب1383، دوستدار( »يابدهرگز پايان نمي، نهد نمي

پنـداري كـه   «: شود كه تعريف دوستدار از اعتقاد عبارت اسـت از  بنابراين مشاهده مي

حقيقت آن است كه چنين تعريفي از اعتقاد چنـدان مرسـوم   . »شود معروض پرسش نمي

شده بـه كـار   به طور كلي براي باورهاي پذيرفتهان فارسي اين واژه نيست و معمولاً در زب
داري مانند اعتقاد بـه برخـور  (د نه دست آمده باشكه با تحقيق و كاوش باعم از آن، رود مي

پذيرفتـه شـده باشـند     كـاوش، كه به صورت ايمـاني و بـدون   يا آن) افراد از حقوقي معين
  ). مانند آنچه مد نظر دوستدار است(

بـالقوه قابـل پرسـش    ، تواند معروض پرسش شـده باشـد   اعتقاد مي، ريف مرسومدر تع
توان به  تعريف وي از اعتقاد را مي با اين حال. باشد يا اصلاً مورد پرسش واقع نشده باشد

اما مشكل عمده در بحـث دوسـتدار آن اسـت كـه وي معتقـد      . صورت قراردادي پذيرفت
كـه نـام   مگـر آن ، توان بدون پرسش واگذاشـت  يهيچ امري را نم ،در فرايند تفكركه است 

انديشـه را تصـوير    ،چنين برداشتي از تفكـر الگـوي دكـارتي   . تفكر را از روي آن برداريم
چيـز  همـه ، توان متصور شـد  هيچ نقطه ثابتي را در انديشه نمي، كند كه بر اساس آن مي

  . ب بازگرديمبايد به عق »پس هستم، كنم من فكر مي«قابل پرسش است و ما تا نقطه 

ويـژه انديشـمندان    اين تصوير از انديشه امروزه بسيار مورد نقد قرار گرفته است و بـه 
انبـوهي از   بلكـه مـا بـا ملاحظـه    ، گيرد صورت نمي تفكر در خلأكه مدرن معتقدند  پست
مسـئله  « يـك «: گويـد  رورتـي مـي  . پـردازيم  نشده به انديشيدن مـي هاي اثبات فرض پيش

 :Rorty, 1979(     » هاسـت  فـرض  اي از پيش ش ناخودآگاهانه مجموعهمحصول پذير» فلسفي

xii( .دمكراسي يـا هـر نظريـه سياسـي و      در دفاع از ليبرال« :نويسد او در جاي ديگري مي

  . )Rorty, 1993: 118( »نيست »دور«گريزي از  ،اخلاقي ديگر
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هـا را بـه كنـاري نهـاد و      فرض توان پيش پندارد كه مي دوستدار به سياقي دكارتي مي
: ب1383، دوسـتدار (به پرسيدن پرداخت و در مسير انديشيدن گام برداشت ، گاه بدون تكيه

اند كه معرفـت آدمـي را    مدرن همانند رورتي نشان داده اما انديشمندان پست. )113-114
اي جـز ايـن نـداريم كـه از      ما آدميـان چـاره  ، به اعتقاد او. ها نيست فرض گريزي از پيش

آنچه به طور اتفاقي  در پرتو«آن هم ، ايم شروع كنيم در آن قرار گرفته اي كه تصادفاًنقطه

اما اين كـار را  ، عقايد و تمايلات خود را تغيير دهيم، هاتوانيم بخشي از نظرمي ...دانيممي
شـده  دهيم كه آنها را پذيرفتـه و عقايدمان انجام مي هاظرتنها با اتكا بر بخش ديگري از ن

  . )105: 1385، تقوي( »تلقي پنداريم

اي دارد و نشـده عديـده  هاي اثبات فرض پيش ،ايهر فلسفه«ورزد كه  رورتي تأكيد مي

هـا مفروضـاتي   گيـرد كـه بسـياري از آن   ورت مـي اثبات هر ادعايي با ارجاع به مقدماتي ص
خلاف ادعـاي  بنـابراين بـر   .)37: 1388، همـان ( »شـوند ده تلقـي مـي  ش ـپيشاپيش پذيرفته

توان از نقطه صـفر و بـا ذهنـي خـالي      فرايند كاوش را نمي، دوستدار در پيروي از دكارت
دهد كه برداشت دوستدار از فرايند انديشيدن چقـدر خـام و    اين نكته نشان مي. آغاز كرد

  .بينانه است واقع غير
در «اي كـه   به مثابه انديشـه  »جدي انديشه«رداشت دوستدار از همين نكته را در نقد ب

 اين نظر كه انديشـه . توان مطرح كرد نيز مي »نشيندكس عقب نميچيز و هيچمقابل هيچ

 كـه طبيعتـاً اسـتدلال منطقـي و واقعيـت بيرونـي را نيـز در       ، جدي در مقابل هيچ چيـز 
اي از  ر ابتـدا تصـور شـود شـمه    پندار خامي است كه شايد د ،نشيند عقب نمي گيرد برمي

ولـي  . شناسي دكـارتي را نشـان دهـد    هاي اوست تا تعلق خاطرش به معرفت اغراق كردن
هـاي مختلـف تكـرار     حقيقت آن است كه او اين مدعا را بسيار جدي پنداشته و به شيوه

يكي از دلايلي كه دوستدار براي تز محوري خـود يعنـي امتنـاع    ، به عنوان نمونه. كند مي
گـاه پرسـش   اين است كه پرسش در بيـنش دينـي هـيچ    ،آورد كر در فرهنگ ديني ميتف

هـا از  پاسخ ،كه در بينش دينيحال آن، خيزدميزيرا پرسش واقعي از نادانستگي بر، نبوده
به اين دليل كـه بيـنش دينـي وابسـته بـه كـلام قدسـي اسـت و         ، پيش داده شده است

، دوستدار(ها را از پيش بداند فته است كه پاسخقدسيت كلام قبل از هر چيز در اين امر نه

1381 :17( .  
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هـا از   كند صرفاً آن باشـد كـه پاسـخ    اگر آنچه بينش ديني را از تفكر بودن ساقط مي
چنـين وضـعيتي در   ، ها را استخراج كنيـد اند و شما تنها كافي است كه آن هپيش داده شد

 ،زيرا در اين برداشـت . صادق است نيز كم با برداشت پوزيتيويستي دست، مورد همه علوم
گر كشف حقايقي است كه از پيش وجود دارند و به دليل همين موجوديت پژوهش وظيفه

دوستدار تنها در يـك صـورت   . ها محك زدتوان صحت و سقم انديشه را با آن است كه مي
اي  تواند بر ادعاي خود تأكيد ورزد و آن هم در صورتي كه مدعي باشد معرفـت سـازه   مي

او چنـين   يالبته سـياق آرا  .اجتماعي بيش نيست و حقيقت را بايد خلق كرد و نه كشف
  . تابد نظري را برنمي

ساحتي دوستدار از معرفـت را در برداشـت انتزاعـي او از فراينـد     نگرش دكارتي و تك
جـويي  خويي و سببكيد بر جايگاه پرسندهأاو ضمن ت. كردتوان استنباط  شناخت نيز مي

 كـه  معتقـد اسـت  ، گذاري دانش و علم در آن سرزمينبه عنوان عامل اصلي پايهيونانيان 
ع شود كه انسان در مقام شناسنده از هر نوع وابستگي بـه موضـو  دانش زماني حاصل مي

بلكـه رهـا   ، جا حتماً مقصود دوستدار انقطاع از امور نيستالبته در اين. شناسايي رها شود
 كـه  او معتقـد اسـت  . هاسـت به شناخت نسبت بـه آن راي دستيابي ب، شدن از سلطه امور

 زيرا. يونانيانند ،طبيعي و مخترع اين روال غير استخلاف طبيعت انساني دانش روالي بر
زمين برايش حكم مركـز را  ، اش باشدروال آن است كه انسان در پي رفع نيازهاي زيستي

كـه  امـا بـه محـض آن    .ان هم بر فراز آنداشته باشد و خورشيد به گرد آن بچرخد و آسم
طبيعـي   بـا روال غيـر  ، ها آشكار شـود از بين برود و قراردادي بودن آن اعتبار اين تصورات

بگـذريم از ايـن   . )79-78: 1387، دوسـتدار (شويم كه مبتنـي اسـت بـر دانسـتن     رو ميبهرو
حكم مركز را داشته باشد ... زمين«تر آن است كه  پرسش كه چرا به نظر دوستدار طبيعي

 -مدرن براي شـناخت يـك پديـده    در نظر متفكران پست .»رشيد به گرد آن بچرخدو خو

تفكيـك ميـان فاعـل    . به آن رهـا شـد   »هر نوع وابستگي«توان از  موضوع نه بايد و نه مي

 ،بـه اعتقـاد رورتـي    بـه عـلاوه  . نـاممكن اسـت  ) ابـژه (و موضوع شناسايي ) سوژه(شناسا 
 ,Rorty(برنخواهـد داشـت    هيچ سودي در ،شناختي كه به اين روش انتزاعي حاصل شود

رفتاري ، بلكه به عكس، طبيعي نيست دانستن نه تنها امري غير، از نظر رورتي. )3 :1998
عشـق ورزيـدن و   ، است مانند ساير رفتارهاي طبيعي و حتي زيسـتي مـا ماننـد خـوردن    

  .)48: همان( تطابق با محيط
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نگرشـي  ، مـدرن  ةدان بـه انديش ـ من ـ نگرش دوستدار به شناخت همانند بيشتر علاقـه 
 گونه وابستگي به ديگران به انديشـه  فرايندي كه طي آن فرد بدون هيچ ،فردگرايانه است

در تمجيد اروپاييان و تفاوت  ،كه ديديمچنان بنابراين. يابد به شناخت دست مي ،پرداخته
جـدي و   ها بيشتر در خلوت خـود بـه مسـائل   گويد كه آن فكران ايراني ميايشان با روشن

  . )الف1383، دوستدار: ك.ر( »باره آنهاوراجي جمعي در«نه در ، پردازندها ميبغرنج

فكران ايراني باشد كه بيشـتر  شايد آماج اصلي دوستدار در اين سخن آن دسته از روشن
مندند تا به انديشيدن جـدي   هاي فخرفروشانه و هنرنمايي در جماعات علاقه پردازي به لفظ

او اين تلقي وجـود دارد كـه عقـل     رسد كه در عمق انديشه به نظر مي اين حال با. و عالمانه
اين در حالي اسـت كـه در   . طور مستقل و جدا از جمع قادر به درك و تعقل استه فردي ب

هـا فقـط در پيونـد يـا يكـديگر       انديشه در انزوا ناممكن اسـت و انسـان  ، مدرن نگرش پست
هـايي   دهپدي ـ ،ها سخن گفتـه شـد  كه پيش از آن از آنهايي   فرض يشپ. توانند بينديشند مي

شـود كـه آن هـم امـري      كه انديشيدن تنها از طريق زبان ميسر مـي تر آن اند و مهم اجتماعي
  .)Rorty, 1989: 6(شويم  اي كه در آن متولد مي جمعي است و متعلق به جامعه

تـوانيم  تي مـي ما تنهـا در صـور   توان در اين سخن يافت كه ر را ميجان كلامِ دوستدا
تـرين هنجارهـاي تعبـدي و     ساسـي ا«ادعاي پرسيدن و انديشيدن داشته باشـيم كـه بـا    

هـا  رو شـده و بـه آشكارسـازي آن    در رو »مـان ناپذير مانده و حكومت آنها بر فرهنگخدشه

مـدرن   انديشـمندان پسـت  ، امـا بـرخلاف دوسـتدار   . )8-7 :1387، دوستدار(پرداخته باشيم 
دوستدار بـا   علاوه  به. بردن چنين بنيادهايي تقريباً ناممكن است زير پرسشكه معتقدند 

هـا  ا كه ذهـن بشـر در طـول تـاريخ بـه آن     الات خرد و كلان ديگري رؤاين ادعا تمامي س
به هـيچ   ،ها مصروف داشته استنگويي به آهاي بيكراني براي پاسخ ده و تلاشمشغول بو

الات ؤچيزي جز پاسخ به اين س ـ ،ع انسانيهاي متنو ها و تمدن واقع فرهنگ به. انگارد مي
كنـد   اما دوستدار كه خود كمتـر از كسـاني كـه محكومشـان مـي     ، اند ريز و درشت نبوده

كـه  ، فقط دربند معدودي از هنجارهاي بنيادين با ماهيت فلسفي اسـت ، گرا نيست مطلق
هـر   زيـرا « ؛ها و هنجارهاي عملي اهميت كمتري دارند رورتي در مقايسه با ارزش ةبه گفت

  . )38: 1388، تقوي(» توانند به كار گيرندهاي مختلفي ميديدگاه فلسفي را دست

  گرايانه از فرهنگ ايراني  روايت ذات

ثابـت و  ، دسـت  تصـوير يـك   ،شـود  دوستدار وارد مي ي كه بر انديشههاييكي از انتقاد
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يـن تصـوير از زمـان    در ا. دهـد  اي است كه از تاريخ فرهنگي ايران ارائه مـي  انگارانه مطلق
رغـم تحـولات   علي، يعني حدود هزار سال قبل از ميلاد مسيح تا به امروز، ظهور زرتشت

دگرگوني واقعي در فرهنگ اين سـرزمين رخ  ، فرهنگي و علمي بسيار، اجتماعي، سياسي
، در همـين زمينـه  . انـد  شـده  جا مي اند كه جابه هاي ديني بوده نداده است و فقط فرهنگ

 ةخـويي را بـراي درك پديـد   داريوش آشـوري توسـل بـه مفهـوم ديـن     ، ديمكه ديچنان
 ناشـي از يـك تحليـل   ، اي چون فرهنگ ايراني آن هـم در تمـام طـول تـاريخش    پيچيده

خواهد فرهنـگ ايرانـي را بـا تمـام     تحليلي كه مي. داندزده ميخام و شتاب، انگارانه ساده
ليل اول و آخري را براي بيماري آن بشكافد و د، هايش روي ميز تشريح بگذاردپيچيدگي

  . )1384، آشوري: ك.ر(بازگو كند 
از فرهنـگ ايرانـي و اسـلامي مفهـومي     «كند كه دوسـتدار  كيد ميأنادر سعيدي نيز ت

پذيري و تحول تاريخي فرهنـگ  كه انعطافيعني آن. دهدگونه به دست ميسنگماهوي و 
و اجتماعي را به گ با شرايط خاص تاريخي رابطه فرهن ...گيردان و اسلام را ناديده مياير

طرح اين ادعا كـه  ، به اعتقاد او. )840: 1374، سعيدي( »دهدكيد قرار نميأقدر كافي مورد ت

 حـدي غيـر    بـه ، اين ناتوان از انديشيدن اسـت بنابر، خو بوده فرهنگ ايراني ديندار و دين
سـعيدي  ، به همـين دليـل  . ردتوان درباره آن بحث كدشواري مي  نمايد كه بهتاريخي مي

اعتبـار علمـي تحليـل او را مخـدوش      ،گراي دوستدارروش ايستا و مطلقكه معتقد است 
  . )840-839 :همان(كند مي

ي نيز آگاهي دوستدار از تـاريخ انديشـه   يامر سبب شده است كه جواد طباطبا همين
، ييطباطبـا (آن داشـت   هدربـار تر از آن بداند كه بتوان بحثي جدي در ايران را بسيار نازل

بـاره  هـاي خـود در  گـزاره  ،رضا نيكفر هم بر اين باور است كه دوسـتدار محمد. )25: 1387
اما اين قطعيت را بـر هـيچ اسـتدلالي    ، وار تقرير كردهفرهنگ ايراني را با قطعيتي رياضي

ــت  ــاخته اس ــتوار نس ــراي اين« ؛اس ــتدلالي ب ــه اس ــيم نتيج ــه تعم ــيك ــاي بررس ــا وه  ه

 درك و تحليل غيـر  ،نيكفر. )الـف 1389، نيكفر: ك.ر(» هاي موردي را موجه كند يگذار ارزش

ثر أدهد كه هر چيز تـاريخي مت ـ  قرار ميتاريخي دوستدار را با اين سخن كوهن مورد نقد 
  .)ب1389، همان(هاي تاريخي است و علم را نبايد از تاريخ آن منتزع نمود از جريان
مـاني و  ، فرهنگـي ايـران را نـه برآمـدن زرتشـت      دستي روايت دوستدار از تـاريخ  يك
چندي بعد پذيرش مذهب شيعي به جـاي  ين ايرانيان به اسلام و يكيو نه تغيير آ مزدك
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شـده در  سفه از فارابي تـا ملاصـدراي تبعيد  و نه ظهور فلا سازد مذهب سني مخدوش مي
ين ديوار تركـي  حافظ و حتي خيام بر ا، نه سهروردي و حلاج بر دار شده يا مولانا .كهك

تصـوير  . اخير مانند آخوندزاده و ميرزا آقاخان كرماني ةگرايان دو سدافكنند و نه غرب مي
ايـن  ، خوانـد  عقلاني مي سره غيركه او آن را يك، بلاتغيير دوستدار از تاريخ فرهنگي ايران

زرتشـتي زاده شـد تـا    ، كند كـه چگونـه شـد كـه در ايـن سـرزمين       پرسش را مطرح مي
هاست بر  منعطفي را كه هزاره گيري فرهنگ غير را بنيان نهد و آيا اصولاً شكل خويي دين

تـر   مهـم . نسبت داد ثيرگذارأچند مهم و ت هر، توان به يك فرد راند مي اين مردم حكم مي
كه البته ، افرادي همچون او ،خويي است آن دين كه چگونه از درون فرهنگي كه جوهرهآن

آورند و همين فرهنگ را مورد نقـد قـرار    برمي سر، اند بودهبرخلاف ادعاي وي اندك هم ن
توان يك فراروايـت بـه حسـاب آورد و البتـه مشـمول تمـام       تز دوستدار را مي. دهند مي

هايي كـه در پـي صـدور حكـم     فراروايت ؛هاستروايت هايي دانست كه متوجه كلانضعف
   . ها هستندبدون در نظر گرفتن تفاوت آن، كلي براي تمام امور

فرهنگ ايراني را در تمـام تـاريخ هـزار و چنـد      ،كه دوستدارترين پيامد عملي اين مهم
آن است كه منطقـاً در  ، كنددست و بلاتغيير ديده و محكوم به ركود مييك ،اشصد ساله

پاسخي ندارد و ناپرسايي را سرنوشـت محتـوم ايـن فرهنـگ      »چه بايد كرد«برابر پرسش 

دعـوت بـه   «را چونـان   »امتنـاع تفكـر   نظريـه «ي يطباطبا ،ه ديديمكچنان. كند قلمداد مي

البته دوستدار خود بر اين مشكل واقف اسـت و بنـابراين   . خوانده است »خودكشي جمعي

. درها را بر اين فرهنگ ببنـدم  ،ام ام با آنچه انديشيده و گفتهمن هرگز نخواسته«گويد مي

م نشان دهم كه درهـاي ايـن فرهنـگ از آغـاز     ا سويي ديگر كوشيده بلكه هر بار از نو و از
تـك گشـود و در   هـا را تـك  بايـد آن . انـد كردن ما ساخته شده يعني محبوس، براي بستن

  . )15: 1377، دوستدار( »صورت لزوم شكست

اگر افرادي پيدا شوند كه شروع كنند بـه كاويـدن و پرسـيدن در    ، به عقيده دوستدار
تـوان از  آنگاه اسـت كـه مـي   ، ا ببينند و نشان دهندبا اين هدف كه مشكلات ر، مسائل ما

البته جوانه زدن و شكوفايي نيروي انديشه و پرسش . هاي اميد سخن گفتشدن روزنهباز
راهي كه ما را به ايستادن در برابر هويت تـاريخي   ؛در ابتداي راه بسيار دشوار خواهد بود

  . )پ1393، همان: ك.ر(دارد  خودمان وامي
كند كه در سي سال گذشته تلاش خود را مصروف اين امر ساخته د ميكيأدوستدار ت
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است كه مكانيسم فرهنگي موجود را كه در انديشيدن ناتوان بـوده نشـان دهـد و ايـن را     
كه بخواهيد به كسي كه به پـدر و مـادرش   مانند اين« :كندكاري بسيار دشوار توصيف مي

دوسـتدار  . )1384، دوسـتدار : ك.ر (»سـواد ندارنـد   ثابت كنيد كه پدر و مادر تو اصلاً ،بالدمي
دانـد و  انداز آتي ايران را در گرو موفقيتش در اتمام گام نخسـت خـود مـي    طراحي چشم

كـه نشـان دهـد چگونـه     بـراي اين  بيابـد پس از آن است كه تلاش خواهد كرد تـا راهـي   
اگـر راهـي    آن هـم ، توانيم بينديشيم و در نتيجه در وضع موجود تغيير ايجـاد كنـيم   مي

رفت و احتمـال پويـا شـدن فرهنـگ      وي از وجود راه برون با اين حال. وجود داشته باشد
خواند و معتقد است چنين فرهنگي عقـيم  آن را ايستا مي، گويدايراني با ترديد سخن مي

  . )همان(است 
رغم كوششي كه براي رفع اتهام از خـود   شود كه دوستدار علي بدين ترتيب مشاهده مي

در نهايت با چنـان  ، كند نسبت دادن سرنوشت محتوم ناپرسايي به فرهنگ ايراني مي ارهبدر
گويد كه خـود تأييـد ديگـري     بدبيني و ترديدي از امكان تغيير در فرهنگ ايراني سخن مي

دوستدار خواسته يا ناخواسته پيچيـده در تقـديرگرايي    انديشه. منتقدانش هاياست بر نظر
     . بيند فرهنگ ايراني را محصور در ديوارها مي، ستهاو به جاي درهاي ب. است
  
  روايت غرب كلان

تنها يك مدل و آن هم الگوي يونـان و  ، هاي فكري ملل مختلفدوستدار در ميان تلاش
از ، هـا  ورزيدانـد و مـابقي انديشـه   ورزي مـي نام انديشه نهد و شايستهغرب امروز را ارج مي

كـه تـلاش   او حتـي پـس از آن  . انگـارد هـيچ مـي   ريخ را بهجمله تأملات ايرانيان در طول تا
 »نشخوار كردن«، »اي تشبه بوزينه«فكران ايراني در الگوبرداري يا خواندن آثار غربي را روشن

آمـوختن بـارور و شـاگرد    «هـا را بـه   نامـد و آن  مـي  »دستبرد زدن«يا  »پرواربندي فرهنگ«و 

فرهنـگ دينـي و   «، ه در چنـين صـورتي  معتقد اسـت ك ـ  نهايتدر ، كند توصيه مي »نماندن

  . )69- 68: 1387، همان( »خويشاوند ذهني و فرهنگي غرب خواهد شد... ناپرسنده ما

 برداشـتي غيـر   ؛اين امر گواهي بر برداشت مضيق دوستدار از مفهوم عقلانيـت اسـت  
هـاي  بايـد بـا ارزش  كـه  كند و معتقد است الگويي كه رورتي آن را نقد مي منعطف و تك

رواداري و اقناع جـايگزين شـود   ، فهميهم، احترام به عقايد ديگران، قي چون تسامحاخلا
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وجـوي ماهيـت علـم و تـلاش در جهـت       جست« :دارد رورتي اظهار مي. )66: 1377، رتيور(

ايـن اعتقـاد    .شناختي اشتباه بوده اسـت  معرفت از سوي سنت 2به قاعده 1تقليل عقلانيت
بـه  . )72: 1386، همان(» يك اسطوره است، دن به قاعدهكه عقلانيت عبارت است از ملزم ش

 اي كـه فـرد خـود را بـدان متعلـق     عقلانيت چيزي جز بيان همبستگي با جامعـه ، نظر او
عقلانيـت بـه معنـي داشـتن روش     « ،از ديدگاه رورتـي . )100: 1385، تقوي(داند نيست  مي

بلكـه بـه   ، تنـي باشـد  هـا مب تحقيقي نيست كه بر معيار پيشيني مستقل از دنياي انسـان 
ايـن رفتـار عاقلانـه يعنـي رفتـار      بنابر .ودن يا عاقلانه رفتار كردن استب »عقلايي«معناي 

  .)104: همان(» جويانه يا رفتار همسو با رفتار ساير اعضاي جامعهسازگار

روايتي كه دوستدار از غـرب بـه عنـوان شـاخص واحـد عقلانيـت ارائـه         در برابر كلان
انواع كثيري ، باره آشكار ساختن انسانيت جوهريبه جاي روايت واحد در ليوتار« ،كند مي

نـدي  بكند كه امكان جمعرا پيشنهاد مي) بومي(هاي محلي هاي مختلف و روايتاز تاريخ
هنـر و  . ها در يك داستان جـامع و فراگيـر وجـود نـدارد    يا خلاصه كردن و يكي كردن آن

ريزي و اذعان به پيچيـدگي بـيش از   نوع قالبمدرن با مقاومت در برابر هر فرهنگ پست
هـاي صـحبت   هـا و شـيوه   حد جهان و تناقضات عديده عوالم بشري به روند تكثر هويـت 

گـذارد كـه   رورتي نيز بر اين نكتـه انگشـت مـي   . )55: 1388، نوذري(» كندكردن كمك مي

حصـول  او عقلانيـت را م . شمول و تعريف يكسان نيسـت عقلانيت داراي معيارهاي جهان
... ، جوامع متفـاوتي وجـود دارنـد    ،جا كه در جهاناز آن« كه داند و معتقد استجامعه مي

، عقلانيت هر جامعه در بستر تـاريخي . دبراي عقلانيت وجود دار] نيز[وتي معيارهاي متفا
   .)104: 1385، تقوي(» اقتصادي و اجتماعي متفاوتي شكل گرفته است

بـراي  . رسـد  نيز چندان مقرون به صحت به نظر نميتصوير دوستدار از غرب  به علاوه
، كمـدي ، تـراژدي ، لفـه هنـر  ؤاو كليت فرهنگ يونان باستان را متشـكل از پـنج م  ، نمونه

امـا مشـخص   . يك نسبت به ديگري اولويت نداشته اسـت داند كه هيچ دانش و فلسفه مي
فرد يونـان  بهراند كه فرهنگ منحص خصوصيتي بودهكند كه اين پنج زمينه داراي چه  نمي

توانـايي بـر پرسـش كـردن در      آيـا  .كردند ها متمايز مي باستان را ساخته و از ساير تمدن
                                                 
1. rationality 

2. rule 
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ها حائز اهميت بوده است؟ همچنين معلوم نيست كه او چرا تـراژدي و كمـدي را   همه آن
سـرايي   كه چرا شعر يا داسـتان يا آن .در عرض هنر آورده است و نه به عنوان بخشي از آن

در كـه دوسـتدار يونـان باسـتان را     چنـد بايـد از اين   هر. شمار ذكر نكرده است را در اين
با اين حال سياق آثار او جـاي چنـداني   ، به فلسفه فرونكاسته است خرسند باشيم نهايت

اش  بعيد است براي دوستداري كه تنهـا دغدغـه   زيرا ؛گذارد براي اين خرسندي باقي نمي
تـراز فلسـفه    تراژدي و كمدي جايگـاهي هـم  ، نره ،ست»ترين هنجارها پرسش از اساسي«

   . داشته باشند
  
  گرايي نخبه

 يوضـوح در آرا   ديگـري اسـت كـه بـه     مسـئله  ،گرايي و تحقير افـراد معمـولي   نخبه
روزمرگـي   بـاره هاي او در اين مسئله را به طور ويژه در بحث. كند دوستدار خودنمايي مي

پـردازد كـه تعلـق خاطرشـان بـه همـين        ميهاي روزمره  او به ريشخند آدم. توان ديدمي
دوسـتدار البتـه   . يعني تقريباً اكثريت مردم كوچـه و بـازار  ، زندگي معمولي و عادي است

تنظيم حيات جمعي و حفـظ   لازمه ،ها بوده سرنوشت همه انسان ،پذيرد كه روزمرگي مي
. اسـت  اما اين روزمرگي و معمولي بودن فقط تا آستانه فرهنگ قابـل پـذيرش  ، فرد است

اي بـه  نداند عقايدش بر اساس چه عوامـل ناشـناخته  «دهد كه  بنابراين به كسي حق نمي

يك چيز اسـت   از نظر دوستدار، هاي روزمره و عادي مشكل اصلي آدم. است »وجود آمده

يعنـي  ، كنـد  و البته انديشـيدن در معنـايي كـه وي قصـد مـي      »انديشند نمي«كه و آن اين

  .پرسش نهادن بند باورها را در معرضبند
آورد و  هايي است كه در اين مورد مي مثال، نكته جالب در بحث دوستدار از روزمرگي

پديـده روزمرگـي را در انديشـه     ،فكران معاصركند با طعنه زدن به برخي روشن سعي مي
 رو هسـتيم كـه  گـي آنگـاه روبـه   بـا روزمـر  « :گويـد به طور مثال مـي . آنان برجسته نمايد

آميـز و  طلبـي بـا موتـوري از تيزهوشـي جنـون     درونـي و شـهرت   حقـارت ، چشـمي  تنگ
احمـد   مـثلاً ، محفوظات كمياب و بازارپسند در سرزمين ما گـاه حتـي در تـن يـك فـرد     

بـا  ... ه بكشـند به جان هم افتاده بودند تا بر ضد فلسفه و تمدن غربي شاخ و شـان ، فرديد
نوردمـان  نما و شرق و غربانرو هستيم كه چون امروز معلومات جهبهگاه روروزمرگي آن
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بـه بهانـه نهـادن    ، كرديمها مدفون ميريختيم و او را زير آوار آنو ميرا بر سر خواننده فر
  . )56: 1377، دوستدار(» آسيا در برابر غرب

به ناگـاه بـه احمـد    ، شود كه چرا دوستدار در بحث از روزمرگي اين پرسش مطرح مي
خوانـد   گونه رفتارها را با اين توجيه روزمرگي مـي و اينا. تازد و داريوش شايگان ميفرديد 

يـاراي   ،كه ما به كمك توان معنوي فرهنگمـان در يك مورد اتفاق نظر دارند؛ اينكه همه 
  . ايستادگي در برابر غرب را داريم

سـطح شـدن افـراد يـك جامعـه       سـنخ و هـم   پيامد روزمرگي ذهني را هـم  ،دوستدار
شود كه گويي نيازي به انديشـيدن نبـوده و گـره     لقي ميچيز چنان روشن تهمه .داند مي

 تواند از اين سرنوشت جمعي رها شـود كـه   وي معتقد است كسي مي. اي نيست ناگشوده

هاي مستولي تـاريخي و   در كشمكش با خويشتن و محيطش خود را به رغم كليه قدرت«

خـود را آگاهانـه و   زايش و پـرورش نـو يعنـي    . روزمره همواره از نو بزاياند و پرورش دهد
دور  ،داردمدام از مادر پيراموني كه هميشه بر آن است ما را در دامن گـرمش اسـير نگـه   

  . )62: همان(» ساختن و در اين دوري از او به استقلال انديشه و رفتار رسيدن

گرايـي و پيـروي از جمـع اسـت و      اين برداشت از روزمرگي كه بيشتر نقدي بر جمـع 
يك بار ديگر مـا را  ، كند ميان روزمرگي و فرديد و شايگان برقرار مي ارتباطي كه دوستدار

كه چـون ايـن افـراد بـه زعـم دوسـتدار       رساند و آن اين كليشه دوستدار ميبه لُب كلام و 
كـه اهـل   نيسـتند  آن  شايسـته ، اند نكرده »خويي شكستن سلطه دين  درهم«تلاشي براي 

شـود و   ري بر وي رهنمون ميرا به انتقاد ديگ گرايي دوستدار ما نخبه. تفكر خوانده شوند
هـاي او   انديشـيدن اسـت و بقيـه ويژگـي     ،ترين ويژگـي آدمـي   مهم، كه از ديد ويآن اين

  . اهميتي ثانوي دارند
  

  ترين خصوصيت آدمي انديشيدن به مثابه مهم

هاي آدمـي   جاي آثار دوستدار آشكار است كه او انديشيدن را بر ساير فعاليتدر جاي
بخشـد و تفكـر    فرهنگ را بر ساير ابعاد زندگي اجتماعي ارجحيـت مـي  ، شمارد م ميمقد

 خواند؛ ادعاهايي كه به هاي انديشه اولي مي آن هم به روايت خود را بر ساير گونه، فلسفي
ها نه تفكر را بر ساير رفتارهاي انسـان  آن. است  مدرن شدت مورد انتقاد انديشمندان پست 

نه فرهنـگ را بـر   ، شمارند مندي از احساس و عاطفه مقدم مي بهرهورزيدن يا  مانند عشق
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دانند و نه تفكر فلسـفي را برتـرين    هاي زندگي انسان مانند سياست ارجح مي ديگر حوزه
دوستدار دگرگوني در سياست و سـاير وجـوه زنـدگي    ، به طور مثال. خوانند نوع تفكر مي

و حـل شـدن مشـكل ناپرسـايي و      اجتماعي ايرانيان را منوط به اصـلاح وضـع فرهنگـي   
اي بـه قـدمت تـاريخ    سابقه ،البته تقدم قائل شدن براي فلسفه. داند خويي ايشان مي دين

فلسفه را ميزان و محكي يگانه براي سنجش  - از افلاطون تا راسل -فلاسفه . فلسفه دارد
كنــد و پــرده جهــل را ميزانــي كــه راه ســعادت را آشــكار مــي ؛شــمارند هــا مــي انديشــه
اهم و زمينه اسـتقرار حقيقـت و عـدالت را فـر    سازد حكام فاسد را رسوا مي، افكند فرومي

  . )38: 1388، تقوي(داند ها را خيالي خام بيش نميرورتي اما همه اين. نمايدمي
هـاي  نه بنيـان  ،دهدها و هنجارهاي اخلاقي اعتبار ميچه به ارزشآن، به اعتقاد رورتي

علـي ميرسپاسـي نيـز در تحليـل     . ان در تسهيل زندگاني اسـت ش بلكه كارآمدي، فلسفي
داند آنان مي ياين نقد را متوجه آرا ،فكران ايراني از جمله دوستدارعملكرد برخي روشن

تقدم قائل شـدن بـراي   اي هستند و اين كه بيش از اندازه گرفتار مسائل فلسفي و انديشه
سـيس جامعـه دموكراتيـك را    أها تآن. كندبه مثابه يك مانع عمل ميآنان  يفلسفه در آرا

شـناختي و  منوط به پذيرش تعاريف جديد از مفاهيم فلسفي كـرده و از مباحـث جامعـه   
  .)66-65: 1387، ميرسپاسي(ورزند سازي غفلت ميضرورت نهاد

هـا را بـه عنـوان    ك نيز جايگاه خاصي قائـل اسـت و آن  دوستدار براي رياضيات و فيزي
البته بسـياري از فلاسـفه نيـز    . )80: 1387، دوسـتدار (كند ح ميمصاديق شناخت علمي طر

گفـت كـل طبيعـت جـز     رفـت كـه مـي   گاليله تا آنجا پيش مـي « .اند چنين باوري داشته

نمونه معرفت  ،در نظر دكارت نيز رياضيات. )64: 1377، احمدي(» اي رياضي نيستمنظومه

بـه  . روداي ديگر پيش مـي  نتيجهمسلم به  متيقّن است كه مرحله به مرحله از يك نتيجه
خارج از دايره علوم رياضي هر نوع دعـوي  ، مل كندأوقتي انسان درست ت« ،اعتقاد دكارت

»  معرفت نامتيقن و نامعلوم است و عاري از حمايت هرگونه اسـلوب برهـاني عـادي اسـت    

  . )60-59: 1345، همپشير(
فلسـفه  ، سياست، وم اجتماعيمرزي قاطع بين علوم طبيعي و عل، اما به اعتقاد رورتي

كوششي يگانـه هسـتند بـراي     ياجزا ،هاي فرهنگ بلكه تمام حوزه، و ادبيات وجود ندارد
هاي  ها و فعاليتمراتب ميان رشته او ايجاد سلسله. )30: 1383، رتيور(بهتر ساختن زندگي 

تبي در ميـان  مراكه ايجاد سلسله... همان قدر ابلهانه« :داند فرهنگي را كوششي ابلهانه مي
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چـه  ، تـك متخصصـان  تك« :گويدرورتي مي. »ها در باغچهيا ميان گل، ابزار در جعبه ابزار

منطقي يا ، نظري، چه ابزاري - براي حل كردن معضلات پيچيده، آگاه باشند چه نباشند
تربيـت و تشـويق   ، هـا دربـاره آن  جهان پديداري و معتقدات جامعـه آن در ميان  - رياضي

: كـنم ها تفسير ميباره متخصصان همه رشتهين نظر كوهن را قابل استفاده درا. شوندمي
» شناسـي بـه انـدازه معمـاري     روان، فلسفه به قدر پزشـكي ، فيزيك به همان اندازه حقوق

  . )265: 1383، رتيور(
، كه سرشتي براي كشف كردن داشته باشـد  »شناختن«فعاليتي به نام « ،از نظر رورتي

فقـط فراينـد توجيـه كـردن     . در كار نيسـت ، ه ويژه در آن ماهر باشندو عالمان طبيعي ب
از ديگـري بـه طبيعـت    ، هيچ كدام از اين مخاطبـان . اعتقادات براي مخاطبان وجود دارد

  . )83: 1390، همان(» يا نماينده بهتري از نوعي آرمان خردورزي ناتاريخي نيست، ترنزديك

  
  گيري نتيجه

ريخِ فرهنگيِ ايران و تشخيصي كه از مشكل ايـن فرهنـگ و   روايت دوستدار از تا كلان
 هـا و  هاي گسترده و فاقـد معيـاري اسـت كـه ظرافـت      مبتني بر تعميم ،دهد علت آن مي

او با يك معيار كلي يعنـي ناپرسـايي و يـك    . گيرد هاي اين فرهنگ را ناديده مي خمو پيچ
ايـن فرهنـگ را در يـك    هـاي   كوشد تا همه شاخ و بـرگ  خويي مي علت واحد يعني دين

حكـم بـه   ، اشهاي نخسـت طـرح انديشـه   دوستدار از همان گام. قالب محدود جاي دهد
عقلانـي بـودن آن را در تمـام     دهد و غيرايراني مي - محال بودن تفكر در فرهنگ ديني

كه بدنه عظيم و آكنده از تنوع اين فرهنـگ را در  او براي آن. كندتاريخش مطرح مي طول
اي اسـت كـه باقيمانـده     ناگزير از مثله كردن آن به اندازه ،نظر خود جاي دهد قالب مورد

او ايـن  . بلكه به هيچ فرهنگ ديگري شـبيه نيسـت   ،آن نه تنها به واقعيت فرهنگ ايراني
دهـد كـه    سـاحتي از عقلانيـت انجـام مـي    كار را به كمك برداشتي مطلقاً انتزاعي و تـك 

شـناخت بـدون   . انـد  ن را امـروزه آشـكار سـاخته   مردود بـودن آ  ،مدرن انديشمندان پست
اي كه دوستدار با آن به كالبدشكافي فرهنـگ ايرانـي برخاسـته     گرايانه فرض و بنيان پيش
  . ديري است كه منسوخ شمرده شده است ،است

شناســان از  تصــوير دوســتدار از فرهنــگ ايرانــي يــادآور تصــاويري اســت كــه شــرق 
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خـود   »شناسـي شـرق «رده و ادوارد سعيد در كتاب هاي شرقي و اسلامي ترسيم ك فرهنگ

دوستدار چون فرهنگ اسلامي و ايراني را به زعـم خـود فاقـد    . ابعاد آن را برگشوده است
ايراني و اسـلامي آكنـده از    و البته تاريخ فلسفه(داند  هاي فلسفي مي ترين پرسشبنيادي

 ،گنجنـد  قه و الگوي او نميالات ديگري را كه در قالب علاؤانبوه س، )موارد نقض آن است
 خوبي نشان داده است كه كشانيدن جامه  مدرن به امروزه انديشه پست. انگارد به هيچ مي

تـاريخي   يك جامعه و يـك برهـه  ، بلكه بر يك تمدن، ها نه تنها بر تاريخ بشري فراروايت
، هـا  چنـدپارچگي ، ورزي بـر تنوعـات   خطايي است كه به هزينه ناديده گرفتن و خشـونت 

. انـد  شود كه همواره با فرهنـگ بشـري همـراه بـوده     هايي تمام مي ها و ظرافت پيچيدگي
، يك ويژگـي آدمـي  ، در اين انديشه. تجلي بنيادگرايي از نوع ديگر است ،انديشه دوستدار

نشينند و درجه سايرين فقـط   يك تمدن و يك گروه از مردم بر صدر مي، الؤيك گونه س
ارزش و  بـاره بـه معنـاي فلسـفي آن يعنـي محـال بـودن در       »امتناع«بلكه ، تر نيست نازل

  .اهميت آنها مصداق دارد
در ، فلسفي و فرهنگي دوستدار بيش از هر جاي ديگـر  هايهپيامدهاي مضموني نظري

ويژه در بحث از امكان تحول و ارتقاي شرايط اجتماعي و سياسي  تفكر سياسي و به حوزه
ديـن و دولـت در ايـران را     رابطـه  ،ه از عهد باسـتان او ك. نمايد جامعه ايراني هولناك مي

گري اي از امتناع تفكر و پرسش ـ ديواره ،داند مقوم همان حاكميت فرهنگ ديني ناپرسا مي
كند كه به زعم وي در اعماق تاريخ فرهنگ ديني ايران بـن   را گرد اين جامعه ترسيم مي

اي بـر آن نخواهـد    رخنـه  ،كنـد  تنهايي ايجـاد مـي    اي كه دوستدار به گرفته است و روزنه
چـرا بايـد بـه انتظـار     ، در سرزميني كه هزاران سال است تغييري رخ نداده اسـت . افكند

الي جـدي پرسـيده نشـده    ؤو فرهنگ ستروني كه در طول تاريخ آن س دگرگوني نشست
، تواند پرسش از بنيادها را باردار شود؟ بدين ترتيب با انديشـه دوسـتدار   چگونه مي، است

ي كـه بـه تحـول و توسـعه در ايـران      هـاي هور ناخواسته و تقديرگرايانه تمـامي نظري ـ ط به
  .روند بينانه به محاق مي واقع اي غير گونه  به ،پردازند مي

  

  نوشت پي

 ؛1383 ،)مصـاحبه شـونده  (نـژاد  غنـي ؛ 1382، ؛ زارع1381، خاوري: به براي نمونه بنگريد .1
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مصـاحبه  (؛ آشـوري  1386، ؛ تيمـوري 1385، ؛ قيصـري 1383، ؛ تاجيك1383، آشوري
 .1394، ؛ روزخوش1391، ؛ نصري و روزخوش1388، )شونده

من هرگز مخالفتي با دين اشخاص ندارم و هرگـز  «: گويد البته دوستدار در جاي ديگري مي. 2

شود ديـن  كند كه ميوقت نيز به خاطرم خطور نميام و هيچهم چنين چيزي را ننوشته
كوشش من اين است كه نشان دهـم كـه ديـن وقتـي      ...بايد گرفت را از جامعه گرفت يا

در نتيجـه ديـن بايـد در     .شـود مانع از رشد ذهني افراد مـي  ،سلطه فرهنگي داشته باشد
: ك.ر( »نه اينكه بر مسند صدارت در جامعه بنشيند ،حوزه خصوصي و شخصي جاي گيرد

 .)ب1383 دوستدار،
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  منابع 

و  55هـاي   ، شـماره ، بازتاب انديشـه »ه بازگشت به عصر استبداد مدرنپروژ« )1383( داريوش آشوري،

  .31-24صص ، ، آبان و آذر56
   :در يقابل دسترس ،»خويي چيرگي بر دين«) 1384( ------------

http //ketabnak.com/comment.php?dlid=17943 )11/03/1396ه در تاريخ شدبازيابي.(  
فكري جهان سومي بـراي  طغيان روشن: زدگيگفتمان غرب« )1388( )شوندهمصاحبه( -----------

   .82-66صص  ،بهمن و اسفند ،74، شماره ، مجله بخارا»بازگشت به خود

  .مركز، تهران ،انتقادي مدرنيته و انديشه) 1377(بابك ، احمدي
  .، تهران، جهان كتاب»آشنايي با ريچارد ررتي باب«) 1390(آذرنگ، عبدالحسين 

، »رويكرد نئوپراگماتيستي ريچارد رورتي به مفهوم حقيقت«) 1388(االله سليماني  اصغري، محمد و نبي

  .52 -27، صص 60شماره : دوفصلنامه شناخت، پژوهشنامه علوم انساني
 يقابل دسترس ـ ،21س، شماره انداز، چاپ پاري ، چشم»در جسارت انديشيدن«) 1384(اعتمادي، ناصر 

ــابي( News.gooya.com/politics/archives/043017.php :در ــاريخ بازيـ ــده در تـ شـ
11/03/1393.(  

گرايي ضد مابعدالطبيعي تا طرد  از نو عمل: ريچارد رورتي«) 1388(اكرمي، موسي و محسن محمودي 

  64-43 ، صص4و 3پژوهشي متافيزيك، دوره جديد، شماره  -، مجله علمي»فلسفه

، ترجمه يوسف اباذري، عقلانيت »علم و عقلانيت و فاقد قدر مشترك بودن«) 1378(برنشتاين، ريچارد 

  .88 -39، چاپ دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صص 15، ارغنون)مجموعه مقالات(
-29صص  آذر، ،2آيين، شماره ، مجله »فكر ديني گفتمان و قدرتروشن« )1383( محمدرضا تاجيك،

33.   
مجلـه پـژوهش حقـوق و     ،»ريچارد رورتي و ليبراليسم بـدون بنيـان  «) 1385(علي سيد محمد، تقوي

 .117-99 ، صص20شماره ، هشتمسال ، سياست
پژوهشـنامه علـوم    ،»ريچارد رورتي و عقلانيت مبتنـي بـر همبسـتگي   «) 1387( -----------------

 .107-85 ، صصشماره اول، سال چهارم، سياسي
 ،»ريچارد رورتي درباره فلسـفه  يبررسي و نقد آرا ه،فيلسوف ضد فلسف«) 1388( -----------------

  .1شماره ، پنجمجلد ، نامه فلسفي
مصـاحبه بـا   (نگاري جنبش تجددخواهي در ايـران  تاريخ!: تجدد ايراني« )1386( تيموري، اميرحسين

   .23-19صص  آذر، ،21همشهري، شماره ، خردنامه »)محمد توكلي طرقي

 ،32شـماره  ، مجله بازتاب انديشه، »نقد مقاله مدرنيته و ساختار تفكر ايراني« )1381( خاوري، شبتاب
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   .61-56صص  آبان،
  .رستا، تهران ،ما و راه دشوار تجدد) 1391( رضا، داوري

  .خاوران، پاريس ،چاپ دوم ،هاي تيرهدرخشش) 1377( آرامش، دوستدار
 ،چـاپ دوم  ،بيـنش دينـي و ديـد علمـي    ، سفي در علم و ديـن ملاحظات فل) 1381( -------------

 .خاوران، پاريس
خو نيست كه قادر باشد ايمان خـود را شخصـي تلقـي    مؤمن وقتي دين«) الف1383( -------------

 ،بهنـام باونـدپور   :كنندهمصاحبه ،با آرامش دوستدار) دويچه وله(ان وگوي صداي آلم گفت ،»كند

   :در يقابل دسترس
 //www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/print/33/http )شـــده در تـــاريخ بازيـــابي

11/3/1396.( 
 .خاوران، پاريس ،امتناع تفكر در فرهنگ ديني) ب1383( -------------
، 2005ژوئـن   21، )مجلـه فرهنگـي هنـري   ( سـي  بي راديو بيمتن مصاحبه ) 1384( -------------

  : ي دربل دسترسقا ،پيام يزديان :كنندهمصاحبه
 http//iraanian.blogspot.co.uk/2005/10/blog-post.html )ــابي ــاريخ  بازيـــ ــده در تـــ شـــ

11/03/1396.(  
  .دانا، فروغ، كلن ،به كوشش بهرام محيي ،خويشاوندي پنهان) 1387( -------------
قابل  ،آرامش دوستدار گو حسين مهري باوگفت، مصاحبه راديو صداي ايران) 1390( -------------

در شـده  بازيـابي ( www.youtube.com/watch?v=6TBadwQpm0whttps//  :ي دردسترس
  ).3/6/93تاريخ 

ان انديش ـآورد فصـلنامه آزاد ره ،با دكتر آرامش دوسـتدار » آوردره« گويوگفت) 1391( ------------

-http//rahavard.com/Articles/98 :ي درقابــل دسترســ ،99-77صــص  ،98شــماره  ،ايــران

ArameshDustdar.pdf  )11/03/1396شده در تاريخ بازيابي.( 
  :ي درقابـل دسترس ـ  ،د و سـي سـال ممارسـت در هنـر نينديشـيدن     ص) الف1393( -------------

//www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/print/39/http )شـده در تـاريخ   بازيابي
14/06/93.(  

-http//www.aramesh  :ي درقابـل دسترس ـ  ،فكرينه و شعاع روشنپه) ب1393( -------------

dustdar.com/index.php/article/print/47/ )14/6/93شده در تاريخ بازيابي.(  
 : ي درترســــقابــــل دس ،در اســــلام مشــــكل پديــــداري مــــن  ) پ1393( -------------

http//www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/print/95/ )شده در تـاريخ  بازيابي
14/06/93.(  

، 30اره شم، نامه فرهنگ ،محمد كاردانترجمه علي ،»علم به مثابه همبستگي«) 1377( ريچارد، رتيور
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 .ني، تهران ،حسين آذرنگ و نگار نادريترجمه عبدال ،فلسفه و اميد اجتماعي) 1383( -----------
 ،ترجمـه سـعيده كوكـب    ،»گرايـي گرايي و ضديت با عقـل نسبي، پراگماتيسم«) 1386( -----------

  .82-69 ، صص6شماره ، كتاب ماه فلسفه
  .مركز، تهران ،مرتضي نوريترجمه  ،طبيعت فلسفه و آينه) 1390( -----------

شناسـانه طرفـداران شـيوه     هاي معرفـت  فرض نقد پيش: تاريخ عليه جامعه« )1394( مهدي روزخوش،

، )دانشـگاه تربيـت مـدرس   (مجله سياست ، »نيافتگي تاريخي ايران توليد آسيايي در تبيين توسعه

  .50-35صص  تابستان، ،6شماره 
، 68و  67هـاي   ، شـماره ، كتـاب مـاه علـوم اجتمـاعي    »فلسفه يا دموكراسيفقر « )1382( محمد زارع،

   .36-34صص  ،ارديبهشت و خرداد
 ،»)نوشــته آرامــش دوســتدار(هــاي تيــره خشــشدر نقــد و بررســي كتــاب«) 1374( نــادر، ســعيدي

  .844 -837، صص 28شماره ، سال هفتم، شناسي ايران
 13 ،33همشهري، شـماره  ، خردنامه »تظار يك اتفاقدر ان« )1383( )شوندهمصاحبه( موسي، نژادغني

   .12-11صص  ،آبان
، تهـران  ،)د در اروپـا ي ـتاريخ انديشه سياسـي جد (م و جديد جدال قدي) 1387(سيد جواد ، ييطباطبا

  .ثالث
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  در انديشه سياسي كلاسيك »لذت«سير تطور 

*  پور سيد محسن علوي
 
  

  چكيده

اجتمـاعي   سان موجـودي طبعـاً  با توجه به اينكه در انديشه سياسي كلاسيك، ان 
 ـ انگاشته مي بـه عرصـه    بشـري كـه در دوران مـدرن    هـاي هشود، بسياري از مقول

سياسـي قـرار دارد و جايگـاه    خصوصي رانده شده است، در زمره مباحث فلسـفه  
 ــ  »لــذت«. كنـد  اي را در آن اشـغال مــي برجسـته  اسـت كــه  ههاز جملـه ايـن مقول

انـد و در   مـل كـرده  ألاف آنها دربـاره آن ت اخفيلسوفاني مانند افلاطون و ارسطو و 
 هـر چنـد   با ايـن حـال  . اند اخلاقي خود بدان پرداخته - چارچوب فلسفه سياسي

دهـد و   اختصـاص مـي   »لذت«به بررسي موضوع  رساله فيلبوس را اساساً افلاطون

بـه   پردازد، با هلنيسـم رومـي   بدان مي ارسطو در دو بخش از اخلاق نيكوماخوس
به عرصه اخـلاق خصوصـي    ،از جايگاه سياسي خود فروكاهيده شده »لذت«تدريج 

مركـز توجـه قـرار     را در »لـذت «اپيكور از جمله كساني است كه . شود هدايت مي

اي  به عنوان فعاليتي اجتماعي، بلكه چونان مقوله - مانند ارسطو -دهد، اما نه  مي
و بـا ظهـور    هدام ـاي است براي آنكـه در ا  مربوط به تهذيب فردي و همين مقدمه

الهياتي تقليل يابد و  به امري كاملاً شده از انديشه سياسي رانده »لذت«مسيحيت، 

سامان جايي بـراي خـود بيابـد، بـه امـري در       به جاي آنكه در ترسيم جامعه نيك
ديگـر نـه موضـوع فهـم      شود و در نتيجه خدا تبديل مي - چارچوب روابط انسان

از امـر الهـي    يبـردار  فرمـان اي مربوط بـه   قولههنجاري اجتماعي و سياسي، كه م
از  در سير تطور خويش »لذت«شود و  با سنت آگوستين، اين امر تثبيت مي. است

گرايـي   يابد كه در ادامه، امكـان ظهـور لـذت    امر سياسي به امر مذهبي تحول مي
به منظـور درك چگـونگي   . آورد مدرنِ فارغ از مبانيِ اخلاق اجتماعي را فراهم مي

از امر سياسي در فلسفه اخلاق يونان به امر خصوصـي   »لذت«غيير جايگاه مقوله ت

                                                 
  alavipour@ihcs.ac.ir     استاديار گروه علوم سياسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي * 
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از امـر   »لـذت «در فلسفه سياسي مدرن، مقاله حاضـر بـه بررسـي فراينـد تحـول      

  .پردازد مذهبي در دوران كلاسيك مي هنجاري به يك مقوله صرفاً
   

فلسـفه   و اخـلاق اجتمـاعي، اخـلاق خصوصـي      ،لذت، فعاليت :هاي كليدي واژه
  .سياسي كلاسيك
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 مقدمه 

امـر  «و  »فضـيلت «: انديشه سياسي كلاسيك با دو مفهوم محـوري قابـل شناسـايي اسـت    

نمودنـد و   ورزي سياسي را مشخص مـي  هاي اصلي انديشه مشي اين دو مفهوم، خط. »نيك

در نتيجه بروز هر نوع تغيير و تحول در معناي مستفاد از آنها در دوره زماني و يـا مكـان   
اي  هالبته بايد توجه داشـت كـه ايـن، رابط ـ   . ساخت ثر ميأمت ورزي را كاملاً اص، انديشهخ

فيلسوفان نيز بر معناي مفاهيم  ورزي انديشمندان و انديشه در واقع. سويه نبوده است يك
اده، لوف مورد اسـتف أمعنايي بديل براي معناي مه ثيرگذار بوده است و در مواردي با ارائأت

  . نمودند فراهم مي ها مشي خطو به تبع آن تغيير  ي تغيير معناييزمينه را برا
اما نبايد فراموش نمود كه اين دو مفهوم، تنها مفاهيمِ فلسفي مورد توجه در انديشـه  

مفـاهيم فلسـفي   . انـد  نبوده -گيرد مينان تا اروپاي پيشامدرن را در بركه از يو- كلاسيك
ه آنها بـر مبنـاي نسـبتي كـه بـا ايـن دو مفهـوم        متعددي در كار بودند كه معنا و جايگا

گر مـا بـه   هـدايت  ،ايـن مفـاهيم درجـه دوم   . شـد  نمودند، مشخص مـي  محوري برقرار مي
رو كـاوش   روند و از ايـن  مند به شمار ميلسوف از معناي زندگي نيك و سعادتبرداشت في
سـيك و سـير   گر را به فهمي جامع و معتبر از انديشه سياسي كلاتواند پژوهش در آنها مي

، »سـعادت «تـوان بـه مفـاهيمي چـون      از جمله اين مفـاهيم مـي  . تطور آن رهنمون شود

ايـن   اهميت برخي از. دكراشاره  »لذت«و  »دوستي«، »شجاعت«، »داري خويشتن«، »عدالت«

بـه عنـوان   . مفاهيم و جايگاه آنها در انديشه سياسي كلاسيك بر همگـان مبـرهن اسـت   
ورزي كلاسـيك بـر كسـي پوشـيده      عت در چارچوب فلسـفه مثال، اهميت عدالت و شجا

اما از سوي ديگر برخي ديگر از اين مفـاهيم، بـا وجـود اهميتـي كـه در سـاختار       . نيست
انـد،   ورزي آنها داشـته  فكري فيلسوفان كلاسيك و همچنين سير تغيير و تبدل در انديشه

  . اند چندان مورد توجه قرار نگرفته
شــه سياســي بــه نگــاران اندي از متفكــران و تــاريخ بايــد توجــه داشــت كــه بســياري

هـاي بنيـادين    يدگي فلسفه سياسي و فلسـفه اخـلاق بـه مثابـه يكـي از ويژگـي      تن درهم
 در اين چـارچوب، چنـان  . اند دهكراشاره  در دوران كلاسيك ژهيو بهسياسي،  ورزي انديشه

همـه آن   سياسـت در دوران كلاسـيك مشـتمل بـر     ،كنـد  كه يورگن هابرماس اشاره مي 
بـه   نهد و از آنجا كه سياست مشخصـاً  چيزي است كه زندگي نيك و عادلانه را بنيان مي
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كه (گري اجتماعي فرد در پوليس راجع است، همواره معطوف به تكامل اخلاقي فرد كنش
گرفـت   مـي هـاي اخـلاق شـهروند را در بر    لفـه ؤتمـامي م  بـود و در نتيجـه  ) اوست »خير«

)Habermas, 1973: 42( .  
هـاي   اينتاير نيز با اشاره به اينكه در انديشـه ارسـطويي، فعاليـت    ر همين اساس مكب

كيـد  أگيـري شـود، ت   ي، لذت يـا مصـلحت جهـت   وسوي خوبتواند در سمت شهروندي مي
يا مصـلحتي باشـد كـه در     جوي لذتوشهروند نيك كسي است كه در جست كه كند مي

و البته بايـد توجـه داشـت كـه      )MacIntyre, 1988: 106-107(راستاي منافع پوليس باشد 
هنجاري مقبول يـك جامعـه را دچـار     - تواند مفاهيم اخلاقي بروز تغييرات اجتماعي مي

ال بردن شبكه اخلاقي حاكم بر جامعه، اين مفاهيم را بـا معـاني   ؤچالش سازد و با زير س
دوره معين، وقتـي  در يك . ..«: گويد اينتاير مي كه خود مك  چنان. اي بازسازي نمايند تازه

هاي كليدي  شود كه معناي بعضي از واژه معلوم مي ،هاي اخلاقي طرح شده باشند پرسش
اينتـاير،   مـك ( »وجه واضـح و عـاري از ابهـام نيسـت    هيچها به مندرج در تدوين اين پرسش

1379 :20(.  
از جمله مفـاهيم محـوري در انديشـه سياسـي      »لذت«توان مدعي شد كه  در واقع مي

 تنيدگي اخلاق و سياسـت در ايـن دوران،  ك است كه با وجود اهميت آن در درهمكلاسي
مورد توجه و كالبدشكافي قـرار نگرفتـه اسـت و     پژوهان به نحوي شايسته از سوي دانش

ايـن در  . پژوهشي در اين زمينه منتشر نشده است - حتي در زبان فارسي، هيچ اثر علمي
 در عـدد از سـوي فيلسـوفي چـون افلاطـون     تدر مـوارد م  »لـذت «حالي است كه مفهـوم  

گـوي  ومورد توجه و اعانه نظر قرار گرفته اسـت و حتـي وي گفـت    وهاي مختلفگو گفت
. به ايـن مفهـوم منحصـر نمـوده اسـت      را نيز اختصاصاً -گوي فيلبوسوگفت- درازدامني

در  »لـذت «خـود را بـه بررسـي جايگـاه     ) 1893(پاياني اخـلاق  همچنين ارسطو، مبحث 

دهد و تنها در پايان بررسي و تحليل ابعاد مختلف  مي بار اختصاص نيك و سعادت زندگي
  . يابد در معناي عام آن مناسب مي »سياست«آن است كه زمينه را براي پرداختن به 

جـوي سـعادت و   واهميت و جايگاه لذت در جسـت ه فيلسوفان مختلف دربار هاينظر
ويژه با چارچوب كلي فلسفه اين امر به. و در مواردي متعارض استزندگي نيك، متفاوت 

خلاف افلاطون و ارسطو كـه لـذت را   بر همين اساس بر .ثر استأوان و از آن متآنها همخ
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-»اپيكـور «ورزي  گيرند، اين مفهوم در انديشه اخلاقي در نظر مي - به مثابه امري سياسي

و بيشـتر آنهـا را در   اجتماعي مفاهيم اخلاقي نظـر دارد   - هاي سياسي كه كمتر به جنبه
 يته ـ. گـردد  مفهومي قائم بـه فـرد مـي    -دهد چارچوب اخلاق فردي مورد توجه قرار مي

رانـدن آن در زنـدگي     از بار سياسي آن، زمينـه را بـراي بـه حاشـيه     »لذت«معناي  شدن

ميـت و محوريـت لـذت    همواره بر اه ه اپيكورك يعني در حالي. سازد بار فراهم مي سعادت
سياسـي،  ه رانده شدن اين مفهوم از مباحث فلسـف   كيد دارد، به حاشيهأك تدر زندگي ني

. آورد شدن كامل آن در انديشه مسيحي كلاسيك فـراهم مـي    زمينه را براي كنار گذاشته
ارتبـاط بـا سـعادت     اي بي بر اين اساس در انديشه سياسي آگوستين، لذت به مثابه مقوله

  . شود فلسفه اخلاق كنار نهاده مي اخروي، از دايره مباحث فلسفه سياسي و
در انديشه سياسي فيلسوفان  »لذت«اين مقاله بر آن است كه با رديابي جايگاه مفهوم 

مند از متون و تحليل متني آنها، سير تطـور  گيري روش با بهرهبرجسته سياسي كلاسيك، 
  . آن در تاريخ فلسفه سياسي را مورد كاوش قرار دهد

  
  افلاطون  در فلسفه سياسي »لذت«

مفـاهيم  ، »فضـيلت «و  »نيـك «چـون   يگونه كه پيش از اين اشاره شد، مفـاهيم  همان

در دوراني كه افلاطون و استادش سقراط در آتن بـه  . اند محوري در دوران كلاسيك بوده
هـاي   چـون جنـگ   - هـاي اجتمـاعي   ورزي اشتغال داشـتند، بـروز برخـي بحـران     انديشه

هنجـاري   جامعه آتن را دچار ترديد و نوعي بي - ن جبارت پلوپونزي و دوران حاكميت سي
چالش كشـيده   هاي سوفسطايي و به در اين موقعيت گسترش آموزه. اجتماعي نموده بود

آن، آتـن  ه لوف از سوي آنان، مزيد بر علت شده بود كه در نتيج ـأشدن مفاهيم اخلاقي م
حـران بـه ابهـام معنـايي     ايـن ب  توكيديدس در بيـان . در نوعي بحران اخلاقي گرفتار آيد

  : ده استكرواژگان محوري اخلاقي اشاره 
معناي كلمات ديگر نسبت واحدي با معناي آنها نداشت، بلكه همـراه  «

. كـرد  شد، تغييـر مـي   با غايتي كه كلمات متناسب با آن تشخيص داده مي
بهانه بزدلـي دانسـته    ،آميز پروا، شجاعت صادقانه و درنگ احتياط اقدام بي

بـه منزلـه    زي ـچ همـه علم به . اعتدال، چهره مبدل ضعف زنانه بود .شد مي
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  . )34: 1379اينتاير،  مك( »بود زيچ چيهانجام ندادن 

. كـرد از سوي ديگر نبايد اهميت اخلاق و سياست را در زندگي فـرد آتنـي فرامـوش    
دهنـده بـه    سياست شـكل . گيرد شخصيت فرد آتني پيش از هر چيز در پوليس شكل مي

فـرد   و بـر همـين اسـاس    )Habermas, 1973: 42(تربيتي فرد است  - اي اخلاقيه ويژگي
هـاي شخصـيت    در نتيجه سخن گفتن از ويژگـي . است »شهروند خوب«خوبِ آتني همانا 

در نگاه نخست ممكن . است هاي شهروند نيك نيك انساني، لاجرم سخن گفتن از ويژگي
دوسـتي، لـذت و اخـلاق در حـوزه     گونه پنداشته شود كه مفاهيمي چون عشق، است اين

رو سخن گفتن از آنها در قالب فلسفه سياسـي   پذير هستند و از اين خصوصي افراد تعريف
اما سنت فلسفه سياسي كلاسيك و آثار فيلسوفان بزرگ اين پـارادايم   .غريب به نظر رسد

ر افلاطـون در مـوارد متعـددي د   . شـود  مخالف رهنمون مـي  فكري، ما را به نظري كاملاً
گوهـاي جمهـور، گورگيـاس، پروتـاگوراس، تيمـائوس و قـوانين بـه مقولـه لـذت          وگفت

تـرين جـايي كـه     اما مهـم . دكن پردازي مي بناي فلسفه خود مفهومپردازد و آن را بر م مي
گـوي فيلبـوس اسـت كـه در آن،     وگيـرد، گفـت   را به پرسش مـي  »لذت«افلاطون، مقوله 

  . شود يك سنجيده ميدر برخورداري از زندگي ن »لذت«اهميت 

فردي دارد كه لازم است در آغـاز بـه آنهـا    بهرهاي منحص ويژگي ،گوي فيلبوسوگفت
تـوان از   فيلبـوس را مـي  كـه  كنـد   كه گمپرتس به درستي اشاره مي  چنان. پرداخته شود

اي تشريفاتي و ظاهري در مسـير   هاي تبديل شدن مكالمه به جنبه جمله نخستين طليعه
در اينجـا بـر   . )1132: 1375 ،گمپرتس( گو در آثار افلاطون دانستوگفت رسيدن به مقصود

و  »قوانين«گونه كه در  هاي آموزشي عريض و طويل بدان شرح«گوهاي اوليه، وخلاف گفت

به جاي آنكه به راستي نماينـده   شوند و طرف مكالمه ظاهر مي »خواهيم يافت »تيمائوس«

ردي است كه از همان آغـازين لحظـات مكالمـه،    عقيده مخالف در مقابل سقراط باشد، ف
سـخنان سـقراط تبـديل    ه ييدكننـد أگـو بـه ت  وشود و پس از آن تا پايان گفت تسليم مي

  . دشو مي
سخن خود را پيش از اين گفته اسـت و   - گو مزين به نام اوستوكه گفت - فيلبوس

اي سقراط اسـت  ه تنها از خلال بحث. دهد گزارشي از سخنان وي به دست نمي ،افلاطون
از سـوي ديگـر، همـان    . هاي فيلبوس دست يـابيم  محوري گفتهه توانيم به نكت كه ما مي
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كند، از عدم رضـايت او بـراي وارد    گو دخالت ميوچند مورد خاصي كه فيلبوس در گفت
گويا او اميدي به محاجه با سقراط نـدارد و   در واقع. حث با سقراط حكايت داردشدن به ب

 ـ (با پروتارخوس  ) وي را بـازي كنـد   هـاي هكه در اين گفتگو قرار است نقش مـدافع نظري
ولي تـو،  . من در عقيده خود پايدارم و معتقدم پيروزي با لذت است« :كند اتمام حجت مي

  .)Philebus: 12( »خواهي بپذير پروتارخوس، هر نظري را كه مي

ميلـي   را از علـت بـي   تمايلي بدان نـدارد كـه مـا   ) افلاطون(گو وگر گفتاما گويا روايت
هاي خاصي هسـتند كـه    اينها از جمله ويژگي. گو با سقراط باخبر سازدوفيلبوس به گفت

  . بخشند اي مي گوي فيلبوس جايگاه ويژهوبه گفت
گونـه كـه پـيش از ايـن ذكـر شـد،        است كه همـان  »نيك«مسئله اصلي در فيلبوس، 

خـود كـه پـيش از آغـاز روايـت      فيلبوس در دعوي . دارد »فضيلت«پيوندي ناگسستني با 

شـادي و لـذت و    ،براي همه جانداران »نيك««معتقد است كه  ،افلاطون بسط يافته است

پـذيرد و   اما سقراط ايـن نظـر را نمـي    .)11: همـان ( »چه از اين نوع باشدخوشي است و هر

تـه  نك. )همـان ( »ياد آوردن اسـت ه دانايي و تفكر و توانايي ب«همانا  »نيك« كه معتقد است

سـقراط در مقابـل    نگـرفتن   نمايـد، جبهـه   جالب توجهي كه در همين آغاز كار روي مـي 
گوهاي ديگر، چون تيمائوس و پـيش از  واين در حالي است كه وي در گفت. است »لذت«

تـرين  قـوي «در تيمائوس، لذت بـه مثابـه   . انگارد آنها در فايدون، لذت را امري مطرود مي

 »كننـده نيكـي اسـت    راننـده و دفـع  «گيـرد كـه    قـرار مـي   در كنار درد »كننده بدي جذب

)Timaeus: 69( .شود كـه   اي معرفي مي در فايدون نيز زندگي يك فيلسوف واقعي، زندگي
امـا وي در فيلبـوس، نظـري    . )Phaedo: 83(بركنار باشـد   »لذت و ميل و درد و هراس«از 

اي در  ذت را به مثابه مقولـه كم در آغاز بر آن نيست كه ل كند و دست تر اتخاذ مي متعادل
كـم   پذيرد كـه دسـت   مي وقتي در پايان نيزهر چند ؛ تعارض با زندگي نيك معرفي نمايد

ترين زندگي، كـه همانـا    شود كه بهترين و نيك ها، نيك هستند، متذكر مي برخي از لذت
د توان تصور كر زيرا نمي«اي است كه از هر لذتي تهي است؛  زندگي خدايان است، زندگي

  . )Philebus: 33( »كه خدايان شادمان يا غمگين باشند

توان اين مخالفت را تنها بـه نـوعي    اما علت مخالفت افلاطون با لذت چيست؟ آيا مي
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را بايـد در چـارچوب مبـاني فلسـفي       گرايان عصر خود تقليـل داد يـا آن   واكنش به لذت
كـار  فلاطون، لـذت را فريـب  ا. رسد نظر دوم صائب باشد افلاطون تفسير نمود؟ به نظر مي

دهـد و مفتـون    ، افراد را فريب مي)Phaedo: 81(كند  داند كه روح را افسون مي بزرگي مي
 :Law(رساند  و تمام اين كارها را با خدعه و نيرنگ به انجام مي) Republic: 413(سازد  مي

ظواهر ايـن  داند كه از  افلاطون كه زندگي مطلوب را زندگي كسي مي بر اين اساس. )863
مـانع   دعـه كـه بـا فريـب و خ   را اي  تواند مقولـه  دنيا به حقايق عالم مثُل استعلا يابد، نمي

در چارچوب فلسـفي خـويش، امـري مقبـول و مطلـوب       ،گردد تعالي روح به آن مقام مي
  . معرفي كند

. كند، مبتني بر طرد كامل لـذت نيسـت   اما موضعي كه افلاطون در فيلبوس اتخاذ مي
ها از يكديگر و تعيـين   گو، افلاطون در پي آن است كه با تفكيك انواع لذتوگفتدر اين 

كه   چنان زيرا ؛را از لذت نامطلوب متمايز نمايد نسبت آنها با دانايي و خرد، لذت مطلوب
نـه لـذت    »نيـك «كنـد،   به سقراط يادآوري مـي  »يكي از خدايان«گو، ودر همان آغاز گفت

آن . )Philebus: 20( »يز سومي است غير از آنهـا و بهتـر از آنهـا   بلكه چ«است و نه دانايي، 

 لـذت  گونـه كـه لـذت بمـا هـو      زيرا همـان  ؛يي و لذت استچيز سوم، حاصل امتزاج دانا
توانـد نيـك    تواند خير و نيك يگانه باشد، زندگي مبتني بر عقلانيت محض نيز نمـي  نمي

 كـه در ( »عسـل «و  »آب«هـاي   كاپلستون بـا يـادآوري اسـتعاره   . مطلق حيات بشري باشد

همانند يـك   د كه زندگي نيكشو ، يادآور مي)از سوي افلاطون به كار رفته استفيلبوس 
امـا اينكـه چـه مقـدار     . است) عسل(و لذت ) آب(نوشابه مطبوع، حاصل امتزاج عقلانيت 

مشـخص   »دانـايي « ،اي دلخـواه مناسـب اسـت    عسل براي تبديل نمـودن آب بـه نوشـابه   

  :بر اين اساس وي معتقد است كه. نمايد مي
افلاطون آماده قبول آن لذاتي است كه درد و رنج را به دنبـال نـدارد،   «

دارد، به شـرط  ذاتي نيز كه خرسندي ميل را در برلذات عقلي، بلكه ل مثلاً
درسـت  . آنكه مبرا از گناه باشد و برخورداري از آنها با اعتدال همراه باشـد 

به نسبت درستي مخلوط شـوند تـا نوشـابه     طور كه عسل و آب بايد همان
آور و فعاليـت عقلـي بايـد بـه      طور احسـاس لـذت   مطبوعي بسازند، همين

 »هم آميخته شـوند تـا زنـدگي خـوب انسـان را بسـازند      نسبت درستي به

  . )كيد از من استأت. 250: 1380كاپلستون، (
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كـه لـذات    نـايي بر لذات همبسته بـا خـرد و دا   شود، علاوه گونه كه مشاهده مي همان
هستند، افلاطون برخي لذات ديگر را نيـز كـه در چـارچوب سـلامت و      »ناب«و  »حقيقي«

او با اعـلام برخـي انـواع لـذات بـه       با اين حال. داند يرند، مشروع مياعتدال روحي قرار گ
آنچه لـذتي را نـزد   . دارد دور مي »نيك«از زندگي  ، آنها را مطلقاً»شرارت«اي از  مثابه گونه

جـو  وچيزي است كه لذت براي آن جسـت   سازد نه خود آن، كه آن لاطون نامطلوب مياف
لذت نـوعي  «كند كه بر اساس آن  اي رجوع مي وي در بيان اين ويژگي، به نظريه. شود مي

همـه وسـايل و   . ..«كه   در حالي در نتيجه .)Philebus: 53( »ندارد »هستي«است و  »شدن«

معين نيـز   »شدن«و هر  شوند كار برده ميه ب »شدن«ي خاطر اسباب و همه مواد اوليه برا

هـا بـراي    سـان همـه شـدن    و بدين »شود مي«معيني چنين يا چنان  »هستي«براي خاطر 

باشد بايد براي خـاطر يـك    »شدن«پس لذت نيز اگر  .پذيرند خاطر كل هستي صورت مي

شـود، در طـرف    خلاف آنچـه بـراي خـاطر آن مـي    پس لذت بر .)54: همان( »هستي بشود

يـاوه و   ،داننـد  مي »نيك«راستي سخن كساني كه لذت را عين ه ب«گيرد و  قرار نمي »نيك«

  .)55: همان( »دور از خرد است

افلاطون كه پيش از اين لذت را به سه نوع تقسيم كرده بود، اينـك بحـث خـويش را    
 ـ برد و تلاش مي پيش مي »دانش و خرد«با سنجش ارزش  ذت داوري كند كه ميان آن و ل

 ـ بندي افلاطون، لذت هم مـي  يمبر اساس تقس. نمايد كـه   د ناشـي از بـدخواهي باشـد   توان
هـا و   رنـگ ] آن.. [.موضـوع «است؛ يا ناب و حقيقي باشد كـه   »درد«نشانه آن آميختگي با 

گـردد، در   و اينها چيزهايي هستند كه دوري از آنها سبب درد نمـي .. .هاي زيباست شكل
: همان( »بخشد ا آرامي و خرسندي و لذتي ناب و خالي از درد به ما ميكه تملك آنه  حالي

با اينكه با عطشي خـاص، يعنـي   «تواند ناشي از دانش باشد كه  و در شق سوم نيز مي )51

   .)همان( »آميزد عطش دانستن همراه است، با درد ناشي از آن عطش نمي

باره دانش و پـس از آن بـه   اهميت گذار افلاطون از بحث درباره خود لذت به بحث در
اي است كه وي با تلاش براي رسـيدن بـه حقيقـت     دو در رابطه  پيوند يا نسبت ميان آن

تـرين ويژگـي فيلسـوف افلاطـوني      از آنجا كه دستيابي به حقيقت، مهـم . سازد برقرار مي
سـفه سياسـي   در فل »حقيقت«ها و  شده ميان اين پديدهرسد رابطه برقرار است، به نظر مي
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در قرابت بـا امـر   ) لذت و دانش(اولويتي كه هر يك از اين دو . دياب لاطون محوريت مياف
. شـود  انسـاني رهنمـون مـي    »نيك«، آنها را به حقيقت و در نتيجه به زندگي نددار »نيك«

  .دو را مورد آزمون قرار دهد  دهد تلفيقي از آن افلاطون ترجيح مي
ر شد، نزديكي لذت يا دانش با حقيقـت  در معجون عسل و آب كه پيش از اين نيز ذك

افلاطـون بـه صـراحت اشـاره     . شود بر مبناي نسبت آنها با كيفيت اين معجون تعيين مي
اسـت كـه    »نيك«است و به خاطر  »حقيقت«و  »اعتدال«، »زيبايي«همانا  »نيك«كند كه  مي

  : معجون حاضر داراي كيفيتي خاص شده است
توانـد ميـان لـذت و دانـايي      مـي پروتارخوس گرامي، هر كسي  اكنون«

هـا خويشـي دارد و    دو با والاترين نيك  يك از آن داوري كند و بگويد كدام
  .)Philebus: 65( »در نظر آدميان و خدايان ارجمندتر از ديگري است

، تفـاوت لـذت و   )يعني سقراط و پروتـارخوس (گوي فيلبوس وهاي گفت در نظر طرف
تهـي   لذت پوچ و ميان«كه  عظيم است؛ يعني در حاليخرد در نسبتشان با حقيقت بسيار 

و در كنـار آن، در   »تـرين چيزهـا بـه حقيقـت     خرد يا عين حقيقت است يا شبيه«، »است

شـود و نـه چيـزي     تر از لذت پيدا مي اعتدال تر و بي حد نه چيزي بي«نسبت با اعتدال نيز 

كنون كسـي  تـا «نمايد كه  مي و در باب زيبايي نيز بيان اين نكته مكفي »تر از خرد معتدل

پيدا نشده است كه در خواب يا بيداري خرد را زشت شمرده يـا تصـور كـرده باشـد كـه      
، در »ممكن است خرد در گذشته زشت بوده يا در زمان حاضر و يا در آينده زشـت باشـد  

آن  بينـيم كـه عنـان خـود را بـه دسـت لـذت و خصوصـاً         چون كسـي را مـي  «كه   حالي

 هـر  بـر ايـن اسـاس   . )66-65: همان( »]شويممي[ شرمگين  ...سپرده استترين لذات  بزرگ

  . تر است، لذت از آن دورتر خواهد بود قدر كه خرد به حقيقت نزديك
 كنـد، لـذت   ها ارائه مـي »نيك«اي كه از  بندي در درجه در نتيجه افلاطون در پايان كار

 »هـاي حسـي   يد و گاه از ادراكزا گاه از دانش مي«هم تنها لذت ناب و خالي از درد كه  آن

سـروكار دارد و حـق    »بهنگـام «و  »معتـدل «و  »اندازه«نحوي از انحا با  به«را پس از آنچه  -

و .. .كفايـت نسبت درست و زيبـايي و كمـال و   «، »را برتر از هر چيز ديگر بدانيم  داريم آن

دانـش و  «روح يعني و متعلقات  »بيني و دانايي خرد و روشن«، »هرچه از اين خانواده باشد
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 :Philebus(تـرين مقـام    دهد و البته در پـايين  در مقام پنجم قرار مي »هنر و پندار درست

كار بردن تعـابير تحقيرآميـز بـراي مخالفـان       او در تصديق استدلال خود حتي از به. )66
  :اش نيز ابايي ندارد ايده

گـاوان  .. .يشمرند به ادعا بهترين چيزها مي بيشترين كساني كه لذت را«

گويان به پرواز پرندگان اعتماد  جويند و همچنان كه غيب و خران استناد مي
كـه   يبه سخنانبندند تا  آنان نيز به شهوات جانوران بيشتر دل مي ،كنند مي

  .)67: همان( »گيرند فيلسوفان از خدايان دانش و هنر الهام مي

در ) عسـل (مثابـه شـيريني   بـه   هر چنـد نزد افلاطون، لذت  ،شود كه ديده مي  چنان
كه درآميخته با خرد و دانـش نباشـد، هرگـز      گيرد، در صورتي نسبت با امر نيك قرار مي

مند ر همين اساس است كـه فيلسـوف فضـيلت   برقرار سازد و ب »نيك«تواند پيوندي با  نمي

برقراري تشابه ميان كسـاني كـه لـذت را    . دهد افلاطوني، چندان رغبتي به آن نشان نمي
دانند با چارپايان، نشان از عمق اهميت تحت كنترل درآوردن لـذت نـزد    رين چيز ميبهت

  . افلاطون دارد
 گانه شهروندان از سوي افلاطـون  بندي سه در اينجا لازم است يادآوري شود كه طبقه

كيـد وي بـر تبعيـت قـواي شـهويه و      أو ت - شهويه و غضبيه و عقليهه بر مبناي سه قو -
سـامان نيـك سياسـي    . بخشـد  ه، نظام سياسي مطلوب وي را قوام ميغضبيه از قوه عقلي
مبتني بر مبـاني نظـري    - ويژه در جمهوري ترسيم شده است كه به - مورد نظر افلاطون
 در نتيجـه . مشخص شـده اسـت   - و از جمله فيلبوس - گوهاي متقدمواست كه در گفت

، زمينـه را بـراي برقـراري    ارائه مبنايي اخلاقي براي كنترل و سلطه بـر شـهوات و لـذات   
مراتبـي اسـتوار    كند كه ابتدا بر مطلوبيت اخلاقي نظـام سلسـله   نظامي سياسي فراهم مي

در  »لـذت «، »نيـك «بندي امـر   همچنان كه در طبقه مراتب نيز و البته در اين سلسله است

وب هاي نظام سياسي مطل ـ گيرد و بر اين اساس در زمره اولويت ترين درجه قرار مي پايين
  .يابد جايي نمي

  
  در اخلاق ارسطويي »لذت«جايگاه 

نظريـه افلاطـون دربـاره     ارسطو كه شاگرد افلاطون بود، با ارائه خوانشـي راديكـال از  
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اي  پردازد و با ارائه نظريـه  وي و ديگر فيلسوفان در اين زمينه مي هايهلذت، به نقد نظري
ناپذيري نظام مطلوبِ  انعطاف كاستن ازتر و مبتني بر رعايت حد اعتدال، ضمن  بينانهواقع

مراتبي افلاطوني، زمينه را براي بازگشت مقوله لذت به مباحث مقوم سامان نيـك   سلسله
باشـد،   »نيـك «توانـد   كه خود نيـز مـي   »فعاليتي«سياسي و در نتيجه معرفي آن به مثابه 

  . نمايد فراهم مي
بـه   )1893(نيكوماخوس ق اي است كه ارسطو در كتاب هفتم و دهم اخلا لذت مقوله

را مربـوط   »الم«و  »لذت«بررسي و تحليل مسائل مربوط به  ،آن توجه خاص دارد و در آن

را مشـخص   اين حكيم سياسي است كـه غايـت مطلـق    زيرا ؛داند به فيلسوف سياسي مي
وي در . كند و اين غايت همچون فضايل و رذايل اخلاقي با لذت و الم مرتبط هسـتند  مي

1زيستن  نيك«مشترك ه ه به ريشاين زمين
كنـد و   در زبـان يونـاني اشـاره مـي     »لذت«و  »

لـذت و خوشـبختي قـرين يكديگرنـد و بـدون هـم فـراهم         ،گويد به نظر عموم مردم مي
 ـ »زيسـتن   نيـك « هـر چنـد  با اين حال بايد توجه داشت كـه  . )1152b(آيند  نمي طـور  ه ب

شـتن لـذت بـراي زنـدگي، انسـان را بـه       طبيعي لذت را با خود به همراه دارد، غايت انگا
  . )1(بخشد درجه حيواني و يا بردگي تنزل مي

متفكـران   هـاي هلذت، به سبك معمول خـود، نخسـت نظري ـ  ه ارسطو در بررسي مقول
بـر ايـن اسـاس وي    . پـردازد  كشد و سپس به بيان نظر خـود مـي   آن را به نقد ميه دربار

گونـه شـباهتي بـا خيـر      ت را داراي هيچكند كه لذ نخست به برداشت افلاطون اشاره مي
. تواند خير باشد نمي - بالذات يا بالعرض - هيچ لذتيكه رو معتقد است داند و از اين نمي

تنها برخـي لذايـذ خـوب و    كه شود، برخي ديگر نيز معتقدند  كه ارسطو متذكر مي  چنان
م لذات خوبنـد،  برخي ديگر بد هستند و سرانجام كساني هستند كه معتقدند هر چند تما

ها به آنها  ارسطو با بيان دلايل هر كدام از اين گروه. شناخت »خير اعلي«توان  لذت را نمي

  . دهد پاسخ مي
بيشتر ناشـي از   ،ارسطو معتقد است اينكه لذت را امري متباين با خير در نظر بگيريم

وب لـذت از نـوعي اسـت كـه كودكـان و حيوانـات مطل ـ       آن است كه مقصود ما معمـولاً 
 اسـت كه هدف از آن رفع الم (دانند، مثل لذات بدني كه ناشي از شهوت و الم هستند  مي

                                                 
1. well-being 
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كه انسان معتـدل، لـذات ديگـري را     ؛ در حالي)جويد و سلب لذايذي كه انسان فرزانه مي
  . )1153a(دهد  نيز مد نظر قرار مي

 ـ   »ضروري«در مقابل، ارسطو خود معتقد است كه برخي لذات  ذات هسـتند و برخـي ل

 ،لذات ضـروري . تواند موجب انحراف گردد روي در آنها مي نيز هستند كه مطلوبند، اما زياده
ايـن لـذات كـه بـه امـوري      . )1147b( »هستندلذاتي هستند كه مربوط به عوامل جسماني «

امـا  . شـوند  باري و اعتـدال مـي  بنـدو  اند، مشمول بـي  ت جسمي راجعچون تغذيه و احتياجا
انـد   از آن جملـه  .دارنـد  »مطلوبيـت «ضروري نيسـتند،   هر چندكه  برخي لذات هم هستند

 فـرد را غيـر   خلاف لـذات ضـروري، لزومـاً   افراط در اين لذات، بـر . و پيروزيافتخار و ثروت 
 غيـر  »ثروت يا منفعـت يـا افتخـار يـا خشـم      بارهدر«توان  سازد و تنها وي را مي معتدل نمي

اي از امـور   مربوط به طبقه«اين لذات  .)همان( »معتدل به طور بسيط و نه غير«معتدل ناميد 

مذموم اسـت و بايـد از آن   «و افراط در آنها ) 1148b( »شريف و خوب هستند گاههستند كه 

  . )همان( »اعتدالي شناخت امور مربوط به بيه نبايد موضوع آنها را از زمر«اما . »بر حذر بود

د كه اطلاق صـفت اعتـدال يـا    ساز وي در اينجا برخي امور مطلوب را هم مشخص مي
حسب طبيعت برخي از اين لذات بر ،در نظر ارسطو. آنها مناسبتي ندارده اعتدالي دربار بي

نـوعي پريشـاني و   ه برخي در نتيج ـ .)مانند خوردن و آشاميدن(و به طور مطلق مطلوبند 
و يـا  خواري نزد برخي قبايل  مانند مطلوبيت آدم(شوند  بيماري يا عادت مطلوب واقع مي

مـورد تجـاوز واقـع شـدن در كـودكي      ه هايي كه ممكن است در فـرد در نتيج ـ  مطلوبيت
مانند حالت انفعـالي  (هستند  »نقص طبيعت«برخي ديگر نيز ناشي از  .)حاصل شده باشد

توان به رذيلت يا فضيلت نسبت داد و استفاده از ايـن   ها را نمياين). جنسيه زنان در رابط
  .)1148b, 1149a(است  »مشابهت«و بر اساس ناشي از سه الفاظ صرفاً

كند آن است كه رعايت اعتدال به تنهايي  نكته مهم ديگري كه ارسطو بدان توجه مي
بـر  . )1146a(به كار رود  »شهوت قوي«ه افتخار نيست و لازم است كه اين اعتدال در زمين

اس انتخـاب آزاد  آنچه را مطبوع است، بر اس) ايمان(كسي كه به سبب اعتقاد «اين اساس 

حسـب محاسـبه، بلكـه بـه     سبت به كسي كه همان كار را نـه بر كند، ن عمل و تعقيب مي
اما علاوه بر اين بايد به ياد داشـت  . )1146b( »دهد، برتري دارد اعتدالي انجام مي سبب بي
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بيشـتر از كسـي كـه تحـت      ،ناميم كه بدون ولع با شهوت كم كسي را مي ،ارببندو بي«كه 

كـه آدم    زيرا در صورتي ؛ت است، جوياي لذايذ افراطي و احتراز از آلام استشهوه سيطر
محروم از لذايذ جسماني و ضروري باشد و تحت فشـار شـهوات جـواني و غـم      ،باربندو بي

  . )1148a( »شديد قرار گيرد، چه خواهد كرد؟

طو در اينجـا  ارس. در تقارن با درد و رنج و يا ميل قرار ندارد از سوي ديگر، لذت لزوماً
گونه نقصـي   فطرت و طبيعت ما در آن حالت احساس هيچ«برد كه  نام مي »ملأت«از لذت 

بخش مشـابه   كند كه يك چيز لذت ارسطو در بيان اين نكته اشاره مي. )1153a( »كند نمي

نخسـت در حـالتي اسـت كـه در     . تواند احساس متفاوتي را ايجاد نمايـد  در دو حالت مي
خوشـايند   بريم كه در آن انسان از امـور مطلقـاً   بق با طبيعت به سر ميمنط شرايط كاملاً

كه در حالاتي كه نياز به بهبـودي و تكامـل وجـود داشـته باشـد،       برد؛ در حالي لذت مي
مثل بيماري كه از دفع در وضـعيت  (ممكن است انسان از اضداد نيز احساس لذت نمايد 

  ). برد خود لذت مي
. در نظـر گرفـت   »خيـر اعلـي  «تـوان   يجه گرفت كه لذت را نمـي اما از اين امر نبايد نت

هدف ارسطو در اينجا اشاره به رويكرد افلاطوني است كه از آنجا كه لـذت را حركـت بـه    
كـه در نظـر    در حالي. سازد را از خير متمايز مي  داند و نه خود غايت، آن سوي غايت مي

عمل مطـابق بـا طبيعـت را بيـان     «ارسطو لذت، نه يك فرايند كه نوعي فعاليت است كه 

در   دات و تبعـات فعاليـت  توان يكـي از تولي ـ  به همين دليل، لذت را نمي. )همان( »كند مي

در واقع لذت هنگامي كه ما نيروي خود را در عمل مطابق با طبيعت بـه كـار    .نظر گرفت
مثـل  (توان گفت لذاتي كه مطابق بـا طبيعـت باشـند     پس مي. شود اندازيم پديدار مي مي

توانند مانع فرزانگـي   خوب هستند و نمي ذاتاً ،)مل و آموختن هستندألذاتي كه ناشي از ت
  . روند باشند و تنها اين لذات مانع طبيعت هستند كه مانع فرزانگي به شمار مي

ارسـطو  . تواند امر نيك نيـز باشـد   خلاف نظر برخي متفكران، لذت ميبر اين اساس بر
 - گر آن اسـت كـه لـذت   انبيخش بودن زندگي سعادتمندانه ب اساس لذت كه معتقد است

و اگر خير نبود، چرا همگان براي رسيدن به آن تلاش  نيك است -كه نوعي فعاليت است
آن است كه اين لذات، با رعايـت   ي كه در اين باب بايد رعايت نمودا كردند؟ تنها نكته مي
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در هر وضـعيتي نـامطلوب    -الميعني - كه ضد آن در حالي ؛حدود و معيارهايي مطلوبند
  . )1154a(كنند  است و همگان از آن پرهيز مي

گردد و  اخلاق نيكوماخوس دوباره به بحث لذت بازمي ارسطو در مدخل كتاب دهم از
 دوبـاره و  ،اين بار بحثي را كه در بندهاي پاياني كتاب هفتم مـورد بحـث قـرار داده بـود    

كتـاب دهـم كـه آخـرين     . دهد تر مورد بررسي قرار مي تر و خلاصه بار به شكلي مدون اين
رود، از مباحـث مربـوط بـه     كتاب و در واقع بخش پاياني اخلاق نيكوماخوس به شمار مي

شود و سپس بـا مـرتبط سـاختن آن بـه      آن آغاز ميه هاي گوناگون دربار و نظريه »لذت«

رسـد   انسان، در نهايت به بحث اخلاق و سياست مي »ملانهأحيات مت«و  »سعادت«بحث از 

  . دكن سعادت در زندگي مدني را بيان ميو لزوم برقراري قوانين اجباري براي رسيدن به 
 »لذت«داند دليل انتخاب موضوع  رسد ارسطو در آغاز اين كتاب لازم مي اما به نظر مي

تـرين  نزديـك  ، لـذت در نظـر او . يش را توضـيح دهـد  بندي نهـايي خـو   براي شروع جمع
ثير لذت و الم در زنـدگي  أته با توجه به گستر رواز اين .به طبيعت انساني ماستاحساس 

ه وي در ادام ـ. )1172a( »گاه محكمي اسـت  تكيه ،مندانه براي فضيلت و حيات سعادت«ما، 

پنـدارد و   كـه لـذت را خيـر اعلـي مـي      »اودوكس« هايهبحث خود به نقد و بررسي نظري

نتيجـه   مردم است، از اين مقدمهه ذاته مورد نفرت هم حد  چون الم في« كه تمعتقد اس

و ) همـان ( »ذاتـه مطلـوب همگـان باشـد     حـد   بايـد فـي   شود كه ضد آن يعنـي لـذت   مي

داند،  اي براي نيك بودن لذت نمي كننده مردم را دليل قانعه كه تمايل هم »اسپوزيوپوس«

   .)1173a(پردازد  مي
كند كه لذت يك فرايند نيسـت، بلكـه يـك     اين دو اشاره مي هايهارسطو در رد نظري

كمـي يـا بيشـي     روظـه در ذات خـود كامـل اسـت و از ايـن     فعاليت است كه در هـر لح 
) از وضـع طبيعـي بـه كمـال    (حركت از حالتي به حالت ديگـر   ،لذت در واقع. پذيرد نمي

ظاتي كه حاضر اسـت،  شود و ميزان آن در تمام لح نيست، بلكه در جريان آن احساس مي
  . )1173a(يكسان است 

اتمام يا تكميل فعـل اسـت و ايـن در     ،كند كه لذت ارسطو در جاي ديگري اشاره مي
از ميان آنها نيز فعاليتي كه مربوط به عضوي باشـد كـه بـا    . مورد هر حسي متفاوت است

 »پـذيرترين دل«اسـت و در نتيجـه    »ترين كامل«، )ملأيعني ت(ترين اشيا مرتبط باشد  لياع
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بايـد توجـه   . ترين لـذت اسـت   رو لذت مربوط به آن نيز عالياز اين. )1175a, 1176a(آنها 
كـه لـذتي كـه     يعني در حـالي  ؛شود داشت كه در اينجا تفاوتي ميان انواع لذت ديده مي

 »مبتـذل «آميـز   هاي رذيلت و لذت همراه فعاليت »شريف«آميز است،  خاص اعمال فضيلت

رو ن مانع از آن نيست كه هر لذتي در تمام لحظات كامل باشـد و از ايـن  اي )1175b(است 
  . )1174b(متمايز نمود  »فرايند«بتوان لذت را از انواع 

 بر همين اسـاس . اره همراه فعل استرو هموكند و از اين ها را كامل مي لذت، فعاليت
جـاي خـود    ،شايندترلذت مداومت ندارد، زيرا با فعل همراه است و با بروز فعل جديد خو

اما در اين ميان لذتي وجود دارد كه مربوط بـه فعاليـت حيـات اسـت و     . دهد را بدان مي
ها همگي به حيات و تكميـل آن   بنابراين از آنجا كه انسان. گردد شدن آن مي  باعث كامل

  . )1175a(آنها به لذت اشتياق دارند ه گرايش دارند، هم
كنـد و آن هـم    رو مـي هاي روب تازهه ها، ما را با مسئل توجود تفاوت و تنوع در انواع لذ

. اسـت شخص نمـودن شـريف يـا مبتـذل بـودن آنه     نياز به داشتن معيار مناسبي براي م
، خـود را  »پسـندد  لذايذي كه مرد نيك آنها را مي«ارسطو در اينجا با معيار معرفي نمودن 

انسـان كامـل و   «هـاي   تكنـد و لذايـذي را كـه فعالي ـ    مـي  »سعادت«ورود به بحث ه آماد

نامد كـه هـر    مي »به مفهوم مطلق، لذايذ انساني«نمايد،  را تكميل مي »مند از سعادت بهره

  . )1175b(شود  شناخته مي »ثانوي«لذت ديگري در مقابل آنها لذتي 

هـر چنـد در كنـار    (يافـت   »بـازي «تـوان در   را نمي »سعادت«ارسطو با اشاره به اينكه 

بـالاترين   كـه  ، معتقـد اسـت  )1176b, 1177a() و بازي نيز نياز اسـت فعاليت به استراحت 
در . م باشـد أها تو ترين فضيلت افت كه با عاليتوان در نوعي از زندگي ي سعادت را تنها مي

است، از تمام امور بالاترند و لذت ناشـي  ل و اموري كه تعقل معطوف به آنهمأاين ميان، ت
فلسفه به سـبب خلـوص و ثبـاتش و     بر همين اساس. الاترين لذايذ استاز اين سعادت ب

مل به كسـي نيـاز نـدارد، در    أفرد فيلسوف براي ت(استقلال است  ترين اينكه داراي كامل
خـود  ، بالاترين لذت را از آن )ورزي نيازمند ديگران است كه فرد عادل براي عدالت حالي

تـرين زنـدگي بـه زنـدگي     كملانه، كه نزديأملي و زندگي متأرو فعاليت ت از اين. سازد مي
هاي ديگر برتري دارد و واجد لذتي خاص خـود   ها و فضيلت خدايان است، بر تمام فعاليت

تـرين   مندانه ملي، سعادتأرو زندگي تاز اين. است و به هيچ غايتي جز خود متوجه نيست
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  . )1177b, 1178a(هاست  زندگي
هـايي كـه در    سـاير فعاليـت  مانند عدالت، شـجاعت و يـا   (ارسطو ميان فضايل انساني 

كـه موضـوعي   (و فضايل عقلاني ) ارتباط با احساسات ما و نيازمند چيزهاي ديگر هستند
 ـ  شود و با ذكر نزديـك  تمايز قائل مي) هستندحده  علي هـاي عقلانـي و    ودن فعاليـت تـر ب

دارد، فـرد حكـيم را   ي خـدايان كـه سـعادت ابـدي را در بـر     هـا  ملي به فعاليـت أزندگي ت
  . )1178b( »مندي قرار دارد به حد اعلي در سعادت«نامد كه  رين افراد ميت خوشبخت

در  است و نه لزوماً »نيك«نفسه امر  لذت نزد ارسطو نه في ،شود كه مشاهده مي  چنان

تباين يا تخالف با آن و از آنجا كه لذت ديگر وسيله براي رسيدن به غايتي ديگر دانسـته  
 ـبه امر تبعي  شود، ضرورتاً نمي فروكاسـته  ) چـون عقـل و خـرد   (ديگـر   هـاي هبراي مقول

بـا نگـرش    خوانش ارسطو از جايگاه لذت در نظـام سياسـي مطلـوب كـاملاً    . نخواهد شد
امـر  (افلاطوني متفاوت است و در نگاه وي امكان قرارگيري لذت در جايگـاه خيـر اعلـي    

نگرشـي، در نظـام   به تبع چنـين  . شود پذيرفته مي »فضيلت«و در نتيجه پيوند با ) »نيك«

مراتب خشك افلاطوني رهايي يافت و حتـي   توان از سلسله سياسي مطلوب ارسطويي مي
گانه وي از انواع شهروندان، امكـان مشـاركت فـارغ از     بندي سه در صورت پذيرش تقسيم

گونه كـه ذكـر    همان - كه  در حالي. سلطه همه اعضاي جامعه در روندهاي آن وجود دارد
كه با قوه شهويه در بـدن   - لاطوني تنها تبعيت طبقات فرودست جامعهدر نظام اف - شد

 - كـه مشـابه قـوه عقليـه در بـدن اسـت       - از طبقه حـاكم فيلسـوف   - مشابهت داشتند
  . توانست جامعه را به تعالي رهنمون شود مي

يك نكته بسيار مهم را نبايـد فرامـوش كـرد و آن اهميتـي      ،نظر با وجود اين اختلاف
. دهنـد  اسي ميبخشي نيك سي در سامان »لذت«دوي اين فيلسوفان به مقوله  است كه هر

 پاسخ افلاطون و ارسطو به جايگاه لذت در سـامان نيـك اجتمـاع كـاملاً     هر چند در واقع
اسـت كـه بـا پيـدايش      ايـن در حـالي   . هر دوي آنها يكـي اسـت   »مسئله«متفاوت است، 

و بـه عنـوان نمونـه در     - هاي رومـي  هاي جدايي اخلاق از سياست فلسفه نخستين جرقه
لذت از فلسـفه سياسـي حـذف     »مسئله«و با ظهور انديشه مسيحي،  - هاي اپيكور انديشه

اخلاقـي و يـا مـذهبي     شدن به قلمرو خصوصي افراد، بـه امـري صـرفاً     شود و با رانده مي
  . شود فروكاسته مي



344 
  1397پاييز و زمستان  ،بيست و چهارمشماره  ،سياست نظريپژوهش  /

  اپيكوري »گرايي لذت«

سيس امپراتوري روم، زمينـه را بـراي   أها و ت ييگشا يوناني و آغاز جهانسقوط پوليس 
در وضـعيت نـوين كـه ديگـر امكـان مشـاركت       . بـه دسـت داد   »انسان«درك جديدي از 

گسـترش   ،در امور سياسي جامعه وجـود نداشـت و از سـوي ديگـر     »شهروندان«مستقيم 

كـه در آتـن هرگـز حـق مشـاركت سياسـي و        - دايره شهروندي به بسياري از بيگانگان
را نيز به  1سيحتي مطلوبيت تعريف انسان به مثابه موجود سيا - را نداشتند »ونديشهر«

گـرايش  « ،كنـد  اينتـاير بـه درسـتي اشـاره مـي      گونه كه مك در واقع همان. چالش كشيد

گونـه  اسـت از كنـار گذاشـتن اتبـاع از هر     عبارت] امپراتوري[اساسي اين شكل از دولت 
  . )203: 1379، اينتاير مك( »مشاركت در امور سياسي

پوليس يوناني كه محل پرورش فضايل و تربيـت اخلاقـي بـود،     برخلاف بر اين اساس
در نتيجه همـين امـر   . يابد تعارضات جدي با اهداف دولت مي ،در روم حيات اخلاقي فرد

گيـرد و   است كه در انديشه متفكران رومي، شهروند كيهاني جاي شهروند پوليس را مـي 
  : شود به فرد به مثابه يك شخص خاص مي امري قائم ،تحصيل خير و سعادت

اينك مسئله اين نيست كه عدالت در چه شكلي از حيـات اجتمـاعي   «

بلكـه مسـئله ايـن اسـت كـه بـراي اينكـه        .. تواند خود را نشان دهـد؟  مي
خوشبخت باشيم چه بايد بكنيم؟ يا من به عنوان يك شخص خـاص چـه   

اي اسـت كـه    قعيت انساني به گونـه توانم كرد؟ مو خيرهايي را تحصيل مي
فرد محيط اخلاقي خود را در مكـان خـود در عـالم و نـه در هـيچ شـبكه       

  . )204: مانه( »يابد اجتماعي يا سياسي مي

شهروند رها از هنجارهاي اجتماعي، غايت خود را بايـد در   ،شود كه مشاهده مي  چنان
پـردازان اخـلاق رومـي،     كـه بـراي نظريـه    بايد توجه داشت. جو كندوجاي ديگري جست

خيـر  «. »خيـر اعلـي  «جـوي  واست و البته جسـت  »نيك«مسئله  ،محوري ةهمچنان مسئل

اسـت كـه بـراي خـاطر خـودش       »نيكي« ،گويد كه ميراث ارسطويي به ما مي  چنان »اعلي

  . ترين چيز باشد خودبسنده و خواستني خواسته شود و همچنين كاملاً

                                                 
1. zoon politikon 
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امر نيك كه . »تطابق با طبيعت«: افزايد ديگري را به اين جمع مي شرط ،انديشه رومي

يابد  بهره است، معيار خود را در طبيعتي مي هاي سياسي پوليس بي اينك از هنجارگذاري
 »شـهروند كيهـاني  «توانـد   كه بر كيهان حاكم است و تنها از اين طريق است كه وي مـي 

اخـلاق   أطبيعيات و علم طبيعي مبـد  ق متضمنو در نتيجه حكمت عملي و اخلا«: باشد

دهد كه انسان خـود را موافـق و مطـابق بـا طبيعـت       شناخت طبيعت اجازه مي.. .است و
تمام اين شروط را در خـود جمـع دارد و از    »لذت«در نظر اپيكور، . )22: 1381، برن( »سازد

امري مستقل  كه اساساً ،ارزش لذت نه ناشي از فعاليت بودن آن. است »خير اعلي«رو  اين

  ) Kenny 2004: 277(و بالذات است 
اپيكور معتقد است كه لذت آن چيزي است كه انسان از ابتـداي تولـد بـه دنبـال آن     

نمايد، ناشي از تلاش او براي پرهيز از خـود لـذت    است و اگر هم كسي از آن گريزان مي
جوي وفرد در جستآيند كه  بلكه او از تبعات دردناك لذت، كه هنگامي پديد مي ؛نيست
جوي لـذت  وراه عقلاني جست ،سيسرو. عمل كرده باشد، در گريز است »غيرعقلاني«لذت 

  :دهد در نظر اپيكور را چنين شرح مي
كنـد كـه لـذات     لـذات را از آن جهـت رد مـي   ... مرد خردمند همواره«

كنـد كـه از    ها را از آن جهـت تحمـل مـي    تر را تضمين نمايد و رنج بزرگ
  .)Cicero, De Officiis: I.32( »تر بپرهيزد ناكدهاي در رنج

در  - ويـژه لـذات جسـماني    به - در واقع آنچه مدنظر اپيكور است، كسب هر نوع لذت
يكـي   »سـعادت «خلاف آرستيپوس كورنايي، كه لذت را با اپيكور بر. حد افراطي آن نيست

تيجه به جاي برتـري  داند و در ن آن ارجح مي »شدت«لذت را بر  »تداوم«داند، خصيصه  مي

كه دوام بيشـتري دارنـد و بـه     - اي را ملي و انديشهأدادن به لذات بدني و حسي، لذات ت
لـذت اعلـي در نظـر     ،از شـدت كمتـري برخوردارنـد    هر چنـد  – انجامند آرامش فكر مي

مـدعي اسـت كـه تعقيـب     «داند، اما  مي 1ردناشدني البته او لذات بدني را ماهيتاً. گيرد مي

 ,Denise( »شـود  نه به سـعادت كـه بـه ضـد آن رهنمـون مـي       ،اي خاطر خودشانآنها بر

Peterfreund & White, 1999: 41( .  

                                                 
1. unobjectionable 



346 
  1397پاييز و زمستان  ،بيست و چهارمشماره  ،سياست نظريپژوهش  /

در عين حال كه اپيكـور   ،)White, 2006: 52( كند كه وايت به درستي اشاره مي  چنان
1ي نظريبالاحد «دهد، براي لذت  لذت را مورد توجه قرار نمي »شدت«مقوله 

قائل است  »

در تعريـف از لـذت،    »فقـدان الـم  «محوريت يـافتن  . انا فقدان كامل رنج و الم استكه هم

لذتي كـه  . سازد لوف و مشهور آن نزد عامه متفاوت ميأنواع ماپيكوري را از ا »گرايي لذت«

لـذت همانـا   . يابـد  كارانه مـي  بيشتر جنبه سلبي و از جهاتي محافظه ،مدنظر اپيكور است
تمايلات طبيعـي   - كه تمايلات ما خود بر دو نوع است  نجاييارضاي تمايلات است و از آ

عـدم  . يابـد  لذت واقعي تنها در پيوند با تمـايلات طبيعـي معنـا مـي     - و تمايلات بيهوده
تواند ايجاد رنج و الم كند، اما عدم ارضـاي تمـايلات بيهـوده،     ارضاي تمايلات طبيعي مي
منتقد جـدي تعقيـب چنـين لـذاتي اسـت       ،راپيكو رو از اين .هيچ تعبي را به همراه ندارد

)Kenny, 2004: 278-9( .        هـايي را  در نظر اپيكـور، مـا بايـد بيـاموزيم كـه چـه نـوع لـذت 
هايي اسـت كـه بـا طبيعـت انسـاني مـا        و آن لذت )Graham, 2004: 43(جو كنيم و جست

 ـ  همواره سدي عقلاني در برابر تمايل ما به بهره طبيعت. خواني دارد هم هـا   ذتمنـدي از ل
بيشـتر و بيشـتر بنوشـيم،     ما تمايل بدان داريم كـه بـراي مثـال    هر چنددهد و  قرار مي

  .)همان(دارد  حذر ميروي در نوشيدن بر ا از زيادهطبيعت عقلاني ما، ما ر
را در پيونـد بـا امـر نيـك و      »لـذت «خلاف انديشـه آتنـي كـه    بـر  ،بينيم كه مي  چنان

و  دهـد، در انديشـه رومـي    نجش قرار مـي سهمچنين سعادت و فضيلت شهروندي مورد 
شـود كـه    انگاشته مي »سعادت«نمونه اعلاي آن اپيكور، فضيلت شهروندي امري منفك از 

جوي هماهنگي با طبيعت و براي هر ونه مبتني بر پيگيري غايت اجتماعي، كه در جست
2تانههمراهـي دوس ـ «اپيكور نيز مانند ارسطو به لذت . وي است »قائم به خويشتن«فرد 

و  »

خلاف امـا بـر   .)White, 2006: 53(داند  لذات مي »ترينبزرگ«واقف است و آنها را  »فلسفه«

ارسطو كه دوستي را مقوم اجتماع و برسـازنده نظـام سياسـي حـاكم بـر هـر اجتمـاعي        
جـز بـه   «آورد و در آنجـا   داند، حلقه دوستان خود را در باغي خارج از شـهر گـرد مـي    مي

كننـد و افتخـارات كـاذب آنهـا را بـه تمسـخر        هل سياست ياد نمـي خنده و مضحكه از ا
در خلـوت و انـزواي از    ورزي وي كـاملاً  همچنـين فلسـفه   ).103: 1381بـرن،  ( »گيرنـد  مي

                                                 
1. theoretical maximum  

2. friendly company 
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بازگشـتي بـه    ،خلاف فيلسـوف افلاطـوني  پذيرد و فيلسوف اپيكوري بر رت مياجتماع صو
  . ا از جهل و ناداني نداردشهريان خويش به سوي نور و رهايي آنهاجتماع و هدايت هم

جـو و سـير بـه    وخلاف نوع آتني آن كـه جسـت  بر - در نتيجه اين امر، فلسفه اخلاق
اي از قواعد و تبعيـت   به اطاعت و انطباق صرف با مجموعه - كند سوي غايت را دنبال مي

خـدايان جايگـاهي در    ،در نظريه اخلاقـي اپيكـور  . شود فروكاسته مي) طبيعت(از قوانين 
كـه در زمانـه وي محوريـت     - گي افراد ندارند و ترس از مرگ و ترس از جزاي الهـي زند

گرايي وي رجـوع   او در اين مسير به دموكريتوس و ذره. محلي از اعراب ندارد - يافته بود
ذراتي در جنبش در يـك  «توان چونان  كند و با اشاره به اين سخن وي كه عالم را مي مي

او را براي تبيين آنچه در سراسر گيتـي رخ   يسميمكاناشت تصوير نمود، برد »فضاي تهي

اپيكور معتقد است كه فـرض مداخلـه خـدايان در    «انگارد و در نتيجه  بسنده مي ،دهد مي

  . )Denise & etal, 1999: 42( »ضروري است غير امور انساني كاملاً

ي مشـترك  انكار حضور خدايان در زندگي انساني، علاوه بر آنكه امكـان تعريـف غـايت   
1لحظه«مشغول سازد، آنها را دل براي ابناي بشر را ناممكن مي

زندگي انسـاني  . نمايد مي »

دغدغه فرداي خويش را داشته باشد، زندگي پـر از اضـطراب و    - در فقدان خدايان - كه
. پرهيـزد  فـرد خردمنـد از آن مـي    ،الم است و اين همان چيزي است كه در نظـر اپيكـور  

كـه   - اپيكور كسي است كه به بهترين وجهي خود را از محيط عامـه حكيم خردمند نزد 
گونـه دغدغـه   ر نتيجـه هر منفـك نمايـد و د   - شعور و تحت حاكميت شهوات هستند بي

آورد و بـا عمـل بـر     او به زندگي منزوي روي مي. سياسي را از خود دور نمايد - اجتماعي
كـه   - لـذت را  ،خويش دور كرده اساس مجموعه قواعد مبتني بر طبيعت، رنج و الم را از

  :آورد به دست مي -خير اعلي اوست
جـوي زنـدگاني در اختفـا و پنهـاني     وبالاخره حكيم نه فقط در جسـت «

هـاي مربـوط    و تمام افسانهكوشد و نه تنها به سرنوشت و تقدير  مي] انزوا[=
منـد بـه زنـدگاني     بلكه او پيوسته مشتاق و علاقه ،زند ريشخند مي به آخرت

بنابراين حكيم نبايد خود را به سياسـت  . است]) لحظه [=آن (زمان حال  در

                                                 
1. moment 



348 
  1397پاييز و زمستان  ،بيست و چهارمشماره  ،سياست نظريپژوهش  /

مشغول بدارد، زيرا اپيكور معتقد است كه انسان نه بالطبع اجتماعي اسـت و  
  .)103: 1381برن، ( »نه صاحب خصوصيات و خلقيات ملايم است

  

  »لذت«راني نهايي  حاشيه ظهور مسيحيت و به

ي گذار شكلي از انديشـه  ها را برا اسي رخ داد، زمينهآنچه در روم در سنت انديشه سي
خلاف انديشـه كلاسـيك يونـاني،    بـر . دي متفاوتي از آن فراهم نمـود حدود زيابه شكل تا

ديگر اقدام جمعي مبتني بر مشاركت براي رسيدن به غايت پوليس محور نبود و در برابر 
وناگون تحت يك سيسـتم  آن، گستره سرزميني امپراتوري روم و همچنين ادخال اقوام گ

رنگ نمودن امكان مشاركت گسترده در مسير رسـيدن بـه   حكومتي مركزي، علاوه بر كم
بـر ايـن   . را نيز ضـروري سـاخت   سازي قوانين فراگير و متصلب غايت، برقراري و نهادينه

گر آن، از نـوع اطاعـت محـض بـود و ايـن      تيوند اعضاي جامعه بـا قـوانين هـداي   پ اساس
بيش از آنكه به نحوي ايجابي، صيرورت به غايت اجتمـاعي را هـدف قـرار     ها گذاري قاعده

. داده باشند، متوجه برقراري نظم فراگير و تضمين ثبات در جامعـه گسـترده روم بودنـد   
انسـاني بـراي خـود هـويتي      »فـرد «ديگر مبناي تعريف انسان، شهروند بـودن او نبـود و   

  . ايات فردي خاص خود را دنبال كندتوانست غ مستقل يافته بود و بر مبناي آن مي
ورزي در جايگـاه   نبايد فراموش كرد كه همچنان مفاهيم محـوري در فلسـفه   هر چند

در نتيجـه  . تغييـر يابـد   خود باقي مانده بود، اين مانع از آن نبود كه محتواي آنهـا كـاملاً  
و  دهاي انفكاك فلسـفه اخـلاق از فلسـفه سياسـي فـراهم ش ـ      تحولي كه روي داد، زمينه

فلسفه اخلاق خود را بر محور انفكاك از زندگي اجتمـاعي   گونه كه بيان شد، اپيكور همان
سـو  انفكاك اخلاق از سياست از يك. ادو دوري از مشاركت در فرايندهاي سياسي بنيان نه

محور در جامعه از سوي ديگر، زمينـه را بـراي ظهـور و شـكوفايي      و شيوع سلوك اطاعت
دين مسيح ابتـدا و بالـذات متوجـه نـوع رابطـه      . ومي فراهم نموددين مسيح در جامعه ر

خلاف اخـلاق  يعني بر. ن الهي استوي از فرامي »اطاعت«مسيحي با خداوند و نحوه  »فرد«

 »مشـاركت «يوناني كه در آن، شهروند خود در تنظيم قواعد رهنمون بـه غايـت سـعادت    

بخشـد، در اينجـا    را شـكل مـي  بخشي از تربيت اخلاقـي وي   ،ورزد و همين مشاركت مي
رود، تربيت اخلاقـي نيـز بـه مثابـه طـي       به حاشيه مي علاوه بر اينكه مشاركت وي كاملاً
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شده از سوي پروردگار است كه غايت آن نيز نه در اجتماع  كردن فرايندي از پيش تعيين
  . كنوني، كه در عالمي متفاوت پديدار خواهد شد

تين از جمله متقدماني اسـت كـه بـا اتكـا بـه      در ميان متفكران مسيحي، سنت آگوس
رومي و با انطباق آن با مفـاهيم و مبـاني دينـي مسـيحي، مسـير       - سنت فلسفي يوناني

ايجاد تغييرات بنيـادين در فهـم كلاسـيك از انسـان، جايگـاه وي در عامـل و همچنـين        
ه خـود وي  ورزي وي را در داستاني ك خاستگاه انديشه. سازد هاي وي را هموار مي فعاليت

1گو با خـود وگفت«وي كه مبدع سبك نگارشي . توان به روشني دريافت كند مي نقل مي
« 

2آگوسـتين «هـاي   گويي كه ميان دو شخصيت بـا نـام  واست، در گفت
3خـرد «و  »

برقـرار   »

 :پرسـد  مـي  »آگوسـتين «از  »خـرد «. كند اي اشاره مي كننده سازد، به نكته مهم و تعيين مي

خـواهم خـدا و نفـس را     مـي « :دهـد  آگوستين پاسخ مي .ا بشناسدخواهد چه چيزي ر مي

و آگوسـتين پاسـخ    »خـواهي؟  چيز ديگـري نمـي  « :پرسد دوباره از او مي »خرد«. »بشناسم

  . )Kenny, 2005: 1(! »چيزهيچ« :دهد مي

براي ستايش شهر و اجتمـاع و يـا    روشن است كه در اين انديشه ديگر جاي چنداني
در اينجا ارتباط فرد بـا خـدايي اسـت كـه     . ماند ف قوانين آن نميمل در طبيعت و كشأت

نمونه اعـلاي چنـين قـوانيني     ،فرمان موسي ده(دهد  قوانين را به بنده خويش تعليم مي
راستي پايبنـد بـه اطاعـت از      و بنده نيز تنها در صورتي كه بتواند درون خويش به) است

سير را در انديشـه آگوسـتين     همين خط. يابد قوانين شرعي باشد، امكان رستگاري را مي
دانيم كـه بـه چـه چيـزي      در نظر آگوستين، ما خود نمي. توان به سهولت دنبال نمود مي

تـوانيم از   بلكه تنهـا بـا توسـل بـه مسـيح و اقتـدا بـه وي مـي         .بايد تمايل داشته باشيم
ورزي بـه  اين امـر حتـي در نحـوه مهـر    . هايمان رها شويم و به رستگاري دست يابيم رنج
دو نـوع عشـق را     ،)1972(خـدا  وي در كتـاب شـهر   . دهد نوعان نيز خود را نشان مي هم

ايـن دو عشـق در شـهرهاي مـرتبط پديـد      . عشق الهي و عشـق زمينـي   :كند معرفي مي
امـا ايـن تنهـا    . شـهر زمينـي   اولي در شهر خدا و دومـي در  ؛يابند آيند و گسترش مي مي

تنها كساني كه تصميم به عشـق    در واقع در نظر او،. تتفاوت ميان اين دو نوع عشق نيس

                                                 
1. Soliloquies  

2. Augustine 

3. Reason  
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توانند همسايگان خود را چون خود دوست بدارند و اين ويژگي نيز ناشي  خدا بگيرند، مي
 Augustine; City(اسـت   »تعاليم خداوند«هاي بشري آنها نيست، بلكه بر اساس  از قابليت

of God: XIV, 7( 1نيكه اراد«ا صاحب تواند انسان ر و تنها چيزي كه مي
نمايد، عشـق او   »

در نتيجه عشـق موجـود ميـان اعضـاي     . )همان( »فرزند خداوند است«او  زيراست، به خدا

هايي دانست  ثر از نفس گناهكار انسانأتوان مت را مي عشق واقعي نيست و آن ،شهر زمين
  . اند كه افتخار و شكوه در ميان مردمان را هدف اصلي خود در نظر گرفته

فضـيلتي    برعكس است و دوستي ميان اعضاي ايـن شـهر،   ر شهر خدا، اوضاع كاملاًد
رو از هر فسـاد و تبـاهي و   است كه از جانب خداوند به شهروندان هبه شده است و از اين

ميان حاكم و اهالي شهر خـدا، بـر اسـاس     ةرابط. استهر ميل ناشي از نفس گناهكار مبر
. كنـد، عشـق ميـان آنهاسـت     به يكديگر تشويق مـي عشق است و آنچه آنها را به خدمت 

حاكمان با فرمانروايي خود و اهالي شهر نيز با تبعيت خود از اين فـرامين، ايـن عشـق را    
اين در مقابلِ شهر زميني است كه در آن روابط ميان اعضـاي  . )28: همان( دهند نشان مي

كه بر آنها حكومـت  عطش قدرت در ميان حاكمان و همچنين مردمي است ه شهر، بر پاي
انگر بي ـكدام از اعضاي اين شهر از عطـش قـدرت بركنـار نيسـتند و آنچـه        هيچ. شود مي

ز آنهـا اطاعـت   شكل روابط درون اين شهر است، قدرت فرمانرواياني است كـه مردمـان ا  
مـن بـه تـو عشـق     : گويـد  به خداي خود مـي « شهر خدا  كه در مقابل، در حالي. كنند مي

  . )Augustine; City of God: XIV, 28( »ي من، قوت منخواهم ورزيد، مولا

دهـد كـه    در ادامه به آگوستين وعده مـي  »خرد«شده در بالا، گو با خود ذكرودر گفت

امـا  . »]آشـكار اسـت  [خداوند را چنان بر فكر او آشكار كند كه خورشـيد بـر چشـمانش    «

ثـروت، افتخـار و   «تنـد از  عبار ،كند ترين چيزهايي كه آگوستين در اين مسير رد مي مهم

جوي ساكنان شهر زميني هستند، زمينـه  واينها كه مورد جست. )22: همان( »لذت جنسي

2مرگ جاودان«را براي 
سـاكنان شـهر زمينـي كـه از     . آورند ساكنان اين شهر فراهم مي »

هاي جسماني و منافع مـادي   اند، خود را سرگرم لذت بهره نعمت رحمت و هدايت الهي بي
هاي ناشي از باورهـاي نادرسـت خـويش در     وسيله نه تنها از رنج  كنند و بدين ميخويش 

                                                 
1. good will 

2. eternal death  
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 »كننـد  كـاران اسـت، تحمـل مـي     قهر جاودان خداوند را نيز كه كيفر گنـاه «عذابند، بلكه 

)Denise & et al, 1999: 71( .  
اسـت، امـا تبيينـي     »خير اعلي«مشغول آگوستين نيز طبق سنت فلسفه كلاسيك دل

تبيين آگوستين از خير اعلي نه پيونـدي بـا تعريـف از    . كند فاوت از آن ارائه ميمت كاملاً
دارد و نه نتايج ملموسي را در زنـدگي بـه وي   ) سياسي(انسان به مثابه موجود اجتماعي 

تنهـا در شـهر    »خير اعلـي «. ملي شخص استأدهد و نه حتي حاصل مشاركت ت ن مينشا

بـه   نه صرفاً -كه پيش از اين نيز ذكر شد  چنان- خدا قابل دستيابي است كه ساكنان آن
ايـن خيـر اعلـي، همـان     . اند همت خود، كه به مدد تفضل و لطف الهي به آن دست يافته

گيـرد   است، قرار مـي  »شرّ بزرگ«كه  »مرگ جاوداني«است كه در مقابل  »زندگي جاودان«

)Augustine, City of God: XIX. 1-4( .  
بـه مثابـه    »لـذت «سي آگوستين، ديگر هرگز جايي براي مقوله در فلسفه سيا در واقع

سياسـي و اجتمـاعي،    هايهماند و همچون ديگر مقول امر سياسي يا امر مطلوب باقي نمي
شـهر  «كه در  - »تمرد از دستورات خداوند«و  »اطاعت از فرامين الهي«ه لذت نيز در دوگان

روندي كه پس از آن نيـز  . شود انده ميبه حاشيه ر - يابند تجلي مي »شهر زميني«و  »خدا

يابد و تنها با ظهور مدرنيته و جريانات فكـري   ها در فلسفه سياسي غرب تداوم مي تا قرن
  . شود درون آن است كه دچار تغيير مي

  
  گيرينتيجه

 ـ   محـوري در تـاريخ انديشـه     هـاي هانديشه سياسي كلاسيك، محمـل بسـياري از مقول
شـده در ايـن سـنت فكـري و همچنـين بررسـي        مطـرح  يهـا هبررسي مقول. سياسي است

توانـد مـا    مي ،ورزي سياسي در تاريخ روي داده است هايي كه سنت انديشه تغييرات و تداوم
از فلسـفه   »لـذت «شـدن مقولـه     رانده  به حاشيه. تري از آن رهنمون شود را به فهم مناسب

يك به انديشـه دوران ميـاني   سياسي، يكي از نمادهاي روشنِ تحول از جريان انديشه كلاس
گونه كه در اين مقالـه بـدان    كه همان  در حالي. است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است

تفـاوتي از تغييـرات   تواند ما را به فهـم م  پرداخته شد، بررسي و تحليل دقيق اين تحول مي
   .شده در مباني سنت فكري سياسي در غرب رهنمون شودبنيادين ايجاد
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محوري است كه در انديشه كلاسيك در يونان مورد توجـه   هايهجمله مقول از »لذت«

گونه كه در اين مقاله نشان داده شـد، افلاطـون در آثـار     همان. جدي متفكران بوده است
را از زواياي گونان مورد بحث و بررسـي قـرار     متعددي به مقوله لذت پرداخته است و آن

ورزي سياسي، بـه   يشهدر چارچوب اند »لذت«مقوله ارسطو نيز در پرداختن به . داده است

متفاوت و در مواردي متعارض با  هايي كاملاً چند ديدگاه كند، هر سي ميأاستاد خويش ت
  . سازد او را مطرح مي

نظرهاي موجود ميان اين انديشمندان  اختلاف ،اي كه مورد توجه اين مقاله است نكته
. ندگي نيك و چگونگي پرداختن به آن نيسـت بر سر چگونگي مددرساني مقوله لذت به ز

 ـ  »لذت«آنچه محوريت دارد آن است كه در سنت فكري يوناني،  بـه   هـايي هاز جملـه مقول

محـوري ايفـا    رود كه در پيوند و يكساني فلسفه سياسي و فلسفه اخـلاق نقـش   شمار مي
 هم افلاطون و هم ارسـطو كـه در چـارچوب سـنت فكـري آتنـي،       بر اين اساس. كند مي

را  »لـذت «اي چـون   اند، گريزي از آن ندارند كه مقوله دانسته اخلاق و سياست را يكي مي

  . در كانون توجه در فلسفه سياسي خويش قرار دهند
شود، سير تحـول انديشـه سياسـي از يونـان بـه روم را       گونه كه مشاهده مي اما همان

 - يلسوفان ايـن دو سـنت  در انديشه ف »لذت«توان در تحليل تغييرات جايگاهي مقوله  مي

هـاي گسسـت    ايجـاد زمينـه  . جـويي كـرد   پي -ثر استأكه در آن دومي از اولي بسيار مت
را از جمـع   »لـذت «فلسفه سياسي از فلسفه اخلاق، بر اثر حـوادث تـاريخي و اجتمـاعي،    

همچنان در كـانون بحـث فلسـفه اخـلاق نگـاه       هر چندسياسي خارج نمود و  هايهمقول
جامعـه را قطـع    وند آن با زندگي جمعي و مشـاركت در امـور سياسـي   داشت، هرگونه پي

توانست بدون توجه به هر آنچه در روند اجتمـاعي در جريـان    فرد مي بر اين اساس. نمود
گرايي اپيكوري، يكـي از   لذت. بود، در انزوا و انفكاك از ديگران، جوياي لذت خويش باشد

  . فكري كلاسيك استترين نمادهاي چنين تحول عظيمي در سنت  مهم
فردي اخلاقي، بـه همـين    هايهپيش از اين سياسي به مقول هايهاما فروكاهش مقول

اي كلاسـيك،   با ظهـور مسـيحيت و سـيطره آن بـر سـنت انديشـه      . كند مقدار اكتفا نمي
و يـا  ) در آتـن (حيـات سياسـي شـهروندان    ه كه تـا پـيش از آن يـا در زمين ـ    هاييهمقول

محوريت داشتند، بيش از پـيش بـه   ) در روم(ات اخلاقي فردي كم در شكوفايي حي دست
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 »ايمان و تعهد بـه قـوانين مـذهبي   «در انديشه مسيحي به تابعي از  »لذت«. حاشيه رفتند

شود و در نتيجه آن، بر مبناي اينكه فرد به خداوند ايمان داشته باشـد و در   فروكاسته مي
هـا نيـز بـراي     گناه باشد يا نه، لذتجوي كسب فضل و مرحمت او و رهايي از بار وجست

جويي كسي كه به پروردگار خـويش ايمـان نـدارد، زمينـه       لذت. وي متفاوت خواهند بود
مند از مرحمت الهي بـا وعـده    كه فرد بهره سازد، در حالي مرگ جاودان وي را فراهم مي

  .شود رو ميهزندگي جاودان و سعادت ناشي از آن روب
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